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اوضاع اجتماعیی 


در آستانة انقلاب فرانسه» تصویر اروپانمایشگر تضاده ای زرف و 
گوناگون بود - تضاد میان غرب تکامل یافته و شرق عقب‌مانده؟ ميان 
گسترش باز رگانی» صنعت و افزایش حمعیت و ایستائی نسبی کشاورزی؟ و 
تضاد میان انتشار وسیم اطلاعات و نظرات و محافظه کاری شدید روابط 
اجتماعی و نهاد های سیاسی. 

قرن هیجدهم برای یک بخش بز رگ اروپا عصر شکوفائی روز افزون 
تجاری بود . قدرتهای بز رگ دریانی در نتیجذ شرایط جفرافیانی و تصاحب 
مستعمرات به طور اجتناب ناپذ یری از باز ر گانی بین المللی بیشترین بخش را به 
چنگ میآوردند. قریب به نهد هم طلا و نقره‌ای که در آمریکای لاتین استخراج 
می شد از اروپا و پرتقال که صاحبان اصلی بودند به انگلیس» فرانسه و ولایات 
معحده (هلند) منتفل‌می‌گردید.که کالاهای‌شرکتهای بزرگ بازرگانی 
آنها در آسیا: آفربقاو آمریکارو هم انباشته شده بودند. ناوگان 
تجاری انگلیس از ۳/۳۰۰ فروند کشتی با نلرفیت ۲۱۰/۰۰۰ تن در ۱۷۰۲ بد 
۰ فروند با ظرفیت ۱۹۵/۰۰۰ تن در ۱۷۷۹ افزایش یافت؛و تا ۱۱۸۰۰ 
ظرفِتت حمل آن شابد به پنج یا شش برابر سقداری که یک قرن پیش بود بال 


شد. فرانسه» بزرگترین رقیب تجاری انگلیس» باز ر گانی خویش با سایر 


کشورهای اروپائی را میان سالهای ۱۷۱۲ و ۱۷۸۸ قریب به چهار برابر 
افزایش داد و ارزش مجموعة صادرات آن برای همان دوره از ۰ میلیون لور 
به ۵۰۰ میلیون لیور افزایش یافت. آرتور یانگ» طی سفرهای خویش درآ ستانۀ 
انقلاب در فرانسه از نشانه‌ها ی آشکار شکوفایی بندر بز رگ بردو در ساحل 
اقیانوس اطلس یکه خورده بردء که‌از لیورپول» که به گمان‌وی پرده‌فروشان 
آن به کسب ۳۰۰/۰۰۰ ليره سود در سال مشهور بودند ؛ شکوفایی بیشتری 
داشت. رونق هر دو بندر یادآ رر اهمیّت روزافزون تجارت مستعمراتی است: تا 
۹ میلادی؛ ارزش تجارت با امریکا به یک سوم‌ارزش همه عملیات 
باز رگانی بریتانیا بالغ شد و در مورد فرانسه نیز فقط اند کی کمتر از آن بود. 
در این ضمن ولایات متحده هر چند یک قدرت تحاری قابل اعتنا بود» 
هنوزدررقابت‌با دورقیب‌بزرگترونیرومندتر عقب می‌افتاد : در ۱۷۳۹ دیگر 
شایم بود که بار کشتی‌هایی که در لندن خالی می‌شد دو برابر آمستردام بود. 
اما هلندیها هنوز در بانکداری و عمایات مالی بین‌المللی برتری خود بر 
انگلستان و فرانسه را حفظ کرده بودند در ۰۱۷۷۷ چهل درصد وام ملی 
انگلیس به آنها تعلق داشت. یک مورخ معاصر می‌نویسد : برای سدۀ هیجد هم 
برات به عهدۀآمستردام به همان معنی بود که در سده نوزدهم مقدر بود برات به 
عهدۀلندن باشد ۱. 

در مقایسه با این غرلهاء نا وگان تجاری دیگر کشورهای اروپانی ناچیز 
می‌نمودند ؟ با این حال در ۱۷۸۷ سوئد نا وگان فزاینده‌ای بالغ بر ۱۲۰۰ 
کشتی تجاری و پروس قریب بد یک هزار فروند داشت. روسید از زان پتر اول 
بسرعت باز رگانی خارجی خویش را توسعه داده و بنادر بالتیک شود را 


ے 


گسترده‌تر به‌روی غرب گشودد و بز رگترین تأمین کنند: آهن اروپا گردبده 


۳ س .ه .ویلسن؛ تاربخ جدید کیریح (۱۹۵۷) جلد ۷ ص ۱٩‏ 


بود؛ در دهة ۱۷۹۰ روسیه سالانه نزدیک به ۲۹/۰۰۰ تن از ذخاثر معدنی اورال 
خویش را به بریتانیا حمل می کرد. در همین ایّام» و نیز که روز گاری شهر 
سرقراز باز ر گانی بود» به انحطاط می‌رفت؛ و امپراتوری عشمانی همچنان با 
تجارت جتان برخورد می کرد که‌گو یی فعالیتی‌است‌که‌سزاوار یک‌ملت‌نظامی 
بز رگ نیست. اقتصاد داحلی اروپا هنوز چندان تماسی با گسترش 
باز ر گانی ماوراء بحار آن نداشت. باز ر گانی داخلی عقب‌مانده و محدود بود: 
ارتباطات ضعیف و (در کشورهانی جون فرانسه) با تعدد تعرفه‌های محدود 
سازنده و باج و راجی که حکومتها و زمینداران ممتاز تحمیل می کردند پای 
در گل بود. 

در بیشتر کشورها» کشاورزی ریشه در سنتهای گذشته داشت و اغلب 
نمی‌توانست باسخگوی نبازهای جمعیّت روزافزون باشد :در سیسیل» که 
زمانی انبار غلۀ اروپای جنوبی بود» قحطی ۱۷۹۳-۹6 جان ۳۰/۰۰۰ تفر را 
گرفت؛و گزارش شده‌است که در ۱۷۷۰+در سا کسونی؟ ۱۵۰/۰۰۰ نفر و 
در برهمیا ۸۰/۰۰۰ نفر از گرسنگی مردند. در درون یک کشور امکان داشت 
شرایط بسیار متفاوت باشد : قطعه زمیتهای کم درآ مد آندلس با املا ک بالنسبه 
شکوفا و مستقّل ولایات باسک» کاتالونیا" و بخشهایی از آراگون سخت تباین 
داشت. در فرانسه» جرا گاههای شاداب نرماندی در مقابل ژمینهای بیحاصل 
برتانی ۳ و تتگدستی مداوم اجاره‌داران سون؟ و لیموزین؟ سخت چشم گیر 
بود. در اروپای شرقی به طور کی امکانات غتی خاک اغلب نامکشوف مانده 
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و کشاورزی همچنان ابتدائی و سنتی بود . تنها در بخشهائی از اروپای 
غربی برای انقلابی کردن فنون و کاربرد روشهای علمی در کشت و زرع و 
تفییر محصول به منظور جل و گیری از فرسایش خاک گامهای مر برداشته 
شده و بدین ترتیب برای کشاورزی وسیع آینده پایه گذاری شده بود.این 
«انقلاب» در تیمه‌های سد؛ هفد هم در ندرلتد (هلند)آغاز شده بود و کمی 
بعد مورد توجه کشاورزان و نجیب‌زاد گان فرانسوی و انگلیسی واقع شده بود 
که از آنحا دیدار می کردند و آنها را به تکاپو واداشته برد. در فرانسه روشهای 
نو در پاره‌ای ایالات با کوشش اشراف متهور صاحب کسب و کار؛ مکتب 
فیزی و کراتها پا | کونومیستها و خود حکومت ترویج می‌شه »و دولت در سال 
۷۱ یک ادارة کشاورزی تأسیس کرده بود.در بسیاری از استانهای 
انگلیس این ارزشها به پیروی از تحارب تاون‌شند ! تول" و بیکول" و تبلیغات 
آرتوریانگ پذیرفته شده بود. با این حال» کشاورزی در ندرلند اتریش بیش از 
هر جای دیگر پیشرفت کرده بود و حتّی‌در ۱۸۰۲ بهره‌وری آن ۲۰درصد 
بالاتر از انگلستان گزارش شده بود . 

بتقریب در همۀ کشورها صنعت در زند گی اقتصادی نقش فزاینده‌ای بازی 
می کرد. در فرانسه: در آستانة انقلاب» کار خانجات نساجی وان روبه * واقع در 
آبه‌ویل؟ ۰ نفر و شرکت معدنی‌آنزین! ۰ فر کارگر در 


استخدام داشتند » در حالی که در پاریس حدود یناه « کارخانه» وجود داشت 
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که در درون دبوارهای آنها بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ کار کر کار می کردند. در 
روسیه کاترین دوم تولید آهن را که تا آن هنگام به رهبری پتر پیشرفت 
شورانگیزی داشت تشویق کرد و ترسعه داد و تا ۱۷۹۳ صنمت بادبان سازی 
کال و گا" نزدیک به ٩/۰۰۰‏ کا رگر به کار گرفته بود. در منطق؛زراعتی 
بوهمیا ۲۰۰/۰۰۰ کا رگر که بیشترین‌شان زن بودند در کتان ریسی اشتغال 
داشتند ؛و عتی بخش کوجک گلاروس " در سویس دارای ۳۰/۰۰۰ تفر 
ریسنده بود. اما بخش بز رگ این فعالیّت صنعتی به شیوة سنتی و کهنه انجام 
می گرفت. کارخانة مدرن و سرمایه‌داری صنعتی بندرت پدیده آمده بود . وجه 
مسلط تولید سیستم خانگی بود که در کلبه‌های دهگانی به وسیلة خانواده‌های 
بی‌شمار روستائی انجام می گرفت و بازرگانان و بازرگان - صاحبکارها 
نظارتی ناجیز بر آن داشتند. واحد مساط تولید در شهرها هنوز کارگاه 
کوچک بود که ریشه در قرون وسطی داشت و در معرض مقررّات مزاحم و 
محدود کنندة انحادیه صتفی بود. کار گاه بز رگ هرجا هم که وجود داشت* 
همانا توسعةسیستم خانگی بود» که بدان وسیله شمار بیشتری کار گر را 
متم رکز کرده بود و زیر نظارت دقیق دولت یا کارفرمای خصرصی بود. 
یروی کار موسات بز رگ اروپای عاوری وصناعت بافند گی بوهمیا با کار 
اجباری سرف‌ها؛ با محرمان» ولگردان؛ کود کان سرراهی(بی‌سر پرست) و 
سربازان تأمین می‌شد» و حتی تاسیسات بزرگی چون کارخانجات بافند گی 
وان روبه و کار حانجات سلطنعی دولت در فرانسه نوعی باستیل صنعتی بودند 
که کار گران را در معرض انضباط شبه نظامی قرار می‌دادند. تا ۱۷۸۳ تنها در 


انگلستان انقلاب صنمتی و پیشرفت اساسی انجام گرفته و ماشینآلات به 
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صورتی گسترده متداول شده و زحمت و کار کاهش یافته بود. ولی؛ حتی در 
آنجا نظام کار گاهی جدید هنوز دورة طفولیّت خود را می گذرانید» صناعت 
پنبه» که بسرعت گسترش می‌یافت هنوز عمدتاً با نیرو ی آب کار می کرد او 
تا ۱۷۸۰ ماشین بخار وات تازه در ریسند گی و معدن کاری مورد بهره‌برداری 
وافم شده بود. با وجود این؛ بریتانیا بر رقیبان صنعتی خود برتریآشکاری 
داشت که او را در دوره‌های بعدی جنگ با فرانسه در موضع مناسبی قرار 
می داد. انا او نیز هنوز عمدتاً یک کشور قلاحتی بود که نزدیک به نصف 
حمعیتش معاش خویش را از حرفه‌های کشاورزی در می‌آوردند ؛و در ۱۷۷۰ 
در تأکید بر این نکته آرتور ! یانگ این برآورد را اضافه کرد که 17 میلیون 
پوند از درآمد ملی انگلستان از زمین بدست می‌آید و در متابل فقط ۳۷ میلیون 
پوند از باز رگانی و صنست تحصیل می گردد . 

رشد اقتصادی گسترش افکار را بهدنبال داشت که بتدریج موجد یک «افکار 
عمومی» غیررسمی شد و شیوه‌های تفکر سنتی و وفاداریهای بنعشهای بر رگی 
از اروا را تضعیف کرد نخستین نشریذ ماهانه در ۱۹۸۹ در لاه" (هلند )»و 
قدیمیترین روزنامة انگلیسی در ۱۷ پایه گذاری شدند . در فرانسه پیش از 
انتشار زورنال دوباریس در ۱۷۷۷ روزنامذ یومیه‌ای نبود. ولی؛ در آخریین 
دهه‌های پیش از انقلاب؛ رشد مطبوعات ادواری در غرب امری محسوس بود. 
از ۱۷۷۱ به بعد صورت مذا کرات مجلس انگلیس در مطبوعات کلاً گزارش 
می‌شد )وتا ۲ هیحده روزنامه در لندن انتشار می‌یافت.در فرانسه در 
۱۷۳۷۹ سی و پنج روزنامه و مجله از همه نوع و تا ۹ کصد و شصت‌ونه 
عنوان وجود داشت. شمار مجلاتی که در آلمان به چاپ می‌رسید ؛ هر چند که 


روزنامه نگار انگلیسی و کارشناس سائل کشاورزی )1741-1820( Arthur Young‏ .1 
The Hague‏ .2 


اغلب به سبب سانسور و فشار کوته عمر بودند» بیشتر هم بود. حتی در اسپانیا» 
گازتا دومادرید و اسپیریترس" دولرس ماژورس دیاریوس مجرای پخش 
نظرات «فلسقه»ء حدید بودند . جرا که در این زمان نوشته‌های روشنگری - 
مقالات و رسالات مونتسکیر و روسو داثرهالمعارف دالامیر و دیدرو؛ و تاریخ 
رینال" و طنزهای سیاسی و نامه‌های ولتر - با راه و روشهای متعدد و به صورت 
ترجمه‌ها به خارج از پاریس و هاند رسوخ می کرد و در رم» مادرید » بروکسل» 
برلین؛ وین و سن پطرسبو رگ خوانند گان تازه‌ای پیدا می کرد که 
کنحکاوی‌شان دم‌افزون بود. انقلاب آمریکا و عواقب آن محصول تازه‌ای از 
رساله‌ها و تفسیرها فراهم می ورد که مرزهای روشنگری و «افکار عمومی» با 
سوادها را گستردهتر نیز می کرد "۰ 
رشد اقتصادی و گسترش باورهای‌نو در زمینۀ جنگ و انتلاب» هر دو 
برخورد های مربوط به روابط مسلط میان طبقات را نعد یل می کرد با این حال 
حامعة ارویا در اساس «اشرافی» و سلسله مراتبی بود. تقریباً در همه کشورها 
یک اشرافیت مبتنی بر تبار» داراٹی یا مقام و منزلت قائونی بر همنوعان خویش 
به عنوان حا کم رئیس داد گاه» به عنوان ارباپ فئودال و به عنوان دارند گان 
انحصاری امتیاز مالیاتی و کا رکنان ارشد آرتش» کلیسیا؛ دولت فرمانروانی 
می کردند ؛ و یا حتی فقط مرفتیتهای مادی» زند گی پر تظاهر و تجمل» 
دستآوردهای فرهنگی و مسافرتهای خارج را به رخ می کشیدند .۲ به رینال در 
۰ نوشت: 
«در همث کشورهای اروپا کسانی هستند که‌از کودکی استقلال بسیار 
والای کاراکتر اخلاقی‌شان مسلم است.» در حالی که این تحمیم وسین در 
Espirilus de los ınajorcs Diarios‏ .1 
Raynal‏ .2 


۰۳ رجوع شود به «عصر انقلاب دمو کراتیک» اثر رر پالمر» جلد ۱ - ۱۹۵٩‏ ص ۲۱۲ 


۱۰ 


مورد سلطنت‌ها و حمهوریهای بسیار پیشرفت؛ باختر صادق بود» البته در 
دارائی» موقعیت و قدرتی که از آن بهره‌مند بودند و لایه‌های زمیندار و 
اشرافیت اعمالش می کردند تفاوتهای شایان توجهی وجود داشت. هم در درون 
یک کشور و هم میان کشورهای مختلف اروپا. در اسپانیا تجیب‌زاد گانی چون 
دوک‌اوسونا !»دوک آلبا " و دوک مدینا کوثلی "» مالکان زمینهای اربایی 
وسیم در آندلس و کاتالونیا یا تیتولوس* بز رگ کاستیل از یک اعتبار و 
موقعیت اجتماعی بسیار متفاوت از کابا لروس‌های* افتاده حال برخوردار 
بودند »و از تودغ وسیم اعیان به تهیدستی کشانده شدة‌روستانی نیز تفاوت 
بارزتری داشتند. و اینان تا آن زمان پعش بزر گتر اشرافیت را تشکیل می‌دادند 
و اکنون قریب به یک بیستم جمعیّت را بالغ می‌شدند, اختلاف مشابهی در 
فرانسه وحود داشت. در آنجا حدود 4/۰۰۰ نفر اشراف دربار»‌مالکان 
قلمروهای بز رگ ارضی و موقوفه‌خواران استفی و مقامات برحسته آرتش» به 
شمار بز رگتر نجیب زاد گان روستائی که از سرمایه و مفر پر توان برای 
انرژی‌هایشان محروم بودند به دیدة تحقیر نگاه می کردند اغلب خود تاجار به 
تعاطرات جاه و جلال گذشته نام القاب و عناوین و معافیتهای مالیاتی 
دلگرم کننده جنگ می‌زدند . در لهستان نیز نجیب زاد گان کوچک ولابات؛ 


2 1 1 
که بخش عمدۀ ' زلاشتای میلیرلۍ نیرومند را تشکیل می‌دادند» مدعی همه 


1. Osuna 

2. Alba 

3. Medina Cocli 

4, Tilulos 

5. Caballeros 

7 به نجیب زاد گان لهستاني که منزلتی کمتر از اشراف داشتند اطلای می شد و از فرن پانزدهم 
به بعد تفرذ شایان نوجهی در پارلمانهای محلی» مجلس ملی لهستان ر کلیسپا به هم زده 


بودند. 
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امتیازهای قانونی نجبا بودند و بر روستائیانی که بر آنها مالکیت داشتند فرمان 
می‌راندند »از حق پوشیدن لباس مشتحص و اشفال صندلیهایی که در کلیسیا 
برایشان در نظر گرفته می‌شد استفادہ می کردند ؛ ولی تهیدستی‌شان آنها را 
اغلب به ده‌دوازده نقر نحیب‌زادة بز رگ که بر کشور براستی فرمان می‌راندند 
- رادزیویل‌ها ! »جارتوریسکی‌ها؟ »یا پوت و کی‌ها 2 به صورتی ننگآور 
وابسته می کرد. بر همین روال» در مجارستان مالکان قلمروهای ارضی بزرگ 
مانند استرهازی‌ها* و پالفی‌ها* »و در روسیه ج رکاسکی‌ها' » گالیتزین" و 
دالگرروکی‌ها* مغ E UAE RE‏ 
پیشمار نجیب‌زاد گان روستائی سرفراز» هر جند فقیر و دارای کرره‌سواد» 
بودند . در ونیز میان خاندانهای قدیمی به فقر کشیده شده یا بارنایوتی" و 
ٹروتمندان تا گهان نرقی یافته که بتا زگی با ثبت نام‌شان در کتابچ؛ طلالی 
عناوین نجابت به دست آورده بودند تمایزاتی با ترتیب متفاوت وجود داشت. 
تنها در انگلستان یک تمایز قانونی روشن و مشحص میان اشراف ولایات و 
نجبای روستانی (سلحشوران سنتی حوزه‌های ولایتی) و دویست و اندی 
تحیب زادة زمیندار وجود داشت. که دستة احير وزار تخانة ارشدکابینه را 


در دست داشتند ؛ در مجلس اعیان می‌نشستند » مالک حوزه‌های انتخاباتی 


Radziwills 
Czartorikis 
Potockis 
Esterhazys 
Palfys 
Cherkasskiis 
Calilzines 
Dolgoroukis 
Barna botti 
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بودند » و انتخابات مجلس عوام را زیر نفود خویش داشتند . 

بریتانیا همچنین در این امر شاعص بود که اشرافیت او بیش از علنی‌ترین 
بقایای امتیازات قانونی و معافیتهای قد بم تر بهره‌ای نداشت و از این حیت با 
ولایات متحدة هلند سهیم بود . یک نجیب زاده هنوز ممکن بود مذعی باشد که 
حق دارد تنها به وسیلة اعضای مجلس اعیان محا کمه شود ؛ ولی از سوی دیگر 
اعضای مجلس اعیان و عوام هر دو در برابر قانون برابر بودند» و از لحاظ 
حقوقی حق دسترسی برابر به ادارات دولتی و حق برابر داشتن مالکیت ارضی 
و تجاری و با صنعتی را داشتند. فقط نخست‌زاد گان اعضای مجلس اعیان در 
رده اعضای مجلس عوام قرار می گرفتند . گرایش فزابنده همانا برای ثروت 
بود »و قدرت و حیئیتی که ثروت برای تعین بخشیدن به رده‌بتدی اجتماعی 
می‌توانست به بار آورد. در جاهای دیگر» اشرافیت از امتیازهای قانونی مهمی 
برحوردار برد - حق قضاوت و معافیت از انواع گوتا گون مالیاتها. در فرانسه» 
طبقا نحباء کمتر از بسیاری از کشورهای اروپای م رکزی و حاوری کاست 
بسته‌ای تشکیل میداد چون به عنوان یک هیشت صنفی تبت نمی‌شد و از 
مشاغل و کسب و کار مانمش نمی‌شدند » وانگهی» راه دستبایی به طبقه نحباء 
به وسیلث حرید مشاغل‌موروئی-هرچند شمار آنها رو به نقصان بود - هنوز 
برای مردم عوام توانگر باز بود. بدینسان؛ تا سد؛ هند هم یک طبقة نجبای 
ٹروتمند اداری به نام نجبای صاحب حامه رشد یافته بود که مرقعیت احتاعی و 
ادعاهای اشرافیت صاحب شمشیر را به مبارزد فرا می‌خواند : 

دیگر در این زمان بیشتر وزیران و پیشکاران دارانی از این لایذ احتماعی تأمین 
می‌شدند و حتی مهم‌تر آن که اینان بر پارلمان مسلط بودند که E‏ 
حقوقی موروثی بر زگی بود که رقتی حکومت ناتوان یا تجزیه شده بود و با 
وقتی فرمانروابان نالایق یا سبک مغز بودند می‌توانست از نفود شایان ملاحنلة 


۱۳ 


سیاسی بر خوردار باشد .این اقتدار بجز معدودی از نجبای قدیمی از بفیه دریغ 
می‌شد » ول ی آنها به عنوان مالکان اراضی هنوز از امتیازهای کهن‌تر اربابان 
تیولدار فنودال برخوردار بودند از حمله حق قضاوت در محل و حراست روستا؛ 
حقوق انحصاری شکار و نگهداریاسیاب» کور کوچک و چرخشت انگور! 
و بالاتر از همه دریافت یک رشته عوارض و حقوق اربابی» اجاره‌بهاها و 
خحد مات از رعیّت. افزون بر آن» نجیب زاد گان فرانسه در مجموع تا ميزان شایان 
توجهی از معافیت ار مالیات مستقیم استفاده‌می کردند .آنها بالقوه از پرداعت 
عمده‌ترین و شاق‌ترین این مالیاتهاء یمنی مالیاتی موسوم به تای ! که هم بر 
درآمد تخمینی و هم بر زمین تحمیل می‌شد ‏ معاف بودند !و هم چنینآنها تا 
اندارة ریادی از پرداخت سهم ویر خودشان از «بیست و یک» و مالیات سرانه 
که در اواحر سلطنت لونی پانزدهم به عنوان مکل «تای» وضع شد و بظاهر 
تجبا و عوام‌هر دو مکلف بردند» معاف می‌شدند .روحانیان که درجات 
بالاترشان» بعقریب بدون استثنا به نحیب‌زاد گان تعلق داشتند »از امتیازهای 
بز ر گتری نیز بهره‌مند می‌شدند . افزون بر درآمدی که به عنوان زمیندار از 
اجاره‌بها و حقوق و عرارض اربابی به دست میآوردند عشریه نیز می گرفتند 
( که امکان داشت به یک دوازدهم محصول زمین بالغ گردد ) و تعهدات خود در 
قبال خزانه‌دار سلطنتی را با پرداخت درصد بالنسبه اند کی از درا مدشان به 
صورت پیشکنی رایگان ادا می کردند. 

در حارج از اروپای غربی» معافیتها و امتیازهای اشرافیت به صراحت بیشتر 
گرایش داشت و فاصله‌ای که نجیب‌زاد گان را از عرام جدا می کرد بدقت معین 
بود.در لهستان تا ۱۷۱۸ مرگ و زند گی سرفها در ید قدرت نجبا 


و ات نب ۳ بت ۳ ۳ 
4 بود ؛ درهنگری جز نحیب‌زاد گان کسی حق داشتن زمین نداشت و 


I. Taille 
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از ۱۷۶۱ از پرداعت مالیاتها معاف شده بودند .در سوئد »نجبای بز رگ 
صاحب عنوان؛ یک کاست بسته تشکیل می دادند : قانون اساسی ۱۷۲۰ حق 
شاه را در توسمذ صفوف آنها از راهارتقاء عوام به مقام نجیب زاد گی سخت 
محدود کرده بود. جنین محدودیتهائی بر فرمانروایان خود کام؛ پروس و 
روسیه تحمیل نشده بود »و طی یک سدهآنها وظایف و امتیازهای اشرافیت را 
دوباره به صورت گسترده‌ای طرح‌ریزی تعریف و تعیین کرده بودند. در 
پروس در عصر سلطنت فردر یک ویلهلم اول و فردریک دوم نجبا به یک 
طبقة مستخدمان موروئی دولت تبدیل و موظف شده بودند که با خدمت در 
آرتش یا سازمانهای اداری به بادشاه حدمت کنند ؛ در عوض به‌آنان قدرت 
فراوانی در مورد حق قضاوت و تسلط اقتصادی بر مستاجران و رعیت‌هایشان 
داده شده بود . در روسیّه پتر کبیر فراتر نیز رفته و فهرست دقیقی برای مقامات 
تنظیم کرده بود که در آن درجات بالاثر برای طبقۀ زمیندار در نظر گرفته شده 
بود »و در مقابل یک دور مشخحص خدمت اجباری به تزار یک مقام موروئی 
بسیار ممتاز و اعتبارات فزاینده روی‌سرف‌ها بهآنها اعطا می‌شد . ولی در 
عصر حانشینانش این نظام نقصان پذ برفته بود . در سال ۱۷۱۲ پتر سوم نجبای 
بز رگ تر را از تقهد قانونی خدمت به دولت معاف کرد و به موجب منشور 
نجابت کاترین (۱۷۸۵)؛ اشراف و نجبای روسیه دست کم به طرر اسمی به نوع 
نجیب‌زاد گان فرانسه بسیار نزدیک گردیدند. 

در پاره‌ای از کشورها» تفّق اجتماعی اشرافیت با اقتدار و مسئولیتی که آنها در 
زند کی سیاسی ملت اعمال می کردند پیوند خورده بود در پاره‌ای دیگر چنین 
نبود. از یک سوه کشورهائی وحود داشتند» مانند پروس» که خدمات دولتی 
اشرافیت نه تنها اجباری بود که شرف د افتخار نیز به شمار می‌آمد ؛ با روسیه 


که سنت خدمات دولتی:! گر جه دیگر اجباری نبود ؛ادامه‌داشت؟ از سوی 
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دیگر دولتهالی مثل فرانسه اسپانیا؛ دو دولت سیسیل و دانما رک و بسیاری 
امیرنشین های کوچکتر ژرمنی وجود داشتند که» در حالی که امتیازات و 
ملارمت افتخاری اشرافیت آنها به دربار محفوظ بود نقش موتثری در امور 
سیاسی نداشتند . درهنگری؛ نجبای والاثر عالیترین مشاغل را در کلیسا و 
سازمان اداری اشفال کرده و بر مجمع ملی مسلط بودند ؟و حتی اعضای 
تدگدست تر نحیب‌زاد گان: که نما یند گانشان در تالار پائین‌تر مجمع 
می‌نشستند » امور داد گستری‌را سامان می‌دادند و در بحشهای خویش مالیات 
جمع می کردند. برای اشرافیت لهستان و سود بخش عمدة قرن «عصر 
طلالی» بو . نجبای لهستان مجلس شورا (دیت) و سیاست دولت را زیر سیطرف 
خود داشتند » بعلاوه مأموران کردآوری مالیات را متصوب و حکومتهای محلّی 
را اداره می کردند. در سوئد سران نجیب زاد: خاندانها در مجلس شورا (دیت) 
و کمیتۀ سزی جهار طبقه مدت پنجاه سال برتری داشتند و همۀ کرسیهای 
شورای سلطنت را اشغال کرده بودند. در هر دو کشور اقتدار سلطنت در سال 
۷ دوباره تأیید شده بود ؛اقا در لهستان» مجالس متشگل از نرعی 
دمو کراسی نجبا و اعیان ولایات بودند» و در سوئد در سال ۱۸۰۹ بود که راه 
مشاغل دولتی به روی اعضای طبقات غیرممتاز باز گردید. 

موضع طبقات زمیندار بریتانیا در این مسائل بیشتر از همذاشرافیت قار؛اروپا 
به سوئد نزد یک بود.آنها بی‌تردید از حق فانونی با مجاز به انحصار در آوردن 
متامات بالای دولتی بهره‌مند نبودند و پیروزیآنها بر شاه‌در ۱۱۸۹ از پیروزی 
سوندیها در ۱۷۲۰ بسیار نا کامل‌تر بود , ولی» در حالی که در قدرت با مقام 
سلطنت سهیم بودند. نفوذ موثرشان در حکومت» پارلمان و سازمانهای اداری 
محلی به‌میزان قابل ملاحنله‌ای ادامه داشت. محلس اعیان؛ با حق ویره دستگاه 


قانون گذاری و قضانی» هنوز اقتدارش را تا اندازه‌ای حفظ می کرد که با قدرت 
Diet‏ .1 
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مجلس عوام بتقریب برابر بود ؛افزون بر آن؛ با در دست داشتن تقریباً 
انحصاری پست‌های کابینه» نست‌های خانواد گی و مالکیّت حوزه‌های 
انتخاباتی و حوزه‌های کمتر از حد نصاب این قدرت را به میزان بسار زیادی 
تکمیل می کرد. زمینداران و اعیان محلی به عنوان قاثم مقام لردها در 
شهرستانها و امین صلح بالقوهاز اقتدار کامل در حکرمت محلی بهره‌مند 
بودند. درست است که نفوذ سلطنت و طرفداران اصلاحات اساسی از ۱۷۰۰ 
پی‌مانع و رادغ در کار بوده و تعادل به سود مقام سلطنت يا عامل مردم در قانون 
اساسی نوسان داشته -و در فصل دبگر مطالب بیشتر در این مورد ملاحظه 
خواهیم کرد ؛ با زگشت پیت" کوجک در انتخابات عمومی ۱۷۸6 دست کم 
تا اندزه‌ای می‌بایست شکستی برای اشرافیت تلقّی گردد . ولی تصویر کلی 
بدون د گر گونی بزر گ همچنان باقی بود : در ۱۷۸۳ پیت هنوز تنھا عضو در 
کابینة حویش بود که در مجلس لردها دارای کرسی نبرد ؛ و تازه پس از 
تصویب لايح اصلاحات انتخاباتی ۱۸۳۲ بود که از دست رفتن سلطۀ کامل 
اشرافیت انگلستان بر دولت و محلس آغاز گردید. 

رشد شهرها و بازر گانی دیر یا زود این حامع؛ «اشراقی» را از هم می گسیخعت 
و استحکامات آن را می‌سانید .اما تا آن زمان لایذرو به رشد باز رگانان و 
بانکداران, که عملیّات تجاری و مالی ٹروتمندشان کرده بو به جایآن که 
مبارزه جوئی مصمانهای را پیش بکشند گرایش داشتند که جذب اشرافیت 
شوند و یا دست کم با او به توافق برسند .این فرا گشت از راههای گوناگون 
رخ می داد » با خرید مقام یا ملک با تحصیل عنوانها و نشانه‌های تشتحص و 
افتخارء پا با ابداع درجذ اشرافی اختصاصی خحودشان در حکومت» شهرداری؛ 
اتحاد یه‌های صنفی» با سازمانهای اداری. در اروبای خاوری» که شهرها هنوز 


لا .1 


۱۷ 


اند ک بودند و سودا گران اقلیّت ناحیزی را تشکیل می‌دادند »این فرااگشت 
پیشرفت جشمگیری نداشت؟؛ اما در اینجا نیز امیر بازر گانی چون نیکیتا 
دمیدوف ۲ : پایه گذار یک خاندان بزر گ خدایانآهن» ترانست از لطف تزار 
بهره جرید ؟ و باز رگانان هنگری‌چون هنشل‌ها " و هالرها " توانستند طی 
فرمانی عنوان نجابت بگیرند . شهرهای تجاری بز رگ آلمان؛ هامبو رگ» 
ازنك و فرانکفورت ام - ماین؛و برد وروریخ در سویس دارای‌نحبای 
بازرگانی بومی‌جا افتاده‌ای بودند و اینان روز به‌روز مرفه‌تر می‌شدند و 
مغرورانه انحصارطلب بوده و نسبت به تشحص احتماعی و امتیازهای موروئی 
خود موضعی حساد تآمیز داشتند .در پروس طبعۀ میانة رو به رشد برای توان و 
نیرو و دعاوی احتماعی خود» به عنوان خدمتگزار شاه» در بورو کراسی ممتاز 
دولتی که بسرعت رو به گسترش بود میدان یافت. در ولایات متحد» 
بازر گانان اشراف ترانگر بر شهرهای بز رگ هلند حکومت می کردند » بر 
مجالس ایالتی تسلط داشتند » و نمایند گانی به مجلس مشتر ک می‌فرستادند که 


در کنار اشرافیت زمیندار قدیم تر اما تهیدستتر بنشینند . 


در فرانسه و انگلستان» تماس این طبقات اشکال متفاوتی به خود گرفته 
بود. ماجرا حوئیهای پر هزید؛ لولی جهاردهم‌زمینۀ تکاثر پر باری برای 
مقاطعه کاران» بازر گانان و سرمایه گذاران مالی برد . سیاست ساطنت آن بود 


که فرزندان کسانی را که‌از طریق سودا گری و معاملات پولی توانگر شده 


1. Demidov 
2. Henchels 
3. Hallers 


1۸ 


بودند به عدمات دولتی بکشاند. کلبر ' » بزر گترین وزیران لونی» پسر یک 
باز رگان - ماهوت فروش رایم" بود ؛ و سن‌سیمون» بک منتقد اشرافی» این 
دوره را به نحوی موهن به منز ((فرمانروائی بورژوازی دون مایه» رد می کرد . 
مسیر زوردن " در بورژوای نجیب اثر مولیر» د خترش را به عقد ازدواج یک 
مار کی در میآورد؟این راهی برای 0 درون حامعذ اشرافی بود . بعد ها » 
بانکداران و سرمایه‌داران مالی بزر گ» مانند چهار برادر در پاریس و ساموئل 
برنار» همجون بانکداران دربار یا پایه گذاران مپرانوری‌های تجاری حتی از 
عهده «نحیبانه زیستن» به حساب خودشان بر می‌آمدند و حور درباریان را به 
مسخره‌می گرفتند, در سدةهیجدهم بورژوازی دارا عمارتهای محلل 
می‌ساعت و فلمروهای اراضی می‌خرید و جون ارباب زمیندار می‌شد از حقرق 
اربابی که جزه لایفک املاک بود استنادة کامل می کرد !و ژوره؟ مدعی بود 


که نوسازی پر تب و تاب پاریس» که جنبة حالب ربع آختر قرن پیش از انقلاب 


بود» بیشتر مد یون بورژوازی بود تا اقدامات اشراف. مختی افراد بر گزیده نظار 
مالیاتی شدند و با به مقاطمه گرفتن مالیانهای شاهی و سازمان دادن عوارض 
۳ ۳ ۱ مد 

گم ر کی داعلی ثروت سرشاری به جنگ آوردند . رویذرایج‌تر این برد که 


بورژواهای ثروتمند شائق بودند» با خرید ر 


۳ 
ی 2 


تشکیلات قضائی» مر کزی یا حکوست شهرهای دارای فر مان مخصوص که 
ممکن برد بی متصدی بوده یا بتاز گی ایساد شده باشد ؛ برای خود با 


۳ ا 
وراث شان پول حویش را سرمایه گذاری بکنند. بدین ترتیب دولت امکان 


مشاغا ادار ی مسعدد 
عل اداری متمدد در 


۳ ۳ 2 
مي‌یافت که وامهای خود را تادیه کند »و لیذ بازر گان ترونسند با به‌دست 


Colbert 


۳ 

3. Rheims 
3. Jourdan 
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۱۹ 


آوردن عنوانها و امتیازهاثی چون نجبای صاحب جامه؛ یا پسر عموی شهرستانی 
آن نجهای صاحب رداء جاه‌طلبی‌های احتماعی خود را ارضا نماید , تا زمانی که 
دولت قادر به پرداحت بهرة وامهای خود بود و راههای پیشرفت اجتماعی 
مذ کور بر آنها مسدود نبود» می‌شد تکیه بر آن داشت که‌لایه‌های باز رگانان» 
و سرمایه داران مالی جزو مصتم‌ترین مدافعان تاج و تخت و جامعة اشرافی که 
به آن امید می‌بستند خواهند بود.در فصول آتی خواهیم دید که وقتی بسته شدن 
این راهها آغاز شد جه اتفاق افتاد. 


در انگلستان» این طبقات موقعیت احتماعی و اقتدار بیشتری برای خرد 
کسب کرده بودند.آنها که بر اثر گسترش باز ر گانی و توسعة مستعمرات و 
جنگهای کمتولث" و احیاء سلطنت توانگر شده بودند »در به ثمر رساندن 
«انتلاب شکرهمند ۱ ۱3۸۸ متخد اشرافیت و اعیان روستانی بودند .آنها بانک 
انگلیس را پی‌ریزی کرده بودند تا منافم خاص خود را با منافع سلطبت یگانه 
کنند و وفادارترین پشتیبانان جنگ با لرئی چهاردهم بودند. 


در هیچ جا جامعذ اشرافی به‌این ساد گی در دسترس آنها نبود در هیچ جا 
اشرافیت نیز این همه پیوند نزدیک با طبقة سودا گر نداشت: در مجلس عرام 
بازر گانان به عتوان سلحشوران منطقه در کنار اعیان شهرستان می نشستند ؛ 
د و کها و مار کیها دختران و نره‌های بازر گانان و بانکداران لندن را برای 
پسران‌شان به رنی می گرفعند ؛و زمینداران بز رگ سخت به تحارت 


مي‌پرداعتند و سرمایة حویش را در باراندازها کانها و املاک واقعی به کار 


1... 


۲۰ 


می انداختند. وقتی دفونه' به سال ۱۷۲۹ می‌نوشت که «باز ر گانان ما بز رگتر و 
داراتر و مقتدرتر از پاره‌ای شاهزاد گان فرمانروا هستند و خود شاهزاده‌اند »»ر 
ثروت بیکران این توانگر شده‌های پشت بساط د کانها را با مال و منال رو به 
زوال اعیان شهرستان و بسیاری از «دودمانهای قدیم» در مقابل هم قرار می داد 
جز حقیقت نمی گفت. والپول " در «بگذار سگهای خفته بیدار نشوند »در 
دهه‌های بیست و سی سدة هیجدهم به پشتیبانی استوار باز ر گانان بز رگ لندن 
تکېه داشت که به سوداگری و افتخارات راضی بودند !و حتی پس از آن که 
لندن چند سال بعد به مخالفت با حکومت پرخاست» بانکداران بز رگ و 
مدیران سازمانهای بیمه و شر کتهای تجاری ماوراء بحار به حمایت از 
سیاستهای دربار و تشکیلات دولتی ادامه دادند ,در اینجا نیز مانند فرانسه 
«بهرة پولی» در بخش عمد؛‌قرن حامی استوار رژیم بود. همانا پیدائی یک 
طبقة نوین سودا گران مداحله جو و «از نوع متوسط» و در اشتیاق مبارزه با لط 
رقیبانقدیمتره مرفهتر و ممتازتربود» که بخش عمدۀ منافع سودا گران را به 
تخاصم با شاه و مجلس کشانید :در فصل بعد در این باره بیشتر سخن گفته 
خواهد شد. 

بار دیگر انگلستان موردی حاص بود از این لحاظ که با ح رکت در بستر 
انقلاب صنعتی» یک طبقۀ نو و مستقل صاحبان صناعت خصوصی را پدید 
آورد که با سود سرمایۀ صنعتی توانگر شدند نه سرمایذ تجاری. در روسیه و 
بوهمیا تولید صنعتی کلان به طور کڵی در دست دولت یا زمیندارانی بود که از 
کار سرفها استفاده‌می کردند و از کارفرمای طبتذ میانه فاصلة بسیار داشتند , 
در ولایات متحد وقتی باز رگانی شکوفا می‌شد تولید رو به افول داشت و یا 


1. Defoe 
2. Walpole 


۱ 


راکد بود. در فرانسه تولید صنعتی یا توشط تأسیسات بز رگ دولتی» مانند 
« کار گاههای سلطنتی» گوبلن بافی و صابون‌سازی به دست استاد کاران در 
کار گاههای کرک اداره می‌شد »و یا به وسیلا سوداگر - صناعت کاران که 
کار خانگی بافند گان و ریسند گان روستائی را اداره می کردند. دودمانهای 
خصوصی از آن گوئه که حانوادة دووندل" در صناعت آهن و خانوادۀ وان روبه 
در نساجی پدید آمدند بسیار استخنانی بودند. فقط در انگلستان؛ به دنبال 
نوآوربهای‌فتی که‌داربی " »ها رگربو ۲ کورت ٤آ‏ رک رایت و وات" 
متداول کردند یک طبه مشخص دارند گان کار گاههای صنعتی پد ید می‌آمد . 
در انگلستان که گریگوری کینگ در بررسی ۱3۹٩‏ خویش برای صاحیان 
کار گاههای صنعتی حائی منظور نکرده بود؛ کالکهون " در سال ۱۸۰۳ به 
پیش از ۲۵/۰۰۰ نفر دارند گان کار گاههای صنمتی ترجه کرد که «در همه 
شعب پشم؛ پنبه... سرمایه به کار انداخته‌اند .»گر جه پیدائی کارخانذ ماشینی 
به کندی صورت می گرفت» شمال صنعتی در حوار رودخانه‌ها وآ براهها دیگر 
سر بر می‌آورد و اثرات خود را بر رشد اجتماعی می گذاشت. رهبران ان» 
انسانهای نوی که از تبار کشاورزان و باز رگانان بودند بسرعت ثروت 
می‌انباشتند و مقامی در جامعه پیدا می کردند. مردانی چون ساموئل ویتبرد * 
آبجوساز» جدیا استرات" جوراب باف؛ جان ویلکینسون" ۲ آهنگر: جوشوا 
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Whitbread 


رزب خر موه درم 


۳۲ 


وحوود ۱ کوزه گر. البته زمان لازم بود تا این مردان» به رغم دارائی‌شان» در 
جامیذ «اشرافی» در همه جیز با شرایط مساوی پذ یرفته شوند . 
جیمزوات در ۱۷۸۷ نوشت که «حضرات زمینداران ما را مکانیسین‌های 
حقیری به شمار می‌آوردند که از برد گان‌شان که تا کستانهاشان را پرورش 
می‌دهند بهتر نیستیم.)) هم چنین وقت صرف شد تا این مردان توانهای بالتوه 
خود را به عنوان یک نیروی اجتماعی حوب بشناسند :تا دهۀ ۱۷۸۰ آنان نقش 
مشخضی. در سیاست ملّی بازی نمی‌کردند ؛ و دعاوی ویزه 
منچستر و بیرمتگهم» که در سدة بعد نقش بسیار بز رگ در تمیّن بخشیدن به 
فعالیتهای حکومت ایفا کردند» هنوز اعلام نشده بود. 

جون زمین منبع اصلی ثروت بود ازینرو روستانی هنوز مولد و 
زحمتکش نمونه وی آن دوره بود . خانوارهای روستالی به ۷۵ درصد جمعیت 
پروس و لهستان؛ و به هشتاد درصد حمعیّت فرانسه و شاید نه‌دهم جمعیت 
روسیه بالغ می‌شدند. | گر دقیق گفته شود طبقۀ دهگان با تعریف دقیق و جالع 
آن وحود نداشت» جرا که منزلت اجتماعی و اقتصادی دهگان و میزانآزادی 
شخصی او در بخشهای مختلف اروپا فرق می کرد. در انگلستان؛ روستای 
قرون میانه‌ای بر اثر برخورد با تجارت؛ جنگ داخلی؛ فروش زمین» 
حصا رکشی» و «انقلاب» صنعتی مدتها بود که تخییر شکل یافته بود یلومن‌ها" 
(خرده مالکان کشاورزی) که بازماندة روستائیان ساب محسوب می‌شدند در 
حال سقوط بودند ؟ و ده در بسیاری از ولایات الگوی تاز؛ احتماعی خود یمنی 
زمیندار» کشاورز مضاربه کار - کار گر کشاورزی‌را به دست می‌آورد. در 
ایرلند و کوهپایههای اسکاتلند»اما»د گ رگونیهای اجتماعی کمتری رخ داده 


l1. Josiah Wedgwood 
2. Yeoman 
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بود و اشکال قدیمتر هنوز پا برجا بود .در خارج از جزاثر بریتانیا» در بیشتر 
کشورهای اروپای غربی» کشورهای پست" » اسپانیا؛ سویس, نروژ» سود و 
بعش اعظم فرانسه» آلمان غربی و ایتالیا» سرواژ وجود نداشت» و از راه قانون یا 
د گ رگونی ستت و عرف متسوخ شده برد ؛ با این حال» در ایتالیای جنوبی و 
استان‌های اسپانیایی کاستیل و آندلس» که لایتفوندیاهای " پهتاور را زمینداران 
که مقیم روستاها نبودند بایر نگه داشته بودند» این گونه آزادی یک لطف ناجیز 
بود و شرایط مادی روستائیان به طور عموم فلا کت‌بار و رغت‌انگیز بود .در 
فرانسه شاید یک چهارم روستائیان صاحب زمین خود بودند - پاره‌ای از آنان 
زحمعکشانی بالنسبه مرفه محسوب می‌شدند و پاره‌ای دیگر (همان گونه که 


رتوربانگ تشخیص داده) «تهیدست و بینواء که اغلب از تقسیم فرعی مزارع 
کوحکشان میان همه فرزندان ناشی می شد .» نصف پا بیشترشان‌کشاورزسهمبر 
(مستاجر ) : بودند که سرمایه نداشتند و محصولشان بر پاية پنحاه - پنجاه با 
صاحبان زمین تقسیم می‌شد. شاید یک چهارم‌آنان زحمتکشان فاقد زمین 
بودند یا قطعه زمینهای کوچکی را اجاره می کردند. کمتر از یک بیستم 
آنان - در بخشهائی از فرانش - کونته ۳ و نیوژنه-سرف. بودند »هر چند 
یکسره به زمین وابستگی نداشتند و یا از داد گستری شاهی محروم نبودند. اقا 
اگر چه عدم صلاحیت‌های قانونی دهگان فرانسوی از آنچه در کشورهای 


دیگر بود کمتر ستمگرانه بود » بار سنگین مالیات بر دوشش بود :او به کلیسا 


۱ شامل هلند و بلزیک ولو کزامبو رک 
۲ اراضی پهناور زراعی که در روم قدیم برد گان در آنها کار می کردند و بعدها به زنینهای 
کم درآمد پست گفته می‌شد. در حال حاضر نیز از مختصات پاره‌ای از اراضی آمریکای 
لاتین و بخشهائی از اسپانیا و ایتالیا است. 
Franche Conte‏ .3 
Nivernais‏ .4 
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عشریه و به دولت مالیات (تای): یک بیستم» مالیات سرانه و مالیات نمک 
می پردااعت؛ و به ارباب ناحية خود نیز» جه در کسوت روحانی و چه عادی» 
عوارض الزامی گونا گونی پرداخت می کرد خدمات و پرداختهائی از بیگاری 
( که به صورت نقدی با جنسی تحمیل می‌شد ) و مالیات سرانه (مال‌الاجارة 
اربابی به صورت نقدی) گرفته تا مال‌الاجارة جنسی و عوارض نقل و انتقال 
دارانی؛ و چنانکه مالک مستقیم زمین خود نبود می‌بایست پابت استفاده از 
آسیاب» دستگاه عصاری انگرر و نافوائی اربابش پول بپردازد , حدود و میزان 
این تحمیلات مانند وضع روستائی در نواحی گونا گون کشور سخحت متفاوت 
بود ؛ ولی در سالهای کمی محصول و کسادی چنان که عواهیم دید » به طور 
کلیآزارنده و تحمل‌ناپذیر بودند. در اروپای مر کزی و خاوری» و پاره‌ای از 
کشورهای غربی» روستائی هنوز» مانند قرون وسطی» سرف وابسته به زمین بود 
و عمدتاً قانرن در مقابل اجححافهای ارباب از او حمایت نمی کرد ؛در 
دانمارک کوششهای نعستین جهت الغای سرواز بی نتیجه مانده بود (در 
۸ کوششها با موفقیت بیشتر از سر گرفته شدند) و به سبب فروش فزایندۀ 
زمینهای شاه به محتکران وضع روستائیان در عمل رو به بدتر شدن نهاد. در 
آلمان» جدا از نواحی بانعتری و دولت دور افتادۀ جنوبی بادن( که سرواز در 
۳ در آتجا منسوخ شده بود )» سرواژ هنوز سخت جانی می کرد. در 
براندنبو رگ سا کسونی و پروس خاوری؛ وضع بسیار دور از آن بود که سرواژ 
یک نیروی زوال بابنده محسوب شود و داشت گسترش می‌بافت و تشدید 
می شد چون زمینداران که سود حاصل از باز رگانی خارجی تطمیع شان 
می کرد» روستائیان خویش را به افزایش محصول غلات موظف می کردند ؟ در 
پروس خاوری» روستائیان سه یا حتی پنج تا شش روز در هفته برای اربایشان 
کار می کردند. از آنجا که آرتش و دیوانسالاری پروس در حکرمت فردریک 
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ویلهلم اول و فردریک کبیر گسترش یافته بود اشرافیت خدمتگذار دولت» 
چنان که دیدیم» مجاز شده برد که سلطة اقتصادی و قضاٹی خود را بر 
رعیّت هاشان استوارتر سازد . در روسیه نیز چون حکومت برخراسته‌های خود از 
اشرافیت و اعیان محلی؛ به صورت مالیات یا خدمت به دولت» می‌افزود لذا 
تمام جمعیت جدیدی که پیش از این تولید کنند گان آزاد بودند مشمول سرواژ 
گردیده بودند. یک فاضل انگلیسی که در ۱۷۸۶ از او کرائین بازدید می کرده 
نرشت که دهگانا ن آزاد پیشین «متحمل تغییری رقت‌آور شده و به موجب 
فرمان ملکة کنونی به شرایط سایر رعایای او تنل یافته‌اند ». در لهستان و 
مجارستان و دیگر قسمتهای زیر سلطة هابسبو رگهاء روستائی پیوسته از 
مزاحمتهای سنتی و بی‌عدالتیهای ارباب در رنج بود ؛ ولی تنها در روسیه موضم 
قانونی سرف مشخصاً سیر بدتری یافت. تنها در آنجا روستائی را می‌شد همراه 
با زمین ارباب» متل اموال و احشام فروخت. یا به اجاره داد و یا (به موجب 
فرمان ۱۷۹۰)اگر ارباب ثابت‌می‌کر دکه‌رعیتش تنبل پا یاغی است به سیبری 
تبعید می گرد ید. تلاشهای ژوزف درم جهت الغای سرواژ در درون امپراتوری 
اتریش با ۸۲ع1 مک۸ ھ!٣ااeاnں‏ ۱۷۸۱ او سخت متضاد بود» هر چند خواهیم دید 
که بیشتر کوششهای او بی‌ثمر ماند. 

نان که حاطر نشان شد» روی هم رفته تاثیر عمیق رشد صناعت در 
زند گی روستائی بیشتر مشاهده می‌شد تا زند گی شهری» و یک لاية کا رگر 
روستائی پد ید آمد» بود نه کار گر شهری یا پرولتاریا؛ رواج صناعت خانگی 
هزاران خانوادة روستائی اروپائی را بهبافند گان و ریسند گان نیمه وقت تبدیل 
کرده بود که جهت بازار داحلی و صادراتی مواد تأمین می کردند. ولی همه 
جا » حتی در اروپای حاوری» شهرها شتابان رشد کرده بودند و جمعیّت شهرها 
افزایش يافته بود؛و در پاسخ به ندای فزایندة تحارت» صنعت و سازمان اداری» 
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فراسوی دیوارهای کهن قرون وسطائی و تا درون حومه‌های تازه گسترش یافته 
بودند. لندن بز رگترین شهر اروپا تا ۱۷۸۰ جمعیتی در حدود ۸۵۰/۰۰۰ و 
پاریس 1۵۰/۰۰۰ آمستردام و وین ۲۰۰/۰۰۰ و مادرید ۱۵۰۰۰۰ وونیز و 
میلان هر یک ۱۳۰/۰۰۰ نفر جمعیّت داشتند و دیگر شهرها نیز هر چند 
کوچکتر بودند بسرعت گسترش می‌یافتند. در این شهرها البته گروههای 
حاکم اشرافیت اعیان ولایات» نجبای‌شهر» باز رگانان و سا کنان اصلی 
اقلیتهای باللسبه کوچک بودند ؛و تودة عظیم شهروندانآ میزه‌ای از پیشه‌وران 
کوچک؛ استاد صنعتگران» مزد بگیران» کارآموزان؛ باربران» کار گران» 
خدمتکاران حانگی و بینوایان شهر بردند که انگلیسیان معاصرشان آنها را 
طبقات پائین؛ فرانسویان تودْ فرو دست» ایتالیائیها عوامالناس می‌نامیدند . در 
میان آنان مزدبگیران به عنوان «خدمتگزاران» و تولید کنند گان منافع مشخصی 
داشتند ولی میزان آن از کشوری به کشرر دیگر متفاوت بود. در لندن از 
ستت‌های کار گاء قرون میانه‌ای اند ک باز مانده بود و شا گردان و استادان 
حتی در حرفه‌های دستی و صناعت کوچک بوضوح تقسیم‌بندی شده بودند ؛ 
هر جند در اینها نیز استاد پیشه‌وران دارای اعتیار بودند که مانم خروج 
مزد بگیرانشان در دورة بی‌نظمی شوند. اقا در حاهای دیگر این تقسیم‌بندی 
هنوز بسیار مشخص و دقیق نبود . جنان که در پاریس مزد بگیران در بسیاری از 
حرفه‌ها هنوز به کار گاه وابستگی نزد یک داشتند» اغلب در خانة استادشان 
می‌خوابیدند : سر میز او غذا می‌خوردند و حگی» گاهی با ازدواج با دختر او 
(یا بی وة او ) وارث د کان او می‌شدند .این موارد داشت نادر می‌شد و؛ با توحه به 
این که نظام کهن اتخادیڈ صنفی سقوط کرده و جایگاه انحصاری باز رگانان و 
استاد کاران ثروتمندتر می گردید » مزدبگیران در می‌بافتند که به موضم 
کار گر روزمزد دام تنژل کرده‌اند و کمترین اقبالی برای استاد شدن ندارند. 
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بنابراین» برای مزدبگیر همانند دیگر مزدوران» سطح دستمزد فی‌نفسه 
اهمیت فزاینده‌ای می‌یافت. ولی «وحدت» زحمتکشان بشلات س رکوب 
می‌شد و سازمانهای کار گری از آن گونه که به وسیلة عباطان و کلاهدوزان 
لندن و کا رکنان چاپ» کار گران ساختمانی و کاغذسازی فرانسه تشکیل شده 
بود؛ هنوز نادر و کوته‌عمر بودند و تا آن‌موقع تنها به موفتیتهای اتقاقی دست 
می‌یافتند . در نتیجه گرایش این بود که افزایش دستمزد با افزایش قیمت نان 
بلیعده شود. در فرانسه» قیمت غلات بین ۱۷۳۰ و ۱۷۸۹ شصت درصد بالا 
رفت اما مزدها بیش از ۲۲ درصد افزایش نیافتند؛ و در لندن» که دستمزدها 
بتقریب ثابت مانده بود» نرخ نان در سالهای کمی محصول (و این گونه سالها 
در نیمة دوم قرن مدام بیشتر می‌شد )از هر پرند ۱یا ۱ به ۲ یا حتی ۲ پنی 
بالا می‌رفت. در این ضمن پیشه‌وران و استاد کاران کار گاههای کوچک ر 
صنعتگران مستقّل نیز زجر و پریشانی ناشی از افزایش نرخ غذا راء که پیوسته 
زند گی آنها را به نابودی تهدید می کرد ؛احساس می کردند. پس»اگر چه 
موضوع دستمزدها ممکن برد د کانداران؛ کارفرمایان کوچک و مزد بگیران 
را از هم جدا سازد»آنها به عنوان مصرف کنند گان گرایش می‌یافتند که نفع 
اقعصادی مهم‌ترشان را یکی به‌شمار آورند و در زمان کمبود در اقدام 
مشتر ک علیه عمده فروشان» باز رگانان و مقامات شهر متحد گردند. هم چنین 
در لحظات تدش‌های‌سیاسی که در زند گی عموم در مجموع مور واقع می‌شد 
مزد بگیران زیر نفوذ استادان خویش قرار می گرفتند و رهبریآنان را 
می بذ برفتند . به خاطر دلایلی از این دست است که در جریان انقلاب به پیدانی 
یک ت ر کیب قدرت اجتماعی متوجه خواهیم شد که وی ژگی آن روز گار بود و 
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در عصر ما کمتر دیده‌می‌شود و به آن برجسب عام «پابرهنه" » زده می‌شد . 
پس در شهرهای بز رگ نباید دنبال پیدائی یک طبقذ زحمتکش 
مشخص يا نمونة اولي؛ کار گر صنعتی آینده بگردیم. برای این منظور باید 
بیشتر به کانهای سا کسونی " و دوفینه "» شهرهای پارچه بافی کهن هلتد » به 
کار گاههای بز رگ دولتی و ززادخانه‌های شرق و غرب» به مرا کز صناعت 
نساجی فرانسه مانند لیون» روئن "+ لیل *؛البوف" و آبه ویل " مراجمه کرد. در 
این نقاط هر چند که ماشینی شدن دورة طقولیت خود را می گذراندچیزی 
چون انضباط کار گاهی و رابطة کارفرما - کار گر که چشم به راه روابط سدۀ 
بعد برد داشت پدید میآمد .در سرزمینهای انگلستان میانه و شمالی» که 
ادوات مکانیکی نو شتابان متداول می‌شد »این روند به طرر قابل ملاحظه‌ای 
بیش از مناطق دیگر پیش رفته بود؛ و دیری نگذشت که در شهرهای بز رگ 
کا رگاهی جدید منچستر» لیدز * شفیلد ' وبیر منگهم: * پرولتاریای صنعتی 
تام و تمام پدید آمد که شیوفلباس و زند گی» گفتار و علاثق اقتصادی و 
برخوردهای اجتماع ی آنها از شیره‌های کارفرسایان‌شان سخت متمایز بود. 
ولی در خارج از بریتانیاء این گونه روابط همانا دورة جنینی را می گذرانید و در 
آستانۀ انقلاب فرانسه بخش قابل توه الگوی احتماعی اروپا را شامل نمی‌شد . 
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يم بپ حر م ي ند مم صر 


فصل دوم 


حکومتها و کشمکش میان دولتها 


آلبرت سورل" دریار نهاد های سیاسی نظام کهن در اروپا نوشت:«هم اشکال 
حکومت وحوذ داشت ...و همه بیکسان مشروع و قانونی به شمار می‌آمدند.»؛ 
برحسب ظاهر این حکم درست می‌نماید .گر چه شکل غالب حکومت 
سلطنت مطلقه بود و اقتدار سلطنت بر قدرت سایر طبقات تفوق داشت؛ در 
شیوة اعمال اقعدار تفاوتهای بسیاری وحود داشت» و پاره‌ای دولتها وجود 
داشتند که شاه‌شان خود کامه نبود سهل است که با دست اندازیهای اشرافیت پا 
پارلمان محدود بود» یا حتی با اشکال جمهوریخواهانه اقتدار سلطنت ملغی 
شده بود. به طرر مثال میان عمل کرد سلطنت مطلقۀ موروثی در فرانسه» اسپانیاء 
سوئد؛ پروس و امپراتوری اتریش تفاوتها ی آشکاری وجود داشت؛ تنها بریتانیا 
دارای سلطنت «محدود » یا پارلمانی بود ؛ سلطنت لهستان در عمل همان بود 
که سلطتت اتریش به لحاظ نظری نان بود» یعتی انتخا بی؛ نظام خود کامگی 
روسیه از سلطنت مطلقة فرانسه یا اسپانیا و استیداد شرقی ت رکها متفاوت بود؛و 


حمهوریهای سویس؛ حنوا و ونیز به صورتی متفاوت از حمهوری شبه سلطنتی 


1. Sorel 
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ولایات متحد استقرار يافته بودند .ولی» با همذ این تفاوتهاء همۀ دولتهای اروپا 
در آستانة انقلاب فرانسه یا سلطنتی و یا اشرافی بودند : همذآنها در این امر 
مشت رک بودند که جیزی را که نویسند گان سیاسی عنصر «دم و کراتیک» در 
قانون اساسی می‌نامیدند بشلات محدود می کردند . 

و این شگفتی‌آور نیست» جرا که حکومت الزاما؛ در مرزهای بالنسبه محدودی 
حامعة اشرافی و سلسله مراتب غالب راء که در فصل پیش توضیح داده شد » 
بازتاب می کرد.هر چند که دعاوی اشرافیت همه جا به طور روزافزونی 
احساس مي‌شد نباید استنباط کرد که گرایش در همة کشورها به‌سوی یک 
شکل «اشرافی» حکومت بود : اشکال «سلطنتی»؛ که دعاوی رقیب همد یگر 
را متعادل می ساخت» برای جنین جامعه‌ای می‌بایست مناسب تر بوده باشد . لبته 
در هر جا که اشراقیت ضعیف بوده یا بتاز گی به تفوق اجتماعی صعود کرده 
بود میزان اقتداری که شاه‌اعمال می کرد گرایش به فزونی داشت. شکل 
افراطی این را می‌توان در امپراتوری عثمانی مشاهده کرد که نجبای آن تنها از 
مقام موقتی که ار سوی سلطان به آنها اعطا می‌شد بهره می جستند ؟ در نتیجه» 
سلطان در آنجا برای ادار؛ سپاه و روحانیان می‌بایست در عمل و نظر آن اقتدار 
«نامحدود و شگفت» را اعمال کند که یک سیّاح انگلیسی در سالهای اولیڈ 
قرن توصیف کرد. در روسیذ عهد پتر اول وضع تاحدی همانند وحود داشته. 
خود کامگی تزار به حد کمال بود » جون اشرافیت ناتوان و پرا کنده بود » دارانی 
ارضی ناجیزی در اختیارش بود و همانا از اقتداری محدود بر روستانیان 
خویش پرخوردار بود. دیدیم که پتر به دلشواه خود منزلت اجتماع ی آنها را بالا 
برد و امتیازهاشان را گسترش داد» و در عرض آنها را متتهد کرد که به دولت 
حدمت کنند. با این حال» شود کامگی تزار برقرار ماند؛و حتی در سلطنت 
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کاترین یک مسافر انگلیسی نوشت که «فرمانروانی امپراتوری روسیّه به معنی 
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وسیم کلمه مطلقه و استبدادی است و امپراتور بر جان و مال رعایا استیلا دارد 
که حتی !گر نجبای طراز اول باشند ... ممکن است به خاطر جزئی ترین لغزش 
اموالشان مصادره و خود به سیبری تبعید شوند .» ولی اینک این گفته اغراق 
بود» چرا که پتر سوم حدمت اجباری نجبای بز رگ به دولت را منسوخ کرده 
بود و در عهد کاترین آنها به مشا ر کت با حکومت خود کامه کشانده می‌شدند 
و دیری نگذشت که حقوق و امتبازشان به وسیلة منشوری تضمین گردید. 

در پروس نیز سلطنت مطلقه هنوز حافظ قدرت خالقان آن بود. فردریک اول» 
نخستین پادشاء» بی‌شک در راه هنر مسرفانه پول حرج کرده» با اشرافیت لاس 
زده و احازه داده بود که وزیرانش بر او فرمان برانند. ولی جانشینش فردریک 
ویلهلم اول» باصطلاح ««گروهبان - شاه»؛ این جریان را وارونه کرده برد :او بر 
اقتدار سلطنت تأکید کرده»ار صرف هزینه‌های تحملی بشلات کاسته به 
ساختن و پرداحتن یک خدمات احتماعی کارآمد آغاز کرده» و برای پسرش 
یک گنجينة پر و یکی از نیرومندترین آرتشهای اروپا را باقی گذاشته بود. 
فردریک دوم با توسعۀ قلمرو خویش و با گسترش بیشتر حوز؛اقتدار 
دیوانسالاری خود این میرات را به ثمر رسانیده بود ؛ ولی» چنان که‌دیدیم» 
برای انحام اين‌مهّم‌ضروری‌دیده‌بودکه از نمولۀ پتر کبیر پیروی کند و طبقات 
زمیندار را به خدمات دولتی در آرتش و سازمانهای اداری ملزم کند و در مقابل 
به آنها امتبازهای گسترد؛ اجتماعی و حقوقی بدهد. بد ینسان» استبداد 
فردریک ویلهلم اول به وسیلة پسرش اعتدال پذیرفت»اگر جه آثار کامل آن‌در 
زمان جانشینانش تحقق یافت. 

در فرانسه سلطنت از لحاظ نظری به اندازۀ پادشاهی پروس و اغلب دولتهای 
دیگر آلمان مطلقه بود. لوی چهاردهم در ورسای تمر کز قدرت استواری بر پا 


داشته بود. نجبای قدیم از قدرت سیاسی محروم شده و ملتزمان تشریفاتی دربار 


۳۲ 


گردیده بودند؛ حکومت» داد گستری و ارتقا به مقامات والا در کلیسا و دولت 
تنها از تاج و تخت نشأت می گرفت. با وجود این؛ حتی در سلطنت پادشاه 
خورشید جاه اقتدار بازماند؛ مجلس‌ها و حکومتهای مخلی وجود داشت» و 
خرید مقامات مورونی» دارند گان آنها را به میژان محدودی از استقلال از تاج و 
تخت مطمئن می کرد . در دورة جانشینان اوهاقتدار سلطنت شکل خویش را 
حفظ کرد ولی مفاد آن سخت تغییر کرده بود. طی نیابت سلطنت دوک 
دورلنان » یک عدم تم رکز ارادی اقتدار پدید آمده و برای مدئی کوتاه 
مجالس و نجبا از آزادی و استقلال سیاسی بیشتری بهره‌مند شده بودند. با 
مرگ کاردینال فلوری " (۱۷)۳) لوئی پانزدهم به نظام جد اعلایش روی 
آورده بود ؛ ولی بزودی اشکار شد که بیشتر ظاهری بوده نه واقعی. شاه بیشتر 
به شکار و کامحوئیهای دریار مشنول بود نه امور حکومت و در تتیجه دولت 
دستخوش پیشامدها بود و گروههای رقیب دربارة جهت گیری آن مجادله 


داشتند ؛ و در این مجادله صدراعظم‌ها مدعیان مقامات شاهزاد گان بلافصل و 


بانوان وابسته به مقام سلطنت (از جمله مادام دویمپادور " فرزانه) هر یک نقشی 
بازی می کردند . مار کی دارژانسون* که در ۱۷۱۷ از مقامش بر کتار شده بود 
در این زمان دربارة شورا نوشت که«یک مجمع سران گروهها که هر یک تنها 
به علالق خویش می‌اندیشد » یکی به امور مالی؛ دیگری به نا وگان» و دیگری 
به آرتش: و هر کدام برحسب سهولت به کار گیری هنر قناع به مقصود خویش 
نائل می‌شود».ستی اگر گزافه گوئی یک وزیر سابق ناراضی را مجاز بداریم» 


D’Orlcans 
Fleury 
Dc Pompadour 


۵ کی رل 


D'Argenson 


باز تفسیر او بالنسبه معقول بوده است. و حتی وقتی وزیران توانائی چون شوازل ! 
و موبو " به طور موقت اعتبار حکومت را بالا می‌بردند» معایب دیر پاتر 
دیگری ( که بسیاری از آنها بر خاسته از خود نظام لوتی چهاردهم بودند) دوام 
می‌آوردند و بز رگتر می‌شدند. هر جه مزستات دولتی گسترده‌تر می‌شدند» 
قرطاس بازی مد یران اداری موروثی گرایش بیشتری می‌یافت به این که رابطی 
میان حکومت و مرد م نبوده حائلی بین آنها باشد. و همین که حکومت تضعیف 
یا تحقیر می شد ا3عاهای اشرافیت و صاحبان امتیاز مصرانه‌تر می گردید .و 
خواهیم دید که حتی حوش نیت ترین وزیران اصللاح طلب یارای مقابله با آنها و 
یا غلیه بر آنها را نداشتند. 

در اسپانیا و امپراترری اتریش سلطنت مطلقه باز دارای نظامی متفاوت بود . در 
هر دو کشور؛ سلطنت اگر چه بسیار نیرومندتر از فرانسه بو » هر گز توا نآن را 
نیافته بود که اقتدار یگانه و بی‌رقیبی برای خود دست و پا کند. این امر کمتر 
نتیج؛ دعاوی گروههای ممتاز م رکز بود که دجار دسته‌بندی و نقاق بودند و 
بیشتر حاصل گروههای شهرستانی برد که هر گز به طور کامل جذب نشده 
بودند. در اسپانیا جنگ ورائت ۱۷۰۲-۱۳ شاهد تلاش مصتمانة کاتالونیا و 


آرا گون بود تا حکمفرمانی کاستیل را براندازند؛ پارلمانهای مخلی (۳)60:085 


کاستیل و ناوار به احلاسهای خود ادامه می‌دادند ؛ و شهرستانهای باسک از این 
امتیاز ویژه بر خوردار بردند که بی‌رضایت آنها نمی‌شد مالیات بر آنان وضع 


کرد. در قلمروهای اتریش مسئله پیجیده‌تر بود. امپراتوری در جنوب تا میلان 


1. Choiseul 
2. Maupcou 


۳ کورتزها مؤسسات انتخابی در اسپانیا بودند که سرانجام در قرن نوزدهم تبدیل به پارلمان 


شدند. در این مؤسسات نجبا و روحانیان از امنیازات محتی برخوردار بودند و حّی در 
پاره‌ای موارد حق وضع مالیات و انشاء قانرن را داشتند . 


۳۶ 


و در شمال تا هلند پراکنده بود و از یک آش شله‌قملکار ولایات مر کب بود 
که ستت های سیاسی» بافت اجتماعی» زبان و رشد اقتصادی‌شان بسیار متترع 
بود و همه گرایش داشتند که خود را از یکدیگر و از دربار وین نیز جدا 
سازند. در چنین شرایطی لابد اصرار بر انتقال اقتدار بود و کوششهای 
تمر کز خواهان؛ امیراتور پیوسته از سوی دولتهای محلی هلند » داد گاههای ميلان 
و مجالس بوهم و هنگری به‌مبارزه قرا خوانده می‌شد . در واقم» تاریخ داخلی 
امپراتوری در نیمة دوم قرن به طور عمده کوشش جدی فرمانروایا نآن جهت 
تحمیل استوارتر قدرت و نفودشان بر هنگری و دیگر قلمروهای دور دست 
است. خواهیم دید که ژوزف دوم چگونه پیشدستی کرد و نزدیک بود دراین 
تلاش؛ تاج و تخت خویش را از دست بدهد . 

در میان نظامهای حکومتی ارویاء نظام لهستان یگانه بود . نظام لهستان سلطنعی 
اما انتخابی بود ؟ و شاه به بهای انتعاب: می‌بایست آزاد یهای ستتی (Pacta‏ 
C۷ e118(‏ را که اشراف عرضه می کردند می‌پذیرفت. در واقع بر لهستان» 
که بظاهر سلطنتی و در عمل نوعی جمهوری یا دم وکراسی نجبا بود 
خانواده‌های زمیندار بز رگ حکومت می کردند که مجلس زیر سیطره‌شان 
بود. و در مجلس برای وضع هر قانونی اتفاقآرا لازم بود. در ضمن قدرت 
اجرائی با تقسیم آن میان‌شاهو سنا کمی درآسد و فقدان آرتش ثابت بیشتر 
تضعیف می‌شد . نتیج؛ حاصل از این نظام فلح شدن حکومت و هيت مقننه بود 
که لهستان را در معرض جاه طلبی‌های غارنگرانة هم‌ایه‌های زورمند ؛ پروس 
و روسیه؛ قرار می داد .و نتیجذ بعدی یک سلسله تقسیم‌های لهستان میان این 
کشورها و اتریش بود» که آغازش در ۱۷۷۲ بود و در سالهای بعد لهستان را از 


.28 م2 5 
سلطنت «محدود » بریتانیا نیز به شیوة خود بگانه بود. به لحاظ صوری به سود 


۳۵ 


نزدیکتر بود تا فرانسه» پروس و اسپانیا ؛ ولی در عمل فرسنگها از آن فاصله 
داشت. لته تفاوت اساسی در رشد احتماعی و اقتصادی بیشتر کشور بود که 
در فصل پیش اروشد :انان به قانون اساسی «مختلط» یا «متعادل» 
خود مباهی بودند. سر ویلیام بلاکستون' در ۱۷۹۵ نوشت:«و تعالی حکومت 
انگلیس در آن است که هم قسمتها ی آن بر یکدیگر نظارت متقابل دارند. با 
امتیاز دو جانبۀ رد موضوعی که‌دیگری به آن رأی داده» در قوة مقکنه مردم بر 
نجیا نظارت می کنند و نجبا بر مردم؛ در همین حال شاه بر هر دو نظارت دارد 
و قوة مجریه را از دست انداریها مصون مي‌دارد .» همین نظارتها و تمادلها 
خوشایند مونتسکیو" بود + و او و بلاکستون در توجه به قدرت شایان توجهی 
که سلطنت (مشروطه) هنوز در دست شاه باقی می گذاشت بسیار توحیه شده 
بودند. شاه هنوز قدرت بر گزیدن وزیرانش را حفظ کرده بود و»! گر چه دیگر 
ار حق امتیاز ویره حودداری از توشیح لوایحی که از سوی پارلمان به وی احاله 
مې شد استفاده نمی کرد وسائل فراوانی جهت نفوذ در قانون گزاری و نتیبجة 
انتخابات و جهت ترغیب سیاستهای مورد قبولش در اعتبار داشت. جرج دوم 
در سالهای آخر سلطّت خود از این توانها دست شست و همین محر ک نوه‌اش 
جرج سوم جهت احیاء اقتدار سلطنت بود. و اقا بلا کستون که یک حقوقدان در 
مسائل مربوط به قانون اساسی بود دربارةنقش «مردم» در این نظام گزافه 
می گفت. برای او («مردم» عبارت از مجلس عوام بود که اعضایش بر پایحق 
رأی و انتخاب بسیار محدود و غیرمعمول بر گزیده می‌شدند ؛ و مجلس عوام» 
چنان که در فصل پیش دیدیم» عمدتاً قرق اعیان شهرستانها بود که زیر سلطه و 
نقوذ خانواده‌های زمیندار بز رگ قرار نداشتند ؛ و چون اینان و اعیان شهرستان 


1. Blackstone 
2. Montesquieu 


۳۹ 


نیز به عنوان نواب و امین صلح بر استانها تسلط داشتند » حاصل این اختلاط 
درست همان نبود که حقوقدانها ادغا می کردند . در واقع طبقات زمیندار همراه 
با مشتی باز ر گانان ثروتمند نظارت مؤتّری بر قدرت شاه اعمال می کردند. با 
این حال» خواهیم دید که («مردم» به معنائی گسترده‌تر از آنچه که مورد نظر 
بلا کستون بود» در دهة ۱۷۹۰ و سالهائی که به دنبال آمدند در این مورد چیزی 
برای گفتن داشتند. 

وان سم وان وحود داشتند که در آنها قدرت خاندانهای 
نجیب‌زاد گان یا باز رگانان اشراف شده جای ساطنت را گرفته بود. تا اینجا 
توانگرترین و قدرتمند ترین اینها جمهوری ولایات متخد (هلند) بود؟ ولی در 
اپنجا شکل سلطنتی یکسره متر وک نشده بود . قرۀ مقتنه به مجلس شورای قدر 
قدرت محول شده بود که متشکل بود از نمایند گان شهروندانآزاد و نجبای 
هفت استان؛ و در مقابل بر هر شهر بز رگ (تبها در یک استان هلند چند شهر 
بز رگ وجود داشت) اعضای خانواده‌های فرمانروای مخلی حکمفرمانی 
می کردند که نایب السلطنه نامیده می شدند . در اینجا طبه باز رگان ثروتمند از 
نجبای زمیندار قدیم بیشتر تلط داشت؛ اتا بقایای سلطنت در وجود شخص 
فرمانروای کل (۱۵1067 5۱۵00) به حباتش ادامه می‌داد که‌مقامش در کاخ 
اورانژ موروثی بود. او فرمانروای کلء فرمانده نیروی مسلح و نیز رئیس رسمی 
تشکیلات اداری بود ؛ و در سالهای اضطرار یا هنگامی که باز رگانان بز رگ 
آمستردام نمی توانستند بر وی نظارت کنند؛ با چنان اقتداری حکمروانی 
می کرد که رقیب قدرت احراٹی یعنی قاضی اعظم هلند را تحت‌الشعاع قرار 
می داد. در دیگر جمهوریهای کوچکتر این گونه دو گانگی وجرد تداشت: در 
ونیز همانا ادار؛ حمهوری محدود به نحبای موروئی بود؛ و در ۱۷۹۰:آخرین 


سال تاریخ طولان ی آن به عنوان حمهوری» حدود ۱۲۰۰ نفر از ۱۳۰/۰۰۰ نفر 


۳۷ 


جمعیت آن حق داشتند - خق همة شهروندان نجیب زاده - که در نشست‌های 
شورای بز رگ حضور به هم رسانند . سویس ائتلافی از بخشها (کانتون‌ها ) بود 
که در میان قسمتهای روستانشین آن یک عنصر دم و کراسی وجود داشت» ولی 
بر دولت شهرهای برن و بال که شکوفاترین آنها بودند اشرافیت سردا گر 
فرمان می‌راند در حالی که بر شهر وابست؛ ژنو» موطن کالون " و روسو: گروه 
کوچک ممتاز «شهروندان» حکومت می کردند» که از حقوق انحصاری خود» 
در قبال دعاوی مضّرانذ سودا گران و پیشه‌وران و صاحبان حرف کوچکتر؛ 
رشگ ورزانهدفاع می کردند. 
کویر تاذ بر بوذ که در کشورهائی که قدرت چنین تقسیم شده برد - به 
صورت تعادلی نا رام میان سلطنت و اشرافیت» یا سلطة انحصاری گروههای 
اشرافیت و یا گروه کوچک متتنفین پولدار- تنش‌هائی پدید آید و از جانب 
عله‌ای گسترش اقتدار خواسته شود و عه‌ای دیگر سهمی در حکومت 
خواستار شوند. پرسش پر ر گ این بود:آیا با گسترش اقتدار یک شاه 
«روشنگر» به بهای حکومتهای مخلی می‌باید راهی پیدا کرد ؛آیا دستگاههای 
اشرافی پا دیگر هیلت‌های واسطه جهت نظارت بر قدرت تاج و تخت می‌باید 
تقویت شوند؛یا می‌باید قدرت هر دو معرازن شوند و یا با اعطای 
مسئولیت های بیشتر به خود مردم تحت‌الشعاع واقم گردند ؟ سخن کوتاهآبا 
دارو برای معالحةٌ بیماریهای موجود را در تقویت عامل ساطت يا اشرافیت و یا 
مردم در قانون اساسیمی‌باید جستجوکرد؟طبیعی‌است که پاسخها از کشوری 
به کشور دیگر و از طبقه‌ای به طبقدیگر فرق می کردند؛آنها همه به هر 
شکلی و خواه به وسیلۀ فرمانروایان و خواه رعیّت عرضه می‌شدند می‌توانستند با 
اصطلاح «قانون طبیعی» موه حلوه کنند؛ و بی‌شک» کمابیش» زیر تأثیر 


1. Calvin 


۳۸ 


اند یشه‌های نویسند گان سیاسی روشنگر قرار داشتند. اقا میزان این تأثیر و 
حدود تأثیر نویسنده‌ای حاص مسلله‌ای بسیار غامض بود »و شک و تردیدی 
نیست که در مجموع تأثیر پندارهای آنان شایان ملاحظه بوده. قطعات سیاسی 
هجوآمیز و ضد کشیشی ولتر از ۰ تام رگ وی در ۱۷۷۸ و پس از آن‌نیز 
به صورت ترحمه انتشار می‌یافت. تاریخ فلسفیآبه‌رینال که در سال ۱۷۷۰ 
منتشر شد ظرف سی‌سال در پنج پا شش زبان پنجاه و پنج بار تجدید چاپ 
گردید. روح‌القوانین مونتسکیو» که نخستین چاپش در سال ۱۷4۸ بود» ظرف 
سه سال شش هفت بار در فرانسه جاپ خورد ؛ تا ۳ ده بار در فرانسه جاپ 
گردید؛ در ۱ در هلند »در ۱۷۷۷ در ایتالیا؛ در ۹ در آلمان در 
۱ در روسیه و به روایتی در ۱۷۵۱ به‌زبان لاتین در هتگری انتشار یافت. 
اثر بز رگ دیگر انقلاب در نظرات سیاسی: قرارداد اجتماعی روسو» در 
سالهای ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ سیزده بار به زبان فرانسه نشر یافت؟ و تا ۱۷۹۲ سه بار 
به زبان انگلیسی و یک بار به زبان آلمانی و یک بار به زبان روسی متشر شده 
بود. جنین استباط می‌شد که در بلند مدت تأثیر مونتسکیو محافظه کارانه و 
اشرافی از آب درآمد تا سلطنتی یا انقلابی احتماعی. احکام ولتر برای 
پادشاهان و وزیران اصلاحطلب ساز گارتر بود تا رعیتهای شررشی؟ و در ميان 
پندارهای سیاسی روسو؛ نیات شخصی او به کنار» برداشتش از حا کمیت مرد م 
تاٹیری دیرپا و آتشین داشت. رلی اینها باع ث آن نمی‌شود که مونتسکیو 
پیامآور پا بر جای محافئله کاری اشرافی و ولتر رسول استبداد «روشنگری» با 
روسو پیامبر انتلاب «دمو کراتیک» یا مردمی باشد . سلدلنت طلبان لهستان و 


اعضای پارلمان فرانسه برای منظررهانی بکئی منایر از منتسکیر همچون یک 


۳۹ 


پیشگو نقل قول می کردند , دانترگ۱ ميلغ متأخر مداخلة ساطنت طلبان عليه 
انقلاب فرانسه» فلسفة سیاسی خویش را بتساوی از موزتسکیو و روسو استخراج 
می کرد. ولتر که مکاتبات تقریباً نزدیک و دوستانه‌ای با کاترین و فردریک 
کبیر داشت از دعاوی شهروندان و برمیان در قبال اشراف جنوا حمایت کرد . 
پیام روسو برای انقلابیون ۱۷۸۹ فرانسه پا ک متفاوت بود از آنچه برای 
میهن پرستان کرس اشراف فرانسه و نجیب‌زاد گان لهستان بود ؛و وقتی 
بومیان محروم از مزایای اجتماعی جنوا از آثار او پاری جستند بر غلافآثار 
ولتر روسر هیچ مطلبی برای آنها نداشت. در حقیقت ا گر روسو زنده بود» شاید 
پا برهنه‌های ۱۷۹۳ پاریس را به خاطر استفاده‌ای که آنها از آموزشهای او 
کردند سرزنش می کرد و با همان صراحت که ۲۷۰ سال پیش لوتر ۲ 
دهگانان شورشی آلمان را محکوم کرده برد .این امر مزیّد صرف این حقیقت 
است که اند یشه‌ها «درخود» و یا حثی مقاصد مصتقان آنها در تاریخ اهمیّت 
چندانی ندارند » مهم متن و زمیدة سیاسی و اجتماعی زمان انتشار آنها است و 
همچنین موارد استفادةآنها از سوی کسانی که آنها را خوانده و جذب کرده‌اند. 
گروهی از شاهان و فرمانروایان نیم اخیر قرن که به«خود کامگان روشنگر» 
مشهور بودند در زمر افرادی بودند که با اندیشه‌های نو آشنانی و با مولفان 
آنها رابطه نیز داشتند .این «استبداد روشنگرانه» (یا به گفتذ لرد آکتون 
«ند امت سلطنت») را تا آنجا می‌شود «روشتفکرانه» نامید که مروتان آنها در 
آثار فیلسوفان غرق می‌شدند و می کوشيدند مطابق اصول فلسفی حکومت 


 Anıraigue ۱‏ دانترگ (۱۷۵۵-۱۸۱۲) ملم و ضد انقلابی فرانسه. هر چند وی به 
عنوان اصلاح طلب وارد مجلس ملی فراند شد ولی از ۱۷۹۰ یکی از مخالفان افراطی از آب 
درآمد. تا عنگام فتلش وی کشورهای خارحی را به مداعله عليه القلاب و ناپللون تحریک 
می کرد . 

2. Luther 


۶۰ 


کنند ؛ يا صرفاً قرائنی در دست بود که‌آنها در دل خود خی رخواه دولت یا 

رعایا بودند . ولی در اسا س آنها فرمانروایانی بودند که عزم داشتند اغلب به 
زبان کلیسیا یا اشرافیت یا دیگر دستگاههای واسطه سازمانهای دولتی را 

نوسازی و سلطنت را تقویت کنند. بسیار شگفتی‌زا است که شاهانی که مضرانه 
پرچسب («روشنگر » عورده‌اند - فردریک کبیر و کاترین روسیه > از جهاتی 
به هیچ روی سزاوار این تام نبودند. فردریک با دست ی آهنین بر پروس فرمان 
راند» بر کارهای دیوانی بشخصه نظارت کرد » اصلاحاتی در داد گستری و 
آموزش انجام داد و به تشریق صنایع دولتی پرداحت؛ ولی تقریباً نقشة هم انها 
را پدرش فردریک ویلهلم ال کشیده بود؛ و در تتها موردی که عملکرد او از 
آن پدرش متفاوت بود آن بود که اداره‌ها را با نجیب‌زاد گان انباشت و به 
اشرافیت احازه داد که ار آهمیت اجتماعی و سهمی در حکومت برخوردار 
گردند که‌سابقه نداشت. نقش کاترین در روسیه همانندی با این داشت: او از 
اصلاحات کشاورزی سخن می گفت؛ شکنجه را برانداخت: مساهله و اغماض 
مذهبی را دنبال و زمینهای کلیسیا را از سلطة کشیشان رها کرد مقامات محلی 
نوینی پدید آورد ودستگاه حکومت م ر کزی را قدرت بخشید. اقداماتی که 
همه شان از سوی پیشینبانش پیش‌بینی شده بود ؛ ولی برجسته‌ترین و پایاترین 
نوآوری او آن بود که طبقذ ممتاز زمیندار را به مشا رکت نزدیکتر با قدرت 
کشانید. دیگر فرمانروایان به اقدامات مزثرتری کوشیدند .ما رکی پومبال ! 
فرمانروای واقمی پرتقال در زمان سلطنت ژوزف اول در دفع ژزویت‌ها 
(یسوعیون) قدم برداشت (۱۷۵۹)» نجبا را تضعیف و تحقیر کرد برده‌داری 
را منسوخ ساحت و قوانیتی علیه بهود آزاری و تبمیض‌نژادی و عله ممنوعیتهای 


سیاهپوستان در مستعمرات وضع کرد . گوستاوس سوّم که در ۷۱ به تخت 


1. Pombal 


3 


سلطنت سوئد رسید با پشتیبانی شهروندان استکهلم کودتائی به راه انداخت» که 
بنا گهان به «دوره‌آزادی» که ظی آن نجبای سوند پنجاه سال با اسایش خیال 
مانند لهستان حکومت تام داشتند» خاتمه داد . قانون اساسی جدید و اقعدار 
سلطنت را احیاء و شاه و مجلس را در قوة مقتنه سهیم کرد داد گاههای 
فوق‌الماده و شکنجة کلیسآرا برانداعت و به مطبوعات آزادی محدودی داد. اقا 
کاراتر از همه اصلاحاتی بود که امپراتور اتریش ژوزف دوم به آنها دست 
بازید. ار جهاتی او هسانا جای پای مادرش ماریا ترزای ! مخوف را دنبال 
می کرد . دولت وی با الغای منشررهای مربوط و تعلیق و کاستن اختیارات دیت 
(مجلس) بوهمیا» اقداماتی جدی برای پایان بخشیدن به جدانی طلبی ولایتی 
آن انجام داده بود. دیت هنگری مت بیست و پنج‌سال از تشکیل جلسه ممنوع 
شده» شکنجه در اتریش - بوهمیا ممنوع و صومعه‌ها منحل گردیده بودند ؛ و به 
موجب فرمان ۰۱۷۷۵ هم فلمروهای اتریشی؛ به جز هنگری در یک اتحادية 
تعرفه‌ای یگانه وارد شدند. ولی ژوزف» که در ۱۵ سال آ عر عمر مادرش در 
حکومت با او شریک بود ؛ فریدی در میان ««نعود کامه‌های روشن‌بین» و فرید 
بسیار کامل ر جام بود ؛ وی می کوشید با در هم آمیختن اقدامات ریشه‌ای 
اجتماعی با حمایت از قدرت تاج و تخت و تا کید بر آن در برابر هر اقتدار 
تبعی قابل تضور؛ خواه کلیسیا» نجبا و اعیان شهرستانها و خواه شهرهای دارای 
منشور» سیاست منسجم و جامعی را به اجرا در آورد. او به پیروی از هدف 
پیشین ۱۷۸۱ خویش الفای شکنحه را تکمیل کرد سرواز شخصی را منسوخ 
ساخت (هر حند نتوانست ویس کار را منسوخ کند ) حق ارباب در مورد 
تبیه روستائیانش را محدود ساخت و بیگاری را از میان برد .در رفتار با 


کلیسیای کاترلیک از انقلابیون ۱۷۸۹ فرانسه پیشتر رفت: بیش از ۷۰۰ دیر 


1. Theresa 


1 


راهبان را منحل و وجوه آنها را در ترویج آموزش و پرورش و دستگیری از 
بینوایان مصرف کرد ؛ تفتیش عقاید را ملفی ساعت؟او آزادانه با پروتستانها با 
گذشت و اغماض برخورد کرد و به‌انتقاد مردم از کلسیا اجازه داد ؛ازدواج را 
یک قرارداد مدنی (عرفی) کرد ودر قلمروهای خویش از اقتدار پاپ 

ست؟ او اسقف‌ها را وادار کرد که س و گند وفاداری به امپراتور یاد کنند و 
روحانیان را خدمتگزاران مزدبگیر دولت کرد. در منازعه‌اش با تجبا» حق 
ادعای معافیت مالیاتی در بسیاری از استانها را باز پس گرفتسلطهآنهارابر 
روستائیان‌شان بشدت تضعيف کرد و از پلیس سیاسی خود جهت س رکوب 
اعتراضهای آنها استفاده برد. به همین‌سان در رفتار با ولایت گرانی سخت گیر 
بود. زبان آلمانی را بر متصرفات مجارستانی و بوهمی خود تحمیل کرد؛ 
مقامات محلی در میلان و لومباردی را زیر فشار قرار داد»و فعالیت 


اتاد یه‌های صنفی قدیم و محامع شهر در هلند را محدود ساخعت. 


ولی «استبداد روشنگرانه» تا آنحا که روشنگرانه بود تقریب در همه جا 
شکست خورد. در جاهائی که هدف اصلاحات اداری محدود بود نه تجربه 
احتماعی تند » بهترین توفیق را داشت. فردریک دوم کاری با این مقاصد 
نداشت و کاترین؛ با همذ گفته‌های ازلیه‌اش دربارةسبک کردن بار 
روستائیان؛ پس از شورش پوگاچف " در دهۀ ۱۷۷۰ هر گونه انديشة 
اصلاحات اجتماعی را از سر بدر کرد. گوستاوس سوم در به هم زدن توازن به 
سود سلطنت در سوئد به نحو شایان توجهی موفق بود ؛ ولی وزیران اصلاح‌طلب 


1. Pugachcv 


۳ 


مانند پومبال در پرتقال و استرونسی" در دانمارک وقتی از مقام‌شان بر کنار 
شدند بسیاری از کارهای خود را انجام نیافته دیدند .در فرانسه کوششهای 
خیر خواهانة موپو و تو رگ" جهت اصلاحاتی در مالیاتها نا کام ماند. بالاتر از 
همه تجربا ژوزف دوم» که در ساختن به خاطر آینده و گسستن از گذشته 
مصتّم تر از همه بود نشان می دهد که مرزهای عملکرد موفقیّت‌آمیز یک 
خود کامة اصلاح طلب جقدر محدود بوده است. به سیب نبود یک طبع میانۀ 
برمی و محلی تحصیل کرده؛ ژرزف ناجار بود در اجرای برنامه‌های خویش به 
یک گروه کرجک اداربهای روشنگر وین وابسته باشد ؛ ولی اخلاص آنها و 
پشتیبانی‌شان از یک دستگاه قدرتمند دولتی - صرف نظر از حسن نیت 
بسیاری از خانواده‌های روستانی - برای در هم شکستن مقاومت کلیسیاء نجبا 
و زمینداران اعیان استانها و شهرهای ممتاز خشمگین. که اصلاحات و 
روشهای تحگمآمیز شاه آنان را متنقر و تلخ کام کرده بود » سخت نا کافی بود. 
نتیجه آن که هلندیها شوریدند و هنگری بتقریب از امپراتوری منتزع شد . ژوزف 
و جانشینش لئوپولد دوم؛ به منظور جلو گیری از تجزية قلمروهاء نا گزیر شدند 
امتیازهائی بدهند که در عمل به نابودی دستاوردها انجامید. با این حال یک 
میرات مهم یعنی ژوزف گرائی باز ماند که برای کلیسیای مشروع و طبقات 
ممتاز امری ملمون بود ولی در میان روستائیان به بند گی کشیده شده و منکوب 
شده و بورژوازی کرجک و صنعتگران شهرها «امیدی بز رگ» ایجاد کرد؛ و 
بسیاری از دوستداران ژوزف در دهۀ ۱۲۸۰ ژ کوبنهای دهذ ٩۰‏ گردیدند. 
شاید واقمیت ملموس وا کنش فئودالی یا «اشرافی» خرد به خود جنبه‌ای 
مهم‌تر از دستآ وردهای سلطنت «روشنگر » آن عصر باشد. این امر ممکن بود 


1. Struensee 
2. Turgo 


1 


به صورت یک زد و بند سازشکارانه میان ساطنت و نجبا باشد ؛ پا شاید به شکل 
گسترش تدریجی و آرامش حویانذ نفوذ اشرافیت در جامعه و دستگاه اداری در 
آید؛ و یا شاید شکل یک کوشش ارادی‌تر طبقات ممتاز جهت بازپس گرفتن 
زمینة از دست رفته یا ترمیم توازن به نفع آنها را به خود بگیرد . نمونه‌هانی از نوع 
نخست را در روسیه و پروس ملاحظه کردیم» نمونه‌هانی از نوع دوم رامی‌توان 
در انگلستان؛ فرانسه و سوئد پیدا کرد .در انگلستان از زمان‌ملکهآن" کرسی 
پارلمان را تنها کسانی می‌توانستند اشغال کنند که دارائی ارضی شایان توجهی 
داشتند ؛ گرایش بر آن بود که متام لردی تنها به اعضای طبقة زمیندار وا گذار 
شود ؛ و امنای صلح روز به روز یک کاست انحصاری می‌شد ند . در حالی که در 
سال ۱۷۱٩‏ فقط یک سوم افسرانآرتش سوئد از نحیب‌زاد گان بودند»در 
۰ شمار آنان به دو سوم رسید . در فرانسه» اقدام لوئی چهاردهم در ارتقاء 
بورژواها یا عرام به مقامهای بالایآرتش» کلیسیا و دولت از سوی جانشینانش 
بتدریج به فراموشی سپرده شده بود ؛ در ۱۷۸۹ حتی یک اسقف و یک پیشکار 
دارائی دارای پيشينة طبقة عوام نبودند ؛از ۱۷۱۸ به بعد همذ وزیران شاه به جز 
سه نفر از نجبا بودند ؛ چندین مجلس محلی پذ یرفتن عوام به صفوف خود را رد 
کردند.و به موجب فرمان مور ۱۷۸۱ از آن پس برای یک بورژوا و یا حتی 
بورژوائی که به ج رگۀ نجبا پذیرفته شده بود امکان نداشت که نامزد مقام 
افسری در آرتش شود مگر آن که عملاً ارتقاء وی در آن صفوف انجام گرفته 
باشد. هم چنین در فرانسه زمینداران» چه نجیب و چه بورژوا؛ تا گیها با دقت 
بیشتری به اوراق بایگانی‌شان مراجعه می کردند تا مگر حقوق اربابی کهنه‌ای 
راء که از مدنها پیش از آن استفاده نمی‌شده باز یافته و احیا کنند و پا حقوق 
تازه‌ای جعل کنند. پس روستانیان بیش از هر زمان دیگر از اجحانهای 


1. Anne 


f۵ 


اربابهایشان رنج می‌بردند , 
تصادمهای علنی میان اشرافیت و سلطنت جالب‌تر بود که اغلب به‌نام 
«آزاد یهای سنتی» و با همراه با توسل به قانون طبیعی یا به برداشتهای 
مونتسکیو با روسو می‌جنگیدند. در مخالفت پارلمان با جرج سوم پادشاه 
انگلستان عنصری از این گونه تجدید حیات اشرافیت وجود داشت: رهبران 
پارلمان از لردهای ویگ بودند و وزیران ناراضی سایق مانتد دوک نیو کاسل! 
»دوک دوون شیر" و دوک پورتلند ۲ و بارکی روکینگهم؟ . این امر حتی پس 
از ۱۷۷۲ به ایفای نقش بز رگ در سیاست لهستان و سوند هم چنان ادامه داد؟ 
ولی شاید بویژه در فرانسه و متصرفات هلندی یا بلژیکی اتریش حانز اهمیت 
بود. در فرانسه رسای موروٹی پارلمانها بودند که پیشقدم شدند نه روحانیت یا 
اشرافیت کهن متکی به شمشیر. پس از در گذشت لولی جهاردهم» پارلمانها 
رسم قدیم انتشار اعتراضیه‌ها یا مغالفت با آن اقدامات و فرمانهای حکومت را 
که مورد تأییدشان نبود زنده کردند. دولت که‌از نیما قرن همواره‌دچار 
مشکلات مالی بود» کوششهائی به خرج داده بود که به نظام مالی سر و صورتی 
بدهد و طبقات ممتاز را نا گزیر کند با با چاپلرسی وادار سازد که از 
معافیت های خود صرف نظرهای شایان توحهی بکنند. در ۱۷۵۱»ماشو؟ 
ممیز کل دارائی» در نتيجة مخالفت یک پارچة پارلمانهاء روحانیت و 
پشتیبانان‌شان در دربار؛ نتوانست مالیات یک بیستم جدیدی بردرآمدها وضع 
کند. پيشنهادهای مشابهی در ۱۷۹۳ پاسخ همانتدی را برانگیعت. این بار» 


New Castile 
Devonshire 
Portland 
Rockingham 
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پارلمان از زبان فلسفی روز عاریه گرفت که وزیران رابه ارتکاب گناه نسبت په 
«سلطان: قانون و ملت» متهم کند. و بک بار دیگرء پارلمان در کشمکش 
برنده‌شد و برتن " وزیر متهم از مقام خویش بر کتار گردید. در ۱۷۷۰-۷۱ 
صد راعظم موپو تعرض کرد؛ او که پارئمان را در ارتکاب مخالفت علنی به دام 
انداخته بود» رؤسا را تبعید کرد مشاغل آنان را بدون تلافی برانداعت» و 
محا کم نازه‌ای به جای داد گاههای قدیم تأسیس کرد ؛ در همین حال تری" 
ممیز کل دارانی اقدام به اصلاح مالیاتها کرد.اگر این جریان استمرار می‌یافت 
تجربه‌ای سحت موف بود » ولی فر یادهای اعتراضی که بلند شد چتان بود که 
لوٹی شانزدهم در جلوس خویش به سال ۱۷۷۲ احساس کرد که مجبور است 
موپو و تری را معزول کند و رؤسا را دوباره به کار گمارد, تور گر جانشین تری 
فردی فیزی و کرات و دوست نزد یک فیلسوفان و در انجام اصلاحات از ماشو یا 
مرپو مصعم تر بود جریانی‌که تقریبا" احتمالش نمی‌رفت رخ‌داد: کوششهای 
او برای منسرخ ساعتن اتحادیه‌های صنفی و بیگاری و اصلاح مالیاتها چنان 
طوفان نارضائی در پارلمانها و در میان سایر گروههای ذی‌نفع برانگیخت که 
لوئی» به حاطر حفظ آرامش, از حمایت خود دست شست. با انصراف تو رگو 
آ رین احتمال حذی ( که باید پذیرفت احتمال ضعیفی بود ) اصلاح نهادهای 
کهن فرانسة پیش از انقلاب از میان رفت. مسثلة حالب در همڈ ایتها آن است 
که پارلمانها اگر چه به طور عمده علاقمند به دفاع از مصونیت‌های سنتی 
انحصاری و تأیید شده بودند اما در حریان بحث‌ها و مجادله‌ها به پذیرفتن 
زبانی کشانده شدند که انتظار می‌رفت پاسنعی در میان دیگر طبقات اجتماعی 
برانگیزه » طبقاتی که منافع و انگیزشهای آنها از آن خودشان سخت متذاوت 


1. Bertin 
2. Torray 


¥ 


بود. جنان که خواهیم دید» ثابت شده است که در سالهایآ ینده‌این مطلب 
عاملی بس مهم بود . 

در بلژیک نوآوریهای ژوزف دوم چیزی شبیه به انقلاب ملی را مرجب شد؛ و 
نظیر پیش درآ مد اشرافی برای انقلاب در فرانسه در همان سال» رهبری آن با 
طبقات ممتاز بود و بیشتر دلبستذاحباء کهنه بود نه بازسازی دولت بر 
شالوده‌های نوین. با این حال» اشراف و اعیان بل یک هنگام مقاومت در پرابر 
ژوزف» مانند همترازهای خود در کشورهای دیگر استدلالهای خویش را نه 
تنها بر سابقة تاریخی که بر نوشتارهای فیلسوقان و تجربذآمر یکائیان‌نیزمبتنی 
ساختند . در استانهای بلیک طبقات سه گائه - که معادل روحانیان؛ نجبا و 
صنمتگران عضو اتحاد یه صنفی شهرهای قدیم بودند - از «آزادیها» و امتیازها 
بهره‌مند بودند . نجبا و روحانیون از امتبازهانی فراتر از طبقذ سوم فرودست بهره 
می بردند » ولی طبقة سوم نیز با توجه به این که عملا یک کاست موروئی شده 
بود مانند طبقات بالاتر به سنت‌های کهن خود سفت و سخت می چسبید .از 
اینرو وقتی در ۰۱۷۸۷ زوزف نظام اداری و قضائی بلژیک را تجدید سازمان 
داد داد گاههای اریابی» مجالس ایالتی و شوراهای شهر را ملغی ساخت و از 
شلات انحصارهای تجاری انخادیه‌های صتفی کاست: با مخالفت به هم پیوسته 
و شورش هر سه طبقه مواحه شد. به رهبری «حزب طبقات») وابسته به 
ثروتمندان شهر که وان درنرت" حقوقدان در رأس آن بود؛ بلژیکیها در ۱۷۸۹ 
اتریشیها را بیرون راندند و ولایات متحد بلژیک را اعلام موجردیت کردند که 
از مراد اساسنام؛ کتفدراسیونآمریکا الگوبرداری شده بود. در ضمن یک 


حزب دم و کراتیک متشگل از عتاصر طبقذ میانه به رهبری حقوقدان دیگری به 


1. Van der Noort 


fA 


نامج .ف.وونک' پا به عرصة هستی نهاده و در انقلاب نعشی ایفا کرده بود. 
طرفداران وونک پیشنهادهای معتدلی برای اصلاح قانون اساسی مطرح 
ساختند ؛ و وقتی اتریشیها بیرون رانده شدتد » رقیبانشان آنها را متهم ساختند 
که می‌خواهند کلیسیا را نابود کنند و آزادیهای کهن مرز و بوم را موقوف 
کنند ؛صدها تن از آنان توقیف شدند و بیشتر به فرانسه تبعید گردیدند.حائز 
اهمیت است که‌آنها همانا به کمک اتریشیها که‌دوباره‌در دسامبر ۱۷۹۰ 
تسلط یافتند توانستند باز گردند ".در زمینة انقلاب در فرانس هآ گاهی بیشتری 
دربارة این دم و کراتهای بلژیکی به دست خواهیم آورد . 

در کشورهای دیگر نیز مردم «متوسط» به دفاع از خرد آغاز کرده و بر 
ادغاهای خویش علیه سلطنت یا اشرافیت پافشاری می کردند , در دولت - شهر 
ژنو در سویس یک انقلاب دقیقاً بورژوائی در ابعاد محدودش در سال ۱۷۹۸ 
رخ داد. جماعت آزاد شهر» که طبقذ دوم از سه طبقه‌ای بودند که جممیّت به آنها 
منقسم مي‌شد ‏ مدتها پود که بیزاری خود را از سلطۀ دویست نقری که مقامات 
را در شورای کوچک حا کم به انحصار در آورده و مذعی داشتن حق ممانمت 
ازء یا وتوی؛ نمایند گان‌آنها در شورای عمومی یا هیشت مقته بودند ابراز 
می داشتند. همان سال شهر وندان آزاد پس از تسلیح و سازمان‌دهی حمایت 
عمومی بعش بز ر گی‌از خواسته‌های خود را برآورده ساختند ؛ ولی مدت 
کوتاهی بعد » وقتی طبقذ سوم شهروندان» یعنی «(بومیان» که از بیشتر مشاغل 
بالاتر از سطح پیشه‌وری محروم بودند و از حقوق سیاسی بهره‌ای نداشتند » 
صدای اعتراض‌شان بلند شد » اعیان و شهروندانآزاد با اقدام مشت رک آنان را 


سر کوب کردند.با این حال» دستاوردهای ۱۷۹۱۸ دیری نپانید : در ۱۷۸۲ 


1. J.F.Vonk 
. برای اطلاغات بیشتر به «عصر دسو کراتیک »اثر رر.پالمر ۵۷ ۱/۳۸۱ مراجمه شود‎ ۲ 
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حکومت فرانسه ( که پشتیبان انقلاب در آمریکا بود ولی نه در سویس) به نفع 
دویست تن مبتاز دخالت کرد و به احیاء قانون اساسی کهن اشرافی شهر 
یاری رسانید . 

در انگلستان نیز در دهۀ ۱۷۹۰ و ۱۷۷۰ء یک تجد ید حیات ریشه‌ای رخ داده 
بود که تسلط سلطنت و اشرافیت را تهدید می کرد. هنگامی که‌جان ویلکس ۰ 
که رادیکالی از طبقذ میانه بود» پس از باز گشت از تبعید در ٩۱۷٨۸‏ نه تنها به 
پارلمان بر گزیده شد بل عق شر کت در حلسه را به رغم مخالفت مشت رک 
حرح سوم ر اکثریت مجلس عرام از پیش برد ؛ این هم برای مالکان میدل 
سکس " که وی را بر گزیده بودند و هم برای افکار سیاسی طبقۀ میانه به طور 
کلی پیروزی برجسته‌ای را رقم می‌زد. این موضوع هم چنین به جنبش رادیکالی 
که به مدت ده دوازده سال گذشته در شهر لندن به نفع دوره‌های انتخایی کوتاه 
مدت‌تر و نمایند گی برابرتر مردم گسترش یافته بود حلّت بیشتری 
می بخشید . این مبارزه‌جوئی رادیکال تا نقطه‌ای با مخالفت اشراقیّت در پارلمان 
هم عنان بود که کسانی چون رو کینگهم" و بورک" نمایند گی آن را داشتند و 
در مورد این امر که می خواستند «نفوذ» سلطنت محدود شود دارای دلایل 
حاص بودند. ولی این همراهی دیر پا نبود؛ جرا که گروه محالف ویگ(» در 
حالی که اشتیاق داشت اقدام محدودی در بار؛اصلاحات «اقتصادی» انجام 


دهد ؛نسبت به حمایت از درعراستهائی برای دوره‌های انتخابی کرتاهتر» 


. همان مرجم ملاحظه شود‎ ۱ 
John Wilkes 
Middesex 
Rockingham 
Burke 
Whigs 


Rea اد‎ 
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حذف حوزه‌های‌انتخابی کم جمیّت از حوزة مشابه خود یا اساسا به گسترش 
یاقتن حوزذ انتعابیه سحت بی‌میل بود. پس وفتی حنبش اصلاح طلبانه در 
۹ احیاء شد» کریستوفرویول" و «هم پیمانان» یو رکشیری و لندنی او که 
مدافع اصلاحات بنیادی بودند از توافق با اوپوزیسیون ویگ بکلی ناتوان 
ماندند» و در انتخابات ۱۷۸4 توافق به سر آمد و اینان از حزب جدید توری ۲ 
(و شاه) پیت " جوان در برابر جارلز جیمز ف وکس و همکار و همراه 
جدیدش لرد نورث " حمایت کردند. تفسیر ویول از نتیجة اهر میزان ضعف 
کنونی متحدان قدیم را نشان می‌دهد :او به یک دوست خود می‌نویسد که 
پیروزی انتلاف ف وکس - نورث («سلطتت مشروطة ما را به یک جمهوری 
اشرافی صرف تبدیل کرده است.» وحدت مدافم «میانه‌ها» با پیت شکست 
اصلاحات را محرز ساخت؛ ولی؛ جنان که در فصل آینده خواهیم دید جنبش 
بر اثر تماس با رویدادهای انقلابی فرانسه تجدید حیات پافت. 

روشن است که‌رویدادهای آمریکا رادیکالها و اپرزیسیون ویگهارا در 
انگلستان به جنب و حوش وا داشته بود: هر دو دسته از هدف «آزادیهای» 
آمریکانی پشتیبانی می کردند ؛ بازر گانان لندن» بریستول و لیورپول از توقف 
يا از بین رفتن تحارت ارزشمند ستعمراتی بیزار بودند ؛ و وفاداران به کلیسیای 
رسمی با برادران کالون گرای خود در نیوانگلند ابراز همدردی می کردند. در 
بخشهای دیگر اروپا نیز حاصل انقلاب آمریکا نظر طبقۀ میانه و اشرافیت» هر 
دو را برانگیخت چون نستین شکاف بزر گ در نظام مستمسراتی کهن بود. 


Wyvill 

حزب محافظه کار 101۷ 
Pitt‏ 

James Fox 

North 


نسم دی نم NE‏ 
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بی تردید این امر از نوشته‌های بی‌شماری که آمریکائیان باعث پدید 
آمدنشان در اروپا شدند هویدا است: پروفسور پالمر ! بیست و شش کتاب 
دربار؛امریکا بر شمرده است که میان سالهای ۱۷۹۰ و ۱۷۹۰ به سه یا چهار 
زبان اروپائی منتشر گردید ؛و هم چنین چشم گیرتر است که در مطبوعات ده 
دوازبه کشور دنیای جدید بسرعت جا باز کرد . شور و هیجان دمو کراتیک و 
مساوات‌طلبانه - و حقی جمهوریخواهانه - که‌این جر و بحث‌ها برانگیعت 
می بایست به صورت مشار کت فمال نویسند گان» استادان و مدرسان دانشگاه 
در دهۀ بعد به ٹمر می‌نشست؛ ولی در حال حاضر؛ حتّی در کشورهانی که 
جوش و روش فکری بیشتر آشکار بود - در آلمان» ایتالیا و خود فرانسه - 
فعالیت سیاسی طبغَۀ متوسط بیشتر بر بحث. جزوه‌نویسی و نوشتن برای 
مطبوعات متم رکز برد البته» این سخن دربار؛ انگلستان صحیح نیست؟ در 
مورد بلژیک و لهستان نیز جنین نبود» و در مورد ایرلند نیز صادق نبود » که در 
آنجا داوطلبان و جنبش ملی در پشت سر هنری گراتان " در ۱۷۸۲ وست 
مینستر " را مجبور کردند که پارلمان ایرلند را از اسارت ۳۰۰ ساله‌اش برهاند 
و استقلال قانون گزاری آن را احیاء کند, استشنای شایان ذ کر دیگرولایات 
متخد بود که چیزی شبیه به انقلاب طبقذ میانه» گر چه بی‌ثمر در آنا در دهه 
۰ با جنبش وطن پرستی انجام گرفت. تأثیر آمریکائیان در ولایات متخد 
نیز شدید بوده؛ چنان که شهر آمستردام در ۱۷۷۸ یک قرارداد سرّی با ایالات 
متخده بست و یک وام به نفم آنها به جریان انداخت؟و در ۰۱۷۸۰ به رغم 
مخالفت حزب اورانژ (حزب طرفدار انگلیس فرماندار ویلیام پنجم)» هلند به 
سود آمریکائیان و فرانسویان وارد جنگ شد. حزب وطن پرست» که از این 

1. Palmer 


2. Henry Grattan 
3. West Minster 
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رویدادها سر برآورد» عمدتاً یک حزب طبقة میانه بود و با داشتن گرابشهای 
دم و کراتیک: به طور هم زمان سلطذ کاخ اورائژ و اقتدار خانواده‌های شورای 
سلطنتی را که بر شهرهای بز رگ تسلط داشتند به مبارزه فرا خواند .این مبارزه 
حرئی دوگانه هم سرچشم؛ قدرت بود و هم ضعف : این امر 
موحب بشتیبانی عامه ار میهن پرستان شد ء ولی برای دشمنان شاهد وست و 
اشرافی آنها که به طور معمول کله شق بودند آسان‌تر ساخعت که عليه آنها متحد 
شوند. اینک فرانسویان تهدید می کردند که به پشتیبانی از وطن پرستان 
دحالت می کنند و انگلیسیها به سود اورانژیستها. سفی ر آنان در لاهه » 
سرحیمز هریس" به انگلیسیان توصیه‌های بحائی کرد و آنها متخد پروسی 
خویش را متقاعد ساختند که پیست هزار سپاهی اعزام کند» و فرانسویان که 
تحزیه شده و باورشکستگی روبرو بودند وطن‌پرستان را به حال و سرنوشت 
خود رها کردند. ".اما وطن‌دوستان ضعف دیگری داشتند که‌آنان‌را در 
رهبری انقلاب «دمو کراتیک» تا نتیسه نهائی فاقد صلاحیت می کرد. واین 
ضعف همان بود که جانآدامز "آمریکانی» که هلند را نیک می‌شناخت و 
بی شک دم و کرات نبود » خرده گرفت و درباره‌آنها نوشت که «به احساس 


عرام کشور خویش زیادی بی توجه و به فرانسویان زیادی وابسته بودند .»» 


در واقم بی‌اععدانی به ««احساس عرام» پاشد؛ یل چند انقلاب دم و کراتیک 


۳ 2 2 ۳ ۲ 
اولیة ارویا در آستان؛ روبدادهای بز رگ فرانسه گردید, هیچ کدا از 


1. The Hague 

2. Harris 

۳ یک عامل کمکی ابن بود که به دربار فرانسه در مورد عواقب حمایت از یک ددم وکراسی 

ناب» هشدار داده می‌شد. ژ. اگره - پیش از انتلاب فرانسه ۱۷۸۷-۸۸ - پاریس 
2-۲ صفحه ۷۰ 
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or 


اندیشمندان سیاسی؛ هر قدر هم که نظراتشان به نظر جاسذ اشرافی آن رو زگار 
پیشرفته می نمود ؛ دلبستگی روشن و مشحصی برای فرودستان با طبفة چهارم 
نشان نداده بودند. اما بی توخه به عقیدۀ طبقه میانه یا «روشتگران»»آنها 
رنجش ار جامعة موجود را به شیوة خود ابراز می‌داشتند . نعدی اربابان یا 
دشواریهای اقتصادی دهگانان را به جاره جوٹیهای نومیدانه می کشید» آنها 
می‌شوریدند » عصیان می کردند ویا درگیر بلواهای خشن می‌شدند. در روسټه 
تنها در سالهای ۱۷۹۲ تا ۱۷۹۹ هفتاد و سه قیام روستائی گزارش شده‌است» و 
شورشهای گسترد؛ روستائی که اولین سالهای سلطنت کاترین را مشخص 
می کند در قیام عفلیمی به رهبری پارتیزان قزاق پر گاچف به اوج خود رسید که 
تا ۱۷۷۵ فرو نشانده نشد ,در همان سال وقتی پانزده هزار روستانی پراگ را 
محاصره کردند در بوهمیا قیامی رخ داد ؛ قیامهای دیگری در ترانسیلوانیا! 
(۱۷۸4)و در موراویبا " (۱۷۸۰) و در اتریش (۱۷۸۹) به دنبال‌آمدم که 

آحرین انها بر اثر اصلاحات ارضی ژوزف دوم دامن زده شد . 
در قرانسه در دورۀ ریشلیو " و عصر لوئی چهاردهم» شورش دهگانی تقریباً 
بومی گردیده برد ؛ولی در سدة هیجدهم با شکوفانی فزایندة کشاورزی و 
پشت سر گذاشتن قحطی‌های عظیم» شورشها و طغیانهای دهگانی نادر شده 
برد. عصیانهای روستائی» از آن گونه که در بازار - شهرها اتفاق می‌افتد ؛ 
اینک به طور عمده‌در سالهای کمبود و بر اثر افزایش بهای مراد غذانی پد ید 
میآمدند . بیش از یک صد شورش از این دست بین سالهای ۱۷۱۵ تا ۱۷۸۵ از 
استانهای فرانسه گزارش شده‌است که پاره‌ای‌از آنها به شکل محبور کردن 
آسیابانها: تجار و نانوایان به کاستن بهای غلات آرد و نان بوده است (تعیین 
Transylvania‏ .1 


2. Moravia 
3. Richelieu 


df 


قیمت از سوی مردم). خرین عصیان از این دست» پیش از انقلاب در مه 
۵ در دومین سال وزارت تور گر رخ داد. نو رگر که فیزی و کرات بود 

تجارت آزاد غلات و آرد را متداول کرده بود . این اقدامات با یک برداشت بد 

محصول هم عنان شد ؛ و نتیجذآن خرید وحشت‌زده در نواحی عمدف غله‌خیز 

بود که پاریس را تأمین می کردند »و به دنبالش یک رشته شورشهای مربوط به 
غلات و مواد غذائی در یک منطقذ سه هزار میلی پیش آمد که پاریس در م رکز 
آن قرار داشت. ظرف دو هفته شورش از روستائی به روستای دیگر و از بازاری 
به بازار دیگر گسترش یافت و سختی زند گی و خشم و شایمات مایذ انتشارش 
گردید تا آنکه تو رگو با در هم آمیختن س ر کوب قضائی؛ قدرت نظامی و 
مواعظ هم زمان از منبر روستا بر آن غلبه کرد .در انگلستانآشوبهای روستائی 
را می‌شد علیه راهدار خانه‌ها» حصارهاء کار گاهها: قاچاق و قوائین میلیشیاء یا 
علیه نماز خانه‌های معد یستها و د گراندیشها سوق داد.ولی این آشوبها در 
سالهای بدی محصول و افزایش نرخها بتواتر رخ می‌داد :از ۲۷۵ بلوانی که بین 
سالهای ۱۷۳۵ تا ۱۸۰۰ اتغاق افتاد بیش از ۱۷۵ فقره‌اش از این گونه بود؛ و 
تنها در سال ۱۷۹۹ از بیست و چهار شهر و محله شورشهانی گزارش شده که به 
منظور تثبیت نرعها از سوی مردم بوده است. 

با آ گاهتر شدن مزد بگیران از منافع وی اقتصادی خوبش» اعتصابها و 
مشاجره‌های صنعتی نیز فر ارانترمی‌شد.پابهپای حنبش‌هوادارانو یلک در لندن 
به سال ۰۱۷1۸-۹ بافند گان» کلاهدوزان» ملاحان» کرجی بانان» شیشه 
سابها» اره کشها: جلیک سازها؛ خیاطها و زغال کشها اعتصابهانی به راه 
انداختند و در مجموع در همه جای انگلستان‌این گونه مشاجره‌ها تشن از 


۸۰ افزایش جشم گیری داشت. در فرانسه؛ ابریشم بافان لیون در سالهای 


۱, Wilkile 


۵۵ 


۷۶۲ ور ۱۷۸۸ در اعتصابها و شورشهای خونین د رگیر شدند.و در 
پاریس میان ۱۷۷ و ۱۷۸۹ صتتافها» کار گران ساختمانی» جوب‌برهاه 
نعلبندها؛ قفل‌سازها نانواها؛ بتاهای‌ستگ کار باربرها و کلاهدوزها 
اعتصابهائی راه انداعتند .اقا با وجود این» به دلابلی که در فصل پیش اشاره 
شد» در آن زمان کار گران بیشتر بد قیمت مواد غذائی توجه داشتند نه دستمزد 
پولی خویش؛ و شورشهای مربوط به خورا کیها متواتر تر از محادله‌های صنعتی 
بود. حتی در شهرها نیز چنین بود و در وین» رم ناپل آشناترین علت 
ناآرامیهای مر دم همین بوده است. در پاریس این مورد تواتر کمتری داشت» 
چرا که اقدامات ویژه‌ای جهت رساندن‌مواد غذائی به مردم انجام می گرفت؛ 
ولی حتّی در آنجا نیز میان سالهای ۱۷۰٩‏ و ۱۷۷۵ پنج یا شش آشوب بز رگ 
از این دست رخ داده بود .در لندن» شورش جهت مواد خورا کی اسشا بوده 
است نه قاعد »و هدفهای حشونت مردم اغلب غیر خودیها از قببل کاتولیکهای 
وابسته به کلیسیای رم» بهودیان اسکاتلندیها ایرلندیها و مخالنان و یا 
سربازبگیرها و سیاستمداران نامحبوب بود. با این حال» این گوند شورشها نیز 
متضمن یک عنصر از اعتراض عمیق تر اجتماعی بود و جنبش ویلکس ' و 
آزادی» طبقات پائین لندن را با یک شعار سیاسی مجهز کرده و مرحله‌ای تازه 
در رشد سیاس ی آنان را رقم زدند. 

ولی» سرشت جنبشهای اعتراض عامه مردم هر جه بود» از سوی مقامات بشلات 
س رکوب می شد ‏ و اعضای طبقذ میانه نیز حتی وقتی خودشان با سلطنت یا 
اشرافیت در گیر پرخوردهائی بودند » با آن مخالفت می کردند و فعالانه محکوم 


1. Wilkes 


۵ 


می‌ساختند.' در فرانسه جریکهای بورژوانی شهرهای ولایات در فرونشاندن 
آشوبهای دهگانی و شورشهای مراد غذاثی به سپاهیان و ژاندارمهای شاه 
پیوستند : در لندن» صاحبان خانه در شهر به سال ۱۷۸۰ در قوای مسلح چریک 
ثبت نام می کرد ند و یا مجامع داوطلب تشکیل می داد ند تا در مقابل شورشیان 
گوردون"» که زمانی فعالیتهاشان شکل اعتراض گستردة اجتماعی به خود 
گرفته بود از خود حمایت کنند »و دیدیم که وطن پرستان هلند» مانند 
شهروندان آزاد ژنو» «بسیار بی‌توجه به عوام» بود ند . به یک استثنای کوچک 
در ده ۱۷۹۰ و اوایل دهةهفتاد در انگلیس توجه داشته‌ايم» که رادیکالهای 
طبقۀ میانه در تشویق و ترویج نهضت حان ویلکس «به طبقات فرودست» لندن 
پیوستند ؛ولی این یک تجربنزود گذر بود.در این زمان گرفتاری 
اصلاح طلبانی که ممکن بود در صف طبقۀ میانه قرار گیرند در سوال پر از 
اضطراب یک شبرنگار گلوستر جورنال" در سپتامیر ۱۷۹۹ بازتاب داشت: 
«آیا نگرانی من از استبداد حکومت با دلواپسی ی که ار بی‌بند و باربهای مرد م 
دارم برابر است؟» پیست سال بعد » طبقه سوم فرانسه که با مسئله‌ای همانتد 
روبرو گردیده بود» بیش از آن که از خواندن آثار روسو متأثرشود در نتیجة 
اوضاع و احوال برای پشتیبانی به مردم رو آورد. و این یکی از دلایل عمده‌ای 
است که جرا تنها فرانسویان ودند که در ۱۷۸۹ و سالهانی که به دنبالآمد 
یک «انقلاب دم و کراتیک» را به سرانجام رساندند. 


۱ همچنین ابل ترجه است که در فلمرو هابسپو رگها؛ ژوزف دوم در سالهای آ خر سلطنت 
خویش دستور داد همان حر کتپای دهگانی و کار گران شهری را در هم شکنند که 
اصلاحات ررشنگران؛ پیشین خرد او موجدشان بود. (ایوانگرمن» از ژرزف دوم تا 
محا کمات زا کرینلندن ۰۱۹۵۹ صفحا ۳۰). 

۲ 00702 - شورش ضد کاتولیک‌ها به رهبری ژنرال گوردون در سال ۱۷۸۰ که در آن 
به اموال و دارانی در لندن خسارات زیادی وارد شد . 

3. Gloucester Journal 


فصل سوم 


کشاکش میان دولنها 


وقتی ظرافتهای دیپلماسی از کار می‌افتاد جنگ هنوز داور عادی میان 
دولتهای اروپا بود. معمول بود و درست به شمار مي‌آمد که اعلان رسمی جنگ 
جلوتر از مخاصمات باشد؛ با این حال گاهی از این رسم عدول می شد : به طور 
مثال» در جنگهای هفت‌ساله انگلستان عملیات خصمانه علیه قرانسه را با 
گرفس چند صد فروند از ناو گان او پیش از اعلان جنگ آغاز کرد.در حالی 
که به‌این گونه تخلفات از رسم و قاعده‌روی ترش می کردند؛ گواه اند کی 
وجود داشت که‌اعتقاد جمعی گستردهای جهت محکوم کردن جنگ به عنوان 
ابزار سیاست ملی مهیا بوده باشد . وقتی این گونه عیب‌جوئی اظهار می‌شد» 
کسانی که آن را می خواندند خیالبافی محسوپ می کردند و کنار می گذاشتند 
و موجد همدردی ناجیزی‌میان حکومتها یا مردم می‌شد. اما نظریۀ یک 
«قرارداد احتماعی» مبان حکومتها و نظری «قانون ملت‌ها» که در زیر آن قرار 
داشت و می‌بایست بر روابط مان آنها حاکم باشد »در محفل کوچک 


حقوقدانان بین‌المللی و اندیشمندان پیشرو مورد بحث واقع می‌شد .آبه 


2۸ 


دوسن پیر ' در میان دستة اخیر بود که برنامذ او برای یک صلح پایدار در اروپا 
(۱۷۱۳) به وسیلةٌ یک قدرت فدرال بین‌المللی» بعدها از سوی روسو توصیه 
شد. هم چنین بنیاد گرای انگلیسی ریچارد پرایس" »در ۱۷۷۸ء پیشنهاد ایجاد 
یک مجلس سنا کرد که همذ حکومتهای اروپانی در آن نماینده داشته باشند و 
دارای قدرت مسلح باشد که مداخله و مشاجرات را رفع کند. حقوقدان سویسی 
امریخ واتل "» در حالی که به این طرحهای خیالی صحه نمی گذاشت» جنگ را 
همچون یک بلا که «در هیچ زمینه‌ای مگر تلافی صدعه‌ای که به ما رسیده 
است» یا حراست خودمان از کسی که نهدیدمان می کند » قابل توحیه نبود 
محکرم می کرد . فیزی و کراتهای فرانسوی و اقتصاددانان انگلیسی که صلح را با 
باز ر گانی آزاد پیوند می‌دادند. مسئله را در شرایط متفاوتی می‌دیدند .سرحیمز 
استوارت؟ به سال ۱۷۹۷ نوشت «هیچ قضیه‌ای تا این اندازه‌آشکار نیست که 
جنگ با شکوفاٹی یک دولت مدرن ناسا ز گار است.» صاحب قلمان بسیار 
متنوع و متفاوتی چون پوپ *» هیرم" و هردر " فضیلت‌های نظامی را مسخره 
می کردند و تصورات مرسو) قهر مان پروری و شرف و افتخار را حقیر 
مي‌شمردند. 

ولی به این نظرات اعتنائی نمی‌شد . درست است که حند سیاستمدار: از حمله 


تور گو و ورژن" در فرانسه و پیت جوان (دوم) در انگلستان» به استدلالهای آن 
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پاسخ دادند ؛ ولی برای فرمانروایان مطلقة پروس و روسبّه و ژوزت دوم پادشاه 
اتریش که «روشن‌تر» بود - و همه‌شان س ر گرم گسترش دادن سرزمینهای 
خود بودند - اینان پیامی از هیچ نوع نداشتند . شکا کان فلسفی به همان میزان 
تأثیر نمی پذ یرفتند . ولتر نوشت: «زمان» فرصت رسم» استفاده از مرور زمان و 
زور ....از ایبها است که حقوق (مأتها ) ناشی می‌شود »؛و گیبر' پیامب ر آرتش 
آیندة شهروندان فکر می کرد که «علیه جنگ سخنوری کردن... آب در هاون 
کوبیدن است». اشراف و بازر گانان وقتی مالیات سنگینی بر آنها بسته می‌شد 
یا از غارتهای قبلی سیر بودند »ممکن بود اعتراض گذرانی علیه هزینة فزایندة 
یک جنگ طولانی بکنند » ولی به طور کلی افکار عمومی سا کت می‌ماند . 
روی هم رفته این امر شگفتیآور هم نبود وقتی جنگ در بسیاری‌از کشورها؛ 
فقط بر بحش کوجکی از جماعت تأثیر می گذاشت» و وقتی سودی که برای 
عده‌ای فراهم می‌آورد ؛ براحتی امکان داشت به نظر برسد که به سختی‌هانی که 
برای عذه‌ای دیگر ایجاد می کند پر بها داده‌می‌شود. حتی آدام اسمیت" که 
وبرانگری جنگ را محکوم می کرد در ۱۷۹۳ استدلال کرد که: «جنگ در 
کشوری که کشاورزی حوبی دارد چنان بدور از زیان است که بسیاریها از 
دولت سر آن ثروتمند می‌شوند. وقتی در هلند جنگ رخ می‌دهد هم 
روستائیان توانگر می‌شوند» جرا که وقتی دشمن در خاک کشور باشد آنها 
اجاره بها نمی‌پردازند و خواربار به نرخ بالائی فروخته می‌شود ». در فرانسه و 
انگلستان» روستائیان و شهرنشینان علیه سرباز بگیرها و قانون میلیشیا 


1. Guibert 
2. Smith 


1. 


هی شوریدند - مانند آن پنج هزار کار گر زغال سنگ هگزهم ' در شمال 
انگلستان که» در مارس ۱٩۱۷ء‏ در برخوردی خونین با میلیشیا 4۲ کشته و 4۸ 
زحمی به جای گذاشتند - اما در انگلستان دست کم» مخالقت مردمی اند کی 
نسیت به جنگ آن چنانی وجود داشت. امکان داشت که وضع حتی بر عکس 
بوده باشد: میهن پرستی تجاوز کاران؛ ویلیام پیت» وزبر جنگ بزر گ دهد 
۰ و ۰ با روحیات پشتیبانانش که هم از قماش طبقة میانه و هم 
(«پست» بودند ساز گار بود !و در ۱۷۸۰ پس از پنج سال جنگ بدفرجام 
آمریکا» نشانه‌های فراوان عداوت عمومی با کاتولیکها؛ فرانسویان و 
اسپانینیها - دشمنان ستتی ملی - مشهو د بود ولی گرایش مردمی اند کی عله 
خود جنگ دیده می شد .اقا روحیات مشابه ممکن نبود در کشورهالی چون 
پروس و اتریش تسلط بابد چرا که جنگ بار سنگین‌تری به صورت 
سرباز گیری از روستانیان مالیات و صعود قیمتها تحمیل می کرد . فی‌المثل: 
در اتریش» جنگ ژوزف دوم با تر کیه در ۱۷۸۸ مطلوب هیچ کس نبود ؛ در 
حالی که فرحام صلح یک سال بعد با نمایشهای شادی و آسود گی خیال روبرو 
گردید . 

پس»در حالی که باور حکمرانان به کارآنی جنگ ادامه داشت؛ 
آماجهانی که آنها با پیگیری جنگها در جستجری دستیابی به آنها بودند آهسته 
آهسته تغییر می کرد .اولاً جنان که در حور بک عصر اغماض و «روشنگری» 
بود »از اشتفال ذهتی عقیدنی قر نهای پیش اند کی بازمانده بو . هنگامی که 
اتخادهای زمان جنگ فرا می‌رسید کارد بنال ریشلیو و حتّی کرامول گرایش 
می یافتند که ملاحظات محدودتر ارتد کسی مذهبی را زیر سای انگیزة 
عاجل تر «مقتضای وضع» قرار دهند . نزد فرمانروایان سد؛ هبحد هم این مسال 


1. Hexham 
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به گذشته تعلق داشتند و کشور با مصالح «ملی» بکلی حا ی آنها را گرفته بود. 
شمارهائی از قبیل دفاع از منافع «پرونستانها » به طور استتناه ممکن بود ترویج 
شود تا اتحاد انگلیس با فردریک پادشاه پروس در توجیه گردد»ولی 
اینها فقط در حدمت هدف تبلیغاتی بودند و پادشاهان وزیران یا رهبران 
نظامی آنها را به عنوان راهنمای کردار خویش جدی نمی گرفتند. اتحاد مقلاس 
یا «اتفاق‌های» اروپا در واقم در بوتۀ فراموشی بودند» تا فرمانروایان اروپا در 
دههٌ ۱۷۹۰ دریافتند که متافع جمعی‌شان را پیشرفت انقلاب در فرانسه تهدید 
می کند . از سوی دیگر؛ تا زمانی که سلطنت مطلقه الگری معمول دولتها بود» 
جنگ بر سر مسائل دودمانها ادامه می‌یافت؟ و تا زمانی که برداشتهای فتودالی 
دربارة زمین استیساری ادامه داشت: فرمانروایان تمایل می‌یافتند بر اینکه 
توسمة قلمرو خویش را به صورت تملک دارائی اراضی ببینند . سد هیجدهم 
گواه بقای چنین برداشتهائی در یک رشته جنگهای ورائت است - بر سر 
قلمروهای اسپانیا لهستان» سیلزی» و باواریا؛ در قرانسه اشتفال خاطر شاه در 
پیرند خانواد گی با بوربونهای اسپانیانی؟ و در خصومت دیرپای بوربونها و 
هابسبو رگها .در واقع مخالفت طولانی فرانسه با کنار گذاشتن این گونه آماجها 
بود که‌او را در مبارزه با بریتانیا بر سر متضرفات مستعمراتی در یک وضع 
نامساعد شدید قرار داد. 

برداشت توازن قدرت با این تصور پیوند داشت ولی عام‌تر و پایاتر بود. در سدۀ 
هغدهم» دولتهای دیگر کوشیده بودند که با تشکیل اتحادیه‌های پیاپی به 
تعادلی دسترسی پیدا کنند که از جاه‌طلبی‌های بزر گترین قدرتهای قاره یعنی 
اسپانیا و فرانسه جل و گیری کنند. انگلستان با لوئی جهاردهم جنگیده بود» 
همان گونه که پیشتر با فیلیپ دوم به نبرد پرداخته بود تا از اشنال هلند و 
بلژک مانم شود» که خط ساحلی جنوب شرقی او را با یک قدرت بز رگ 
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خصم روبرو می کرد. پس از شکست ۱۷۱۳ فرانسه» هیچ کشوری به تنهائی آن 
قدر توانائی نداشت که بر اروپای غربی تسلط یابد و وضع ملایمتر شده بود. 
در نیمه اول قرن با قرار گرفتن فرانسه» اسپانیا» پروس و باواریا در یک سو 
عليه هابسبو ر گ‌های اتریش که آزسوی دیگر بریتانیای کبیر و ولایات متخد 
پشتیبانش بودند توازن حاصل می‌شد . دولتهای دیگر در شرق در ایتالیا و 
آلمان بر حسب فرصتهانی که پیش می‌آمد خود را تطبیق می‌دادند . ولی طی 
اين سالها وضع بشد ت آشفته شده بود؛ جرا که روسیه به مثابة یک قدرت 
بز رگ که بر شرق و بالتیک سلطه یافته بود سر برآورده بود؛ و پس از ۱۷۹۰ 
پروس به عنوان نیروی مقاوم توانمندی در برابر امپراتوری اتریش‌شهاب آسا 
در مرکز ظهور کرده بود .در این ضمن سوئد دیگر قدرت نظامی مهّمی 
نبود : لهستان در واقم تحت‌الشعاع قرار گرفته و هدفهای توسعه طلبانث روسیه و 
اتریش امپراتوری عثمانی را به موضم دفاعی کشاند» بود. حاصل آن بود که 
م رکز تمادل اروپا از غرب که مدتها در آنجا ماند گار شده بود دور شد» 
مسائلی چون تجزية لهستان و «مسئلذشرق» پیش آمد و قدرتهای باختری به 
صف‌بند بهای حدید کشانده شدند. 

عامل مهم دیگری که تعادل میان قدرتهای اروپانی را د گر گرن کرد و میدان 
تازه‌ای جهت در گیربهای بین‌المللی فراهم آورد رشد باز ر گانی و امپراتوریهای 
مستعمرانی ماوراء دریاها بود. انگلستان در جنگ ورانت اسپانبا غنانم 
گرانبهانی از اسپانیا به دست آورده و متصرفات خود در آمریکا و هند غربی را 
توسعذ شایان ترجهّی داده و به عنوان یک فقدرت مستعمراتی معتدر سر 
برآورده بود. نبردهای متماقب او با فرانسه و اسپانیا در سال ۱۷۳۹-۹۳ با 
فترحاتی که در هند و آمریکای شمالی به بار آ ورد تعادل را بیشتر به سود او به 


هم زده بود. در این مورد» انگلستان از امتیازتفوّق ناو گان و مهارت در متم رکز 
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ساختن توانهایش بر در گیریهای ماوراء دریاها بهره‌مند بود» در حالی که به 
متخدان اروبائی خود از کیت انباشتهاش کسک مالی می کرد . فرانسه از 
یک دستگاه متکامل تر برای جنگ و سیاست بهره می‌برد» ولی اشتغال خاطر 
کهنذ جاه‌طلبی های دودمانی در اروپا و سراب پیوستگی خاندانی با بوربونهای 
اسپانیا پیوسته از جدال مستعمراتی منحرقش می‌ساخت. نتیجۀ دستاوردهای 
مستعمراتی بر یتانیا»ارزیابی مجدد آنها نه تنها از حیث تجارت و گنج که‌از 
لحاظ مسائل سیاست خارحی و قدرت نیز بود. در آغاز قرن دوفوه اعلام 
کرده بود که «سرور قدرتهای دریائی بودن سروری داشتن بر همة‌قدرتها و 
همذ بازر گانیها در اروا است»؛و حان کامپیل " در ۱۷۵۰ در «وضع کنونی 
اروپا » استدلال کرد که «منافع و تحارت امپراتوری بریتانیا چنان وحدت 
جدانی ناپذیر پافته‌اند که‌می‌توان آنها را یکی و یگانه به شما رآورد.» در 
مقیاس ارزشهای مستعمراتی می‌باید نوجه کنیم که در آن زمان مقام نخست را 
به داشتن جزاثر برده‌و نیشکر هند غربی قاثل می‌شدند > و بی‌دلیل نیز نبود» 
جون ارزش تحارت سالانة بریتانیا با متصرفات دریای کارائیب در ۱۷۸۳ به 
مبلغی حدود 4/۲۵۰/۰۰۰ پوند بالغ می‌شد ( که بیش از نصف این مرلغ تنها از 
جامائیکا به دست میآمد ) در مقایسه با اند کی بیش از دو میلیون پوند از 
هندوستان و ۸۸۲۳۰۰۰ پوند از کانادا و نیوفاندلند ۲ . 

حای تعحب نیست که این تغییر در توازن قدرت مستعمراتی؛ در 
کشورهای دیگر بویژهآنهانی که بازر گانان و فرمانروایانشان‌درنتیجه تفزق 
فزایند؛ بریتانیا ثروت و قلمرو خود را از دست داده بودند بر افکار و عقاید نیز 


تأثیر می گذاشت. و بدین ترتیب در سالهای نیمۀ قرن به یک رساله نویس 
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فرانسوی بر می‌خوریم که استدلال می کند که:«تسلط بر دریاها برای یک 
ملت سلطنت جهانی ارزانی می‌دارد ؛» و وزیر فرانسوی شوازل دعویآن دارد 
که انگلیس: «در حالی که تظاهر می کند که از توارن در حشگی حمایت 
می کند که کسی آن را تهدید نمی کند... توازن در دریاها را که کسی ار آن 
دفاع نمی کند یکسره از میان می برد .» جنین ملاحظاتی نقش خود را در ایحاد 
د گر گونی در سیاست خارجی فرانسه ایغا کرد: فرانسه به تر ک جاه‌طلبی‌های 
دودمان سلطنتی شروع کرد (حّی از مسال لهستان و باواریا خود را دور 
نگهداشت)» اتحاد سنتی خریش عليه هابسبور گ‌ها را «نقض نمود »»و دست 
خویش را آزادتر کرد تا حساب ماوراء دریاهای خود با انگلستان را تصفیه 
کند. در این امی او این امتباز را نیز داشت که دیگر کشورهای اروپانی؛ که 


ناو گان تجاری‌شان را انگلیسیان به جهت قاچاق ممنوع بازرسی می کردند » 


براحتي مجاب می‌شدند که آزادی دریاها و نیز موازن؛ تجارت با روشهای امرانه 
و قلمرو فزاینده بریانابه مخاطرهافتده است. بدین سان بریتنیه از ۱۷۹۳ به 
بعد» خود را عملا در اروپا منزوی یافت» و فرانسه»اسپانیا؛ ولایات متخد و 
قدرتهای شمالی «بی‌طرف» در نبرد ۱۷۷۵-۸۳ به آمریکائیان پیوستند تا او 
را از مستعمرات آمریکای شمالیش محروم کنند . 

عامل دیگری که در حریان قرن» بر ماهیّت؛میدان عمل و هدایت 
جنگها تأثیر می گذاشت عبارت بود از رشد و تکامل فنون نظامی و سازماندهی 
و رشد افکار عمومی طبقة میانه در پاره‌ای از کشورها- برای گسترده‌تر شدن 
آرتشها گرایش دیده می شد ؛ ولی عمومیت نداشت» و بینین تمایلی به تشکیل 
آرتشهای «ملی»؛ یا رویآوردن بهآن گونه تح رک توده‌ای که فرانسویان در 
زمان انقلاب انجام دادند در بین نبود. بزر گترین افزایش در قدرتهای بر رگ 


بالنده یعنی روسیه و پروس اتناق افتاد : قدرت نظامی روسیه از ۱۳۲/۰۰۰ نفر 
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در ۱۷۳۱ به 1۵۸/۰۰۰ در ۱۷۹٦‏ و قدرت پروس از ۳۸/۰۰۰ در ۱۷۱ به 
در ۱۷۵ بالغ گردید؛ و نیروهای پروس در یک مرحله از جنگهای 
هفت ساله به ٤/٤‏ درصد جمعیتش رسید؛ که بمراتب فراتر از ميزاني بود که 
در هر حای دیگر امکان عملی شدنش بود. سپاهیان فرانسه اند کی بیشتر از 
دورة جنگهای لونی چهاردهم بودند و مارشال سا کس"؛ یکی از بز رگترین 
نظر یه پردازان نظامی فرانسه» بر این اعتقاد بود که «در جنگ» کثرت همانا 
باعث دست و پا گیری و آشفتگی می‌شود.» عامل محدود کنندة دیگر این 
عقیدۀ دیر پا بود که در جنگ از طبقات بهره‌ور می‌باید فقط محتاطانه استفاده 
کرد؛ سرباز گیری از خارجیان؛ فراریان آرتشهای‌دیگر یا ناجورهای 
اجتماعی برای این منظور بهتر به کار میآیند. در انگلستان: بخش شایان 
ملاحظه‌ای از کسانی که در کشور به عدمت سربازی گرفته شده بودند 
ولگردها و بزهکاران بودند» گروه اخیر با انتخاب سربازی یا تبعید روبرو 
بودند. وزیر جنگ بز رگ فرانسه کنت سن ژرمن ‏ باور داشت که «با چنین 
وضع ی آرتش می‌باید ناگزیر متشگل از وازده‌های مردم و کسانی باشد که در 
جامعه برای آنها مورد استفاده‌ای نیست»؛ و حتی فردریک کر استدلال کرده 
بود که: («در زمان جنگ سربارگیری در کشور خودی تنها وقتی می‌باید انحام 
گیرد که تلخ‌ترین ضرورت مجبور کند .» ولی محدودیت در شمار افراد تا 
اندازه‌ای حداقل» به وسیل؛ بهبود فنون نظامی و سازماندهی حبران می‌شد. 
فرمانروایان دلبستگی شخصی و غیررسمی بیشتری به تجهیز و رهبری و ادارة 
سپاهیانشان پیدا می کردند: شاهکارهای نظامی فردریک دوم افسانه شده‌اند و 
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حتی جرج دوم پادشاه انگلیس و هانور شمشیر بست تا لشگریانش را در 
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عملیات دتینگن ۱ در سال ۱۷٩۳‏ رهبری کند. افزایش توجه فرماتروایان در 
پایه گذاری آموزشگاهها وآ کادمیهای آموزش نظامی بازتاب بیشتری می‌یابد: 
در این دوره بود که روسها مدرسةنظامی برای نجیب زا د گان جوان را در سن 
پطرسبو رگ و فرانسویان مدرسه سلطنتی نظامی را در پاریس و انگلیسیان 
آ کادمی برای مھندسان را در وولوبچ " تأسیس کردند. از این نهادها شمار 
زیادی جزوه دربارۂ مسائل نظامی حاصل آمد که به افزایش قدر تآتش 
سپاهها و تحر ک بیشتر جنگ افزارها انجامید . استفاده از سر نیزه سمول شد ؛ 
شراپنل " برای نخستین بار در ۱۷۸۷ در جبل الطارق نشان داده شد ؟ و 
اصلاحات ریشه‌ای گریبرال" در فرانسهء که‌سپاهیان وی را با توپخانۀ سرک‌تر 
و دارای تحر ک بیشتر تأمین کرد میراث ارزشمندی برای لشگریان انقلاب و 
امپراتوری باقی گذاشت. در سلطنت‌های مطلقه» اعلان جنگ و صلح؛ مانند 
همة مسائلی که با سیاستهای عالیه حکرمت پیوند دارند» تنها در حوزة 
اعتیارات فرمانروا بود که‌محفل کرچک محارمی مشاورش بودند. بحت 
دربارة این گونه مسائل پشت درهای بستة اتاق خصوصی شاهء کابینه با 
صد راعظم انجام می گرفت و تصمیم‌ها بشدت مخفی نگاه داشته می‌شد . در 
فرانسه» در دور سلطنت لونی پانزدهم» رازپوشی به ابعادی خنده‌آور رسیده 
بود: از آنجا که دولت بیشتر یک دسته بددی بود » شاه عادت مشاوره با یک 
دسته بندی درونی مشاورین محارم شاه را پذ یرفته بود که سیاستهای دودمانی 
حصوصی خویش را پیش ببرد» و این اغلب با سیاستهانی که وزیران و 
سقیرانش اعلام می‌داشتند مغایرت داشت. در انگلستان مخالفان سوء ظن 
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شدیدی به جرج سوم داشتند که‌همراه با یک دستۀ کوحک («دوستان شاه» په 
دسیسه‌های محرمان؛ مشابهی دست می‌زند ؛ولی چنین کردارهانی» خواه 
درصددش بودند و یا نه» مدت دراری نمی‌توانست در مقابل طوفان پرسشها و 
میاحثه‌های پارلمان دوام بیاورد .اما پارلمان هر گر نمی توانست مدعی تسلط 
کامل بر رهبری امور خارحی باشد ؛و در بحث دربارة قرارداد ا کسلاشایل ۱ 
در ۰۱۷6۸ هنری پلهام " به مجلس عوام یادآور شد که «قدرت انعقاد صلح و 
اعلام جنگ به موجب قانون اساسی و از روی کمال درایت به شخص شاه 
تفویض شده است» جرا که در هر دو مورد سخت ضروری است که نقشه‌های 
ما تا لحظة احرای آنها بکلی سرّی باشند .» با وجود این انگلستان با دیگر 
کشورها از این بابت توفیر می کرد که بارلمان با بحث و حستجوی اطلاعات 
دربارۀ سیاست خارجی» در واقم حاصل و جه تآن را تعین می بخشید »و هیچ 
وزیری هر قدر هم که مصممانه مورد حمایت شاه بود نمی توانست بانارضانی 
جدی مجلس دوام بیاورد . چنان که والپول " به رغم خواست خود به جنگ با 
اسپانیا کشانده شده بود ؛ کارتره " به سبب شکست سیاست ضد بوربوتی از 
مقامش کنار زده شده بود؛ و بالاتر از همه» لرد نورث* | گر چه سیاستی را در 
جنگ آمریکا تشویق می کرد که با آمال کثریت عظیم در پارلمان متطبق بود» 
وقتی که سیاست مزبور به شکستی شرمآ ور انجامید در ۱۷۸۲ بشتاب از 
مقامش کار گذاشته شد . در همذاینها آنجه تار گی داشت رش افکار عمومی 


غیررسمی طبفه میانه در حارج از خود پارلمان بود که مجلس عرام را وا 
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می‌داشت خواسته‌های آنها را مورد توجه قرار دهد تا اثبات حقوق مجلس در 
برابر پادشاه, این فشار بی‌مانم و رادع بازر گانان سودحو و رو به رشد لندن و 
شهرهای بز رگ تجاری جهت تصفیه حساب با فرانسه و اسپانیا بود که مداخله 
کردند و والپرل را وادار ساعتند که پیش از استعفا سیاستهای خریش را عرص 
کند. در اثر روندی معکوس» ویلیام پیت در ۱۷۵۷ نه با حواست جرج دوم یا 
اکشریت پارلمان بل به وسیلذ نفود منافع قدرتمند باز رگانی در بیرون به مقام 


خحویش دست یافت. وقتی بیت در ۱۷۱ از متام حود استعنا داد ؛ مجموعة 
افکار مشایهی از او پشتیبانی کرد و به طور قابل ملاحظه‌ای دولت جرج سوم را 
در پیشبرد مقدمات صلح دستپاچه کرد و در قرارداد ۱۷۰۳ پاریس به ازج 
رسید جون افکار عمومی بر آن بود کداو با فرانسه و اسپانیا زیادی نرمش نشان 
می‌دهد. در مراحل نهانی جنگ آمریکا جناح صلح طلب بیش از جناح 
جنگ طلب مورد حمایت این حماعت بیرونی بود »و به ب کت آن بود که با 
کناره گیری نورث در ۱۷۸۲ روکینگهم شلبورن ' به وزارت رسید .این فشار با 
رشد مطبوعات سیاسی ستقل مزنرتر شده بود. تا ۷۲ هیحده رورنام؛ لندن 
حای شایان توجهی را به خبررهای خارحی احتصاص داده بودند !و سالنامذثبت 
وقایم» به عنوان یکی ازآنهاء سالها پیچید گیهای سیاست اروپانی را به 
خواندد گانش تملیم می‌داد . کشورهای دیگر روزنامه‌های خود را داشتند !ولی 
هر جا که رهبری امور خارجی سری تلقی می‌شد و بشت مخفی نگهداشته 


می شد » نمی توانستند امیدوار باشند که الاعات خوبی به دستشان برس ؟ و 


هر کحا که نهاد های پارلمانی نبود : افکار طبتذ میاه فرصت اند کی برای تاثیر 


در سیاست دولتها داشت. این اسشا بود که در فرانسه یک سرمایه گذار مالی 
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قدرئمند » مانند پاری‌دوورنی !۰ ممکن برد در اوایل قرن کاردینال فلوری 
وزیر شاه را مجاب سازد که هشدارهای او علیه ماجراجوئیهای نظامی گزاف را 
مورد توجه قرار دهد ولی تا زمان جنگ آمریکا پرده‌های اسرار امور 
دیپلماتیک و نظامی با دخالت مصرانة جماعت گسترده‌تر با سواد و متفکر 
دریده تشده برد بی‌شک یکی از دلایل تسایل دولت فرانسه به در گیری 
نیروهایش در آمریکا عبارت از محبربیت مسل آمریکا در میان فرانسویانی 
برد که ذهنیّتی سیاسی داشتند و» چنانکه دیده‌ایم» با زتابهای همانندی در 
آلمان و دیگر کشورها داشت.اين عامل در سالهانی که در پیش بود دارای 
اهمیتی فزاینده گردید. 

قرارداد ورسای منمقده در سپتامیر ۱۷۸۳ که جنگ آمریکا را به پایان آورد 
میان «اعلی حضرنین مسیحیت شمار انگلستان و فرانسه یک صلع مسیحالی. 
عام و جاوید » اعلام می کرد . بیان این احساسات شریف و حتی تا اندازه‌ای به 
مرحلذ اجرا در آوردنش آسانتر بود» جرا که اعمال قوای قهریة احير هر دو 
کشور را فرسوده کرده بود. بد ین سان؛ گرایش موجود آن بود که ابتکار امور 
اروپا در سالهای میان انتلابآمریکا و فرانسه با خود کامه‌های شرقی» اتریش 
و روسیه و پروس» باشد .در حالی که قدرتهای غربی به طرق گونا گون 
می کوشیدند حصه‌هاٹی گیر بیاورند و زخمهائی را که بر هم وارد کرده بودند 
بهبود بخشند ؛ فرصتهای تازه گسترش در خاور فراهم بود. 

عجب آنکه» مسائل عمد: انگلستان از دشمنی مستمر از سوی فرانسه یا ایالات 
مد آمریکا ناشی نمی‌شد . فرانسه داشت به یک حالت ورشکستگی ملي 
نزد یک می‌شد ( که در فصلآینده دربار‌اش بیشتر گفته عراهد شد ) و تنها 
کوششهای مردذانه‌ای می‌کرد تا خود را در امور گسترد؛اروپا درگیر کند؛ 
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و انگلستان» هر چند که مستعمرات آمریکائی خویش را از دست داده بود؛ 
بزودی توانست باز رگانی خود با آنها را بر شالوده‌ای نوین احیا کند ؛ به طوری 
که فرانسه» که به جنگ وارد شده بود تا هندوستان و هند غربی را به چنگ 
اون در عمل چیز کمی گیرش آمد. مسائل عمدذ اتگلستان احیاء موقفیت 
مالی(۱۰۰ میلیون پوند در جنگ خرج کرده بود )و پایان بخشیدن به انزوای 
بیست ساله در اروپا از راه ترمیم دوستی های قدیم بود» چنان که در مورد هلند» 
و ورود به اتحاد یه‌های حدید. پیت نخست وزیر: که آثار دام اسمیت را خوانده 
و بسیاری از استدلالهای مکتب جدید اقتصاد سیاسی وی را متقاعد ساخته بود 
به کار صلحآمیز بازسازی به شیوه‌ای پر قدرت عزم کرد :او درآمد سالانه را 
افزایش و وام مّی را کاهش داد » هزینه‌های عمومی را محدود کرد :و حتی 
یک مواففت‌نامة«تحار تآزاد » بسیار سودمندی(قرارداد ۱۷۸۰ 
ایدن - ورژن) با فرانسدامضاه نمود و بدین گونه تولید کا رگاهها و تجارت 
رونق گرفت. ولی نظام مالی پیت تا وقتی صلح حفظ می شد و شایمات جنگ بد 
حال تعلیق در میآمد می‌توانست موثر افتد و برای جماعت کسب و کار و 
باز رگانی منافع بیشتری به بار آورد .حرش اقبالی در آن بود که فرانسه حالت 
انفعالی اجباری و اتریش دشواریهای فزایندهداشتند !و آزینرو نا زمانی که 
می توانست مداخله‌های فعالش را به عرب محدود کند و در عین حال چشم 

مراقبی به سوی شرق داشته باشد »امکان داشت از حطرها به سلامت بگذرد و 

اسلحه‌اش را آماده‌نگهدارد. 

اگر چه فرصت و امکان یافتن متحد در اروپا نخست ناجیز می‌نمود؛ 
فعالیت ناآ رام و جاه‌طلبی‌های بی نتیجذ امپراتور اتریش با وی هسراهی دی کرد , 
یکی از نقثه های زوزف میادلذ امتانهای بل یکی خویش با باوار با بود. این اسر 


دشمنی امیران آلمان با وی را سبب شد که هران آن در وجود فردریک 
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پادشاه پروس تحلی یافت. اتحاد امیران "لمان که زیر رهبری فردریک سامان 
یافت: ژوزت را و داشت که از باواریا دست بشوید و مشوق او شد که برنامة 
جایگزین خویش را در جهت رشد و توسمة اقتصادی بلژیک اجرا کند. با در 
نظر داشتن این هدف: کوشید هلند را محبور سازد که رودخاند شلدت! را 
برای عبور آزاد به روی آنورس " باز کند.ا گر چه انگلستان از این مبارزه‌جوئی 
برای منافم باز ر گانی خویش احساس خطر کرد» ولی هنوز با هلند مناسباتش 
حسنه نبود ! و این فرانسه بود که وقتی از او تقاضای کمک شد» توانست 
ژرزف را محاب سازد که از برناسذ خود در مورد شلدت صرف‌نظر کند و یک 
قرارداد اتحاد با ولایات مسحد منمقد سازد (۱۷۸۵). این یک مان موقت در 
برابر سیاست انگلستان بود ؛ ولی مشکلات روز افزون ژوزف در بلژیک» 
مسائل مالی فرانسه و کشمکش‌های داخلی در ولایات متحد با هم جمع شدهو 
انگلستان را در موضع برتری قرار دادن . اتحاد با فرانسه طبقذ اشراف شهری 
هلند و گروههای میهن پرست بالنده را در استانها در جهت محالفت با حزب 
حکمران ویلیام پنجم‌ه وادار انگلیس تقویت کرده بو . مجلس هلند حکسران 
را از متام هرد بر کنار کرد ؛ولی هیجان انقلابی میهن پرستان هشداری به 
اشراف شهری بود که جهت دفاع از امتیازهای مورد تهدید راقع شده‌شان به 
مدظور جلب حمایت به دودمان اورانر روی آوردند. پروس نیز یک طرف 
دی‌نقم بود چرا که شاهراده خانم اورانژ همسر حکسران خواهر فردریک 
ویلهلم دوم پاد شاه جدید پروس بود. در حالی که سرجیمز هریس در لاهه به 


نع انگلستان به توطه گری می پرداخت؛ پس از آنکه شاهزاده خانم اورائژ از 
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سوی میهن پرستان اوتر خت " در میان مردم مورد اهانت قرار گرفت؛ پروسیها 
با یک سپاه بیست هزار نفری فعالانه به مداخله پرداعتند. تا | کتبر ۱۷۸۷ 
آمستردام را گرفتند و حکمران دیگر بار به مقام خود دست بافت. فرانسه که 
ورشکست و با یک شورش اشرافی روبرو بود نتوانست از متحدان میهن پرست 
خود حمایت کند؛ و ژوزف دوم به دست خود با یک انتلاب در بلژیک روبرو 
بود. پی‌آمد آن اتحادی سه گانه میان انگلیسیها» پروسیها و هلندیها به منظور 
دفاع مشت رک و حفظ وضع موجود برد. بدین‌سان پس از بیست‌سال انزوا» 
انگلستان جای پائی در ارویا به دست آورده بود. 

ولی کانون اصلی علانق سیاسی:به عنوآن‌ترسعه‌طلبی قدر تهای‌بز رگ در 
شرق بود.در ۲ سه قدرت شرقی به ابتکار پروس اختلاف مهم شان را با 
تقسیم یک سوم از سرزمینهای لهستان در ميان خرد فیصنه داده بودند. در 
۶ روسیه به دریای سیاه‌رسیده و بندر آزوف " را تصرف کرده بود. در 
۰ روسیه و اتریش مذا کراتی برای اتحاد آغاز کرده بودند کهآ ماج اصلی 
آن تقسیم قلمروهای اروپائی عنمانی بود, در این ضمن» سود چشم به فنلاند و 
کارلی" داشت» دانما رک به گوتبور گ " سوند و پروس به تورن* و دانتریک 
لهستان. در سال ۱۷۸۴ کاترین کریمه را ضمیمذ روسیه کرد و یک سال 
بعد تر کیه‌را وادار کرد کداین اعر را بیذیرد. در ۱۷۸۷ خصوهتها دوباره در 


قفتاز و کریمه به‌در گیری کشید ؛ و جون یک سپاه روسبه به فره‌اندهی 
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پوتسکین ا او کزا کف" را در نزدیکی اودسا " به محاصره در آورده بود» 
ژوزف دوم به یاری کاترین فراخوانده شد و در طول دانوب با ت رکها به نبرد 
پرداخت, وقعی سوند» با استفاده از گرفتاری روسیه در جنوب؛ در شمال با 
پیشروی در فنلاند علیه او به هجوم پرداخت» به نظر می‌رسید که جنگ دارد 
آتشی بز رگ می‌شود؛ و در این حال دانمارک به روسها پیوست و به سوند 
هجرم برد. در این هنگام اتحاد سه گانه که علاقمند برد حوزة در گیری‌را 
محدود سازد به ابتکار پیت مداخله و به دانمار ک آتش بس را تحمیل کرد. 
یک سال بعد سوئدیها که شورش ناتوانشان کرده و در فنلاند شکست خورده 
بودند با روسیه صلح کردند و وضع موجود را پذیرفتند. 

دخالت اتر یش نیز دیر پا نبود. ژوزف در فوریه ۱۷۹۰ در گذشت؛و 
برادرش لئوپولد دوم: که علاقمند بود بلژیک را دوباره به دست آورد و سلطا 
خرد را در قلمروهای تجزیه شده احیاه کند» میانجیگری انحاد سه گانهرا 
پذیرفت و به موجب قرارداد رایشنباخ* با پروس (اکتبر ۱۷۹۰) موافقت کرد 
که از جنگ تر کید کتار بکشد . ولی روسها جنان دلایل اجباری نداشتند که به 
خواستهای انحاد انگلیس - پروس پاسخ دهند ؛لذا کاترین که در شمال کارش 
با سوندیها تمام شده بود» کوششهای کامل‌تر خود را علیه تر کها متم رکز 
کرد. پوتمکین او کزا کف را فتم کرده بود + اینک در اسماعیل در روی دانوب 
به سووروف* تسلیم شد ؛ و لشگریانش همذ اراضی میان رود خانه‌های بوگ" و 


دنیستر رااشغال کردند. هجوم روسیه به سوی قسطنطنیه و مدیترانه تااین 
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زمان انگلیس را به قدر کافی مضطرب کرده بود» که خواستار آن شود که 
کاترین با ت رکها صلح کند و فتوحات خود را پس بد هد . وقتی کاترین از باز 
پس دادن و کزا کف که‌آن را به عنوان پایگاه دریای سیاه‌ارزیابی می کرد» 
سرباز زدء ظرف یک ماه‌انگلستان در آستانة جنگ با روسیه قرار گرفت 
(مارس ۱۷۹۱).ولی دیگر اتخاد سه گانه داشت گسیخته می‌شد ؛و در حالی 
که انگلستان از فرانسه با کی نداشت» می‌ترسید که در خاور بدون پشتیبانی 
پروس به نتیج قاطعی نائل نشود. لهستان ثابت کرده بود که سد راهی بیش 
نیست. در ۰۱۷۹۰-۹٩۱‏ در حالی که توه روسیه معطوف به جریانی دیگر بود» 
لهستانیها به دست نجبای آزادمنش تر خویش انقلاب کوچکی به راه‌انداختند . 
یکی از هدفهای آنها تضعیف نفوذ روسیه و حفظ خود در برابر دست‌اندازیهای 


بیشتر او بود ؛ ازینرو برای یاری خواستن به پروس رویآوردند . پروسیها مایل 
بودند که کمک بدهند -ولی در مقابل دانتزیک و تورن را می‌خواستند .این 
خواست» به نوبة خود و مرحله به مرحله» به تقاضاهای مجدّد روسیه و اتریش در 
مورد لهستان انجامید. بدین ترتیب اتحاد سه گانه از هم پاشید و پروس» روسټه 
واتریش - اگر چه درباره‌آلمان» هلند و ت رکیه عمیقاً جدا بودند - بار دیگر 
توانستند با تقسیم بیشتر به حساب لهستانیهای تیره‌روز »در ۱۷۹۲ و ۰۱۷۹۵ 
اختلافات خویش را رفع کنند. 

ولی؛ در این هنگام یک انقلابی که نتایج بی‌نهایت عظیم داشت فرائسه را 
به تشتج می کشید. این انقلاب در مراحل نخستین خود از گرفتاربهای 
فرمانروایان اروپا و از کشمکش‌هانی که آنان می‌بایست در داخل و خارج 
مقابله می کردند بیقین بهره برد. ولی؛ دیر یا زود آنها بناجار می‌بایست با 
مساثل تازه‌ای که انقلاب پیش آورد روبرو شرند و تلاشهای خود را هماهنگ 
کنند و با با آنها برخورد کنند. موضوع فصول آینده چگونگی پاسخ گونی آنان 
و مردمان‌شان به مبارزه‌حوئی انتلاب خواهد بود. 


7. Dniester 


فصل چهارم 


چرا انقلاب در فرانسه رخ داد؟ 


از فصلهای پیشین می‌باید روشن شدهباشد که پاستعی ساده به این پرسش 
نمی تواند وحود داشته باشد : جرا در ۱۷۸۹ یک انقلاب تام و تمام در فرانسه 
رخ داد 5 ونه در حای‌دیگر ؟ اینکه انقلاب ۷ آمریکائیان تا کجا یک 
انقلاب اجتماعی و در عین حال ملّی و سیاسی بود؛ مورد بحث ما در اینجا 
نخواهد بود؛ بی‌شک در بلژیک و لهستان جریانی شبیه به یک انقلاب می 
علیه اثریشیان در یک مورد و عليه روسها در مورد دیگر رخ‌داد؛در ولایات 
متخد حزب میهن پرست یک انقلاب سیاسی عمدی (هر جند عقیم ماند ) انجام 
داد؛ و در ژنو در ۱۷۹۸ شهروندان آزاد کودتائی را سامان دادند که برای جند 
سال تعادل قانون اساسی را به سود خویش اصلاح کردند. ولی هیچ یک از این 
کشاکشها مرجد یک پیروزی قاطع یک گروه‌اجتماعی بر گروهی دیگر 
نبود ؛ هیچ یک «دم و کراتیک» نبودند» تا آنجا که‌هیچ کدام بار اقتدار سیاسی 


۷۸ 


را به مردم به صورت گسترده انتقال ندادند و با قصد انتتال آن را نداشتند و 
هیچ کدام در سراحل پیشرفت در استحالذاجتماع موجود مزر واقم نشدند. این 
تنها در فرانسه انجام گرفت؟ و با اینکه پاره‌ای از این کشورها و گذ شته از آنها 
کشورهای دیگری نیز به فرانسه تأسی جستند و د گر گونیهای انقلابیآن را 
تقلید کردند ولی این مسئله | کنون مورد بحث ما نیست. حرا جنین انقلابی در 
فرانسه رخ داد ؟ تاریخ نگاران که به وارونه خواندن تاریخ عادت دارند به‌ این 
پرسش به طرق گونا گونی» بر حسب پیشداوریهای خود یا پیشداوریهای 
معاصرانشان پاسخ گفته‌اند. شاید نوجه به این امر جالب باشد که جگونه برحی 
از شارحان وقایم یام و مورحان پیشین در مورد مسئله داوری کرده‌اند پیش از 
آن که توضیحی عرضه دارند که برای امروز معتبر و عقبول بتماید. 

نخستین فرد شایان ذ کر که به تفسیر موضوع پرداخت ادموند بو رک" بود کهه 
هر چند مورخ نبود » یک شاهد انقلاب برد و از همان زمان بر تفکر پاره‌ای از 
مردم دربارة انقلاب سخت نفوذ کرده است. به نظر بور ک حامعه‌ای که در 
فصل نخست توصیفش کردیم به هیج روی نامطلوب نبوده و بنابراین تول 
کامل لزومی نداشتد. به نظر از هم چتین جامعه آمادة بهبود تدریجی بود ولی؛ 
نهادهای آن رری هم رفته و به طرر کلی از محک آزمایش زمانه بدر آمده بودند 
و نمی باپست تضمیف می‌شدند .او به عنران یک انگلیسی -ایرلندی بر آن بود 
که نهادهای انگلیسیان برتر از آن فرانسویان بودند ؛ ولی برای فرانسه سلطنت 
شلق رادت وروا تور هر س به هیچ وجه کامل نبودند ؛ قريب 
به همان بودند که به طرر معقول می شد انتظار داشت. بنابراین» به عقیدذاو 
انقلاب نمی‌توانست حاصل احساس اصیل و گستردة اصلاح‌طلبی باشد. بلکه 
بیشتر فرآوردة دسیسه‌ هدای گ رهپای خودخواه و از لساند اجتماعی گسیخته 


l. Burke 


۷۹ 


بود. او بویژه دستذ اد يبان و فیلسوفان را که‌از دیر باز به کلیسای رسمی حمله 
می کردند و پولدارهای تازه به دوران رسیده را که مشتاق تصفية حساب با 
اشرافیت سنتی بودند مثال می‌زد . او استدلال کرده که انبوه جهّال با تودۀ 
خ وک صفت. که دارائی ناجیز داشتند و یا فاقد آن بودند و تفکر و تشحص 
سیاسی اند کی داشتند یا قادر به تشخیص و اند یشیدن سیاسی نبودند» به دنبال 
این تأثیرات شوم‌رفتند . پس انلاب که ريشه در عدم رضایت معقولی نداشت 
فرزند «ترطله» یک مشت آدم بود. مهاجران ده ۰ نظیر آبه باروئل' این 
توضیح «توطله» را دست کاری و تکمیل کردند ؛ و از آن‌زمان با اصلاحات و 
دستکاریهای انجام گرفته مقبول همذآن کسانی واقع شده است که به نظرشان 
انقلاب از آغاز تا فرجام چیز نامطلوبی بوده است. 

اما آنان که از انقلاب هواداری می کردند» بالطبع گرایش داشتند که به 
نحو متفاوتی آن را توضیح دهند . انقلاب را می‌توان با همچون اعتراض معقول و 
مشروع سیاسی عليه خود کامگان و محدودیت‌های رژیم کهن توضیح داد » با به 
عتوان اعتراض اجتماعی طبقات افسرده يا بینوا و تهیدست. مورخان لیبرال دورة 
احیاء سلطنت - کسانی چون تیر " و مینیه "- آن را عمدتاً در پرتو توضیح اولی 
می‌دیدند , انگیزه‌هانی که آنها را در روز گار حودشان واداشت یک قانون 
اساسی یا منشور لیبرال تر از لوئی هیجدهم و شارل دهم بخواهند در اساس شبیه 
به همان انگیزه‌ها بود که» یک نسل پیشتر ‏ انقلابیون ۱۷۸۹ را واداشته بود که 
اعلامیه حفوق بشر را طرح و تنظلیم کنند و از لوئی شانزدهم تقاضای قانون 
اساسی کنند . پس انقلاب اساسا یک ح کت سیاسی تلقی می شد که از سوی 
طبقات محترم منت برای رفع شکایتهای طرلانی و اصلاح نهادهای کهنه 


l. ABBE’ Baraucl 
2. ۹ 
3. Mignel 
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برانگیخته شده است. مینبه نوشت: وقتی یک اصلاح ضرورت پیدا کند و لحظة 
دستیابی به آن فرا رسد هیچ چیز نمی‌تواند شد راهاو گردد و همه چیز در 
جهت پیشرفت او به کار میآید. این توضیح آزادنشانه یا ویگ گونذانقلاب 
را نیز مانند توضیح محافظه کارانذ بورک مورخان بعدی اصلاح کردهو بهیود 
بخشیده‌اند ء ولی حتی امروزه نیز از نفوذ و تأثیر برخوردار است. 

ژول میشله ‏ »تاریخ نگار بز رگ دهة ۰ نبز با انقلاب ۱۷۸۹ 
احساس همدردی می کرد ؛ولی از آنجا که یک جمهرری خواهءو دم و کرات 
بود» بیش از مینیه یا تیر انقلاب را عمل جرآحی شدید تلقی می کرد.در 
صفحات تاریخ اوه انقلاب یک قیام خود پوی و حیات بخش هم ملت فرائسه 
علیه خود کامگی» تهیدستی خرد کننده و بی‌عدالتی نظام کهن به شمار 
می‌رود , در واقم جریانی مانند بروز حودپوی امید ونقرت همگانی که دیکنز 
در فصلهایآغازین داستان دو شهر تصویرکرده‌است. و از آنجا که مردم عادی 
-دهگانان و تهبدستان شهر - بیش از دیگران از قساوت ر بی‌عدالتی 
پادشاهان و اشراف رنج پرده‌اند : به نظر میشله «مردم»» که بسیار بعید می‌داند 
که ابزار انفعالی صرف در دست سایر احزاب و گروههای اجتماعی ذی‌ننم 
باشند» قهر مانان راستین و زند؛ نمایش‌اند .این دید گاه که انقلاب را بروز 
خشما گین و خود پری همذ مردم علیه فقر و جور تلقی می کند : باحتمال تا 
زمانهای اخیر از هر نظر دیگری ناف تر بوده است. 

ولی هیچ کدام از این تذسیر‌های بسیار متناوت و متتوع: که الکسی 


1. Jules Michele 


۸۱ 


ت وکویل' افزون بر یک صد سال پیش با آنها آشنا بود » پاسخ ارضا کننده‌ای به 
سوآل «جرا در فرانسه انقلاب رخ داد » نمی‌دهند. ت وکویل» که خود تفسیری 
نوشته است» بخشی از راه‌را با بور ک همراه است. به طور مثال» او می‌نویسد 
که در فرانسه «لمذهبی ...بلای عمومی عثلیمی پدید آورد»؟ و «همة روحية 
مخالفت سیاسی که موحدش فساد حکوست بود نمی‌توانست راهی به فعلیت 
بگشاید ؛ و به ادبیات پناه برده بود؛ و نویسند گان رهبران راستین این جناح 
شده بودند که هدفش براندازی همذ نهادهای سیاسی و احتماعی کشور بود.» 
پس تو کویل مانند بو رک و بسیاری دیگران اهمیّت نوشته‌های روشنگری را 
در یاری به تضعیف وفاداریها و باورهای سنثی قبول می کند و تمام نظام را 
ناتوان و در معرض خطر قرار می دهد ؛اّا برخلاف بو رک این را نه همجون 
بخشی از یک توطله سازمان یافته بل بیشتر به منزلذ ثمرة «فساد حکرست» و 
نارضائی گسترده‌از اوضاع و احوال می‌بیند . در واقع؛ او با مینیه و تی‌یر مرافق 
است که حکومت استبدادی بی کنایت بوده و نیاز به اصلاح داشته. او می‌نویسد 
«از مدتها پیش بنای حکومت شروع به لرزش کرده و دیگر متزلزل شده بود.» 
ولی با این که چنین سخنانی گفته است به استدلال ادامه می‌دهد که شورای 
سلطنت و کار کنان دولت که بسیار دور از آن بودند که به حواستهای پیاپی 
برای اصلاحات تأثیر ناپذیر بمانند» سخت نسبت به آنها حساس بودند و بویژه 
در دورة سلطنت لونی شانزدهم؛ یک «انقلاب اداری» در شرف انجام برد که 
قدرت شورا و پیشکاران را گسترش می‌داد و کلیسیای رومی فرانسه را به طرر 
کاملتر با دستگاه حکومتی سا زگار می کرد و می‌خواست یک دستگاه‌نوین 
کامل برای اعمال عدالت‌اداری‌ایجاد کند. و مسئله تنها این نبود: فرانسه 
بهترین راهها را در اروپا داشت؛ رفاه اجتماعی در حال گسترش بود ؟ شکنجه 


1. Tocqueville 
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داشت منسوخ می شد ؛اوراق بازداشت از حیز انحفاع می‌افتاد (از این اوراق در 
عهد لوٹی شانزدهم ۱٤/۰۰۰‏ مورد بود در مقایسه با ۱۵۰/۰۰۰ در سلطتت 
لوئی پانزدهم)؟و باستیل از زندانیان حالی می‌شد. ولی ت وکویل با بارقة 
روشن بینی جالب توجهی اضافه می کند : «آن نظم اجتماعی که یک انقلاب 
نابودش می کند بتقریب همواره از نثلامی که جلرتر ار او بوده بهتر است» و 
تحربه نشان می‌دهد که خطرنا ک‌ترین لحظه برای یک حکومت بد به طور 
معمول لحظذ اقدام به اصلاحات است.» پس نه فقدان که دير بودن‌و ماهیت 
اصلاحات است که چشم آدمیان را برای دیدن چیزهای بهتر باز هی گند و در 
حدمت سرعت بخشیدن بهالقلاب قرار می گیرد نه اینکه از بروز آن جلو گیری 
کند. 

در انتقاد از نظر میشله راجع به طفیان خود انگیختذ «فقر»؛ ت وکویل 
استدلال مشابهی به کار می برد .یا فرانسه فقیر بود یا تهیدست‌تر می‌شد ؟ در 
فصل پیش دیدیم که بازر گانی» درآمد ملی و تولید صنایع و کشاورزی او 
بسرعت گسترش می یافت؟ و لابه‌های میانه مرفه‌تر می‌شدند ؛ پاریس بازسازی 
می شد و این به طور عمده بر عهد؛بررژوازی‌رویهرشدبرددوبرردو -همانندنانت 
و لوهاور - در آستانذانقلاب می نوانست با ثروت و دارانی لیورپرل رقابت کند 
و بر او پیشی بگیرد. دهگانان نیز» که پسیار دور از آن بودند که در فقر سیا 
عقب ماند گی یا آلود گی خلاص نشدنی با وابستگی برده‌وار به قلمرو ارباب 
سقوط کنند » در موارد بسیار آزادی خویش را به دستآورده بودند - و پا سواد 
می شد ند و دیگر مالک یک سوم زمینهای فرانسه شده بودند. تو کویل با کنایه 
می برسد که پس جرا انقلاب در فرانسه به وقوع پیوست و در آتریش» بوهم؛ 
پروس» لهستان با روسیه» که مردم و بویژه روستانیا نآنها بسیار تهیدست‌تر و 


ستمدیده‌تر بودند رخ نداد ؟ او استدلال می کند که دقبتاً بداین علت که 


Ar 


طبقات میانه داراتر می‌شدند و بر شأن و منزلت احتماعی خود وقرف بیشتری 
می‌یافتند و روستائیانآزاد با سواد و مرفه می‌شدند » بقایای ارباب سالاری 
کهن و امتیازهای اشرافی تحمل ناپذیرتر و آشوبنده‌تر می‌نمود. ازینرو در 
عبارتی که پیشتر از آن نقل قول کردیم نتیجه گیری می کند که: همواره جنین 
تیست که یک جاممه با بدتر از بد شدن به انقلاب سوق می‌یابد . اغلب پیش 
می‌آید که مردمی که پنداری بدون احساس و بدون شکایت ظالسانه‌ترین 
قوانین را تحمل می کرده‌اند» به محض اینکه بارشان سبک شد آنها را با 
حشوئت کنار می‌اندازند ... فئودالیسم در اوج قدرت خود جندان نفرت 
فرانسویان را موحب نشد اما در آستانة نابودیش بیزاری آنان را برانگیعت. 
تحمل جزئی ترین اعمال قدرت ارادی در عهد لوئی شانزدهم بآسانی میتر 
نبود ولی تمام خود کامگی لوئی چهاردهم با سانی تحمل می‌شد ' . تفسیر‌های 
ت و کویل روشنگرند جرا که یادآور می‌شوند که انقلابها - که در مقابل 
شورشهای دهگانی یا طفیانهای مربوط به مراد خورا کی قرار دارند - بندرت» 
تازها گر باشد ؛ شکل طغیان خود انگیختۀ صرف عليه استبداد؛ تقدی یا 
تنگدستی به خود می‌گیرند. تجربه و نیز امید چیزی بهتر عوامل مهمی در ماجرا 
هستند . البته به همین سبب است که ناآراميهائی که در قلمروهای اتریش در پی 
اصلاحات خیرخواهانۀ ژوزف دوم برانگیخته شد در بلند مدت بیش از همة 
عصیانهای روستانی علیه کاترین پادشاه روسیه» برای سلطنت مطلقه خطر 
بز رگتری بود. ولی با این همه پژوهشهای اخیر و تجربة خود ما از انقلابهای 
متأخر القا می کند که تحلیل ت رکویل» هر چند درخشان است؛ همه حانبه 
نیست و هم عواملی را که در انقلاب فرانسه دست به کار بودند به حساب 
نمی‌آورد .گر شاهان و وزیران‌دارای چنان موضع اصلاح‌طلبانه بودند ؛ چرا 


1. آ.دوت رکویل؛رژیم کهن صفحه ۱۸٩‏ - ترحمه‌انگلیس یآ کسفورد ۰۱۹۳۷ 


Af 


اصلاحاتشان به جائی نمی‌رسید - و می‌بایست به جائی نمی‌رسید - که مایا 
رضایت عمومی بیشتری شود ؟ا گر طبفات میانه بتدریج مرفه‌تر می‌شدند و 
اعتماد بیشتری به نقش خویش در جامعه پیدا می کردند ؛ چرا می‌بایست 
نا گهان ضرورت احساس کنند که به عصیان آشکار عليه یک نظام متوسل 
شرند که پیش از این از او پشتیبانی می کردند؟ اگر روستانیان زمین به دست 
می‌آوردند و بعدریج از آخرین بازمانده‌های خدمتگراری شخصی خود رارها 
می کردند» چرا می‌بایست در ۱۷۸۹ به اشکال مختلف شورش که در هشتاد 
سال گذشته در فرانسه دیده نشده بود روی آور شوند ؟ نظرات روشنگری که از 
سوی نویسند گان» روزنامه‌نگاران و مشعریان خوش سلیقة سالن‌ها پرااکنده 
می شود حگونه بر اذهان شهروندان تنگد ست چیره می‌شود ؛ اگر از روستائیان 
سخن نگوئیم؟ شراط عینی کدام بود که انقلاب از آن برآمد» و چگونه یک 
شورش قضات و اشراف ناراضی به انفلاب طبقات میانه و پانین شهر و ده مبدل 
شد؟ و چند پرسش دیگر نیز هست که‌می‌باید برایآنها پاستعی بيابیم. 

در فصل پیش دیدیم که نظام حکومتی که لوئی جهاردهم ابداع کرد »در 
عهد جانشینان او بیشتر اعتبار و احترام در میان رعایا را از دست داد. علت این 
مر تا اندازه ای راحت‌طلبی و ناتوانیهای شخص لونی پانزدهم و تا آنداره‌ای نیز 
گرایش به دیوانسالاری بود که‌از دیرانبان صاحب امتیار انباشته بود که 
می رفت برای‌خودنهادی‌شرد.درضمن؛ وقتی طبتات میانه مرقدتر شدند و بر 
همیت خود وقرف یافتند دیگر نمی‌توانستند نسبت به اسراف: عدم کاردانی و 
ستبداد حقیر دربار و حکومت» که در نگهداشتنش سهم گسترده‌ای داشتند 
ولی نظارنی بر آن نمی‌توانستند بکنند کراهت نداشته باشند ,اما لونی 
شانزدهم» هنگام جلوس بر تخت مشتاق بود اصلاحات اساسی در سازمان 


داری ایحاد کند » هزینه‌های دربار را کاهش دهد بازر گانی را از 


۸۵ 


محدود یتهای کوچکآزاد سازد؛ بارهای مالیاتی را از دوش روستانیان سبکتر 
کند و نوعی خود گردانی را به وسیلذ مجامع ملی در استانها تشویق کند. بر 
خلاف سلف خوبش: او دارایاحساسی عالی از مسئرلیت شتعصی بود؛ 
وانگهی» او در وجود تور گر وزیری داشت که از تقدیر و محبّت «دروشنگران» 
و طبقات میانة صنعتگر» هر دو» برخوردار بود. با این حال» تمام تمهیدها به 
هم ریخت و تور گو پس از دو سال بر کنار شد. چرا؟ زیر اصلاحات تور گر» 
اگر مقبول طبقات میانه بود» با منافع تفویض شدۀ پارلمانها؛ مقامات عالی 
روحانیت و گروههای اشرافی در دربار مغایرت پیدا می کرد. از این لحاظ 
تجربة او همانند تحربه ماشو ' و موپو" پیش از او و تحرب؛ کالون "» بری‌ین* و 
نکر * بعد از او بود؛ و بار دیگر ثابت می کرد که هر اندازه‌هم شاه حسن نیت 
داشته باشد و با وزیرش درستکار و توانا باشد + تا زمانی که قدرت از طریق 
پارلمانها یا تفود در دربار در دست طبقات ممتاز بماند که مانع اقدامات 
شوند » هیچ گونه اقدام وسیع جند جانبة اصلاحی ممکن نیست» پس اینها 
حدودی بودند که اصلاحات نمی توانست فراتر از آن رود - کافی است که 
اشتهای عده‌ای را تیز کند» دیگران را خشمگین سازد و کسی را راضی نکند . 
همچنین کافی است نفرت از سلطنت و نفرت بیشتری از طبقات ممتاز را 
موحب گردد که جنین می‌نماید کداز آنها دفاع می کند. 

افزون بر این» اگر طبقات میانه‌داراتر می‌شدند آرزوهای آنها برای 
دستیابی به جاه طلبی‌های اجتماعی‌شان ضعیف تر می‌شد . جلو گیری از انجام 


Machault 
Maupeau 
Calonne 
Brienne 
Necker 


نس دج نب جر ما 
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تحارت و صناعت آزاد به وسیل؛ باج راهداری شاق داحلی» باج دریافتی از 
رودخانه‌ها و آ براهها و پلها و تفتیش بازیهای دولتی شکایتهاٹی دیر پا بود؛ 
ولیا کنون شکایت تازه‌ای بر آنها افزوده‌می‌شد» جرا که طی یک دوره 
«ارتجاع فنودالی» راه ترقی اجتماعی و سیاسی مسدودتر می گردید . باز ر گان 
یا سرمایه گذار مالی که با امور بانکی» صناعت یا باز رگانی مستعمراتی به 
روت دست پافته بود »از حدود ۱۷۵۰ به بعد دیگر نمی‌توانست با خریداری 
یک شغل موروئی دولتی یا مأموریتی در آرتش برای خود یا فرزندانش مقام و 
منصبی دست و پا کند. چنان که‌دیدیم این گونه‌مقامها همانا به اشرافیت 
احتصاص می یافت: پارلمانها درهاشان را به روی وارد شوند گان که کمتر از 
طبقذ میانه بود می‌بستند و با چند استتناء تا ۱۷۸۹ نجیب‌زاد گی تنها شرط 
اساسی برای گرفتن مقام بلند در آرتش» کلیسیا یا دستگاههای اداری گردیده 
بود. شابد شابان توجه‌تر از همه‌این باشد که طبقذ میاه فرانسه - اگر 
نویسند گان» حقوق‌دانان» رساله‌نویسان و روزنام‌نگاران را از این میان استخناء 
کنیم - پیش از آن که درد دلهایش را به طور کامل عرضه کند مدتها به‌انتظار 
بود . جنان که خواهیم دید تته | وقتی که از سوی قشر بالای روحانیت و نجبا و 
پارلمانه ا به فعالیت ترغیب شدند » آنها به طور جلای به طرح دعوی برابری 
احتماعی و سهمی در حکومتآغاز کردند, 

هم چنین؛ تصویری که ت وکویل از رفاه فزایند؛ روستائیان ترسیم کرده به 
هیچ روی عمومیت نداشت. در حالی که یک سوم دهگانان فرانسه په طور 
مستقیم مالک زمین‌شان بودند» بخش وسیعتر این مالکان دارای قطمات 
کوحک زمین بودند که حتی در بهترین سالهای زراعی کفاف تغذ یذ عائلذآنان 


AV 


را نمی کرد:آرتور یانگ نوشت که در شامپانی" و لرن" او «بارها دیده بود 
که قطعه قطعه‌شدن زمینها به چنان افراط رسیده که همانا یک اصله درخت که 
در زمینی به مساحت ۳۵ متر مربتع قرار داشته یک مزرعه تشکیل می‌داده و 
وضع محلی یک خانواده با این تملک تعیین می‌شده.» هم چنین شمار بیشتری 
کشاورزان مستأجر و کار گران فاقد زمین وجود داشتند که که نان خویش را از 
بازار می خریدند و هر گزه در مطلوبترین شرایط نمی‌توانستند امیدوار باشند 
که از رفاه روستانی بیش از ناچیزترین سهم نصیب‌شان گردد . حرده‌مالکان» 
مستأحران فقیر و کار گران روستا شکایت مضاعفی داشتند که زمینداران و 
روستائیان توانگر ؛ که وضمشان رو به پیشرفت بود و نا گزیر بر افزایش تولید 
پای می فشر دند ؛ مزارع و زمینهای مشتر ک و مشاع را محصور می کردند و بر 
حقوق سنثی دهگانان در مورد خوشه‌جینی و جرا گاه تجاوز می کردند. 
شکایت مشت رک دیگر یز آن بود که در فصل پیش اشاره شد : گرایش اخیر 
زمینداران به تجد بد حقوق کهن مربوط به زمین و تحمیل تعهّدات تازه یا اضافی 
به تحمیلات پیشین که از رعیت‌ها اخذ می‌شد . 

آنچه ت وکویل توجه نکرده بود و تنها پژوهشهای اخیر روشن کرده‌ این 
است که دقیقاً در سالهای آخر رژیم کهن شکوفائی عمومی کشاورزی متوقف 
شده بود و رکود طولانی داشت‌جای آن را می گرفت. این امر در دو مرحلة 
عمده انجام گرفت. پس از ۱۷۷۸»سالی که فرائسه وارد جنگ آمریکا شد» 
یک کسادی بروز کرد که در نتیجه بتدریج قیمتها در بیشتر فرآورده‌های 
صنعتی و کشاورزی تنزّل کردند؛ ولی در مورد شراب و نساجی به ابمادی 
بحرانی رسید . طی این سالها سود حالص کشاورزان مستأجر خرده پاء 
روستائیان مالک: م وکاران و دیگر کشاورزان سهم بر» به سبب وضع نامساعد 


1. Champayne 
2. 6 
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و تحمیل مالیات؛ عشریه و زورستانیهای اربابی» با کاهش قیمتها به سقوط 
بی تناسب میل کرد » در حالی که مالکان زمین‌های وسیع از طریق درآمدهای 
فنودالی خود مانم خسارت خویش می‌شدند. بدین ترتیب» در اوج کسادی 
ادواری: فاجع ة اقتصادی نا گهانی ۱۷۸۷-۹٩‏ فرا رسید» که شکل کمبود و 
بدی محصول به خود گرفت و بهای غلات ظرف دو سال در نواحی حاصل خیز 
عمد؛ شمال دو برابر شد» و در نیم تایستان ۹ در ۲۷ حوزه‌از ۳۲ حوزة 
مالیاتی بهبالاترین سطح رسید .بحران نودة روستانیان را فرا گرفت» هم به 
عنوان مولد و هم به عنوان مصرف کننده؛و نیز به عنران مالکان» مستأجران» 
سهم‌بران یا مزدوران و به عتوان مو کاران دام دوشان و غله کاران. بحران از 
کشاورزی به صنعت کشیده شد ؟و بیکاری که‌از قرارداد «تجارت ازاد» 
۸٩‏ با انگاستان ناشی می‌شد» در پاریس و م رکز نتاجی لیل ' + لیون؛ توا" 
+سدان ۲ روئن و رایم بهابمادی فلا کت بار رسید, نتیجۀ دیگر آن بود که 
مزدبگیران و همةمصرف کنند گان کوجکه هم در شهر و هم در روستا؛ بر 
اثر افرایش سریع بهای مواد خورا کی مجبور شدند هزیدة نان روزانه‌شان را 
شاید از نصف به سه چهارم یا حتی چهار پنجم درآمدشان افزایش دهند. پس» 
روستائیان و پیشه وران شهری و کا رگران به دشمنی مشت رک با دولت؛ 
زمینداران؛ باز ر گانان و محتکران کشانده شدند ؛ و این طبقات در یک زمینۀ 
فقر فزابنده و سعتی معیشت» و نه «رفاه»» به انقلاب پیوستند .دست کم به این 
معنی» پژوهشهای نو به ترجیه میشله گرایش دارد و ته تفسیر ت وکویل. 

انا لته افرون بر دشواریهای اقتصادی؛ نارضائی اجتماعی و عقیم ماندن 
جاه‌طلبی‌های سیاسی و احتماعی به چیزی دیگر نیز نیاز هست تا یک انقلاب 


۱. Lille 
2. Troyes 
3. Sedan 
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پدید آید. برای انسجام بخشیدن به ناراضیان و خواسته‌ها و آروزهای بسیار 
گونا گون لایه‌های اجتماعی» یک دستگاه متحد کنندة افکار و اندیشه‌هاء یک 
فرهنگ مشت رک امید و اعتراض و حلاصه» جیزی مانند «حالت روانی 
انقلاب» می‌بایست وحود می‌داشت. در انقلابهای امروزی این آماده‌سازی 
عقیدتی اشتغال حاطر احزاب سیاسی شده است. ولی در فرانسة سده هیجد هم از 
این دست احزاب خبری نبود. در این مورد در نخستین مقام نویسند گان 
روشنگر زمینه‌سازی کردند. همان گونه که بور ک وتو کریل توجه داشته‌اند» 
آنها بودند که دفاع عقیدتی از رژیم کهنه را سست کردند, چنان که دیدیم» 
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اند یشه‌های مونتسکیو؛ ولتر و روسو و بسیاری دیگر به طور گسترده‌ای پعش 
و از سوی خوانند گان مشت ر کی که از اشراف و طبقة میانه بودند جذب می شد. 
شکاک و غیر مذهبی بودن حتّی در میان روحانیت مرسوم شده بود ؛و 
نوشته‌های ولتر با مبارزات درون کلیسیا ( کلیسیای‌رسمی با یسوعیون» 
هواداران ریشر ' و جانسن" با اقتدار فزایندة اسقف‌ها) در هم آمیخته بود تا 
بی‌فیدی؛ بیزاری یا دشمنی کلیسیا را افشا کند. در دهۀ ۰۱۷۵۰ جون اسقف 
اعظم پاریس به کشیشها اجازه نمی داد که برای جانسنیست‌های در حال م رگ 


آئین مقلاس انجام دهند مردم علیه او تظاهرات به راه‌انداختند ؟ و هاردی 


کتابفروش و وقایع‌نگار کوی‌دانشگاه پاریس؛ در شرح وقایم ایام در دهة 
هشتاد احساسات همانند ضد کشیشان‌را گزارش کرده‌است. در ضمن» 
اصطلاحاتی جون «هم میهن» «ملت»؛ «قرارداد احتماعی» «ارادةعموم» و 
«حقوق بشر » - که دیری نگذشت «طبقه سوم» نیز به دنبالش آعد - به 
فرهنگ سیاسی مشت رک وارد می‌شد . بنابه اظهار تو کویل اغلب خود ار کان 
سازمان دولت - وریران و پیشکاران مالی - بودند که جمعی گسترده‌را برای 


1. Richerists 
2. Jansenists 


۹۰ 


اول بار با کاربرد این عبارات آشنا کردند ؛ولی آنهاء فیلسوفان جامعة خرش 
سلیقه و ادیبان تالارها هیچ کدام» این اصطلاحات را به سطح کوچه و بازار 
نرساندند و تا ملات مجرد را به شمارهای مطلوب مردم و فرانحران همگانی 
برای اقدام سیاسی تبد یل نکردند .این امر تا اندازه‌ای کار رساله‌نویسهای طبقة 
سوم در ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ بود؛ ولی از مدتها پیش از آن ترا کتها و اعتراضیه‌هانی 
زمینه را بدرستی و بخوبی فراهم کرده بودند که پارلمانها از ۰ به بعد در 
جدال دیریای‌شان با «استبداد وزارت» منتشر و آزادانه و بدون تشتعیص در 
آنها از نوشته‌های قیلسوفان نقل قول می کردند. چنان که می‌بینیم پارلمان 
پاریس» در اعتراضیه بز رگ ۱۷۵۳ عود؛ بر حق خویش به عنوان یک «هثیت 
واسط» و حافظ «نوعی قرارداد » میان شاه و مردم تأ کید کرده‌است. پارلمان 
ترلوز در ۱۷۹۳ مدعی شد که قانون می‌باید مشمول «تصوی بآزادانه ملت»؛ 
باشد .و در ۰۱۷۹۰پارلمان روئن تأ کید کرده برد که «حق پذیرفتن (قوانین) 
حق ملت است»؟و در ۰۱۷۷۱تکرار کرد که قوانین مهم قلمرو حکومت 
می باید «بیانگر ارادة عسوم باشد .» و در ۰۱۷۸۸ پارلمان رن در اعلام اینکه 
«اتسان آزاد آفریده‌شده در اصل انسانها برابرند ؛ اینها عتایشن مضه که 
نیازی به اثبات ندارند » نقریاً کلمه به کلمه از روسو و اعلامیذ استقلال آمریکا 
نقل قول کرد در همذ اینها آنچه تا ز گی داشت این بود که پارلمانها فقط 
اعلامیه‌های سیاسی نمی‌نوشتند »از آن گونه که فیلسوفان پیش از آنها نوشته 
بودند ؛ بل بعمد به تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ندا رک حمایت فعال مردم 
در میارژه‌شان با سلطنت دست می‌زدند . 

ولی با همذ اینها که گفته شد : باز جای تردید است که مثلا در ژانوبه ۱۷۸۷ 
هر فرانسوی روشتفکر یا ناظر بیگانه می‌نوانست دلیل شایسته‌ای پیدا گند که 
انقلاب بزودی می‌رسد جهرسد بدآنکه شکلی را که انقلاب پیدا کرد 
پیشگوٹی کند. با اطلاعات کافی پس از رویداد؛ برای دا آسان است که وجود 
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این دلایل را مشاهده کنیم اقا حتی در این حالت هنوز یک عامل مھم کم 
داریم. هنوز به جرقه‌ای یاز بود که موجد انفجار شود ؛ و به جرقة دومی نیاز بود 
که صف بندی خاص تیروها را که راهنمای انقلاب ۱۷۸۹ شد موجب گردد. 
نخستین جرقه اعلامیذ دولت در مورد ورشکستگی بود که به دنبال جنگ 
آمریکا رخ داد . دربار؛ میزان تأثیر انقلا بآمریکا و اعلامیة استقلال او در 
جریان رویدادهای فرانسه ممکن است نظرات متفاوت باشد ؛ ولی دربار نتایج 
طوفانزا که از ش ر کت فرانسه در جنگ ناشی شد نظرها وو گانه نیست. در 
۱ نکر ناظر کل در یک گزارش معروف از وضع مالی ملت به اعتبار و 
وام‌دهند گان به دولت اطمینان داده بود که موازنة مطلوبی بالغ بر ده میلیون ليور 
وجود دارد ٤‏ در ۰۱۷۸۹ سه سال پس از اتمام جنگ جانشین او کالون کسر 
بودجه‌ای معادل ۱۱۲ میلیون لیور را تخعمین زد . این مبلغ قریب به یک چهارم 
گل درآمد دولت بود و یک مداوای مزثر را ایجاب می کرد . کالون بر آن بود 
که توسل به نداپیر کهنه فایده‌ای ندارد :وامهای کوتاه‌مدت دیگر به ٩۰۰‏ 
میلیون رسیده بود ؛ مالیات ارضی (تای) در ۱۷۸۰ در سطح فعلی تثبیت شده 
بود و به حد کافی بالا بود که‌نارضائی روستائیان را دامن بزند !و بیخردی 
می‌نمود که مالیات بر مصرف کنند گان کالاها در زمان کسادی‌و کاهش 
سود صنعتی افزایش یابد .از اینرو وزیر به شاه پيشنهاد کرد که هزینه‌های 
دولت می بابد کم شود ( که همواره همه جز درباریان آن را اقدام مطلوب 
می‌دانستند )4 و اجرای عوارض تمبر می‌باید گسترش یابد !و جای مالیات 
یک بیستم را ( که زمبنداران می‌توانستند از آن شانه خالی کنند ) مالیات بر 
اراضی بر مبنای محصول سالیانزمین بگیرد که به طور جنسی از سوی همۀ 
زمینداران پرداخت شود و به وسیلۀ مجامع محلی مالکان که نمایندۀ هر سه طبقه 
است ارزیابی و جمع آوری شود . به منظور راضی کردن کشاورزان عمده 
پيشنهاد می شد که اقدامات پیشین تور گو در مورد معاملات آزاد دانگیها احیاء 
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و بازار صادرات نیز مشمولآن گردد. 
پيشنهادها مطالب بسیاری جهت توصیه داشتند و اگر به اجرا در می‌آمدند 
کسری درامد جبران و درآمدی منظم برای خزانه تأمین می‌شد . ولی شاه و 
وزیرش به تجربه آموعته بودند و می‌دانستند که با مقاومت طبقات ممتاژ روبرو 
خراهند شد :از آنها خواسته می‌شد که بخشی از بخشود گیهای مالی را نادیده 
بگیرند؛ پویژه کلیسیا جنین ارزیابی می کرد که حق دارد به صورت هدایای 
دلبخراهی مالیات بپردازد ؛ و امکان داشت پارلمانهای ایالتی از هر گونه 
دست‌اندازی مجامع نوین محلی به قلمرو قدر تآنها بدشان بیاید .آفزون بر 
این اهل کسپ و کار -و بنابراین طبقۀ سوم - ممکن بود که به همان اندازه 
به مالیات تمبر معترض باشند چون بار عمده‌اش بر دوش آنان می‌افتاد .از 
اینرو» برای جلو گیری از گرفتاری تصمیم پر آن شد که پيشنهاد بر علاف 
معمول به پارلمان پاریس تسلیم نشود» بل به یک مجمع برجستگان احاله 
گردد که به طور ویژه گرد هم م‌آمدند - هیثتی مبختلط؛ م رکب از اسقف‌ها» 
نجباء اعضای پارلمانها» پیشکاران مالیه» مشاوران دولت» نمایند گان طبقات 
شهرستانها ؛ نمایند گان اتحادید‌های صنفی شهری؛ با این امتیاز که از سوی شاه 
دستجین می‌شد و ۰ سال بود که لحلاس نکرده بود .این دعوت بشتاب و به 
صورت محرمانه انجام گرفته و هدفهای اجلاس از پیش بها گاهی مردم نرسیده 
بود. 

نتیجه بسیار کمتر از آن که انتظار می‌رفت امیدوار کننده بود . کالون در 
رنجاندن همذ دسته‌ها موفق شد. سیاستمدار ان محافظه کار گرچه در اقلیت 
بودند» بالطبع از حمله بهامتیازها مکڌر شدند ؛و اکثریت در زمینه‌های دیگر 
با پيشنهادها مخالفت کرد . اشرافیت لیبرال بخصوص (و در میانآ نها مار کی 
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دولافایت )» که نقش بزر گی در جریان داشتند» با توزیم منصفانه‌تر مالیات 
مخالف نبردند و در اصل به عوارض تمبر.‌مالیات آرضی و مجامم ابالتی 
اعتراضی نداشتند ؛ولی به کالون سخت بی‌اعتماد بودند و سوء ظن داشتند که 
او می کوشد اقتدار وزارت را به وسیله مجامع جد ید و با تدوین مالیاتی که مبلغ 
و وسیلة تعیین و تشخیص آن به صورت بسنده‌ای مشخص نشده است استوار 
کند . هنگامی که کالون کوشید بن‌بست را با مراجمة آشکار به افکار عمومی 
بشکند» شاه از ابن نقض آداب و رسوم هراسان شد و وزير را معزول کرد و به 
جای او لومتی دوبرین "» سراسقف شهر تولوز را نشاند. دوبرین زیر حمایت 
ملکه بود و امتیاز بیشترش محبوبیت وی بود (او را مردی دارای افکار لیبرال و 
فیزی و کرات می شناختند ) و از اعتماد برجستگان و طبتذ روحانی برخوردار 
بود.اما هر چند که او یکی از سحت گیرترین منتقدان کالون بود» اوضاع و 
احوال نا گزیرش ساخت تا برنامه‌ای‌اراله دهد که فقط در حزئیات از آن کالون 
توفیر داشت: او عوارض تمبر را تعدیل کرد و امتیاز مهمی داد که عبارت بود 
از تثبیت یک سقف ۸۰ میلیونی برای عایدات تخمینی مالیات ارضی. 
پيشنهادها حسن قبول یافتند ؛ ولی وی نتوانست اختیارات کافی برای تصویب 
آنها که امیدش را داشت به دست آورد. نخبگان که به احتمال سیل ادبیات 
رساله‌ای ملهم از جلساتآنها ترغیب‌شان کرده بود» بر آن شدند که این گونه 
اقدامات مالی ریشه‌ای فراسوی صلاحی ت آنها است و برای تصویب آنها 
می‌باید به پارلمان پاریس و یا بهتر از آن (به پیشنهاد لافایت) به مجلس عموم 
طبقات مراجعه شود که‌از ۱3۱ بدین سر نشستی نداشت.در ۲۵ مه 
برجستگان قوم مرحص شدند و به هر حال برین نا گزیر با پارلمان روبرو شد. 

در واقم؛ بار دیگر الیگارشی فضائی پارلمان پر چم شورش را برافراشت نه 
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برجستگان یا اشرافیت قدیم و جریانی را دامن زد که «شورش اشرافیت» 
خوانده شده است. مطلب این نیست که د ر آن رو زگار پارلمان یک مجمع 
استوار ارتجاع بود. شورای اصلیآن - شورای اشراف - مشتمل بر ۱66 عضو 
بودء از جمله هنت شاهزاد‌نسبی» هفت روحانی نجیب‌زاده و بیست و هفت 
نفر از تحیب‌زاد گان غیرروحانی؛ بقیه مشاوران عادی از صفوف بازرسان و 
هیشت منصفه و اغلب افراد جوان بودند :از ۷۲ تن که سن و سال‌شان گزارش 
شده است» ۵٩‏ نقر کمتر از ۳۵ سال داشتند ' . عده‌ای از آنها دنبال فرصتهای 
مناسب به منظور دفاع از امتیازهای (سایق یا فصب شده) پارلمان و دیگر 
هیئت های واسط در قبال دعاوی فزایند ؛ حکومت و مدعیآن بودند» و عده‌ای 
دیگر که شمارشان کمتر بود» با الهام از فیلسوفان و انقلا ب آمریکا» مشتاق 
اصلاحات اساسی وسیع بودند. سخنگوی گروه ال در مباحناتي که در پیآمد 
دووال د پرمنسیل ۲ بود؛ و سخنگوی گروه دوم آدرین دوپور " بود» که هنگام 
لزوم از حمایت دوک دلاروشغ وکو ' از اعیان و دوست لافایت؛ و دوک 
دورلان٩‏ پسر عموی شاه از شاهزاد گان نسبی برخوردار می‌شد ؛ که هر سه در 
انقلاب ۹ نقش برجسته‌ای بازی کردند. دو گروه‌نامبرده؛ هر چند از 
لحاظ آ ماحهای نهائی از هم جدا بودند » بر اساس شرابط زمان به هم نزد یک 
شدند: آنها هر دو نسبت به «خود کامگی» وزارتی سوء ظن داشتند و هر دو 
گروه امیدوار بودند که به وسیلۀ مجلس مبعوثان به هدفهای مختلف خود جامد 


عمل بپوشانند. لذا وقتی بری‌ین به پارلمان رویآورد که فرمانهای خود را به 
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ثبت برساند» به آزادی تجارت دانگیها اعتراض نکردند و به انجمن‌های ایالتی 
حدید روی خوش نشان داده شد » ولی بارلمان عوارض تمبر و مالیات ارضی را 
نپذ برفت و اصرار ورزید که مجلس مبعوثان فرا خوانده شود و به بحران مالی 
رسید گی کند. بری ین به همان میزان لجوج بود :او اصللاحات دیگری در ذهن 
داشت - اصلاح حکرمت‌های محلی؛ احیاء انجمنهای ایالتی» اصلاح امور 
قضانی و آرتش» و حقوق مدنی برای پروتستانها - و او می‌ترسید (و تا 
اندازه‌ای حق داشت) که مجلس مبعوثان | گر قرا عوانده شود یا مورد استفادة 
انحرافی قرار خواهد گرفت و یا اقدامات معتدل‌او را با مقاصدی بسیار 
ریشه‌دارتر از بین خواهد برد. از اینرو از نقوذ و اقعدار شاه مدد حست که 
جلسه‌ای با حضور خویش تشکیل داد و این جلسه به اعتراضهای پارلمان اعتتا 
نکرد و فرمانهای مالی را بها گاهی عموم رسانید و اعضای پارلمان را به شهر 
شمالی تروا تبعید کرد. 

ولی برد با پارلمان بود. محا کم شهرستانی که بری‌ین به آنها روی‌آورد» به 
عنوان قهرمانان امتیازهای اشرافی و مصونتیهای محلی» مّرتر از پاریسیها 
بودند ؛آنها قریب به هم؛ پیشنهادهای وزیر را رد کردند و به پشتیبانی از 
همقطاران پاریسی‌شان محف شدند؛ و بری‌ین جاره‌ای جز تسلیم نداشت. 
پارلمان در سپتامیر دوباره به کار گماشته شد؛ فرمانهای عوارض تمبر و 
مالیات ارضی پس گرفته شد و همه طرفهای ذی‌نفع موافقت کردند که مالیات 
دو عشر (خمس) می‌باید تا ۱۷۹۲ تلمدید گردد» هر جند انتظار می‌رفت که 
اساسا درآمد کمتری به بار آورد. باز گشت رسای داد گاهها از تبعید در شهر 
پاریس با تظاهرات پر سر و صدا و شورانگیز تحسین شد ترا کتهای ضد 
سلطنت منتشر شدند و آرتوریانگ این نظر را گزارش کرد که فرانسه «در 
آستانة یک انقلاب بز رگ در حکرمت است». 

اما «انقلاب»ی که یانگ پیشگونی می کرد انقلاب یکی از طبقات میانه و 
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مردم نبوده از آن گونه‌انقلابها بود که احتمال داشت (به قول او) به «درجات» 
اشرافیت و روحانیان اضافه شود. و این نظر را رویدادهای ۱۷۸۸ بسیار موجه 
می کرد. در اکتبر گذشته» پارلمان پاریس موافقت کرده بود که در قبال وعدة 
دولت که مجلس مبعوثان‌را در ۱۷۹۲ دعوت خواهد کرد وامهای بیشتری را 
تصویب کند. ولی مذا کرات دوباره‌در نوامبر قطم شد و دوک دورلثان که 
اکنون چهره‌ای مردمی شده برد و دو تن از اعضای پارلمان؛ که بخصوص در 
بحث‌ها بی پرده و صریح بودند » تبعید شدند .این امر پارلمان را برانگیشت که 
در ماه مه با انتشار اعلامیه‌ای دایر بر محکومیّت کل نظام حکرمت‌خودکامه‌و 
از جمله دستخط‌های سر به مهر توقیف که مورد تنفر همه بود محبوبیت 
بیشتری جلب کند. بری‌ین با محاصرة‌نظامی داد گاهها پاسخگو شد و 
پارلمان را ناجار ساخت که دو تن از رهبرانش را (دپرمنسیل یکی از آن دو بود) 
به داد گاه سلطنتی تسلیم کند , در ضمن لاموانیون!» مهردار سلطتی» شش فقره 
حکم صادر کرد که هم پارلمانها را به حال تعلیق در می‌آورد» بخش اعظم 
حوزة قضاوت آنها را به جهل و هفت محکمة حدید وا گذار می کرد» و اختیار 
و قدرت ثبت فرامین سلطتتی آنها را به یک داد گاه عام انتقال می‌داد. هد فآن 
بود که نه تتها پارلمانها به سبب نافرمانی‌شان تنبیه شوند » بل میان آنها و بقیة 
«ملت سیاسی» مانمی ایجاد شود - بویژه اشرافیت لیبرال و بیشتر و کلای 
دعاوی طبقذ میانه و حقوقدانان» که اقدامات جدید راههای تازه‌ای برای ترقی 

ولی نقشه درست اجرا نشد و به جای‌آن که منتقدین را از هم دور کند 
جریانی شبیه به یک شورش ملی علیه دولت را دامن زد. هنگامی که روحانیت 


دعوت شد که به پرداخت اعتیاری فوق‌العاده رأی بدهد ؛ بر مصونیت خود از 
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مالیات تا کید مجدد کرد و به تعلیق پارلمانها ممترض شد . دو کها و اعیانهای 
کشور بانگ اعتراض‌شان را به صدای اعتراض روحانیان افزودند؛ و نظام کلی 
اشرافیت؛ ا گر چه مدتها از لاف و گزاف نجبای صاحب جامه رنجیده خاطر 
بود برای اعلام پشتیبانی فرصت موقت پیدا کرد. در باریس و شهرستانها» 
هم طبقۀ میانه و هم طبقات پائین که اعلامیه‌های مبارزه‌جویانۀ پارلمانها به 
هیحانشان آورده بود» به بانگ و فریاد مشت رک علیه «خود کامگی» وزیران 
پیوستند . «میهن پرستان»: به عنوان «پیشگامان ملت» علیه «امتیاز »و 
«خود کامگی»» گرایش یافته بودند که همچون میرابو " و لافایت (ولی بر 
خلاف دوپور و بارناو ) به اصلاحات وزارتی دل ببندند » ولی | کنرن با مشاهدة 
کودتای لاموانیون که تهدیدی پنهانی عليه بعوئان بود که مورد اشتیاق همگان 
بود» تمایل پیدا کردند که به جای‌آن در پشت سر پارلمانها صف‌آرانی کنند. 
افزون بر این بسیاری از افراد طبقة سوم از کمبرد اخلاص نومید شده بودند و 
یا نبود آزادمنشی در اصلاحات وزارتی آنان را بیزار کرده بود ؛ و از پانصد 
رسال؛ اعتراضیه که در ظرف حهارماه پس از فرمانهای مه ۱۷۸۸ انتشار یاقتند» 
نصفش کار نویسند گان «میهن پرست» بود. در این ضمن در بردو؛ دیژون؛ 
گرنوبل؛ پ و رن" و تولرز شورشهائی رخ داد - که همه شهرهائی بودند که 
سنت سدانی خواهی ولایتی و عردمعتاری اشرافی در آنها ریشه‌دار بود. در 
شهر دوفینه* که بارناو و مونید" در آنجا فعالیت داشتند »نجبا و طبقۀ سوم در 


احیاء انحمن های ایالتی که دیری بود محتضر بودند همکاری می کردند؟ در 


Mirabeau 
Barnave 
Pau 
Rennes 
Dauphine’ 
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Mounier 


۹۸ 


برتانی " انجمن های ایالتی به منظرر اعتراض مشت رک علیه «استبداد » وزارتی 
متحد شدند. در گرنوبل " شورشهای عظیمی که منشیان حقوقدانا نآغاز 
کردند و مورد حمایت شهروندان و روستائیانی که از شهر دیدار می کردند 
قرار گرفت»مانم از آن گردید که رژسای‌داد گاهها که از کار معلق شده 
بودند در ظرف شش روز شهر رات رک گویند. در روئن "۰ که نجبا از حشم 
مردم از قیمت‌های گزاف که نتیجذ احیاء تجارت آزاد غلات بود بهره 
می‌جستند ؛ ناظر مالیه و فرمانده نظامی در حیابانها مورد حمله قرار گرفتند و 
در خانه‌هایشان محاصره شدند . در هر دو شهرءآرنش ثابت کرد که‌قابل 
اععماد نیست: آرتشیان» که افسران حوان از شاندانهای نحیب‌زاد گان 
شهرستان ی آنها را تحریک کرده بودند و از مقررات تازةانضباطی بری‌ین 
متفر بودند »از آتش گشودن خودداری و با همشهریان شورشی ابراز اخوّت 
کردند. 

دولت؛ که جنبش اعتراضی ملی منقلبش ساخته بود نا گزیر تسلیم شد 
مجلس مبمونان برای ماه مه وعده داده شد ؛ نکر جای بری‌ین را گرفت؛ 
اصلاحات فضائی لامرانیون و به پیروی از آن کلیۀ برنامه‌های اصلاحی دیگر 
پس گرفعه شد ؛و دیری نگذشت که پارلمانها احضار شدند. حاصل یک 
پیروزی ظفرنمون برای مردم به معنای وسیع آن تلقی گرد ید - واز جمله کسبة 
پاریس» کار گران مزدبگیر» کارآموزان شهر و حومه» هر دو مانند دیگران 
پیروزی به شمار آوردند. که موحب مضاعفی برای تظاهرات در افزایش 
نا گهانی بهای نان یافته بودند. «شورش اشرافی» (در اساس چنین بود ) در همذ 
جهات موفق شده بود: با پشتیبانی طبقات فاقد امتیاز دولت را نا گزیر کرده 


1. Brittany 
2. Grenoble 
3. Rouen 


۹4 


بود پیشنهادهای مالیاتی خود را پس بگیرد و پارلمانها را دوباره به کار 
گمارد؛ قرار بود که مجلس مبعوٹان در ماه مه نشست داشته باشد ؛ بیقین باور 
داشتند که مجلس مبعوثان همذ مسائل ملت را حل خواهد کرد. ولی بسیاریها 
باور داشتند (و پاره‌ای امیدوار بودند و عده‌ای می‌ترسیدند ) که ضربات بیشتر 
پر استبداد وزارتی؛ بتدریج اقتدار؛ مقام و منزلت و امتیاز طبقات ممتاز را 
افرایش خراهد داد. 

اما این محاسبات شالودة درستی نداشتند و انقلاب که از دعوت مجلس 
میعوثان ناشی شد متفاوت از آن شد که بسیاری از رساله‌نویسان ۱۷۸۸ و منابع 
اطلاعاتی آرتور یانگ در اکتبر ۱۷۸۷ انتظار داشتند . شاتوبریان ( بعدها 
نوشت که «اعیان شهر انقلاب را آغاز و تهیدستان تکمیلش کردند»؛و 
روبسپیر " سخنی مشابه آن گفت. به یک تعبیر این سخن درست بود؛ و 
بسیاری از مورخان این حکم را پذ برفته‌اند. ولی شاید شورش نجبا یک 
پرده‌برداری بود تا انقلاب» جرا که پیش درآمد انقلابی بود که تشریک 
مساعی لایه‌های میانه و پائین دست آن در اقدام مشتر ک عليه شاه و اشراقټت در 
اروپای آن عصر بی‌همتا بود.این به هیچ روی منظور اشراقیت لیبرال یا 
«میهن پرستان» طبقة میانه یا دیگران نبود و پیش‌بینی نکرده بودند که چنین 
پیش بیاید .و اما جرا و جگونه جنین شد در فصل آینده گفته خواهد شد. 


1. Shateaubriand 
2. Robespierre 


۱۳۸۹۹ 


در ژانوی؛ ۰۱۷۸۹چهار ماه پس از باز گشت پیروزمندان؛ پارلمان به پاریس» 
ناظر فرزان؛ سویسی ماله دویان ' خاطر نشان کرد که وضع در فرانسه 
د گر گوني اساسی یافته است. او نوشت که مسئله‌ای که مطرح است دیگر 
مجادله میان شاه و طبقات ممتاز در مورد قانون اساسی نیست بل «جنگی میان 
طبقة سوم و دو طبقۀ دیگر است.»و تنها این نود بل که جنبش ضد سلطدت 
در سطح ملی که به رهبری اشرافیت و روحانیون صورت می گرفت» به ح ر کتی 
تبدیل شد که سلطنت و مردم‌را علیه خود همان نیروها که «شورش اشرافی»را 
به راه انداعته بودند در یک صف قرار داد . 

این د گر گونی چگرنه پیش آمد؟ بخشی ار آن حاصل تعمیق بحران اقتصادی 
بود که در جریان آن روستانی ارباب زمیندار را باحتمال تهدیدی بز ر گنر از 
شاه و وزیران کاخ ورسای می‌دید, و بخشی دیگر به علّت قرت قلب نومایه و 
نرپایۀ طبقۀ میانه بود که نویسند گان و رساله پردازانش اعلام می کردند که 


1. Mallet du pan 


۱۰۲ 


آماد گی دارند مت را رهبری و نمایند گی کنند :در اوت ۱۷۸۸ میرابو؛ که 
خود یک نحیب‌زاده بود » عليه «امتیاز » به عنوان دشمن مهلک «ملت» اعلان 
جنگ داده بود. هم جنین شکست بری‌ین و فروپاشی برنامذ اصلاحاتی او 
«میهن پرستان» را که در طول «شورش اشرافی» در جانب مخالف قرار گرفته 
بودند گرد همآورد.اکنون تنها امید به اصلاحات در تقویت دست طبقه سوم 
در مجلس مبعوثان بود که قرار بود تشکیل شود .و شاید حتی مهم‌تر از آنها 
درک نا گهانی این امر بود که پارلمانها و دارند گان امتیاز» قهرمانان ادعانی 
آزادیهای ملت" ؛ از مواجهه با اصلاحات بنیادی بسیار دور بودند و مشتاق 
بودند که به هر قیمتی به امتیازها و مصونیتهای کهن خود جنگ آویز شوند. 
همین که وعدۀ مجلس مبعوثان داده شد این پرسش بز رگ مطرح گردید که 
ت ر کیب مبعوثان چگونه می بایست باشد» چرا که در گذشتة دور (زمان 
ریشلیو) از طبقۀ سوم خواسته شده بود که نسبت به سایر طبقات نقشی فرعی 
داشته باشد » یا می‌بایست روّية تازه‌ای پیدا می‌شد که اهمیت فرایندۀ طبه میانه 
را در میان مت به حساب آورد. به مرجب دستورالعمل ۱٩۱4‏ می‌بایست سه 
طبقه از تعداد برابر نمایند گانی‌تر کیب می‌شد که در گردهمائی‌های مجزا 
انعتیاراتی داشتند ؛ و بدین سان در رابطه با سایر طبقات در اقلیت دانم بودن 
طبقة سوم تضمین می گردید . ولی طبقه سوم سال ۱۷۸۹ دیگر نمی خواست 
نقش فروتنانه را بپذ یرد ؛و وقتی تاریخ نشست مجلس مبعوثان اعلام شد 
سختگویان طبقۀ سوم تأ کید کردند که نمایند گان این طبقه باید دوبرابرباشند 
و می‌باید که طبقات در یک اجلاس مشورتی واحد گردهم آیند. بدین سان 
طبقة سوم همیشه مطمئن بود که کثریت خواهد داشت. استدلال می‌شد که به 
هر حال نمایند گان ۲1 میلیون مردم عادی قرانسه می بایست دست کم با 


۱ این ریا کاری صرف با دوگانگی در گفتار و در طرز سخن گفتن اشرافیت نبره» جنان که 
برای بو رک در انگلستان « زادیها» و «رامتیازها » اغلب اصطلاحانی مترادف بودند . 


۱۳ 


۲۰۰/۰۰۰ نفر اقلێت ممتاز رأی برابر داشته باشند .آبه سی یس ۲ که رسالة او 
به نام «طبقه سوم جیست» در پایان ژانویه انتشار یافت» بسیار فراتر رفت و 
مدعی شد که طبقۀ سوم خرد ملت بوده و لذا خواسته‌های دویست هزار نفر را 
بآسانی و بکلی می‌توان نادیده گرفت. ولی این هنوز نظر عمومی نبود. 

طبقات ممتاز از چگونگی تر کیب مجلس مبعوثان و نقشی که طبقذ سوم 
می‌بایست در آنجا بازی کند برداشتی متفاوت داشتند !و گرنه در واقع چرا 
می‌بایست مبتکر تقاضای دعوت طبقات برای اجلاس بوده باشند ؟ پارلمان 
پاریس درآ خر سپتامیر ۱۷۸۸»وقتی محبوبیتش در اوج بود؛ اصرار ورزید که 
سابقة ) ۱۲۱ می بايد موبه‌مو پیروی شود : یعنی سه طبته به طور مساوی نماینده 
داشته باشند و شور و رأی گیری در جلسات جدا گانه انجام گیرد. یک ماه بعد 
یک مجمع ثانوی بز رگان که کمتر از اولی آزادمنش بود وقتی برای ابراز 
عقیده دربارة همین موضوع تشکیل جلسه داد» پاسخۍ مشابه داد ؟ و در دسامیر» 
شاهراد گان نسبی دعوی و تظاهرات عوام را همجون خطری برای سلامت 
دولت اعلام کردند. ولی طبقات ممتاز دیگر وحدت استواری نداشتند . اعضای 
برجسته پارلمان مانند آدرین دوپور و هرو دو سشل " »و دوک دورلشان از 
شاهزاد گان؛ از دعاوی طب سوم پشتیبانی می کردند ؛ و پارلمان پاریس» در 
یک فرمان متأنعر که با رأی اعضای حوانش به تصویب رسید: با تصمیم بر این 
که حقرق فنودالی می‌باید به سر آید نجبای قدیم زمیندار را خشمگین 
ساخت؛ و سخت‌ترین ضربه آن بود که به توصية نکر » شورای سلطنتی در ۲۷ 
دسامبرء در حالی که داوری دربارء جریان رأی گیری را به تعلیق می‌انداعت» 
تصمیم گرفت به طبقه سوم دو برابر حق نمایند گی بدهد. پس» برای مدتی 
سلطنت که از عدم وفاداری طبقات ممتاز خشمگین بود بار دیگر حامذمبدل 


1. Sieyes 
2. Herault de Se'chelles 


۱۰4 


پیشتازی اصلاحات به خود پوشید ؛در حالی که اشرافیت و پارلمانها» که تا 
همین اواخر نگهبانان ادعانی «آزادیهای» ملت در برابر تمدی و تجاوز 
وزارتخانه بودند؛ بدترین دشمن ملت به چشم میآمدند. .از این درک و 
برداشت ساده «امید بز رگ» ملت از طریق دعوت طبقات بدید آمد ؛و همراه 
با این «امید ».این ترس بروز کرد که ممکن است اجرای شرم یک «توطله 
اشرافی' »آن را در هم فرو ریزد . 

در این ضمن تدا رک احلاس مجلس مبعوئان پیش می‌رفت. در ۲6 
ژانوبه مقرراتی ناظر بر انتخاب نمایند گان انتشار یافت ؛ و به عنوان نشان؛ حلای 
علاقه دولت به اصلاحات» مردم به تهيذ کتابجه‌های دستورالعمل خود یا سياهة 
شکایات دعوت شدند که راهنمای طبقات در مذا کراتشان باشند. به طور 
کلی؛ حوزه‌های انتخا باتی متشکل از تفسیمات فرعی سابق بود که در 
سازماندهی داد گستری؛ محا کم اربابی موسوم به بیی " و ستشال " مورد استفاده 
بود ؛ ولی پاربس یک حوزانتخاباتی جدا گانه به شمار مي‌آمد و توافق شده 


بود که ولایات احیا شدة دوفینه حق تمیین نمایند گان خود را داشته باشند . هر 
طبقه‌ای نمایند گان خود را بر می گزید . طبقات ممتاز از حق رأی مستقیم افراد 
ذ کور بالغ بهره‌مند بودند؟ همه نجبای غیرروحانی ۵ سال و بالاتر حق رأی 
در مجامع انتنعاباتی خود را خواه شخصاً و خواه به وسیلة و کیل‌شان داشتند ؛ 
استنها و کشیشان بخش نیز از حق همانندی برخوردار بودند» در حالی که به 
راهبان و دیگر افراد کلیسیا فقط حق داده شده برد که نمایند گان‌شان را 


۱. در رن (برتانی) در ۲۱-۲۷ ژانربه ۱۷۸۹ طی شورشهای عونباری که پد بد آمد . کار کنان 
اداری و رزسا با حمایت تجبای شهرستان؛ با دانشجریان حنوف و مشبان حنوندانان طبقه 
سوم در گیر شدند. 

Baillie 


3 
3. 9 


۱۰۵ 


گسیل دارند. و کلای طبقة سوم از سوی دیگر »یه وسیلة یک حق انتخاب 
بالنسبه بغرنج‌تر و یک نظام انتحابات غیر مستقیم پیچیده‌تر انتتعاب می‌شدند . 
به جز پاریس که رأی‌انتخاباتی محدود به کسانی بود که سالانه ٦‏ لور مالیات 
سرانه می‌پرداعتند ؛ فرانسویان ۲۵ ساله و بالاتر» که نام‌شان در طومارهای 
مالیاتی (ولو به مبلغ ناچیز) ثبت شده بود واجد شرایط بودند که در مجمم 
مقدماتی خود - خواه در بعش و خواه در اتحادیة صنفی شهری خویش - رأی 
بدهند . خلاصه» هم؛ عوام بالغ مذ کر به استشدای مستخدمان خانه‌ها» 
غیرمقیم‌هاء پسرانی که در خانة پدر می‌زیستند» تهیدست‌ترین کا رگران و 
گدایان حتمی» ی رأی داشتند .اما سرانجام نمایند گان منتخبآنها پس از 
دوء سه یا چهار مرحله روند انتخابانی معلوم و مشخص می‌شد: که بستگی 
داشت به این که آیا حوزة انتنعابانی شهری بوده یا روستانی؛ و آبا حوزة قضائی 
اولیه بوده یا انوی. 

و قصد حکومت هر چه بود؛ این سیستم به طور مشخص مطلوب 
بورژوازی شهری و حرفه‌ای بود» که در مباحثات و رأی گیریهای مجامع طبقه 
سوم تفوق داشتند و از انحصار عملی با سوادی و کیفیت بیان استفاده کامل 
می کردند: و از امکانات و فرصت ووقت بهره می‌حستند و در مبان 
«میهن پرستان» به اقدام مشت رک دست می‌زدند ؛ و نشریات و جزوات چاپ 
می کردند و مبارزه انتخابانی راءکه بگذریم از کا رگران و تهیدستان روستاء از 
پیشه‌وران و صنعتکاران روستا نیز مضایقه شده بود ؛ اداره و رهبری می کردند . 
بنابراین تصادفی نیست که بورژوازی شهری تعداد بسیاری ار کرسیها را در 
میان نمایند گان طبقۀ سوم به چنگآورد:از ٩۱۰‏ نفر که به ورسای رفتند تا 
طبقة خود را نمایند گی کنند » حدود ۵ درصد حقوقدان» ۵ درصد صاحبان 
مشاغل دیگر» ۱۳ درصد صاحبان صنایع» باز رگان و بانکدار بودند؛ در 


نهایت ۷ تا ٩‏ درصدشان کشاورز بودند - و از اینان نیز فقط جند تن روستائی 


۱۰۹ 


محسوب می‌شدند ' و» حتی پیش از آن که مبارزه آغاز شود از ميان مشوقان 
اصلاحات اساسی قانون حزبی به نام «میهن پرست» پد ید آمده بود .اگر چه به 
طور عمده امیدها و آروزهای طبقۀ شوم به زبان می‌آمد این حزب شامل اشراف 
ثروتمندی برد چون ما رکی دولافایت»د وک دولاروشف وکو؛ مار کی 
دوکوندورسه" و مجلسیان برجسته‌ای مانند آدرین دوپور» هرو دوسشل و 
لوپلتیه دوسن فارژو " که پاره‌ای‌از آنان در «شورش اشرافی» شر کت کرده 
بودند و نقش برحسته‌ای در انقلاب بازی کردند. پاره‌ای وابسته به لزهای 
فراماسونی بودند ؟وعده‌ای به کمیتۀ مشهور سی‌نفری که در خانۀ دوپور نشست 
می کردند و از حقوقدانان» اشراف و کشیشان لیبرال مر کب بودند (تالیران؟ و 
سی یس در شمار آنان بودند )؛ هم چنین کسانی چون سی‌یس و میرابو به عتوان 
رابط میان کمیتذ سی‌نفری و دوک دورلنان عمل می کردند که مبارزة جدا گانه 
خاص خویش را پیش می‌برد. این دلائل پاره‌ای از مورخان را بدانجا کشیده 
که تأ کید بسیاری بر وحود یک رهبری مر کزی همة حر کات انقلابی داشته 
باشند و دربارة نقشی که فراماسونها و کميتة سی‌نفری» که اقداماتشان به عنوان 
گواهی بر «توطنه», دسته جمعی جهت تخریب دستگاههای رژیم کهن ملحوظ 
گردیده بازی کردند اغراق کنند.اما می‌باید به حاطر داشت که در لژهای 
ماسونی از دارند گان هر گونه عقیده‌ای گرد می‌آمدند؟ و ارتباطات نا آن موقع 
توسعةٌ کافی نيافته بود که به یک رهبری عالی سازمان یافته به وسیلفآدمهانی 
بالنسبه ناشناخته اجازه بدهد , حتی اگر جنان باشد » بی‌شک حقیقت این است 


که اینک از مان بورژوازی و اشرافیت لیبرال رهبرانی پد بدار می‌شدند که 
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می‌توانستند میاحثات گسترده‌در سطح ملت را هدایت کنند و تأثیر شخصیت 
و افکار خویش را بر اعمال خودپوی هزاران نفری بگذارند که در نظرات‌آنان 
وسیعاً شریک بودند ؛ یا در هر سوی مملکت مایل بودند آنها را پپذ یرند. 

در این ضمن انتخاب کنند گان پیش‌نویس کتابچه‌های دستورالعمل‌شان 
را تهیه کرده بودند. کتابجه‌ها به طور عمده دو نوع بودند : کتابچه‌های که در 
مجامع مقدماتی بخش ها و اتحادیه‌های صنفی برای تسلیم به مجامع حوزه‌های 
قضائی ندوین شده بود ؛ و کتابچه‌هائی که در مجامم حوزه‌های قضانی برای 
تقد یم مستقیم به مجلس مبعوثان تهیه شده بود .از نوع دوم فراوان بازمانده است و 
در میان سه طبقه به طور یکسان تقسیم شده است. همان طور که می شود انتظار 
داشت» کتابچه‌های روحانیان و نجبا به طور معمول بروابستگی آنها به امتیازها 
و مصونیتهای ستتی شان تا کید دارند » هر چند که‌مکرر اصل برابری مالیاتی را 
مسلم می‌انگارند. در عین حال؛ آنها در تقاضای از میان برداشتن بسیاری از 
اعمال ظالمانه‌تر و مسرفانۀ سلطنت مطلقه به خواستهای طبقه سوم می‌پیوندند. 
آنها استفاد: ناسالم و افراط کاریهای مالی؛ قرانین دلبحراهی وزبران؛ سیستم 
نامه‌های سر به مهر ' » غیرعادی و وسیلذآزار و ایذا بودن گمر کهای داخلی و 
سیستم پر بلبشوی اوزان و مقادیر را بصراحت محکوم می کتند . جنبة هثبت تر 
آن که کتابجه‌ها خواستار آزادی مطبوعات و آزادی فردی (ا گر چه از آزادی 
وجدان سخنی در میان نبود ) و قانون اساسی می‌شوند که در عین حال که 
قدرت و اقتدار سنعی پادشاه را مورد تأیید قرار می‌دهد مجلس مبعوثانی 
منصوب خواه. کرد که به صورت ادواری گردهانی داشته و حق تدوین 


قوانین و حق رأی در مورد مالیاتها خواهد داشت» و که حق تخمین و ارزیابی 


۱ - نامه‌های مهر شده‌ای که به مرجب آن‌ها می‌شد هر فرانسوی را توقیف و زندانی کرد 
11 ك ۰ مقر شون ۲ 
بی‌آنکه اتهام یا محا کمه‌ای در میان باشد. این گونه زندانی شدنها مت معلرمی نیز نداشت. 
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مالیات به مجامع انتخابی شهرستان و شهرداری وا گذار خواهد شد.سخن 
کوناه» در مورد مسائلی که در اصطلاحات سیاسی و اداری مزثر بود توافق 
شایان توجهی میان سه‌طبقه وجود داشت. 

ولی کتابچه‌های عمومی طبقه سوم که تقریباً در هر موردی به وسیلة بورژوازی 
طرح و تدوین می‌شد از اینها فراتر می‌رفت. آنها نه تنها شواستار آزادی گفتار؛ 
نوشتار و تجمم؛آزادی تجارت و رهانی از بازداشتهای دلب‌عراهی بودند» بل 
جمله بر برابری کامل مدنی هر سه طبقه تا کید داشتند -یعنی روحانیون و نجبا 
می‌بایست نه تنها از رسوم قدیمی بسیار بدنامی چون سرواز دست 
می کشیدند: بل می‌بایست از امتیازات کهن چون عشریه» مالیانهای محلی 
چون مالیات تنور و چرخشت و آسیاب... اجاره بهای جنسی قئودالی» حقوق 
شکار و حق داوری اربابی دست برمی داشتند .گر بورژوازی از تجربة خویش 
چیزی نباموخته بود + دست کم از مطالعۀ تظلم نامه‌های روستائیان درس بسیار 


گرفته بود؛ ولی مبرم‌ترین خواست روستائیان -تقاضای‌زمین-بندرت تازه 


اگر بود» در کتابجه‌های آنها دیده می‌شد. 

از کتابچه‌های محلی که در بخشها و اتحادیه‌های صنفی طرح و تنظیم 
شده بود شمار بسیار کمتری باز مانده‌است. باره‌ای از آنها قطعات مجزائی 
هستند مبتنی بر روال عادی روز و بنابراین دربارة مقاصد راستین نویسند گان 
مشهور آنها کمتر مطالبی به چشم می خورد ؛ پاره‌ای دیگر (که چند فقره از آنها 
در میان کتابچه‌های بخش‌ها دیده می شوند ) اصالت کافی دارند و دو حقیقت 
را تصویر می کنند: یکیآن که روستائیانی که در گفتگوها ش ر کت کرده 
بودند از انتقادهای بورژواها از سلطنت مطلقه و بقایای نظام فنودالی چون 
احاره‌داری زمین و امور قضائی پشتیبانی می کردند ؛ دیگریآن که آنان اغلب 
ادعاهای اجتماعی وی خویش را داشتند که»از جنبه‌های‌دیگر» آنها را از 


و ۵ ۳ 
سرمایه‌داران و مالکان بزر گی که در صفوف طبقه سوم بودند بشدت حدا 
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مي کرد .اما صدای مزد یگیران شهری بندرت شنیده می‌شد . در پاریس» همانا 
توانگرترین بازر گانان و اصتاف دعوت می‌شدند که شکوائیه‌های خود را 
عرضه کنند ؛در حاهای دیگر کارآموزان و مزدبگیران دوره گرد از مجامع 
استاد صنعتگران حذف می‌شدند . استثناهانی وجود داشت؛ چنان که در رلیم» 
ترواء مارسی و لیون» کار گران به افزایش قیمتها معترض بودند » ولی‌از جهات 
دیگر رهبری کارفرمایان‌شان را می‌پذیرفتند. کتابچه‌های روستائیان می‌رفت 
که بی پرده‌تر شود. افزون بر شکوائیه‌های مشت رک همة جماعت روستائی» 
گهگاه شکایتهای حاص خرده‌مالک: سهم‌بر یا کار گر به گوش می‌رسید. در 
بخش روئن که بهای جهار پرند قرص نان به ۱۷ سو رسیده بود » روستانیان 
تقاضا می کردند که قیمت مزبور به نصف کاهش یابد . در برتانی» روستائیان 
حرده پای حاشیه‌های رن شکایت داشتند که بار مالیات و زورستائیهای اربایی 
چنان است که یک باریکه زمین با محصول ناخالص سالانه ٤۰‏ ليور پس از 
برآوردن خواسته‌های مأمور مالیات و زمیندار پزحمت برای صاحبش درآمد 
خالصی بالغ بر یک چهارم آن مبلغ می‌دهد. در بخش پیرویل (کوتانتن )» 
کا رگران (روستائیان دارای‌زمین) در محکرم ساختن مأموران اداری شاه و 
عشریه و حقوق شکاربانی چنان صراحت دارند که نایب‌الحکومه از دریافت 
شکوائیه های آنها خودداری و از خود یک کتابچه دستورالعمل به‌آنها دیکته 
می کند ! در لرن و هنو " ؛ روستائبان بی‌زمین و روستائیان کم زمین در اعتراض 
به فرمانهای حصا رکشی و طرحهای پا کسازی زمین؛ که اعضای مرفه‌تر 
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جماعت مشوق آنند» به هم می‌پیوندند .از سری دیگر »در وسژ ' یک کتابچة 
دستورالعمل بعش اعتراض دارد که تخصیص زمین به رنجبران فاقد زمین» که 
به دنبال تقسیم کمونها پیش آمده» روابط هماهنگی را که پیش از این ميان 
رنحبران و مالکان وحود داشته به هم می‌زد ! خلاصهآن که» کتابچه‌های 
دستورالعمل بخشها هم پیوندهای مشتر کی را بازتاب می کنند که همه اعضای 
حماعت روستائی را در اعتراض بر مأمور مالیات شاه» گیرنده عشریه و زمیندار 
به هم می پیوندند» و هم آن تقسیم‌بندیهای بیشتر را که مصرف کننده را از 
تولید کنند؛ بز رگ و زحمتکش فاقد زمین را از روستائی مستاجر یا روستانی 
مالک جدا می‌سازند . انقلاب در روستا نا گزیر ت رکیبی از همه این عناصر 
گردید. 

مجلس مبعوئان در ۵ مه ۱۷۸۹ در ورسای با یک پس زمينة فزاینده و 
ناآرامیهای عمومی تشکیل جلسه داد: در پاریس بهای نان به دو برابر سطح 
معمولی رسیده بود ؛ شررشهای خونینی در حومۀ سنتآنتوان رخ داده بود : و در 
ولایات روستانیان با متوقف ساختن کاروانهای مواد خوراکی» با حمله به 
بازارها و ویران کردن انبارهای گوشت شکاری دیگر داشتند از حرف به عمل 
روی می‌آوردند . وقتی مجمع بزرگ گشایش یافت» هیچ کاری جهت از ميان 
بردن بد گمانی نمایند گان عوام با جهت تحق آرزوهای بز رگ آنان در مورد 
اصلاحات اولیه انجام نگرفت. به آنها دستور داده‌شد که جامة سياه سنتی تحود 
را بپوشند »از در جانبی به تالار وارد شوند؛ و پستی مقام و منزلت‌شان را از 
راههای گونا گون به آنان یادآور شدند . شورای سلطنتی» هر چند که موانقت 
کرده بود به عوام دو برابر حق نمایند گی اعطا کند » ولی از تسلیم به تقاضای 
بعد ی آنها مبتی بر رایزنی مشت رک اکراه داشت. نکر احساس همد ردی 


1. Vosges 
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می کرد؛ ولی چون بارنتن " مهردار سلطنتی بشذت مخالف بود» احساس 
نائوانی می کرد که پیشقدم شود. او به طبقه سوم توصیه می کرد که تحمل نشان 
دهند و از طبقات ممتاز می خراست که از معافیتهای داوطلبانه چشم بپوشند . در 
این هنگام؛ طبقات دعوت شدند که در مجامع جدا گانه نشست کنند و توصیه 
نمایند که کدام موضوعها می‌بایست به صورت مشتر ک مورد بحث و 
رای گیری قرار کیرد شاه سیاست ثابشی نداسشت و از سوئی به سوی دیگر 
کشیده می‌شد. برای عوام چنین می‌نمود که وی تصمیم گرفته شریک 
سرنوشت روحانیان و نجبا باشد ؟چرا که ا راء دو برابر بدون اتحاد طبقات یک 
پیروزی تو خالی بود: بدون پشتیبانی نمایند گان همفکرشان در طبقات دیگر 
قدرت به هم پیوسته معالفان همواره مانع از آن می‌شد که‌رأی بیاورند. از ابنرو 
آنان بهعنوان یک مجمع جدا گانه از مشاوره سرباز زدند» و» به عنوان گام 
نخست جهت تشکیل نشستهای مشتر ک دربارة مسائل اساسی‌تر » خواستند که 
در جلسة مشت رک به اعتبار نامه‌ها رسید گی شود. بد یهی است که نجبا و 
اسقفها خطر را ملاحظه و در برابر پیشنهاد مقاومت کردند »| گر حه اسقفها در 
بازداشتن کشیشان بعش - که تعدادشان پتج برابر اسقفها بود - از پیوستن به 
عوام دچار زحمت شدند. بدین سان در پشت مشاجره در بارة روية کار که پنج 
هفته‌ای ادامه یافت مبارزه دربارة یک اصل اساسی بود . 

در دهم ژوئن» طبقه سوم که‌از پشیبانی فزاینده «بی‌در»ها برعوردار بود» 
تصمیم گرفت طعمه را به دندان بگیرد: نمایند گان طبقه سوم از دیگر طبقات 
جهت اثبات قدرت مشترک دعوت به عمل‌آورد.اگر آنها از ش کت 
خودداری می کردند بدون آنان کار خود را پی می گرفت. با پیوستن چند 
کشیش بخش» طبقه سوم بررسی نتایج انتخابات را تمام کرد » دو منشی و یک 
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رئیس (ڑان سیلوین بای ' ) ب رگزید و»در ۱۷ ژوئن با اکشریت 1٩۱‏ رأی در 
برابر ۸٩‏ رأی عنوان مجلس ملّی به خود داد. انتشار دو فرمان این نخستین اقدام 
انقلابی عوام را دنبال کردء یکی از آنها پیش بینی می کرد که انحلال مجلس 
جدید » به هر عنوانی؛ هم مالیاتهای موجرد را از اعتبار خراهد انداخت؛ و 
دیگری حاکی از آن بود که همین که قانون اساسی به تصویب رسید دیون 
عمومی تأیید و از سوی همۀ ملت تضمین خواهد شد.در ۲۰ ژوئن؛ وقتی 
مجلسیان - گویا اتفاقی - مشاهده کردند که تالار معمولی جلسه به رویشان 
بسته است» مبارزه دیگری پیش آمد : نمایند گان به دنبال بای رئیس مجلس به 
محرطة مجاور تتیس رفتند و همه به جز یک نفر س وگند با شکوهی ادا کردند 
که مادام قانون اساسی با استواری تمام وضع نشده است مجلس ملی نباید 
پر کنده گردد .تا این هنگام روحانتت با اکتریت ضعیفی تصمیم گرفته بود که 
سرتوشت خود را با مجلس جدید پیوند زند »و ۱۵۰ نمایند؛ روحانی که دو 
اسقف اعظم در رأسشان قرار داشتند چند روز بعد ملحق شدند. 

حتی پیش از اقدام مبارزه‌جویان اخیر » نکر پیش شاه اصرار ورزیده بود 
که با استفاده از نقوذ خود بن بست میان طبقات را بشکنه و ابتکار عمل را به 
شکل قانون گزاری به دست گیرد. بدین منظور وی پيشنهاد کرد که یک 
اجلاس سلطنتی تشکیل و در آنجا اعلام شود که مسائلی چون قانون اساس ی آتی 
مجلس مبمرئان می‌باید در نشست مشت رک به بحث و گفتگو گذاشته شود »در 
حالی که مسائل مربوط به منافع طبقات معیّن و مشخص می‌باید به صورت 
جداگانه بررسی گردد. پس از استدلالهای تند در شورای سلطنت در ۱٩‏ رون 
تصمیم گرفته شد که در بیست و دوم همان ماه اجلاس ساطنتی تشکیل گردد . 
از قرار معلوم تصمیم بالا بر پایۀ پيشنهادهای نکر بود . رلی در همین ضمن شاه 


1. Jean Silvim Bailly 
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که مانند هميشه مردد بود زیر نفوذ سایر مشاوران قرار گرفته بود. او که در 
مارلی " از سوی گروهی از درباریان احاطه شده بود (دربار در ماتم دوفین ۲ 
جوان که در اوائل ژوئن در گذشته برد در آنجا انزوا گزیده بود) به‌رهبری 
برادر کوچکترش کنت دارتوا "+ که استدلالهای او مورد حمایت ملکه و 
رهپران طبقات ممتاز بود مجاب شد که با ابطال فرمان ۱۷ ژوئن طبقه سوم که 
به حود نام مجلس گذاشته بود موافقت کند» بحث دربار؛ سازمانآ یندة مجلس 
مبعرثان را به هر کدام از طبقات مجزّا رجوع دهد و با یک نمایش قدرت طبقة 
سوم را تهدید کند. احلاس تا ۲۳ ژوئن به تأخیر افتاد؛ نکر » که محرمانه 
تصمیم گرفته بودند بر کتارش کنند» مصتم به استعفا شد. یک بار دیگر» 
کاری انجام نگرفت که احساسات طبقة سوم را جلب کند.آنها را در زیر باران 
به انتظاز نگه داشتند ؛ در حالی که طبقات ممتاز بر کرسیهاشان نشستند ؛ تالار 
با فظامیان محاصره شد و حریان مذا کرات حالت استبدادی جلسه در حضور 
پادشاه به خود گرفت, کار عمده خواندن دو اعلامية سلطنتی به وسیله پارنتن 
بود. ازلی تصمیمات مجلس ملّی را لخر و باطل اعلام می کرد و توصیه می‌نمود 
که اصل نشست مشت رک برای مسائل مورد علاقة مشتر ک پذیرفته شرد» و 
همۀ مسائل مربوط به امتیازها و مصونیتهای خاص دو طبق؛ اول صریحاً به 
میاحثه‌های مجزا وا گذار گردد . اعلامية دوم رئوس مطالب برنامف قانون گزاری 
شورا را مشخص می کرد. برنامه به طور گسترده‌ای اصلاح نهادهای رژیم کهن 
را در راستائی که از سوی سه طبقه در کتابجه‌های دستررالعمل مربوطه دعوی 
شده برد پیش‌بینی می‌نمود ؟ولی ساخت احتماعی نظام کهن دست نخورده 
می ماند : قاطمانه گفته می‌شد که عشربه‌ها و تمهدات فنودالی مالکانه می‌باید به 
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عنوان حقوق مالکیّت تلقی شوند و هیچ گونه چشم پوشی از امتیازها و 
مصونیت‌های مالیاتی نمی‌باید بدون رضایت طرفهای دی‌نفع خواسته شود . و 
سرانجام به نمایند گان طبقات دستور داده می شد که پرا کنده شوند و روز بعد 
در تالارهای جدا گانه بحث را از سر گیرند. 

ولی نقشه‌های دستذ دربار شکست خورد . هزاران پاریسی به حياط کاخ 
ریختند تا نقاضا کنند که نکر سر کارش باقی بماند ؛ سربازان زیر فرماندهی 
شاهزاده کنتی ' از دستورش شانه خالی کردند ؟ نمایند گان طبقۀ سم که پس 
از پایان جلسه در معرض پرا کندگی بودند با سخترانی تاریخی میرابو گرد هم 
آمدند. شاه نا گزیر تسلیم شد .نکر سر کار خود ماند و ته تنها مجلس ملی ( که 
نمایند گانش اینک به ۸۳۰ نفر رسیده بود ) در جای خود باقی ماند بل در ۲۷ 
ژوئن به بقتّة دیگر طبقات بصراحت دستور داده‌شد که به آن پپیوندند. 

تا این زمان حال و هرای انقلابی که در پاریس گسترش می‌یافت بدون 
رهبری کارآمد بود.ولی با وصولآخرین خبرها از ورسای» باز رگانان و 
پیشه وران و اصناف. که‌اماده بودند در انتظار حوادث باشند و جوش و خروش 
و غلیان را در حومه‌ها و بازارها بدون دلبستگی مي دیدند »آغاز به جهت دادن 
امور کردند که بی‌آن انقلاب ژوئیه رخ نمی‌داد .از این تاریخ رساله نویسان و 
روزنامه‌نگاران که در پیرامون دوک دورلنان( که در ورسای به مجلس ملی 
پیوسته بو ) بودند به تأسیس دفتر مر کزی دائم در پاله روایال ؟ پرداختند , در 
ابنجا شبها هزاران نفر گرد می‌آمدند و شمارها و رهنمودها -و هم چنین 
باحتمال وجوه- تحصیل می کردند» که‌هاردی وقایع‌نگار آن را ار 
انقلابی افراطی» می نامید. هم چنین در این زمان 4۰۷ نف از انتخاب کنند گان 
طبقة سوم پاریس» که وظیفة اصلی‌شان تعیین نمایند گان طبقه سوم پاریس برای 
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ورسای بود به ملاقاتهای منظم در تالار شهر در قلب پایتحت شروع کردند. این 
دو هیثت نقش مشخص ولو مکمل در رویدادهای ژونن بازی کردند. با این 
حال در ننمستین روزها تنها پاله روایال به جنبش مردمی یک جهت مثبت 
می‌داد . در حالی که تالار شهر (سیتی‌هال) به کشیدن طرحها روی کاغذ برای 
چریک شهری خرسند بود» پاله روایال با تهییج عمومی و صرف هزیتۀ کافی 
گامهانی برداشت تا بر وفاداری نیروهای نظامی به دربار - و بالاتر از همه 
گارد فرانسه - چیره گردد , ترا کتهانی حاکی از پشتیبانی از مواضع طبقة سوم 
در پاد گانهای پاریس پخش می‌شد؛و تا آخر‌ژوئن گاردها» که دو ماه پیش 
وفادارانه در حومۀ سنت آنتوان به روی شورشیانآتش گشوده بودند» در 
خیابانهای پاریس به نمایش پرداختند تا فریاد «زنده باد طبقه سوّم»! و 
«ماسربازان ملتیم»! سر دهند. در دهم ژوثیه ۰ تن توپجی؛ که پاد گان خود در 
هتل دزنوالید ۲ (انوالید ) رات رک گفته بودند» در پاله روایال و شانزلیزه ‏ از 
سوی عامذمردم مورد تجلیل قرار گرفتند. 

در پاسخ به این تحولات دربار که‌هنگهای وفادار سویسی و آلمانی را به 
ورسای احضار کرده بود بهآزمایش قدرت بیشتری کوشید. در یازدهم ژوئیه» 
نکر به تبعید گسیل شد و جای‌او را فردی به نام بارون دو برتوی ۲ گرفت که 
از سوی ملکه نامزد شده بود. و این جرقه‌ای بود که در پاریس به آ تش شورش 
زد . نیمروز دوازده ژوئیه عبرها به پایتعت رسید , طی بعد از ظهر پاریسیها در 
پاله روایال گرد آمدند و در آنحا سخنرانان - که کامی د مولن جوان در زمرة 
آنان بود - به مسلح شدن دعوت کردند. راه‌پیمائی بسرعت شکل گرفت؛ 
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پیکره‌های نکر و دوک دورلثان؛ قهرمانان روز» در بولوارها تمایش داده 
شدند ؛تآترها به نشانۀ عزا به تعطیل وادار شدند ؛ در میدان لوئی پانزدهم 
- میدان کرنکورد کنوني - تظاهر کنند گان با سواره نظام به فرماندهی 
شاهزاده لامیسک! + که دستور داشت باغهای توبلری را پااک‌سازی کند؛ 
برخورد کردند. بزنوال " فرمانده ساخلوی پاریس به شان دومارس " پس 
کشید . اينک پایتخت در دست مردم بود. همین که آژیر به صدا درامد - که 
دیری نگذشت اعلام فراخوانی آشنائی برای مردم پاریس شد - گروههای 
شورشیان به کسانی پیوستند که از روز پیش به سوزاندن سدهای منفور 
(پست‌های گم رک) شروع کرده بودند »و البتهباج گیری پست‌های گم رکی 
سخت مورد نقرت د کانداران» سودا گران شراب و مصرف کنند گان خرده‌پا 
بود و ار پیش صحتة ناآرامیهای فراوان و قاچاق عمدی بود .در جریان چهار 
روز شورش جهل پست گم ر کی از سجموعذ پنجاه و چهار واحد به طور منظم از 
میان رفت؟ اسناد» دفاتر و قبضی‌های رسید را سوزاندند» نرده‌ها ی آهتی را 
پائین کشیدند دفاتر و اثاث آتش زده‌شد و کارمندان گمر ک را از محل‌های 
اقامتشان بیرون راندند. جنین می‌نماید که پاله روایال دستی در امور داشته و 
شاید با معنی باشد که در پست گم رکی را که گفته می‌شد به دوک دورلثان 
تعلق داشته آ تش زننده‌ها بعمد سالم گذاشتند . بی‌شک انگیزۂ اساسی شورشیان 
تصفیۂ حساب با تشکیلاتی بوده که به طور ملموس و عینی بر هزینۀ حور اک و 
شراب که به شهر وارد می‌شد می‌افزود ؛ با این حال به نظر می‌رسد که سازمان 
دهند گان ترجه اصلی‌شان را به از میان پرداشتن انحصار مقاطعه گران مالیات و 
نظارت بر ورود و خروج اسلحه و افراد پایتعت معطوف کرده بودند .همان 
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شب» هنگامی که افراد غیرنظامی مسلح و گارد قرانسه بار دیگر از پاله روایال 
اعزام شدند اقدامات مشابهی در حاشیۀ شمالی شهر انجام گرفت»آنان به 
صومعة سن لازار ' ریختند و آنجا را جهت کشف اسلحه گشتند» زندانیان را 
آزاد کردند و بیش از پنجاه بار ارابه غلات و آرد به بازارهای م رکزی بردند. 
تهیدستان و بیکارهای محل این قسمت از عملیات را دنبال و ساختمان را از 
پول» مواد خوراکی» نقره و گنجینة متعفی تهی کردند. 

ولی جنبة اصلی شب‌های ۱۲ و ۱۳ ژونیه حستجوی جنگ افزار بود. 
ساختمانهای مذهبی بازرسی می‌شد و خانه‌های تفگ سازها ءاسلحه‌سازها و 
یراق دوزها در بعشهای مختلف پایتخت مورد تاخت و تاز قرار می گرفت. 
تفنگ سازان پاریس مالا به مجلس ملی صورتحسابی از خسارتهاشان تسلیم 
کردند که به بیش از ۱۰۰/۰۰۰ لیور می‌رسید . گویا به‌آنان پولی پرداخت 
نشد و می‌باید آنها را در زمرة قربانیان کهتر انقلاب به شمار آورد. 

در بامداد سیزدهم ژوئیه؛ انتخاب کنند گان پاریس کوشش استوار 
دیگری کردند تا بر اوضاع مسلط شوند .آنان یک کمیتۀ دائم تشکیل دادند که 
به منزلۀ حکومت موقت شهر عمل کند»و عزمشان بر آن شد که مسلح شدن 
بی‌حساب و کتاب همۀ مردم را متوقف سازند. به نظر آنان دسته‌های بیکاران و 
بی خانمانان» که پاره‌ای از آنها نقشی در حمله به حصارها و صومعۀ سن لازار 
بازی کرده بودند» برای امیّت و دارائیهای شهروندان به اندازة دربار و طبقات 
ممتاز که در ورسای به توطله می‌پرداختند خطرنا ک بودند.آنها که دو تهدید 
در ذهن‌شان داشتند اینک سخت اقدام به سازماندهی یک میلشیا (جریک 
شهری) یا گارد ملی کردند؛و بدیهی است که همانا از بابت تهدید نخستین 
بود که شاه‌روز بعد نا گزیر رضایت داد. صاحبان خانه‌ها احضار شدند که در 
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شصت بخش انتخابانی» که پاریس به آنها تقسیم شده بود » در نشست‌هالی 
ش رکت کنند ؛ هر بعش می‌بایست دویست‌نفر (بعدها ۸۰۰ نفر) جمع‌آوری 
می کرد ؛ و بارناو همان شب به م وکلین خود در دوفینه نرشت که تا کنون 
۰ شهروند ثبت نام شده و نسبت به تجهیزشان اقدام گرد يده است. از 
این دستگاه هم آواره‌ها و بی‌خانمانها و حتی بعش عظیمی از مزدیگیران 
سکنی یافعه بویژه حذف شدند: به قول بارناو این دستگاه می‌بایست 
«بورژوانی مطلوب» می‌شد. با این حال تا طفیان ادامه داشت جنگ افزار به 
دست افراد بی‌صلاحیّت می‌افتاد.انبوه مردم که درخواست جنگ افزار و 
باروت می کردند تالار شهر (شهرداری) را محاصره کردند. ژاک دوفلسل ' 
رئیس اصناف و معاون احرانی حکومت موقت شهر» که دلواپس محدود کردن 
توزیم اسلحه بود» کسانی را برای حستجوی بی مر به قورخانه و صومعذً 
کارتزین " اعزام داشت: این «خیانت» فردا به بهای‌جانش نمام شد , در این 
ضمن انعخاب کنند گان به یکی از زمر خودشان به نامآ به لوفور " مآموریت 
داده بودند که از ذخایر جمع شده در سردابهای تالار شهر پاسداری کند اولی 
فشار جماعت انبوه نیمه مسلح که در پیرامون ساختمان مي‌عروشیدند چنان 
زیاد بود که او مجبور شد باروت خویش را با سرعتی بیشتر و تشغیصی کمتر 

از آنچه دلش می خواست تسلیم کند . 
حستحوی جنگ افزار بامداد چهاردهم ژوئیه ادامه یافت» هنگامی که یک 
هجوم تماشائی به هتل دزنوالید از طرف رودخانهانجام گرفت. در اینجا خو 
۰ فبضۀ تفنگ فتیله‌ای ترسط هفت‌هشت هزار نفر ش رکت کننده به 
غنیمت گرفته شد ؛و از اینجا فریاد «به سوی باستیل»! بلند شد. هدف 
Jacques de Flesselles‏ .1 
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رهاسازی زندانیان نبود (در واقع در آنجا فقط هفت نفر زندانی بود)» بل به 
دست آوردن باروت بود که از قرار معلوم تاز گیها از قورخانه به آنجا حمل شده 
بود.وانگهی» این دژ به مدزل؛ مظهر حکرمت‌های خود کامۀ گذشته سخت 
متفور بود و در کتابچه‌های هر سه طبقه چتین تصویر شده بود. و تصور می‌شد 
که در آنسا جنگ افزار فراوانی وجود دارد و توبهای آن» که همان روز صبح به 
خحیابان سنت آنتوان نشانه‌روی شده بودند » می‌توانستند در ساخحتمانها و 


خانه‌های پر - یت ویرانی به بار آورند. شب هنگام هم چنین شایع شده بود 
که ۳۰/۰۰۰ سرباز شاهدوست به محله سنت‌آنتوان رفته و به کشتار شهروندان 
آغازیده بودند. با این حال به نظر نمی‌رسد که در آغاز قصد جدی گرفتن 
پاستیل به وسیلۀ شورش در میان بوده» و کمیتذانتنعاب کنند گان» که وظیفذ 
هدایت عملیّات از تالار شهر به عهده‌اش گذاشته شده برد ؛ کمتر از همه چنین 
قصدی داشت. 

از گزارش خود انعحاب کنند گان دربارة حادثه جنین مستفاد می‌شود که 
آنها پیشنهاد مذا کره با دولونه" فرمانده‌را کردند که باروتی را که در اختیار 
داشت تسلیم کند و نوپها راز برج و باروی در پس بکشد. دولونه نمایند گان 
آنها را پذیرفت ووعده‌داد که تا مورد حمله قرار نگرفته است آتش نگشاید. با 
این حال» انبوه محاصره کنند گان» که دیگر به حياط بیرونی وارد شده بردند» 
ترتیب پائینآوردن پل متح رک را که به حیاط دولتی داخلی منتهی می‌شد 
دادند ؟ و فرماندی که اعتقاد پیدا" کرده برد که هجوم از روبرو حتمی است؛ به 
سربازانش دستور آتش داد . در نغوغانی که به دنبال آمد » محاصره کتند گان ۹۸ 
کشته و ۷۳ زخمی دادند. شم افزونتر شد و انتغاب کنند گان تسلط بر 
عملیات را از دست دادند.ضربه قطعی را دو فرح از گارد فرانسه زدند که در 
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پاسخگوئی به فراخوانی هولن ' » که یک درجه‌دار سایق بود ٤‏ با پتج عراد؛ توپ 
که همان روز صبح از انوالید به تصرف درآ ورده بودند به سری در پیش رفتند . 
آنها که‌از سوی جند صد غیر نظامی مساح -استاد صنمتکاران» کار گران 
مزدبگیر و زحمتکشان سنت آنتوان و کویهای مجاور - پشتیبانی می‌شدند 
توپها را به طرف دروازه اصلی نشانه گرفتند. دولونه تهدید کرد که‌دژ را 
منفجر می کندء ولی افراد پاد گان منصرفش کردند» پل متح رک اصلی را 
پائین آورد و به مهاجمان تسلیم شد .وی خود و شش تن از صد مدافع قلمه اعدام 
شدند ؟ دوفلسل به سرنوشت همانندی دجار شد . بدین ترتیب باستیل سقوط 
کرد. 

سقوط باستیل با آن کهدارای اهمیت نظامی کمی بود عواقب گسترده‌ای 
داشت. مجلس: دست کم در حال حاضرء نجات یافت و مورد قبول شاه واقع 
گردید . طرفداران شاه به پاشید گی آغازیدند و آرتواء کنده‌و برتوی تبعید 
شدند» در حالی که نکر احضار شد , در پایتعت: قدرت با استراری به دست 
انتخحاب کنند گان افتاد و آنها یک شورای شهری یا کمون تأسیس کردند و 
بای شهردار و لافایت فرمانده گارد ملی گردید که بتا زگی تشکیل شده بود . 
در ۱۷ ژوئیه شاه شخصاً به پاریس سفر کرد که پنجاه نقر از نمایند گان و از 
حمله روبسپیر همراهیش می کردند »و از سری فاتحان در تالار شهر مورد 
پذیرائی واقع شد و به نشانة رضایت از چرخش رویدادها؛ نوار سرخ و سفید و 
آبی انقلاب را حمایل کرد. چنین می‌نمود که اکنون مجلس می بایست با رامی 
به کار خویش می‌پرداخعت. 

ولی شهرستانها هنوز حرفشان را نزده بودند. خبرهانی که افواهی و به وسیلة 
نامه‌های نمایند گان به‌روستاها و بازار - شهرها طی سه هفتذ ماه ژوثیه از 
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پاریس رسید» جنبش دهگانی را که‌دیگر آغاز شده بود تشدید کرد و 
گسترش داد. هم چنین یک رشته انقلابهای شهری کوچکتر را دامن زد. بر 
خلاف روستائیان و مصرف کنند گان کوچک شهری» بورژوازی شهرستانی 
تسلیم شده بود که چشم به انتظار نتیجذرویدادهائی بماند که در پاریس و 
ورسای می گذشت. وقتی خبر عزل نکر در ۱۵ ژوئیه به نانسی " رسید به 
آرتوریانگ گفته شد : «اینجا یک شهرستان استما باید صبر کنیم و ببینیم 
در پاریس جه می کنند .» «انقلاب شهری» اشکال مختلف پیدا کرد. گاهی؛ 
چنان که در شهر ساحلی فلاندر؛ کورپوراسیون قدیم شهر صرفاً ت کیب خود 
را گسترده‌تر کرد نشان سه رنگ را پذیرفت و همجون گذشته به کارش ادامه 
داد. گاهی؛ چنان که در بردو؛ از نمونة پاریس پیروی کرد و برای مجمع 
محلی أنتخاب کنند گان راه گشود. اغلب» چنان که در لیل؛ روثن» شربورگ " 
» دیژون رن ولیون "؛ مقامات سابق بر کنار شدند و هیئت‌های یکلی تازه‌ای 
جانشین آنها گردیدند»و گاهی قرل دادند که بهای‌نان‌را پائین بیاورند. 
بتقریب در هر موردی, انتقال قدرت با ایحاد گارد ملّی به شیو پاریسیها همراه 
بود؛ و نخستین هدف‌این گارد»همان گرنه که در پایتخت دید یم» مقابله با 
خطر د وگانارتجاع اشرافی و آ شوب مردمی بود. در این ضمن ناظران دارائی 
یا اخراج شدند یا یکسرهاز بین رفتند ؛ در هر حالت» نفرذ سلطنت کاهش 
یافت. 

یکی از افسانه‌های کتابهای تاریخ این است که روستائیان نیز در انتظار 
حوادث بودند . در واق ع شوب روستانی در بسیاری از بخشهای کشور از 
دسامپر ۱۷۸۸ استمرار داشت. این آشوبها که با شورش غلات سال ۱۷۵۵ به 
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منزلة یک جنبش کوچک مصرف کنند گان آغاز شد و با حمله به آسیابها؛ 
انبارهای غلّه و کاروانهای مواد غذائی در بهار و تابستان بعد ملازمه داشت» 
دیگر ابعاد یک طنیان گستردة‌دهگانی علیه قوانین دلخواهی حقوق شکار» 
مالیاتهای شاهی» عشربه‌ها و حقوق‌اربابی به خود می گرفت. حبرهائی که از 
پاریس می‌رسید به این جنبش تکان تازه‌ای داد » آن را عمومیت بخشید و هدف 
مشخص تری به او داد. این حر کت با پدید؛ عجیبی که به «ترس بز رگ» 
مشهور است همراه بود» که حود محصول بحران اقتصادی و انقلاب در پاریس 
بود. بحران‌شمار ولگردها را در راهها افزایش داده بود »هم چنان که بر 
عصومت روستائیان علیه ارباب‌شان افزوده بود .در رأس همذاینها تحریکات 
دربار و اشرافیت مقیم ورسای بود» و شکستآ نها با پیروزی مردم در پاریس به 
نوبة خود مهاجرت آرتوا و کنده" و پرا کنده شدن واحدهای نظامی در نواحی 
کشور را به دتبال داشت. از مجموع اینها این اعتقاد پدید آمده بود که آشرافیت 
آماده می‌شود بی‌درنگ به یاری ولگردهای مسلح یا «راهزنان» تلافی کند که 
شايع بوددر دوروبر در گشت و گذار بودند. از اینرو روستائیان مسلح شده 
و چشم به راه مهاجمان بودند :این وقایم از همۀ استانهای فرانسه به ج زآلزاس» 
برتانی و لرن گزارش می شد . وقتی «راهزنان» خیالی واقعیت نیافتند » مدافعان 
با عقل معاش راستین روستائی خویش» اغلب» جنگ افزارهاشان را به جا ی آن 
علیه سراهای اربابی بر گردانید ند , در واقع‌آنان چندان هم کاخهای اربابی 
نیودند بل دفاتر ثبت منفور مالکانه بودند که تعهدات آنها در قبال‌آرباب چه 
کهنه و چه نو معمولاً در آنها ثبت می‌شد. و بدین سان» در ژونیه و اوائل اوت* 
روستائیان در هر سوی کشور آثار قصرهای بکلی ویران و سراهای سوخته باقی 
گذاشتند. آنها را اغلب کسانی هدایت می کردند که‌فرمانهالی در دست 
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داشتند که وانمود می‌شد فرمانهای شخحص پادشاه هستند ؟ و جای تردید 
اند کی است که روستانبان باور داشتند که با تصفيذ حساب با اریابان‌شان»! گر 
دستورهای ویر شاه هم نباشد ؛ دست کم آرزوهای او را برآورده می‌سازند ' . 

خبرهای این رویدادها مجمع ملّی را ناگزیر ساخت که‌نسبت به 
امتیازهای فنودالی و نیازهای روستانیان توجه فوری بکند. می‌بایست 
امتیازهانی داده‌می‌شد و این امر در شب پرآوازة ٤‏ اوت به صورت تماشانی 
صرف‌نظر کردن نمایند گان لیبرال اشرافیت و روحانیت از حقوق فلودالی و 
معافیتهای مالیاتی در آمد .ولی دعوی مجلس که «رژیم فلردالی بسختی 
وا گون شد » گمراه کننده بود: در حالی که بقایای سرواز؛ بیگاری و عشرية 
کلیسیا بصراحت منسوخ شد؛ پاره‌ای از طاقت فرساترین امتیازها: تعهّدات 
- از جمله وام پرداختی به اربابان اخذ پول بابت معافیت از بیگاری» دریافت 
سهم از گندم» وجرهی که اربابان از رثیه‌های فروشته شده می گرفتند - را با 
خرید شخصی می شد بازخرید کرد. این حقیقت که اربابها هر گز نتوانستند 
پولشان را به دست بیاورند (غرامت به ۱/۰۰۰ میلیون ليور تخمین زده می‌شد) 
بیش از آن که به دوربیتی و گشاده‌دستی قانون گذاران مربوط باشد ناشی از 
پافشاری و رزمند گی روستانیان بود. مالا کنوانسیرن زا کوین با عمل انجام 
شده روبرو شد و با فرمان ژوئیه ۱۷۹۳ وامهای عقب افتاده‌را باطل و بی‌اعتبار 
اعلام کرد. 

ولی اگر جه مجلس ملی در ژوئیه به وسیلة مرد م نجات یافت و در ماه اوت 
به وسیله روستائیان به «فتودالیسم در حال زوال» سیخونک زد » هنوز تأمین نبود. 
تا زمانی که دربار و شاه در ورسای بودند و یک اقلیت کوشای‌نمایتد گان توان 


آن را داشتند که در اتخاد با دربار» برنامة اساسی مربوط به قوانین! کثریت را 
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خنشی سازند» هنوز نیروی مؤتّر میان بورژوازی انقلابی» که اقلیتی از اشرافیت و 
اسقف‌ها پشتیبانش بودند؛ و هواداران نظام کهن تقسیم شده باقی می‌ماند. 
موفقیتهائی که تا اینجا به دس تآمده بود» هر چند که‌اساسی می‌نمودند» 
ناپایدار بودند : لوئی از موافقت با فرمانهای اوت و اعلامية حقوق بشر (به فصل 
بعد مراجعه شرد ) سر باز می‌زد ؛ سلطنت طلیها پشت سر هم توطله می کردند 
که شاه را به فاصله امنی دور از پایتعت بگریزانند ؛و اینک کوششهای 
مصممانه‌ای انجام‌می گرفت تا مجلس را قانع سازند که یک قانون اساسی 
«انگلیسی»را بیذ یرد - به شاه «حق وتو »ی مطلق در مورد قانون گزاری اعطا 
کند و یک مجلس اعیان تأسیس گردد. 
در ماه اوت این پيشنهادها را به اصطلاح «شاهدوستان» یا «حزب انگلیس» 
مطرح کردند که گروهی بودند به رهبری‌مونیه ! و مالوثه" در میان عوام و لالی 
تولندال " در میان نجبا. هد ف آنها این بود که به اسلوب انگلیسی یک قانون 
اساسی التقاطی تدوین کنند که قدرت را به سهم مساوی میان شاه نجبا و عوام 
تقسیم کند. بموج ب آن تنها دارند گان مال و منال حق رأی می‌داشتند ؛و 
روستانیان شررشی و مردم خرده‌پای شهری سر جای خحود نشانده می شدند . 
پیشنهاد تشکیل مجلس اعیان براحتی شکست خورد : جون نه تنها چپ‌ها و 
میانه‌ها در محلس علیه آن صف آرائی کردند» بل نجبای شهرستانی نیز که 
می‌ترسیدند آنها نیز عمل از مجلسی که اشرافیت درباری در آن تفوق دارد 
حذف شوند سخت با آن‌مخالفت کردند .اما پيشنهاد حق وتو با نوفیق 
بیشتری مورد حمایت قرار گرفت و تفرقه‌های تندتری‌را سبب شد» که 
فراسوی محد وده‌های خود مجلس بود. «وطن پرستان» که در پاله روایال 
Mounier‏ .1 
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مستقر بودند خواستار رد فوری آن شدند ؛ولی بارناو» که سخنگوی نمایند گان 
«وطن پرست» (جپ) در ورسای بود آماده می‌شد که با گروه میانه که هوادار 
سازش بود مذا کره کند. هنگامی که در پایان‌اوت گفتگوها شکست خورد » 
دست پاریسیها قوی‌تر گشت و گروهی از روزنامه‌نگاران پال‌روایال کوشیدند 
پاریسی‌ها را ترغیب کنند که به سوی ورسای راه‌پیمائنی کنند و شاه‌را به 
پایتعتش بیاورند . این ننستین تلاش به شکست انجامید چرا که بارناو و 
همکارانش با آن مخالفت کردند و هم چنین پاریسیها هنوز آماد؛ عهده‌دار 
شدن آن نبودند. 

پنج هفته بعد ؛ در نتیجۀ جمع آمدن سه عامل - پذیرفتن القانات عقیدتی 
میهن پرستان» حادتر شدن بحران مواد غذائی و اقدامات تحریک‌آمیز 
دربار -آنها آمادۀ چنین کاری شدند. در طول مبارز؛ انتخاباتی» وقتی شورشیان 
در کوی سنت آنتوان و دیگر نقاط از دعاوی طبقة سوم در قبال مخالقان آنها 
حمایت کرده بودند +اشکار شده بود که مردم عادی پایتعت بشت تحت 
تأثیر جریان عقاید پیشرو بودند. بحت‌های‌ورسای با سرعتی خیره کتنده به 
توده‌های مردم در پاله روایال و پلاس دو گرو ۱ در بیرون از تالار شهر منتقل 
می‌شد. در ۲4 اوت پیش از پذ یرش اعلامي حقوق بشرء یک کا رگر مزدبگیر 
تفنگ ساز» وقتی پس از دستگیری به وسیلذ پلیس مورد بازرسی قرار گفت» 
تأکید کرد به که موحب «حقرق بشر» وی مستحق دادرسی متصفانه است. 
مالوثه روایت می کند که رسا در کنار دروازه‌های مجلس ملی دربارۀ محاسن 
و معایب (دوتو» بحث می کردند ؛ و در سپتامبر کا رگران بیکار کا رگاههای 
خیریه ( کار گاههای ملی)آماد گی خود را اعلام داشتند که به ورسای بروند و 
خاندان ساطنتی را به پایتخت بیاورند. 
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با این حال؛ بار دیگر این بحران غذائی برد که شدت و ابرام ویژه‌ای به 
تحریک مردم بعشید ۔ بهای ) قرص نان؛ یک هفته پس از سقوط باستیل از 
۱/۵ به ۱۳/۵ سر تنزل کرده بود ؛و دو هفته پس از تظاهرات شهرداری به ۱۲ 
سو. ولی آرامشی که به دنبال آمد کونه عمر بود . برداشت محصول خوب بود» 
ولی کمبود طولانی بارند گی به آسیابانان مجال نمی داد که غل کافی آسیاب 
کنند. کمبود آرد و نان که پدید آمد برای دلالها و محتکران فرصتی خوشانید 
بود ولی برای نانوایان که مستعد آماج انتقامجوئی مردم بودند ما دل نگرانی 
عمیق بود. طی ماههای اوت و سپتامبر عصیانهای مربوط به نان ادامه داشت که 
در جریا ن آنها یک نانوا و یک مأمور شهرداری را جماعت خحشمگین کشتند و 
چند تن دیگر با فانوس دهشتبار تهدید شدند . هاردی خاطر نشان کرده است 
که از نیمه سپتامبر زنان نقش عمده‌را در تهییج کوچه و بازار و حومذشهر بازی 
می کردند ؛ و آنها بودند که پیشقدم شدند و مردهاشان را در راه پیمائی عظیم به 
سوی‌ورسای در ۱۵ کتبر هدایت کردند. 

ولی» همجون ماه ژونیه» تحولات در خود ورسای مسائل را به حد بحرانی 
رسانید. در ۱ سپتامبر بارنا و محمم را مجاب کرده بود که شاه را تشویق کند 
تا از مخالفت با فرمانهای اوت دست بردارد .اصرار مجلس بر نکتة شیر بود 
که دربار را مصتم کرد با یک نمایش قدرت نظامی دیگر بن بست را بشکند . 
در ۱۵ سپتامبر» با رد راهتمائی میانه روها دایر بر انتقال مجمم به یک 
شهرستان؛ لوئی دستور احضار هنگ فلاندر به ورسای را صادر کرد. با یک 
مهمانی که گارد سلطنتی مأمور حفظ حان شاه داد از این دستور استقبال شد »و 
ضمن آن پرچم می زیر پالگد مال گردید و از ملکه و فرزندانش با حرارتی 
بهت‌آور پذیرانی شد , روز بعد در پاریس رویداد به صورتی گسترده گزارش 
شد و مطبرعات «میهن‌پرست» دعوت به تلافی کردند. این بار» بارناو 
مخحالقت خوبش با اعمال زور را پس گرفت: دست کم از تذسیرهالی که او 
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پس از حادثه کرد جنین بر می‌آید. دانتون در باشگاه کوردلیه۱ در پاریس 
تصمیمی را به تصویب رسانید که لافایت را تشجیع می کرد که با یک ضرب 
الاجل به ورسای برود ؛ و دومولن برای پاریسی‌ها حکم جلب را خواند و از آنان 
تعراست که پادشاه‌را به پایعخت بیاورند. روز یکشنبه جهار اکتبر در 
میتینگ های باغهای پاله روایال به این نداها پاسخ داده شد , فردا صبح زود زنان 
بازارهای م رکزی و حوم؛ سنت آنتوان به شهرداری سرازیر شدند و به دنبال نان 
و در جستجوی جنگ افزار بودند .در بیرون از تالار شهر میلار ۲ افسر نظمیه 
که خودش را در باستیل نمایانده بود بهآنان پیوست و زنان او را متقاعد کردند 
که رهبری آنان به سوی ورسای را بر عهده بگیرد تا خواستهای خود را به شاه و 
مجلس ملی عرضه کنند . پ سآنها در زیر ریزش باران در دو ستون به راه 
افتادند و حین راه روی می خواندند (یا جنین روایت شده است) که «بگذار 
نانواءزن نانوا و پسر کوچک او را بگیریم و ببریم». پس از چند ساعت بیست 
هزار افراد گارد ملی کویهای پاریس به دنبال‌آنان به راه افتادند .آنها لافایت را 
که بی‌میل بود محبور کردند که در رأسشان قرار گیرد»در راسآنها و یک 
دستة منحتلط و گونا گون از غیر نظامیان مسلح به تفنگ» جماق و چوب. در 
رویاروئی با این صف‌آرائی موثر» حاجتی به قانع کردن شاه نبود که برای 
تأمین خواربار پایتخت فرمان دهد و فرمانهای اوت و اعلامیه حقوق بشر را 
تصویب کند . ولی این امتیازها برای‌ارضای شورشیان کافی نبود ؛ و روز بعد 
شاه و عانواده‌اش» پس از آن کهآ خرین فرصت فرار و حستن پناهگاه از دست 
رفت» نا گزیر شدند همراه با راه پیمایان به پاریس باز گردند و ده روز بعد 
مجلس ملی به او ملحق شد. بدین ترتیب سلطنت فرانسه پس از یک غیبت که 
بیش از صد سال به درازا کشیده بود » برای اقامتی کوتاه به منزل دودمانی خود 
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2. Maillard 


با مداخلدوم مردم پاریس دستاوردهای انقلاب ژوئیه تحکیم گردید. 
شاه زیر دید مراقب مجلس؛ حکومت پاریس و بخشها قرار گرفت؛ «حزب 
انگلیس» بی‌اعتبار شد و رهبرانش به دنبالآرتوا و برتوی به تبعید رفتند ؟ در 
حالی که قدرت با استواری تمام به دست سلطنت طلبان «مشروطه خواه» افتاد . 
اما آنها فقط به این دلیل باز ماندند و پیروز شدند که زیر فشار سخت حرادث 
خواسته بودند با مردم هدف مشت رک ایجاد کنند که‌هر چند مردم هدفها و 
شکایتهای حاص خود را داشتند در ترس از اشرافیت و سوه ظن علیه آن سهم 
بودند. انقلاب ۱۷۸۹ به این مفهوم اختلاط دو حر کت جدا گانة بورژوائی و 
مردمی بود ؛ اتتلاطی که مهر خود را بر کل جریان آیندةانقلاب فرانسه زد. 

ولی حتی با چنین آماجهای جدا گانه» در کشورهای دیگر اروپا اعتلاطی 
از این دست نمی‌توانست رخ دهد - خواه به این دلیل (چنان که در اتریش و 
لهستان) که طبقۀ میانه بیش از آن ناتوان بود که مبارزث مزتری داشته باشد !و 
حواه (چنان که در انگلستان» سویس و ولایات متحد هلند) به این دلیل که 
طبقة متوسط فاقد میل یا انگیزه به اتحاد با مردم بود. در فرانسه نیز انقلاب 
۹ ممکن بود به صورتی متفاوت درآید.| گر شاه به عنوان پیشگام 
اصلاحات خود را شایست؛ اعتمادتر نشان می‌داد و اگر اشرافیت به همان میزان 
که با «استبداد» شاه‌می‌جنگید مایل‌به‌دست‌برداشتن ازامتیازمی‌بود امکان 
داشت طبقه سوم به مصالحه تن در می‌داد - شاید چیزی شبیه به مشا ر کت 
بورڑوائی - اشرافی - شاه‌پرست که مونیه پیشنهاد می کرد» یا اتحاد شاه‌و 
مردم که میرابو عواستارش بود .ولی پس از ژوئیه بسیار د یر شده بود :شاه با 
دسیسه‌های ضعیف خود با درباریان و نجباء »دیگر هر گونه اقبال پذیرفته 
شدن به عنوان رهبر جنبش ملی تجدد طلبی را از دست داده بود؛ و طبقات 
ممتاز اکنون از نظر «میهن پرستان» و مردم به عنوان دشمنان شناخته شدۀ 
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اصلاحات مورد طعن و لحن بودند. 

با این حال اتحاد بورژوازی و خلق به هیچ روی انحادی آسان» پایدار یا بی‌فراز 
و فرود نبود.حتی بسیاری از فاتحان | کتبر با سوه تن به آن مي‌نگر یستند ؛و 
همین که مقصود قیام برآورد» شد » مجلس گامهائی برداشت تا انرژی انقلایی 
مردم رده پای پاریس را با تحمیل حکومت نظامی» مجازات م رگ برای 
شورش و سانسور مطبوعات بنیاد گرا مهار کند. نخستین قربائی این فشار بر 
آزادی میش لآدرین! کارگر باستیل بود که در ۷۱ کتبر» به خاطر کوشش به 
تحر یک به «نافرمانی» در حومة سنت آنتوان؛ به دار آویخته شد. بورژوازی که 
پیروزی دو گانه بر اشرافیت و «خود کامگی» به جنگ ورده بود »ینک 
خواستار صلح و آرامش بود تا به وظیفة تدوین قانون اساسی برای فرانسه اقدام 
کند. 
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فصل ششم 


باز سازی فرانسه 


مردانی که به مت دو سال تلاش کردند ناعستین قانون اساسی انقلابی را ببه 
فرانسه عرضه‌دارند به هیچ روی» چنان که گاهی معرفی می‌شوند » خیالباقان 
خوش بین یا نظریه پرداز نبودند ؟ پا چنان که بورک تصویر می کرد؛ در نتیجۀ 
تمایل یا پیش ذهنی خویش یکسره فرق در تجدید شکل حامعه بر شالرده‌های 
نو نبودند . قانونبان یا شاهدوستان طرفدار قانون اساسی در اصل حقرقدانان» 
باز رگانان» کارمندان پیشین دولت و صاحبان دارائی ارضی از مرتبۀ سوم سابق 
بودند؛ که اقلیت کوجک شاهدوستان از آنها جدا شده بودند و با اضافه شدن 
حدود پتجاه نجیب‌زادة ((وطن پرست»: جهل و جهار اسقف و دویست کشیش 


شا مد و 3 ۳ ۰ 
بخش تقویت گردیده بودند, رهبران جدید آنهاء پس از کنار رفتن مونیه و 
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مالوثه» از میانه روها و جپ سابق» مخت بارناو؛ دوپور و شارل لامت ‏ بود؛ 
همراء با سی یس که نقش برجسته‌ای بازی می کرد و یک اپوژیسیون چپ 
متشکل از گروه کوچک دم وکراتها مانند روبسپیر و پتیون ۲ .درست است که 
اند یشه و زبان آنها؛ مانند زبان و اندیشه آمریکانیان در قالب فلسفة جدید 
شکل گرفته برد؛ ولی همانند آنها نظرية هوشمندانهای داشتند که قاتق نانشان 
بود.رژیم کهن امیتازهای اشراقی و استبداد سلطنتی» نه یکسره به اراد ة آنها بل 
که بر اثر شرایط و اوضاع و احوال» پاشیده شده بود و چیزی می‌بایست به جای 
آن گذاشته می‌شد . قانون اساسی و قرانینی که آنها طی‌اين سالهای آرامش 
احتماعی ذسبی تصویب کردند » مانند اعلامیذ حقوق بشر که مقم بر همه‌شان 
بود » مهر فلسفاذ مرسرم روز را خورده بود ؛ ولی تصورات و برداشتهای حاص 
خود آنها را نیز در بر می گرفت. 

اعلامية حقوق بشر و شهروندان در ۲۷ اوت ۰۱۷۸۹ وفتی مجلس هنوز در 
ورسای بود» به تصویب رسید .این «اصول ۱۷۸۹ که در آینده تمام اروپا را 
مجذوب و تقسیم کرد حاصل بحثی دشوار میان گروههای گونا گون 
نمایند گان بود, مونیه ولافایت که به ترتیب از راست و میانه بودند » هر دو نفش 
رگ در طرح ابن اصول داشتند ؛ ولی حتی حضور توماس جفرسون " در 
پاریس و آشنانیآنها با اعلامية ۱۷۷۹ ویرجینیا ثابت‌نمی کند کهآنها 
خاستگاه خود را وسیعً به الهام با تجربذآمریکا مدیونند: معقول‌تر آن است که 


نعیجه گیری شود که هم آمریکانیان و هم فرانسریان دین مشت ر کی را به مکتب 
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فلسفی «قانون طبیعی»» و بویژه به لاک مونتسکیو و روسر قبول داشتند. 
اعلامیذ حقوق از این جهت شایان توحه است که بیانیه اصول عام و کی حترق 
بشر را با دلبستگیآشکار به منافع بورژوازی به صورتی خوشایند متعادل 
می سازد . به طور کلی با گوئی دعاوی اساسی طبقذ سوم است به همان گونه که 
در کتابجه‌های دستورالعمل بیان شده برد : حمایت از مالکیت و دارائی: آزادی 
وجدان و مطبوعات» مصونیت از بازداشتهای دلبخواهی؛ برابری در مقابل 
قانون؛ مالیات برابر و حق گزینش برابر در ادارات؛ و برای آن که نشان دهد 
که نمایند گان به واقعیات بالفعل ارج می گذارند» به طور مبهم حق عصیان را 
مجاز م‌دارد. از سوی‌دیگر» نادیده گرفتتها» و محدویتهای آن نیز به همان 
اندازه پر معتی است. هیچ مطلبی دربارآزادی اقتصادی گفته نشده» جون 
مجلس هدوز دربار هآ یند؛ اتحادیه‌های صنفی یک پارجه نبود »و مقاوست 
مصرف کنند کان کوک در مورد «آزادی» بازار هنوز یک موضوع مبرم 
نشده بود . 

برابری عمدتاً در موضوعهای سیاسی مطرح است: آزادی اقعصادی عنوان 
نمی‌شود . مالکیت یک حق مققدس و خدشه‌ناپذیر است» و هنوز کوششی انجام 
نگرفته که آن را تعریف و یا حدودش را مشخص کند ؛از وظایف دولت در 
مورد ایجاد کار و یا آسایش نهیدستان و ندارها سخنی در میان نیست. هم 
چنین دربارة حق احتماعات دادخواست و تشکیل انجمن‌ها سکوت شده 
است. گفته شده که «قانون بیان اراد عمومی است» (یادا ور اعتراضهای دهه 
هفتاد پارلمانها!) ولی تضمینی وود ندارد که همذ شهروندان در ندوین آن 
حق برابر داشته باشند - و کمتر از همه در مستعمرات: اشاره‌ای به برد گی و 


تجارت برده‌نشده است. در موضوع مذهب حق پروتستانها و بهودیان در 
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داشتن عقایدشان پذ پرفته شده «به شرط آن که ابراز رانها نم عمومی را مختل 
نسازد.» تا زمانی که کلیسیای کاتولیک رومی تنها کلیسیای دولتی فرانسه 
است مسل آزادی کامل و بی‌قبد و بند وحدانیات نمی‌تواند مطرح باشد , پس 
اعلامیه با همه فعامت زبان و اعلان اصول جهانی» در اساس بیانیۀ بورژوازی 
انقلایی و متحدان کلیسیانی و اشرافیت لیبرال او است. با توه به این مسانل» 
اعلامیذ نامبرده اقوس م رگ رژیم کهن بود» در حالی که مردم را برای وضع 
قوانین سازنده‌ای که می‌بایست به دنبال میآمد آماده‌می کرد. 
بخش اعظم این قوانین؛ا گر چه نه کلیّت آن»در قانون اساسی ۱۷۹۱ مندرج 
گردید . یک نگاه‌احمالی به آن نشانگر همة دل مشغولیهای فرمانروایان تازة 
مت است که نظامی که می‌باید ساخنه شود در قبال سه خطر خرد کامگی 
سلطنت» امتیازات اشراف و «هرز گیهای» مرد م می‌باید مورد پشتیبانی کافی 
قرار .در مجلس حمهوربخواه اعلام شده‌ای وحود نداشت و به طور کلی 
توافق بود که شاء‌می‌باید بماند *ولی می‌بابد یک سلطنت نوین مشروطه 
باشد» و از سلطة مطلق سایق بر حکومت: قوف مقنتهه آرتش و داد گستری به دور 
باشد . سلطنت پادشاه فرانسه موروثی است و می‌باید یک مقرری ۲۵ میلیون 
لیرری به عنوان نخستین خدمتگزار کشور به وی داده شود ؛ و حق انتصاب 
وزیران عویش (خارح از محلس)» سفیران و فرماندهان نظامیش را داشته باشد . 
با به اصطلاح حق وتوی تعلیقی قدرت تعلیق یا به تأخیر انداختن همه قرانین به 
جز امور مالی را که پارلمان طرح و تصویب کرده است برای یک دورة 
چهارساله با دو دور؛ متوالی پارلمان دارا است. ولی حق انحلال مجلس را 
ندارد ؛ وزیران بالقوه» نه در برابر او که در برایر مجلس 0 
مسئولند و در حالی که گامهای نحست را در اعلام جنگ و صلح شاه می‌باید 
بردارد »این گونه اقدامات مو کول به نصویب مجلس خواهد بود. در این هنگام 
بسیاری از نیروهای مسلح دیگر ار سلطة شاه حارج شده بودند : شمار بسیاری از 
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افسران اشرافی قدیم اغلب از سوی خود لشگریان تصفیه شده بودند ؛ مناصب 
نظامی بر روی همگان گشوده برد ؛ از همذرده‌ها عواسته می شد که سو گند 
وفاداری به ملت و همچنین په شاه‌ادا کنند؛ و مقامات محلّی جریک شهری 
خود یا گارد ملّی را در اختیار داشتند. از اینرو میرابو» مشل مونیه» در 
کوششهای خود برای ایجاد یک قدرت اجرائی قوی متم رکز در وجود شام که 
دارای قدرت مطلق وتو و آرتشی به فرماندهی خود بوده و وزیرانی را که از 
مجلس بر می‌آمدند به کار می گرفت» نا کام ماند . 

در حقیقت قدرت راستین می‌بایست خود مجلس قانون گزاری می‌بود . مجلس 
یک هیلت تک مجلسی می‌بایست می‌بود که هیچ منم و تعدیل به الگوی 
انگلیسی یا آمریکائی از او جل و گیری نمی کرد » در مورد مالیات قدرتش 
نامحدود می‌بود و در هم؛ مسائل قانون گزاری اقتداروابتکارمی‌داشت وفقط 
«وتوی تعلیقی» و تمهد انجام انتخابات هر دو سال یک بار محدودش می کرد . 
افزون بر این | کشریت توجه داشت که ا گر خودشان هم نباشند دست کم 
نمایند گان همفکرشان در انععابات بعدی به مجلس باز گردند. به تشویق 
سی یس راه حلی پذیرفته شد که به وسیلا آن تنها شهروندانی که ملک و دارانی 
معینی داشتند می‌بایست استحقاق داشته باشند که در دو مرحلذ انتخا باتی دارای 
حق رأی باشند. هر چند اعلامية حقوق‌اعلام کرده بود که حق همذ شهروندان 
است که شخصاً یا از طریق نمایند گان‌شان در تدوین قوانین ش رکت کنند» در 
حق ویژه رأی سا کت بود .| کنون شهروندان به دو دستذ «] کتی » و «پاسیو "» 
تقسیم می‌شدند که از میان آنها تنها آ کتیوها می‌توانستند در انتخاب شر کت 
کنند. برای آن که فردی واحد شرایط شهروندی فعال باشد می‌بایست مذ گر 
۵ ساله یا بالاتر می‌بود» یک سال در محل اقامت داشته و در خدمات کشوری 


فعال (توانگر) Active‏ .1 
متفعل (تهیدست) Passive‏ .2 
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شاغل نمی بود و مالیات مستقیمی برابر با ارزش سه روز کار غیرماهر 
می پرداخت. این گونه شهروندان در نخستین مجامع در مرحلذاول جریان 
انتخاباتی رأی‌می‌دادند. ولی مجامع ثانوی که عملاً نمایند گان را «انتخاب 
می کردند » محدود به یک درصد هم شهروندان فعال بودند و همه جز 
آنهانی که مالیات مستقیمی برابر با ارزش ده روز کار می‌پرداختند حذف 
می‌شدند. سرانجام» برای این که فردی واجد شرایط نماینده شدن باشد » 
می‌بایست یک ما رک نقره یا ۲ لیرر مالیات می پرداخت. این سیستم چه 
محد ود یتهائی بر حق انتخاب و نمایند گی تحمیل می کرد» یا فصد تحمیلش 
را داشت»مورد بحث داغ‌مورشحان بوده‌است؛ و حل آن دشوار و هر چه 
پیچیده‌تر است جرا که در اوت ۱۷۹۱ مجلس فیود محدود کنندةدستیابی به 
مجامع انتخاباتی را استوارتر کرد »در حالي که قیود مربوط یه نمایند گان را 
آسان‌تر ساخت. بظاهر شاید پروفسور پالمر در این نتبجه گیری محق باشد 
که تا اوت ۰۱۷۹۱ نزدیک به ۷۰ درصد شهروندان حق انتعاب در مجامع 
ولیه را داشتند ؛ در حدود ۵۰ درصد به عنوان انتنعاب کننده می‌توانستند واجد 
شرایط باشند و ممکن بود یک درصدشان به عنوان نما پنده ملت واجد شرایط 
گردند ‏ 

ما سياه منتشره القا می کند که در عمل شهروندان کتیو و انتخعاب کنند گان 
هر دو - و بویژه دستذاخیر - گرایش به مردانی داشتند با جوهری عظیم تر از 
آن که این ارقام دلالت دارند.و حتیاگر جنین باشد به صورت انکارناپذ یری 


درست است که ابن محدودیت‌های حق رأی بسیار کمتر از محدودیت‌هانی 
که به وسیلذ پارلمان اصلاح نشدة بریتانیا تحمیل شده بودند موثر بوده است؛ 
حامعه بورژوائی فرانة سال‌های ۱۷۸۹-۹۲ بسیار دمو کراتیک‌تر از حامعذ 


۱. ر.ر. پالمر» عصر انقلاب دم و کراتیک ۱؛صفحات ۵۲۲-۸ 
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اشرافی آن سوی کانال بوده. 

اصلاح سازمان اداری و حکومتهای محلی اقتدار سلطنت را ضعیف‌تر نیز کرد. 
ادارات موروثی سابق که حریداری می‌شد از میان رفت و به دارند گان‌آنها 
تاوان داده شد : جز این نمی توانست باشد ‏ چون دو پنجم اعضای مجلس از 
مباشران اداره‌ها بودند !سرنوشت همانندی برای نظام پیجید ؛ُ سرانه» مباشرت 
مايه محا کم صلحیه و اربابی؛ حوزة دولتی» حوز؛ انتخابی» اتحاد یه‌های 
انحصاری اصناف و بازمانده‌های قضالی کلیسیائی و اربابی پیش آمد. به 
پیروی از اعلامية حقوق بشر مشاغل اداری چه انتخابی و جه انتصابی بر روی 
همه گشوده شد. به جای وصله‌های ناجور قدیمی مقامات محلّی» یک نظام 
یکنواعت مبتنی بر استانها» فرمانداریها؛ بخشها و کمونها ابداع شد که تا 
امروز اساس آنها حفظ شده است. قرار شد ۸۳ استان با وسعت کمابیش برابر 
و با مررهای دقیق جغرافیانی وجود داشته باشد : در واقع نامهایآنها؛ مانند نام 
ماهها در تقویم انقلایی بعدی, از بدیده‌های طبیعی - در این مورد به طور عمده 
از رودخانه‌ها» کرهها و دریاها - مشتق شده بود. استانها همانند تقسیمات 
فرعی زیرین آن یعنی فرمانداریها و بخشها؛ دیگر مانند دورف شاهی از سوی 
مأموران منتصب رسمی اداره نمی شد» بل که کمیته‌های منتخب که از پائین 
ب رگزیده می‌شدند آنها را اداره می کردند. پایذ هرم از حدود 44/۰۰۰ کمون 
(یا انجمن محلی) تشکیل می‌شد که شهرداران و اعضای شورای آنها را 
شهروندان] کتیو انتعاب و قدرت شایان توجهی بر سازمانهای اداری محلی 
اعمال می کردند . قرار شد پاریس شورای شهر خود را داشته باشد و به چهل و 
هشت برزن تقسیم شود (به جای شصت شعبذ انتخابی ۱۷۸٩‏ )» و مسلح به 
قدرت انتخابات» پلیس و داد گستری محلی باشد - بنابراین نه تنها سلطنت 
مطلقه بل کل نظام کهن حکومت متمر کز متلاشی شد ؛و فرانسه» در این 
مرحله از انقلاب» واقعاً فدراسیونی از استانها و شهرداریهای انتخابی گردید که 
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از خود معتاری مدای گسترده‌ای برخوردار بودند» که در م رکز به وسیلۀ یک 
کانون قانون گزاری مقتدر اما دارای قدرت اجرائی ضعیف به هم می پیوستند . 
همین ملاحظات بر اصلاح داد گستری و سیستم قضائی حکمفرما بود.در 
دولت جدید بورژوانی؛ داد گستری دیگر نمی‌توانست حق موروٹی سلطنت 
بوده و یا اشرافیت محلی شمشیر و قلم و پا کلیسیا از آن معاف باشند. بدین 
سان» پارلمانها: نامه‌های سر به مهر و داد گاههای اربابی و کلیسیائی به دنبال 
باستیل و مقامات قدیم خریداری شده با يول محو شدند . مانند انگلیس و 
آمریکا؛ قو؛ قضائی از قوف اجرانی مستقل اعلام شد و می‌بایست به جای آن 
وابسته به «ملّت» می شد (یمنی به شهروندان دارای حقوق مدنی). داد گستری 
آزاد و برای همه مساوی شد ؛ یک شبکذ محا کم در سطح بخش و استان و ملی 
ایجاد گردید با دادرسان انتخابی و با داورانی که برای حدمت در موارد 
جنانی بر گزیده می‌شدند.در راس همه دو داد گاه ملی قرار داشت - ر 
داد گاه استیناف و یک دیوان عالی که از بین آنها دومی» که سر و کارش با 
محا کم وزیران» کا رکنان دولت و دشمنان حکومت بود؛ مقدمذ داد گاه 
انقلابی ۱۷۹۳ بود. و به‌موقم خود (پس از مارس ۱۷۹۲) گیوتین 
مساوات جوی بز رگ جانشین شمشیر یا تبر اشرافی و طناب دارعوام و تنهاوسیلة 
اعدام همذ خلافکاران بز رگ شد. 

نظام کهن مالی در تابستان ۱۷۸٩‏ دیگر مضمحل شده بود مالیات سرانه؛ 
مالیات نمک» مالیات غیررمستقیم» عشریه» موانع گمر کی» مصونیت‌های مالی 
و نفوذ و اقتدار مأموران وصول مالیات به وسيلة ملت مسلح روبیده شده بود. 
تعیین جانشین برای آنها اعضای مجلس فانون گذاری را با یکی از پیچیده‌ترین 
مسائل روبرو ساخت. برای مقابله با نیازهای فوری» یک مالیات ارضی معمول 
شد که شامل همۀ املا ک می‌شد و تخمین می‌زدند که سالانه به ۲۰ میلیون 


ليور بالغ گردد . مالباتهای دیگر می‌بایست بر درآمدهای شخصی و دارانی‌های 
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منقول و درآمدهای تجاری و صنعتی وضع شود ؛ وانگهی» میرابو یک اعانه 
«ملی» پيشنهاد کرد که به یک صد میلیون لیور بالغ می‌شد. ولی این اقدامات 
بسیار نا کافی بود و نمی‌توانست با آهنگ افزایش قرض» پرداخت غرامت و 
هزیته‌های جاری مقابله کند ؛ و مرجب حصومت شدید می‌شد به ویژه از سوی 
روستائیان که شکایت می کردند که بار دیگر از آنان مالیات اضافی 
می گیرند؛ و در بسیاری از پخشها مطالبی اعلام کردند که به اعتصاب مالیات 
بده‌ها انجامید . از اینرو می‌بایست مداواهای استختائی پیدا می کردند» که تا 
حال مهم‌ترین آنها تصمیم بر ملي کردن قلمروهای کلیسیا و در معرض حراج 
عمومی گذاشتن آنها بود. برای تأمین مالی این اقدامات اوراق قرضه منتشر شد 
که به آنها بهره تعلق می گرفت و اسکناس نامیده مي‌شدند» که یتدریج به 
عنوان پول کاغذی پذیرفته شد وء پس از ۱۷۹۰ »از تنزل بها دچار رکود 
مستمر گردید. اسکناس یک تزریق سودمندی بود و مجلس را از مشکلات 
لحظه‌ای رهانید ؟ولی تورمی که به دنبال آن‌مالاً پدید آمد - بر اثر جنگ و 
دلال بازی - از جهت ناراحتیهای انسانی و اغتشاش عمومی ضایعات سنگینی 
تحمیل کرد . 

چنان که دیدیم» نجباء حقوق فضانی عصوصی معافیت مالی و حقوق و 
امتیازهای فنودالی را از دست داده بودند ؛ افزون بر آن» عنوانها و نجابت 
موروثی حذف شدند و اشرافیت همراه با دیگر صفوف به عنوان یک طبقةً 
مملکت منسوخ گردید. حذف عنوانها و کاهش مقام و منزلت نحیب‌زادة سابق 
تا وضع ساد یک شهروند » حواست برایری اجتماعی عامه را ارضاء می کرد. 
ولی عواقب لخو تحمیلات فئودالی از زمین» که مجلس ملی در اوت ۱۷۸۹ اعلام 
کرد و ما در فصل پیش اشارة کوتاهی داشتیم» بسیار گسترده‌تر بود. پدینسان 


۱ اس .ای . هریس اسکناس (جاپ فاروارد ؛ ۱۹۳۰) 
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دید یم که مجلس میان انواع تعهدات فنودالی تمایزقاثل شد و نما ین گان ابراز 
نگرانی کردند که از اصل تخطی‌ناپذ پر مالکیت؛ که خود اعلام کرده بودند » 
فقط در صورت ضرورت مطلق تجاوز شود.آ نها احتجاجهای مرلن دودونۀ را 
پذیرفتند که می گفت پاره‌ای از حقوق غصب‌شدهو یا به زور متداول گردیده 
بودند: از جمله حق ادارف داد گاههای ملکی» حقوق شکار و صید »ق داشتن 
محل نگهداری عر گوش» کبوترخان»آسیاب و چرخشت؛ جمم‌آوری باج 
راهداری و جریمه‌های بازار: بستن مالیانهای شخصی و بیگاری؛ و در خدمت 
شخصی نگهداشتن روستانیان. این گونه حقوق و انحصارها غیرقانونی محسوب 
و بدون پرداخت تاوان ملنی شدند ‏ ولی بقیه»اگر چه اغلب بار سنگین‌تری بر 
دوش روستائیان بودند » حقوق قانونی مالکیت اعلام گرد یدند که عبارت بودند 
از پرداختهای گوتاگونی که بابت نگهداری با انتقال زمین انجام مي‌شد مانند 
مالیات رأی» سهمیه ارباب از غلات» پرداخت جهت اخحذ معافیت از بیگاری» 
پرداختی از میرات و ماتر ک. نرخ باز خرید به ميزان بیست برابر پرداخت 
سالانه به طور نقدی و بیست و پنج برابر به صورت جنسی تعیین شد. اما چنان 
که پیشتر گفته شد ظرافت این تمایزات را نمی توانستند ارزیابی کنند و از 
پرداخت هر نوع جبران سر باز زدند تا آن که چهار سال بعد کنوانسیون 
ڑا کوین بدهیها را باطل اعلام کرد. 

الغاء عشر یه به سود خرده مالک روستائی نیز بود ؛ولی تودة وسیم کشاورزان 
مستأحر سهم بر و رنجبران فاقد زمین از این قرار و مدارها بهره‌ای نبردند.ملی 
کردن و فروش زمینهای کلیسیا یک راه حل ممکن فراهم آورد ؟ ولی فروش به 
صورت مزایده در بیشترین موارد به سود حریداران بز رگ تمام می‌شد ؛و 
مجلس قانون گزاری کار مهمی انجام نداد که‌زمین در قطعات کرچک فروخته 
شود یا روستائیان تشوق به به هم پیوستن شوند. پس بخش مهم مسلۀ ارضی 
حل نشده پارماند و نارضانی دهگانان ادامه یافت. 
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همچنان که در عور مجلسی است که منافع طبقۀ میانه نقشی بسیار 
بز رگ در آن بازی می کند »اعضای مجلس در دست زدن به اصلاحات صنمتی 
و باز رگانی بسیار مصر و دقیق بودند. اینهاء به دلایلی که اشاره کرده‌ايم» در 
اعلامیة حقوق بشر به فراموشی سپرده شده بودند. در این ضمن نظرها عليه 
کارهای علاف قاعده و نظارتهای رژیم کهن سخت‌تر شده بود؛ و مجلس 
قرانین متعددی وضع کرد که محدودیت‌های‌سابق را به میزان زیادی از اقتصاد 
ملت زدود و تجارت آزاد را در بازار داخلی متداول ساخت. نظام واحد اوزان و 
مقادیر معمرل گردید ؛ باجها و راهداریها لفو و پستهای گمر کی به‌مرزهای 
ملی عقب راند » شدند ؛ و اتحادیه‌های صنفی و نظارت بر کالاهای ساخته شده 
(موضوعی متناقض در دفتر چه‌های دستورالعمل طبقۀ سوم) سرانجام در فوریه 
۱ مرقوف گردید. در مسائل مربوط به باز رگانی خارجی سیاس تآنها 
کمتر قاطم بود و نفوذ منافع رقیب را نشان‌می‌داد. چنان که کمپانی هند 
انحصارش را از دست داد ؛ تحارت آن سوی دماغذ امید نیک از کنترل رها شد» 
و مارسی امتیازهای خود در تجارت با شرق مدیترانه" را از دست داد. ولی 
وقتی بای‌روابط باز رگانی با کشورهای اروبائی در میان برد آزادی تجارت 
موضوع دیگری بود : تعر فه‌ها حفظ شدند تا از صنایع فرانسه حمایت شود »گر 
چه در حال حاضر تولید کتند گان نتوانستند مجلس را متقاعد کتند که قرارداد 
«تجارت آزاد» ۱۷۸۲ با انگلستان را رد کند .اما وقتی با مسائل کار گری 
روبرو شدند همداحزاب صغرف خود را بستند. در زوئن ۱۷۹۱ اعضای 
مجلس کار گاههای عمومی (کا رگاههای خیریه)را که در ۹ به منظور 
جذب و به کار گماشتن بیکاران ایجاد شده بود تعطیل کردند. در همان ماه 


۱ منظور سوریه و لبنان است و گاهی شامل شرق مدیترانه از دجله تا درف یل می‌شرد. 
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قانون معروف لوشاپلیه | را گذراندند که به موحب آن‌اتحاد کا رگران 
غیرقانونی اعلام شد » و این زمانی بود که بهای خورا کیها؛ بر اثر نبودن کنترل» 
دا میتی روت یی متخ در کرو در گر سا ای 
اعتصاب کردند و در پاسخ به داد حواستهای اعتراضی صاحبان کار گاهها منجر 
شد. در مجلس هیچ کس» حتی روبسپیر» اعتراض نکرد. اتحادیه‌های 
کا ر گری در سراسر انقلاب مطرود بودند »و بالاخره تا ۱۸۸4 قانون لغو نشد. 
بهبود ناپذیر ترین همۀ مسائل که نمایند گان به آن دست یازیدند و از 
لحاظ عواقب سرنوشت سازترین آنها بود فيصل امور کلیسیای کاتولیک بود , 
راه‌خل آنها به هیچ روی‌ناشی از بیزاری فلسفی از مذهب» گرایش ضد 
کاتولیکی:؛ یا حتی ملاحظات ویر طبقاتی نبود ؟ جدانی‌ها و دشمنیهائی که این 
قرار و مدار پدید آوردء دست کم تا اندازه‌ای» به شرایطی وابستگی داشت 
در اعتیارشان نبود. به طور کلی مورد پذ پرش بود - و استنها و کشیشان 
بعش نیز به‌اندازدیگران می‌پذیرفتند - که کلیسا نیاز حادی به اصلاح 
داشت. کلیسیای نظام کهن» به عنوان یک شخصیت حقوقی؛ از روت امتیازها 
و اقتدار فراوانی برخوردار بود :ارزش املاک آن؛ که‌سالیانه درآهدی بین ۵۰ 
تا ۱۰۰ میلیرن لیور داشت» در حدود بین دو پنحم تا نصف ثروت ارضی در هر 
ولایت برد ؛و از هر گونه مالیات به حز آنجه داوطلبانه به صورت («(بخشش 
مجانی» می‌داد معاف بود. بخش بز ر گی از این املاک» نه در تصرف 
کشیشان کب در دست دبرها و اخوتها بود که چون عشریه‌ها و دیگر درآمدها 


را متصرف می‌شدند الب مقرری‌سالانه‌ای که به سهم یت (هم لباسی) 


معروف بود به روحانی و پیشنماز شاغل می پر داختند» و خدما تآنها به دين به 


طور فزاینده‌ای برای روحانی و غیر روحانی مسئله‌ای شده بود .در واقع برای 


1. Le ۵۵۲ 
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سلسلة مراتب مقامات دینی جنان نظر منفی وجود داشت که پس از یک 
استعلام در ۱۷۹۸ در حدود یک هزار جمعیت منحل شدند و دارائی آنها برای 
مصارف دنیوی انتقال یافت. یک فاصلة احتماعی روحانیت بالای استفها و 
راهبان کل اشرافی را از جریان مشتر ک کشیشان بعش حدا می کرد :در 
حالی که یک اسقف استراسبو رگ درآمدی بالغ بر چهارصد هزار لیور و یک 
راهب کل ثروتمند آنژر ' پنجاه هزار لیور گیر می‌آورد؛ یک کشیش بخش 
می‌بایست با سالیانه یک هزار تا ۰ ليور که از عشریه و سهم هم لباسی به او 
می رسید زند گی کند. جدالیهای دیگری نیز پیدا شده بود: اسقفهای هوادار 
کلیسیای مستقل فرانسه؛ دانشگاهها و پارلمانها در ۱۷۹۷ به هم پیوسته بودند 
تا نظام ژزویت را منحل و آنها را اخراج کنند ؛ رانستیزم» که هر چند پس از 
نیمة قرن یک نیروی زوال یابنده بود »در گیج کردن واعظ و کشیش بخش در 
مورد مسائل عقیدتی پافشاری داشت؟ و - مهم‌تر از همه - کشیشان بخش که 
از جاه طلبیهای فزایند؛ استفها متفر بودند سخت تحت تأثیر دعاوی 
ریشریست‌ها بودند که بر کلیسیا نه تنها اسقفها و حقوق و قوانین مذهبي بل 
همه روحانیان می‌باید فرمانروائی کنند . 

بدین ترتیب کلیسیا همچون یک نیروی تقسیم شده به درون انقلاب فرو 
لغزیده بود»اگر چه به هیچ روی تماشا گری بی‌طرف نبود. در حالی که اسققها 
و راهیهای اعظم از «شورش اشرافی» پشتیبانی کرده و احضار مجلس طبقات 
سه گانه را لازم دانسته بودند» کشیشان بخش فرصت را برای تصفية 
حساب‌های کهن مناسب دیدند» جرا که فرمان شورای سلطنت در ژانویۀ 
۹ به شخص آنها حق حضور در محامع انتخابیه را می بخشید » در حالی که 
راهبها و فقها می‌بایست نمایند گان خود را می‌فرستادند. با استفادة کامل از 
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این معافیت روحانیت بخش‌ها در کتابچه‌های خود خواستار اصلاحات 
کرای رر جر وای کو ام ان ا ریا ری 
حق انتخاب اسقفهای خودشان شدند ؛آنها بر مجامع محلّی روحانیون مساط 
شدند و دو سوم نمایند گان طبقة خود در ورسای را تشکیل دادند. چتان که 
دیده‌ايم این روحانیت بخشها بود که از حواسته‌های مردم گرم‌ترین حمایت را 
می کرد و خرده گیریآنها از مقامات بالای کلیسیا در تصمیم گیری شاه؛ بر 
خلاف تمایل شخصی خود » نقش کمتری نداشت» که دستور داد دو طبقه برتر 
به مجمع ملی خود ساخته بپیوندند . پس روی هم رفته گنت زا نید که وقتی؛ 
در اوت ۱۷۸۹» مجلس فرمان العای عشریه؛ بد هیهای سنواتی و تعدد سازمانها 
و اداره‌ها را صادر کرد و به حالت شخصیت حقوقی کلیسیا و حق تعیین 
مالیات بر خود او پایان داد بعش عمدة روحانیّت آن را مورد حمایت قرار داد 
و موانعی ایجاد نکرد . وقتی به پیشنهاد تالیران( که آن موقم اسقف اوتون" بود) 
و میرابو؛ تصمیم گرفته شد که امرال کلیسیا ملی و به حراج گذاشته شود 
روحانیت احساس حطر نکرد : کشیشان بخش و دستیاران آنهاءدست کم» 
چیزی از دست نمی‌دادند (و باحتمال چیزی هم گیرشان می‌آمد )»و برای این 
نظریه که‌این گونه دارانیها را فقط در مقابل حدماتی که ارانه می‌شود می توان 
نگه داشت گرایش فراوانی وجود داشت. هم جنین وقتی در فوریه ۱۷۹۰ مجلس به 
انحلال یا تجد ید سلسلذ مراتب دینی اقدام کر اشگ اند کی ریخته شد مگر 
از سوی کسانی که مستقیماً بر آنها مزر واقع می‌شد .در واقم» هیچ یک از این 
اقدامات کلیسیا و انقلاب را به در گیری حدی نکشانید: کشمکش همانا پس 
از تصویب قانون مدنی روحانیت در رونیه ۱۷۹۰ اتفاق افتاد . 


حتی در آن هنگام برخورد فوری پدید نیامد و شاید امکان اجتناب وجود 
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داشت. جند فقره‌از مراد قانون‌اساسی برای بخش عمد؛روحانیت کاملا 
پذیرفتنی بود : دربارۀ خادم حقوق بگیر دولت شدن نه اسقفها اعتراض خاصی 
داشتند و نه روحانیان و کشیشان بعش:دست کم به کشیشها سخاوتمندانه تر 
از پیش حقوق پرداخت می‌شد ؛و اگر جه اعضای مجلس آزادی کاملتری در 
برقراری آثین مذهبی به پروتستانها اعطا کردند (و بعد به بهودیان)؛ قصد بر 
هم زدن کلیسیای کاتولیک یا پایان دادن به موقعیت ممتاز او به عنوان یگانه 
کلیسیای دولعی فرانسه نداشتند. هم چنین» روحانی تآماده می‌شد که 
طرحریزی مجدد حور اسقنی و خد و مرزهای قلمرو بخش راء که‌از دیرباز په 
تأحیر افتاده بود؛ بپذیرد ؛اتا کاهش شدید اسقف نشین‌ها از ۱۳۵ به ۸۳ 
(برایر با استانهای حدید) بدان معنی بود که پاره‌ای از استفها - و تمداد بسیار 
بیشتری کشیشان بخش - از مماش خود محروم‌شوند . جدی‌تر از آن 
خحودداری مجلس از تسلیم قانون اساسی - پیش از اجرای آن - به یک شورای 
کلیسیائی جهت تصویب آن بود :گر چنین می‌شد ممکن بود هم روحانیان 
ریشریست و هم استقهای گالیکن خشنود شرند. ولی شخحصیتهای حقرقی ملفی 
شده بودند ؟ و ارجاع موضوعی که تنها وظیفذ ملت بود که درباره‌اش تصمیم 
بگیرد به یک مجمع کلیسیانی؛ مورد اعتراض عده‌ای بود که روبسپیر نیز با 
آنان همرائی داشت. و بر آن بودند که این امر تسلیم «ارادة عمومی» به تعبیر 
نمایند گان مت به وتوی باطل شدة یک شخصیت حقوقی به شمار می‌رود . بر 
سر این مطلب مجلس» منهای اعضای روحانی آن؛ یکدند گی می کرد. پس 
تصویب شرعی می‌بایست از جانب پاپ انجام می گرفت. ولی پاپ بی‌ششم 
(پایرس ششم)» هر چند که به دشمنی با انقلاب اشتهار داشت» سر گرم 
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مذا کرات ظریفی دربار رضم یندة قلمرو برون مرزی پاپ یعن ی آرینیون! 
بود» و آز ترس اینکه مپادا منافع دنیری او بر اثر یک تصمیم شتاب زده در مورد 
یک موضوم عقیدتی دجار لطمه شود پاسخ خویش را برای چند ماه به تأنخیر 
انداحت. اما مجلس شتاب داشت: کلیسياها و عواید آنها بی‌سر پرست مانده 
بودند » و به خاطر فقدان رهبری و مقامات جدی: روحانیت دجار تفرقه و بلیشو 
بود. پس در نوامبر ۱۷۹۰ مجلس پلها را خراب کرد و اعلام داشت که قانون 
اساسی می باید به مررد اجرا گذاشته شود و دستور داد که روحانیت شاغل 
س گند وفاداری به قانون اساسی کشور (و بنابراین به طور ضمنی به قانون 
مدنی روحانیت) یاد کند. نمایند گان غیرروحانی که سحت بر آن بودند که 
می‌بایست به یک توافق رسید از نتیجذامر وحشت زده بودند : تنها دو نفر از 
چهل و جهار اسقف مجلس و یک سوم‌اعضای روحانی آن موافقت کردند ؛و 
روحانیت به صورت وسیمی به دو دستة کمابیش برابر «س و کد وفاداری 
خورده‌ها» و «س و گند نخورده‌ها ) تفسیم شد > و وقتی پاپ پی سرانجام در 
مارس و آوریل ۱۷۹۱ با سحکوم کردن قانون اساسی در مجموع‌راه هر گونه 
مصالحه را بست و استفهای مرافق را (تالیران و گوبل دولیدا" ) معلق کرد و به 
همذ روحانیان آشکارا اموزش داد که تبمیّت خود از مقررات کلیسیا را پس 
بگیرند و یا کنار بکشند :این نقسیم‌بندی تغییر ناپذ برتر گردید . بدین سان» 
وفتی پاپ این گونه سخن گنت کسانی که سلطذار را قبول داشتند یا حتی در 
نپذیرفتن سوگند فقط از وجدان خود پیروی کرده بودند ‏ طی مراحل 
گزیر ناپذ یری نه تنها منحالف قانون مدنی بل ضد انتلاب نیز اعلام شدند و به 
همین لحاظ میهن پرستان آنها را با اشرافیت و ضد انقلاب همسان به شمار 
آوردند .و به نوبذ خود توالی فاجمدآمیز و شوم مهاجرت. تبعید و حتی کشتار 


1. Avignon 
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روحانیان «سر کش»: جنگ داخلی در وانده ‏ » ترور و ضد ترور از همین 
ماجرا ناشی شد . حاصل دیگر آن بود که» بموقع؛ کلیسیای قانونی حدید که 
نظر گاهش همانند د کترین «متعصب»های تبعیدی بود »نیز اعتبار خود را از 
دست داد :از دولت جدا افتاد؛ در روزهای «غیر مسیحی گردانیدن» مورد 
تعقیب قرار گرفت و به دنبال آن ستایش خرد و وحرد متعال و خداسانسان 
دوستی معمول گردید - تا اینکه کلیسیای قدیم بر مبنای حدید پیمان پاپ و 
ناپلون در ۱۸۰۱ دوباره استفرار یافت. 

ولی البته این پیشی گرفتن بر رویدادهانی است که فراسوی دورة خدمت 
مجلس ملی رخ داده‌اند؟ هم چنین یادا وری می کند که اعضای مجلس تنها 
قانون گزاران انقلاب نبودند که پس از فروپاشی رژیم کهن در بازسازی فرانسه 
نقشی بازی کردند. انقلاب از جندین مرحله گذشت و به هیچ روی همه 
کارهایش باز نماندند. مواد سیاسی عمد: قانون اساسی ۱۷۹۱ تتها یک سال 
پس از پذیرش مترو ک گردید:در ۱۷۹۲ سلطنت بر کنار و ملنی شد و 
جمهوری اعلام گردید ؛ همان سال تمایر ميان شهروند «فعال» و ««غیررفعال» 
از بین رفت و به هر فرد ذ کور بالغ(با چند استثناء ) حق رأی داده شد . 
کنوانسیون ملی در ۱۷۹۳ یک داد گاه استشنائی جهت رسید گی به جنایات عليه 
دولت پدید آورد: بدین سان داد گاهانقلابی به عنوان یک ابزار اجرای عدالت 
پا به عرصة هستی گذاشت -آبداعی که با درک و تصور اعضای مجلس از قوة 
قضائی مسق ناسا گر بود. نون اساسیژ کوب ژوئن ۱۷۹۳ سیر 
دمو کراتیک‌تر بود و به نیازهای تهید ستان بسیار بیشتر از قانون اساسی ۱۷۹۱ 
توحه داشت؛اما زیر فشار جنگ و انقلاب متروک ماند و یک «دولت 
انقلابی» بسیار متم رکز سر برآورد: که بر دو کمیتذنیرومند رستگاری ملی و 
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امنیت عمومی متکی بود که اعضای آنها از میان مجلسیان بر گزیده شده بودند 
و نمایند گان «شاغل» و «عمال ملی» را در حدمت خود داشتند و اعتیاراتی 
فراتر از اقتدار استانها و کمونها به آن دو داده شده بود . بدین ترتیب برداشت 
حمهوری «واحد و تحز یه ناپذیر» حای برداشت سلطتت سست پیوند قدرأتیو 
۱ را گرفت. هم چنین کنوانسیون در قانون گزاری اجتماعی خویش بسیار 
فراتر از مرزهانی رفت که مشروطه خواهان طرح و تنظیم کرده بودند. بر قیمت 
و تهیه و تدا رک همذ ضروریات زند گی نظارت برقرار شد ؛ قرض روستائیان به 
اربابهاشان (جنان که دیدیم) ابطال گردید !و گامهائی»البته با تزلزل؛ برداشته 
شد که قسمتی از املاک به حراج رفتة کلیسیا و نجیای مهاجر به دارائی و 
تملک روستالیان بی‌زمین یا خرده‌پاها راه پیدا کند. برد گی در مستعمرات؛ 
که اعضای مجلس موسسان آن را ابقا کرده بودند؛ در سال ۱۷۹4 به وسیلۀ 
ژا کوبنها برانداعته شد ؛ و کنوانسیون؛ پیش از روبسپیر و نیز پس از سقوط وی 
در ترمیدور (ژرئید ۱۷۹ ) شالردة نظام ملی آموزش همگانی و یک مجمرع 
قوانین را پی ریشت که ماه در قوانین نایلون تبیین گردید. 

با این حال بسیاری از این قوانین گذرا بودند . جمهوری فضیلت روبسپیر تسلیم 
جمهوری تر میدور صاحبان دارانی و دیر کتوار شد ؟و این به نوبذ خود در برابر 
دیکتاترری نظامی نایللون به صورت کنسولی و سپس امپراتوری تسلیم گردید ؛ 
و سلطنت بوربونها به سال ۱۸۱6 احیاء شد. یک مجلس دوم یا سناء در دورة 
دير کتوار پدید آمد و ناپللون و دورة احیاء سلطنت واقعأ و نه به صورت اسمی» 
آن را به ارث بردند. جمهوری سال دوم خاطرات دیر یانی باقی گذاشت:روح 
آن به زند گی ادامه داد و لحظات بز رگ آن در انتلابهای بعدی ۱۸۳۰ و ۱۸:۸ 
و ۱۸۷۱ دوباره نقش بستند ؟ با این همه بحش عظیم‌تر کارش» از جمله کنترل 
قیمتهاء مشار کت مردم در حکومت محلی؛آزادی برد گان سیاه از سوی این پا 
آن جانشینانش به نابودی کشانده شد . 
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اماء با همه این افت و خیزها و تدابیر و تجارب قانونی» یک هستة استوار 
قانون گزاری سازنده از دورة انقلابی باز ماند و ورای شکست و تبعید ناپللون به 
سنت هلن در سلطنت‌ها امپراتوری و حمهوریهای سدة نوزدهم تداوم یافت. 
اگر چه جزر و تد «آزادی» و مردم سالاری ادامه داشته؛و گر چه «مزد بگیر » 
از نقع دائم انقلاب بهرة اند ک برده بود ولی معافیت مالیاتی و امتیازها از میان 
رفته؛ و برابری در برابر قانون و «باز بودن فرصت برای صاحبان استمداد » 
محفوظ مانده بود ؟ فرانسه وحدت اقتصادی و اداری به چنگ آورد !و روستانی 
زمینی را که به دست آورده بود حفظ کرد و رهانی‌اش از عشریه و تعهدات 
اربابی پا بر جا ماند .در واقم» موارد بیشتری که در قانون گزاری پایدار ماند 
آنهانی بود که به وسیلذ مجلس مؤسسا ن آغاز یا تکمیل شد؛ و اغراق نیستا گر 
بر آن باشیم که میراث بازمانده از انقلاب در اساس همان بود که در مخیلة 


ا کید پررژوائی «مردان ۱۷۸۹» نقش بسته بود. 


مبارزه برای قدرت 


لوئی شانزدهم هنگام اعلام قانون اساسی در ۲۸ سپتامبر ۱۷۹۱ و در توصی؛آن 
به فرانسریان» که پا تقاضای هیجان‌انگیزی برای وحدت ملی همراه بود» دا 
اعلام کرد : «انقلاب به سر آمده». این امیدی بود کها کثریت مجلس و حتی 
پاره‌ای از مخالفان دم و کرات‌منش صمیمانه در آن شریک بودند ,اما طی یک 
سال قانون اساسی کتار زده شد » شاه تاج و تخت را ار دست داد: شاهدوستان 
عمد؛ذهوادار قانون اساسی تبعید شدند و یا مهاحرت کردند»و انقلاب که 
هنوز به کمال نرسیده بود وارد مرحلة قاطم نوینی گردید, 

برای چرائی این روند دلایل متعددی وجود داشت» پاره‌ای از آنها ناشی از 
شرایط و در گیریهانی بود که پیشتر توضیح داده شد »و برخی دیگر از 
رویدادهانی نشأت گرفتند. که به طور مبهم قابل تشخیص بودند ! نخست اینکه 
شاه قانون اساسی را پذیرفته بود اما دلش با آن همراه نبود: مدتها پیش از آن که 
قانون اساسی امضا شود او کوششی نامرفق کرده بود که با فرار خود را نجات 
دهد و وقتی با فضاحت به پایتعتآورده شد » به توطته با فرمانروایان سوند» 


اسپانیا؛ پروس و اتریش ادامه داد تا مگر سلط؛ سایق خود را با قدرت نظامی 


1۲ 


احبا کند. بس شاه - و ملکه بیشتر از او - شایستذ اعتماد نبودند »و فرار و 
خیانت آنان ادامث حکومت و یا دستیابی به نوعی سازش را که مورد نظر قانون 
اساسی‌شان بود برای سلطنت‌طلبان مشروعله حواء» که تدوین کنند گان قانون 
اساسی ۱۷۹۱ بودند ؛ ناممکن ساخت. 

از آن گذشته تنها گروه‌اند کی از نجبا بدلخواه راضی بودند که از حقوق و 
امعیازهای کهن دست بشریند. بسیاری از آنان به دنبال آرتوا و برتوی به تبعید 
رفته با به آرتش مهاجر کنده در کوبلنز " و ورمس " پیوسته بودند؛ اما انها 
بیش از یک دوازدهم خانواده‌های نجیب‌زادة پیشین فرانسه نبودند. یک اقلیت 
کوچکتر دیگر در داعل فعالانه با انقلاب مخالفت می کرد و در حدود ۱۲۵۰ 
نقر از اینان قربانی گیوتین شدند ". پاره‌ای از آنان با انقلاب کنار آمدند و 
اشراف سایق متعددی در کار مجالس» کمیتهها و داد گاههای آنان» حتی در 
اوج دورة ترور شرکت کردند :در واقع در کنوانسیون ملی ۱۷۹۳ بيست و سه 
نجیب ساب ق عضویت‌داشتند که ۷ تن از آنان ما ر کی و یک نفر شاهزادة نسبی 
بودند. ولی البته اینها الگو نبودند؛ و اکشریت بز رگ آنان» هر چند که در 
فرانسه ماندند و از ترور جان سالم بدر بردند» هر گز با نظم نو سا ز گار نشدند 
وء همچون یک نقطذ کانونی دیرپاء اختلاف نفرت لجوجانه و سوء ظن 
مقامات انقلابی را تحریک می کردند که اقدامات خشن‌تر و جدی‌نری اتخاذ 
کنند تا آزادیهای آنها را محدود کنند و آنان‌را زیر نظر بگیرند. شاید اثرات 
جدانی میان کشیشان حادتر بود که در نتیحذ حل و فصل نوین امور کلیسیا 
پدید آمد و مادر فصل بیش توضیح دادیم. انقلابیون ۱۷۸۹ با بیگانه کردن 


1. Coblenz 

2. Worms 

۳. رجوع شود به د. گریر» حدود مهاجرت در طرل انقلاب فرانسه (چاپ دالشگاه هاروارد 
۱) ر میزان ترور طی انقلاب فرانه (جاپ دانشگاه‌هاروارد ۱۹۵۳). 
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بخش گسترده‌ای از کشیشان بعش در مسیری حرکت کردند که‌ناگزیر 
شمار وسیعی از نه تنها روحانیان بل از مر بدان‌شان از میان روستانیان مخلص و 
از لحاظ احتماعی عقب ماندة غرب و شمال غرب راء که انقیاد سنتی به ارباب و 
کشیش به قوت خود باقی بود به آغوش ضد انقلاب انداخت. در آنجا و در 
قسمتهانی از جنوب جنگ داخلی و جریکی شدید و انده به دنبال‌آمد» که 
جمهوری‌آینده‌را از نیروی انسانی و منایع تهی کرد و حتی اقدامات خشن‌تر 
سر کوب را موجب شد . 

این منازعات. فی‌نفسه متوقف کردن جریان انقلاب را ناممکن ساخت و 
دستاوردهای آن راء که مبتنی بر پایذ توافقهای ۱۷۹۱ بود ؛ تثبیت کرد. با این 
حال؛ مخالفت نیروهانی حریان انقلاب را به پیش راند که انقلاب برایشان 
بردی نداشت و بات محسوب می‌شد و حتی بیشتر از آن» مداخلة طبقاتی 
جریان را به پیش راند که در طلوع ۵۹ در جستجوی راه حلّی برای مسائل 
خویش بودند و امیدهاشان سرانجام به پأس گرائیدهو یا فقط بخشی از آنها 
تحقّق یافته بود ‏ روستائیان, نان که دیدیم» از عشریه.و بیشتر مالیاتهای 
ظالمانه و تعهدات فثودال ی آزاد شده بودند ؟ ولی عطش شمار اند کی از آنان 
برای زمین فرو نشسته بود» بار قرض هنوز باقی برد و روستائیان کرچک و 
بی‌زمین و سهم برها» مائند شهرنشینان از قیمتهای فزاینده مراد غذائی در رنج 
بودند» و در قبال تجاوز بر حقوق قدیم کمونی‌شان؛ که از سوی کشاورزان 
صاحب نسق و تاسیسات مالکان انجام می‌شد »از حمایت کمی بر خوردار 
بودند و یا اس حمایت نمی‌شدند. پس انقلاب در روستا ادامه داشت» هر 
چند که دیگر قدرت انفحاری ۱۷۸۹ را نداشت» و به نحو خاس رت برای 
اشتعال جنگ فرقوی گروههای‌سیاسی رقیب به کار می‌آمد . وانگهی» در میان 
مالکان کرچک شهری و صاحبان حرفه‌و شفل بسیاریها بودند که با 
محدودیتهایی که بر پاية پیشنهاد سی‌یس در اکتبر و دسامبر ۱۷۸۹ تحمیل 
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شد از حق رأی - وعدۂ بیشتری از حق نشستن در مجمع - محروم شده بودند ؟ 
اینان در مبارزه به منظور پایان دادن به تمایز میدان شهر وندان فقال و غير فتال 
و تعیین و تعریف نسبت پولی نقش برسسته‌ای بازی کردند . بیش از همه جمع 
بز رگ پا برهنه‌ها مدام ناراضی بردند :د کانداران خرده پاء اساد کاران 
کار گاهها و مزدبگیران» بویژه پا برهنه‌های پاریس» که با مداخلۀ خود 
پیروزی انقلاب را تضمین کرده و هنوز پاداش چشمگیری دریافت نکرده 
بودند » خواه به صورت حقوق سیاسی یا به صورت منافع مادی دستمزدهای 
بالاتر و خواه تأمین خواروبار ارزانتر و مناسب‌تر , شکایتها و آرزوهایآنها دیر 
پا بود ؛ اما در متن انقلاب» با مشار کت در رویدادها و به وسیلة اتخاذ شعارهای 
ناف و ساری جدید و آرمانهای «حتوق بشر » و «حا کمیت مردم» محتوای تازه 
و تعریف دقیق یافته بودند - و این آرمانها در وهلۀ نخست از نویسند گان و 
روزنامه نگاران بورژوانی به عاربت گرفته شده و اغلب از سوی مبارزان خلق به 
منظور کارائی در مقاصدشان انطباق یافته بودند. پس» مرحله به مرحله: پا 
برهنه‌ها بک نیروی سیاسی گردیدند که می‌بایست به حساب می‌آمدند وءبا 
یافتن متحدان و پیشگامانی در فرا کسیونهای سیاسی که د رگیر مبارزه قدرت 
بودند ء در ژرفش تخاصم میان گروههای پورژوا و کشاندن انقلاب به چپ به 
کار آمدند در راستائي که «مردان ۱۷۸۹» نه قصد و نه آروزیش را داشتند. 

با این حاله اگر فرانسهبا بقیذاروپا در صلع و صفا به سر می‌پرد (همان گونه 
که نزدیک به سه سال در دور انقلاب چنین بود )» امکان داشت که به رغم 
گرایشهای در هم شکننده انقلاب در راه خود متوقف شود یا لااقل از قرار و 
مدارهای ۱۷۹۱ پر دور نرود.اّا» به‌دلایلی که به احمال گفته خواهد شد» 
جنگ در آوریل ۲ شمله‌ور شد وء بر اثر شلات ب رخوردهای نبرد» تشنج‌ها 
و تخاصمهای موحود را بی‌اندازه تبزتر کرد. همان طور که زمانی انگلس به 
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ویکتور آدلر " نوشت: «جنگ موتلفین بر گل انقلاب فرانسه مسلط شد و همذ 
نوسانهای آن به جنگ نامیرده بستگی یافت». جنگ په صورت گزیرناپذیری 
مشوق تازه‌ای برد برای کسانی که در صدد نابود کردن انقلاب از درون و 
بیرون بودند وء در مقابل موحب اقدامات استشنائی عليه صد انقلاب» اشراقیت 
و تعضب کوته فکرانه گردید. جنگ دوروئی و خیانت دربار را آشکار ساخعت 
و باعث سقوط سلطتت شد . جنگ به تورم و افزایش بهای مواد حورا کی منجر 
شد؛ و سبب مقاومت سرسختانه و تحریک پا برهنه‌های شهر گردید. توزّم؛ 
نحیانت» شکست و شوب اجتماعی مجمع را اجار ساعت که بر خلاف 


اصول مطلرب خود ؛ یک حکومت قوی «انقلابی» بر پا دارد؛ ترور برقرار 
سازد » قیمتها را مهار کند و ملت را به منظرر جنگ به تحر ک وا دارد. در قبال 
این پس زمینۀ گسترش یابندۀصلح» جنگ و کشاکش اجتماعی بود که 
رهبران احزاب بر سر قدرت رقابت می کردند و انقلاب از میان مراحل و 
تجارب تازه‌ای می گذشت. بخشی از ماحرا در همین فصل گفته خراهد شد . 
۰ سال آرامش اجتماعی نسبی بود . بهای نان موقتاً کاهش یافته و 
به سطح معمولی پیش از انقلاب رسیده بود ؟ ناآرامیهای مردمی در حال تعلیق 
بود ؛ و مجلس توانسته بود تفریباً بدون گرفتاری به برنامة ندوین قانون اساسی 
بپردازد. ماههای اوّل سال ۱۷۹۱ شاهد از سر گیر ی آشوبها بود: دمو کراتهای 
پاریس وابسته به باشگاه کوردلیه خود را به گرفتاری بیکارانی که 
کا رگاههایشان (آتلیه دوشارتیه) بسته شده بود مشغول کرده بودند» و از 
کار گران اعتصابی به گون‌ای پشتیبانی می کردند نت به نبرد عليه نسبت پولی 


و محرومیت شهروندان غیر فعال از حق رأی پرداخته بودند و مزدبگیران و 
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پیشه‌وران خرده‌پا را در مجامع «اخوّت» که با باشگاه اصلی در خیابان دوفین ' 
مرتبط بودند ثبت نام می کردند. آموزش داوطلبانة پا برهته‌ها به وسیلذ 
دم وکراتها لابد د رآینده حاصل پرباری میداد » ولی فرصت زیادی لازم بود تا 
نشان داده‌شود که نتایج حاصل از آن به حاطر کوشش شاه برای فرار از مرز 
امپراتوری نبود. لوثی برای پوشاندن مقاصد خود به وزیرش کنت دومون مورن" 
دستور داده بود که په دربارهای خارج در آوریل ۱۷۹۱ نامه‌هائی بفرستد که 
طی آنها فضایل انقلاب ستوده می شد (انقلاب به منزلذ «از میان رفتن 
اجحافهای فراوان که طی قرنها از طریق حطاهای مردم یا قدرت وزیران روی 
هم انباشته بود » توصیف شده بود)؛ ولی هم پیشتر و هم در همین زمان» در 
مکاتبات محرماله‌اش با اسپانیا» سود و اتریش> همذ امتیازهانی را که به طبقة 
سوم و مشروطه خواهان داده شده بود به عنوان این که به زور گرفته شده‌اند» 
حاشا کرده بود؛ وار پایان ۱۷۹۰»نقشذفرار که در ژوئن ۱۷۹۱ به دست 
شوالیة امر بر ملکه کنت فرسن " سوندی انجام گرفت» فراهم می‌شد . نقشه این 
بود که پاریس را شبانه در حامذمبدل تر ک کنند و در شهر مرزی خاوری‌مون 
مدی* به اتریشیها بپیوندند و از آن جا از پادشاهان اروپا دعوت شود که بر 
ضد انتلاب دخالت کنند . طرح؛ به سیب هوشیاری یک مسئول پست غانهة 
روستا و سرهم بندی شاه و ش رکاء شکست ورد و در ۲۵ رون خاندان 
سلطنتی با مشایمت سنگین نظامی و غیر نظامی از وارن" به پاریس بر گردانده 
شد. این رویداد اثر هیجان‌انگیزی داشت و بسیاری از توهي‌ها را از بین برد. 
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نیروهای نظامی از ترس تهاجم به مرزها حر کت داده شدنه ؛ باشگاههای 
پاریس بر تبلیغ و تهییج خود شدت بخشیدند؛ و دعوت په عمل آمد که 
تظاهرات جهت استعفای شاه لرئی و اعلام جمهوری انجام گیرد. مجلس 
مؤسسان دو دسته شد ولی روی یک قرار سازش موافقت گردید : شاه از مقام 
خویش مملق شد ولی: با تمهد به پذیرفتن قانون اساسی معوّق دوباره به 
سلطتت رسید و قضیّه نین انتشار داده‌شد که او را دشمتان انقلاب دزدیده 
بودند ! دمو کرانها و روزنامه‌نگاران جمهوریخواه باشگاه کوردلیه و حتی افراد 
بسیاری از باشگاه همتای زا کوبنیآ نها »از پذ پرفتن رأی سر باز زدند و یک 
رشته دادخواهیها سازمان دادند.آ عرین اینها؛ در حالی که به طور اخص 
خواستار جمهوری نبود» کناره گیری لرئی را می‌خواست و انبره عظیم مردم در 
میدان مارس پاریس از آن حمایت می کردند. هنگامی که کمون پاریس به 
رهبری ہیی" تصمیم گرفت و نظاهرات را ممنوع و حکومت نظامی اعلام کرد 
و لافایت را با ده‌هزار گارد مّی فرستاد که‌مردم‌را متفرق سازد؛ حدود 
۰ نفر دادحواست را در اوتل دولا پاتری" امضا کرده بودند . گاردیها در 
برخورد با مخالفان آتش گشودند و حدود شصت تن از دادخواهان را کشته و 
زخمی کردند؛ بیش از دویست نفر بازداشت شدند و رهبران باشگاه کوردلیه 
- از جمله دانتون - به وسیلة فرار پناهی جستند .این ماجرا سرنوشت‌ساز بود» 
نه به خاطر آن که برای جنیش جمهوری خواهی ( که هنوز بلوغ نیافته بود ) افراد 
جدیدی دست و پا کرد» بل بیشتر به این دلیل که از آن پس طبقة سوم سالهای 


٩‏ به صورت تغبیر نا پذیری انشعاب پیدا کرد. سه هفته پیش از آن» | کفریت 
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مشروطه‌خواهان به رهبری بارناو و برادرانلامت" از باشگاه ا کوبن بریده 
بودند تا عدم‌موافقت شود را با فعالیت دمو کرانها جهت بر کناری شاه از مقام 
خود نشان دهند .و در باشگاه مزبور نمایند گان چپ و میانه به وحدت دست 
یافته بودند تا اجتماع وة حویش» باشگاه فویان" را تشکیل دهند. بدین سان 
ژا کوبنها؛ که روبسپیر در میان‌آنان نقش فزاینده‌ای‌ایفا می کرد به عنوان 
رهبر شتاخته شدة جپ در درون مجلس و جنبش مردمی در بیرون پدیدار 
گردیدند ؛ و ڑا کوبنها: دمو کراتهای باشگاه کوردلیه و پابرهنه‌ها :در مخالفت 
مشت رک با اکثریت اعضای مجلس مژستان به هم نزدیکتر شدند »جرا که 
اینکآنها نه‌تنها در محروم کردن شهروندان فرودست‌تر از حق رأی بل در 
ریختن خون آنها در دان مارس مسئول شتاخته می‌شدند . 

گذشته از آن فرار شاه به‌وارن» هر جند که بر اترات انی نبا 
کوششهای مجلس به منظور بخشیدن و فراموش کردن و متحد ساختن ملت 
پیرامون قانون اساسی جدید سرپوش گذاشته شد »نايج دوررس دیگری 
داشت. این رویداد در رشته تحولاتی که به اشتمال جنگ با اتریش و پروس در 
۰ آوریل ۱۷۹۲ انجامید نقش خود را بازی کرد . امپراتور «لیبرال» اتریش 
لئوپولد دوم که در ۰ به تخت سلعلنت برادرش ژوزف دست یافته بود: با 
آنکه از سو ی آرتوا و مهاجران برانگیخته می شد که عليه انتلاب به دخالت جدی 
بپردازد» اقدام عملی را مضممانه رد کرده بود. بی‌شک او از اهانتهانی که 
خواهرش مار ی آنترانت " تحتل می کرد متاسّف بود» ولی به فدر کافی مسائل 
فوری در درون قلمروهای حریش داشت که می‌بایست به‌آنها تست کی 
می کرد »و یا مانند حکومت پیت در انگلستان تمایل داشت که به نوعی اقدام 
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اصلاحی مشروطه حواهانه در فرانسه خوشامد بگوید. با فرار لونی از پاریس و 
معلّق شدن بعدی وی از مقام پادشاهی؛ و با معتقد شدن به این که خاندان 
سلطنتی فرانسه در معرض خطر م رگ است» تصویر اوضاع د گر گون شد. 
لثرپرلد در ۵ ژونیه بخشنامة پادوا " را صادر و از فرمانروایان اروپا دعوت کرد 
که «اقدامات جی» هماهنگ انجام دهند تا «آزادی و احترام مسیحی‌ترین 
شاه» اعاده گردد. با این حال» این تهدید در اعلامیة مشت رک پیلنیتز " اتریش 
و پروس که در ۲۷ اوت صادر شد به نحو قابل ملاحظه‌ای به نرمی گرائید: تا 
این زمان؛ لوئی دوباره بر سر کار دعوت شده بود » قانون اساسی راه خود را 
می‌پیمود» و از این گذشته؛ پاسخ قدرتهای دیگر به اعلامیه دلسرد کننده و 
فاقد اشتیاق بود. بنابراین» اعلامیه بیشتر یک حفظ ظاهر بود تا تهدیدی مور 
و فقط قدرتها را فرا می‌خواند» که‌ا گر همه‌شان می‌توانستند توافق کتند به 
وحدتی دست یابند تا نظم را در فرانسه احبا کنند. پس پیشنهاد دخالت 
مسلحانة فوری در میان نبود اقا آماج هر چه بود» اعلاتیه تحریکی بود که با 
ارائة برنامه هم باعث وحدت ضد انقلاب در داخل و خارج شد و همتا 
اندازه‌ای برای طرفداران جنگ در فرانسه بهانۀ بیشتری برای کوبیدن طبل 
جنگ فراهم آورد. 

جدا از تقصیرهائی که به انقلاب نسبت داده می‌شد » احتمال در گیری 
میان فرانسه و اتریش از پیش وجود داشت. امیر منتخب یرو" که تحت الحمایة 


آمپراتور بود » به آرتش نجبای مهاجر کنده اجازه داده بود که در زمینهای او در 
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کوبلتز ' آموزش ببینند و مسلح شوند ؛ و امیران آلمانی که در آلزاس صاحب 
زمین‌هانی بودند از قبول الغاء یا بازخرید حقوق اربابی عویش که به موجب 
فرمان مجلس فرانسه دراوت ۱۷۸۹ می‌بایست اجرا می‌شد خودداری 
می کردند. با این حال ترو تسلیم فشار فرانسه شده و پذیرفته بود که نیروی ضد 
انقلابی در کوبلنز را متحل کند؛ و مذا کرات دریاره دعاوی امیران ممکن بود» 
به رغم حمایتی که امپراتور و ديت" فرانکفورت از آنان می کردند ؛ به قرار و 
مدار مورد توافق بیانسامد اگر دو طرف با حسن نیت و مسئولانه عمل 
می کردند. ولی ثابت شد که این امر ناممکن است» از سوثی به سبب 
تجاوز گری‌فزایند؛دربار امپراتوری(در مارس ۱۷۹۲ فرانسیس دوم که 
مهاجم‌تر برد جای للرپولد را گرفته بود) و از سوی دیگر با پیدانی حزب 
حریف جنگجو درفرانسه. از یک طرف» خود دربار؛ به تشویق ملکه و 
مشاورانش» شکست نظامی فرانسه را بهترین وسیل اعادةاقتدار عود تلقی 
می کرد. و از طرف دیگر در همراهی نزدیک با دربارء نارون" وزیر جنگ 
که شایم بود عاشق مادام دواستائل؟ دختر نکر است» دامن زدن به یک جنگ 
محدود را در برنامۀ خود داشت به منظور آنکه قدرت سلطنت را از راه 
دیکتاتوری نظامی نقویت کند .اما جپ جدید در مجلس قانون گزاری در 
کشاندن کشور به یک حالت تب جنگجوئی موترتر از همذاینها بود ( که در 
اول اکتبر ۱۷۹۱ جای‌نمایند گان مشروطه خواه را گرفته بودند ). رهبر اینان 
ژاک پیر بریسو" نمایندة‌اور" ولوار" بود که با گروهی از نمایند گان» که 


Coblenz 

Dict 

Narbonne 

20۱ 

Jacques 010۲۲۵ Brissot 
Eure 

Loir 


و N‏ اقا و و لح 


۱ 


پاره‌ای از آنان از استان ژیروند ۲ در جنوب باختری بودند همکاری نزدیک 
داشت ".از اکتبر ۱۷۹۱ به بعد » بریسو یک جنگ صلیبی مردمی علیه 
تاجداران اروپا را موعظه می کرد که در جریا ن آن مردم با کوششهای خود و 
با به وسیله اسلح؛ فرانسه آزاد می‌شوند و زیر پرچم انقلاب صفآرائی 
می کنند و شاه مجبور می‌شود هراداران بریسو را برای تحویل گرفتن دستگاه 
اداری دعوت کند. بریسو این بحث و استدلال را از صحن مجلس به باشگاه 
ڑا کوبن کشانید ؛ و درآنجا در ماه دسامبر بر سر این مضمون میان خود اوو 
روبسپیر میاسذ داغی در گرفت. روبسپیر که در این زمان تنها رهبر زا کوین 
برد (اگر مارا" سر دبیر روزنامة رادیکال لامی دوپوپل به معنی («دوست مردم» 
استشنا شود ) که با نقشة جنگ صلیبی بریسو بر این پایه مخالفت می کرد که 
این کار نه تنها امر انقلاب را در خارج تشویق نمی کند بل وسیله‌ای‌در دست 
دشمتان آن می‌شود و هدف دیکتاتوری در وطن ناربون را متحقق می‌سازد. 
ولی بریسو برنده شد و بیشتر ژا کوبنها یمنی نواحی و کلوبهای پاریس و 
اکثریت عظیم نمایند گان مجلس مقتنه پیرامرن نظر او صفآرائی کردند ؛و 
پس از شکست مذا کرات با امپراتور و امیران آلمانی در ماه مارس» فرانسه در 
۰ آوریل به اتریش اعلان جنگ داد و اند کی بعد با سپاهیان به هم پیوستۀ 


اه د 3 ۹ 4 5 
اتریش و پروس روبرو شد که د وک برونشویک » ژنرال پیر فردریک دوم» 


1. 0 

۲ در این زمان آنها را بریسوگرایان می‌نامیدند و پس از سپتامبر ۱۷۹۲ ژیروندن‌ها نام 

گرفتند. بنابر استدلال د کتر م۔جی۔ سیدنھم در کتاب ژیروندنها: لندن ۱۹۸۱ آنها فاقد 

هریت و شخصیت و سیاست مشخص بودند جز آن که یکی از مخالفان جدی گروه عمدۀ 

ژاکوینها پس از ۱۷٩۱‏ بودند. اما همین امر - و سرنوشت محکوم‌شان - به آنان مانند خود 

ژاکربنها هویت شخصیت معیّتی مي‌دهد. و من در صفحات آینده آنها را به نام ستتی‌شان 
خواهم نامید. 
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فرماندهی آنها را به عهده داشت. 

پیروزی بریسو» اقا؛ زود گذر بود و در بلند مدت ثابت شد که حق با روسپیر 
بود و حزب او عوشه‌چین حوادث شد. پنداری نخست اوضاع به راه بریسو 
می‌رفت: حتی پیش از برافروخته شدن آتش جنگ شاه را وادار کردند که 
ناربون و وزیران فویان او را بر کنار کند و افرادی‌از پیرستگان به بریسو را به 
کار فرا خواند. دوموریه! که سربازی حرفه‌ای و سخنگوی حزب صد اتریش 
بود؛ کلاویر " یک سرمایه گذار سویسی؟و رولان " که یک کارمند کشوری 
و همسر زنی معروف‌تر از خود بود. ولی نیروهای فرانسوی که نمی‌توانستند 
همچون «میسیونرهای مسلح» عمل کنند و برای نبرد آماد گی نداشتند (و 
برای حمله کمتر از آن آماده بودند ) با بی‌نظمی از برابر سپاهیان برونشویک 
گریختند و فرانسه در معرض دشمن قرار گرفت. ضد انقلاب مسلح در جنوب 
فراوان شد . اسکناس در ژانویه به ۳" درصد ارزش اسمی خود سقوط کرده بود 
و به دنیال آن شورشهای مواد غذائی در شهرستانها پدیدار شد. در پاریس» در 
نتیجة جنگ داخلی در مستعمرات هند غربی*» بهای شکر سه برابر شده بود و 
در حومة شهر شهروندان خشمگین به زور وارد سقط فروشیها و خواربار 
فروشیها شده و آنها رانا گزیر ساخته بودند که کالاهای خود را به بهای پیشین 
بفروشند. خیانت در مقامات بالا سوخت بیشتری برا یآ تش فراه مآورد: 
دسیسه‌های ملکه با دربار اتریش مورد سوء ظن فراوان بود و این باور فزونی 
می گرفت و با شایستگی مورد بهره‌برداری واقع می‌شد که یک « کمیتة 
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اتریشی» تشکیل شده که سلطنت مطلقه را به یاری جنگ افزار اعاده کند. 
بریسو مدعی شده بود که این گونه فمالیتهای خائنانه به موفقیت حزب خود او 
می‌انجامد (او ادعا کرده بود که خیانت‌های بز ر گ برای ما لازم است ()؛ و او 
و پارانش در مشتعل ساختن احساسات مردم علیه دربار تردیدی نمی کردند. 
این کار چنان بالا گرفت که لوٹی بناچار وزیران بریسو گرا را از کار بر کنار 
کرد.و این امر موجب تظاهرات مردمی در ۲۰ ژوئن در پاریس شد »و در 
حریان آن د کانداران خرده‌پا و پیشه‌وران د و کوی انقلابی» سنت آنتوان و سن 
مارسل " مسلحانه از جلری مجلس رژه رفتند و به کاخ توبلری ریختند و درآنجا 
لوی بی‌میل را مجبور کردند که کلاهآ زادی بر سر نهد و باآنها به‌سلامتی 
ملت جامی بزند. 

این جریان تمرینی برای شورش عظیم‌تر و سخت‌تر دهم اوت بود که به 
فتح تریلری و بر انداختن سلطنت انجامید .اما حزب بریسو» | گر چه شعله‌ها را 
تیزتر کرده برد و وزیرانش به طور موقت به مقام خویش با گردانده شدند» 
نتوانست از این جریان سودی ببرد . در واقع تا این زمان؛ آنها رهبری نهضت 
خلقی را به روبسپیر و رقیبان ژا کوبنی خود تسلیم کرده بودند. حقیقت این 
است که آنها» مانند شا گردان جادو گران افسانه‌ها و بسیاری احزاب دیگر در 
گذشته و حال»آماد گی نداشتند که با نتایج طوفانی که خود بپا کرده بودند 
مقابله کنند.آنها که عوام فریبانه محله‌ها و بخشها را به تظاهرات علیه سلطتت 
برانگیشته و آن را به سرنگوني تهدید کرده بودند»اینک به حمایت از شاه 
عقب نشستند .آنها به خاطر یک جمهوری که مرهون رأی و جنگ افزار 
شهروندانی باشد که پیش از این غیرفعال به شمار میآمدند؛ یعنی پا برهته‌ها» 
مجادله نکرده بردند. پس ژا کوبنها که کمتر کاری با تظاهرات ۲۰ ژوئن 
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داشتند گام در شکاف موجود گذاشتند. پتیون " که به دنبال بی شهردار 
پاریس شده و همکار و یار بریسو و ژیروند بود؛ وقتی جشنوارة سالانة 
فدراسیون در ۱6 ژوئیه به راه نداخته شد » هنوز قهرمان روز بود ؛ ولی تا آخر ماه 
حال و هرا د گر گون گشته و چهل و هفت ناحیه از کل چهل و هشت احية 
پایتخت بر کناری پادشاه را اعلام داشته بودند و تا این زمان؛ تبعیض‌های 
سایق سیاسی سی یس در هم شکسته و شهروندان غیرفتال به ش رکت در مجامع 
بخش دعوت شده بودند. با این حال» حتّی اکنون؛ رویسپیر استدلال می کرد 
که آ ین ة سلطنت» همانند خود قانون اساسی» می‌باید از سوی یک کنوانسیون 
ب رگزید؛ مردم تعیین گردد نه با تول به اسلحه. ولی ترس بجا از یک کودتای 
صد انقلابی (شایعذ توطله همه جا را فرا گرفته بود و لافایت بتاز گی از مرز 
گریخته بود تا اقدامات سختی عليه دم وکراتها را مرجب شود ) و فشار نواحی و 
باشگاهها: رهبران ژا کرین را مجاب ساعت که یک شورش مسلحانه را دامن 
بزنند . دست اند ر کار تدار کات بودند که اعلامی اول اوت برونشویک» که 
نواحی پاریس و گارد ملی را تهدید می کرد که‌اگر مهاحمانآنان را سلح 

یافتند انعقام عاجل می گرفت» هراس و نفرت مردم را تندتر کرد. پس: 
یک قسمت به عنوان حاصل یک طرح از پیش سنجیده وتا اندازه‌ای بهمیزلذ 
اقدامی میتنی بر دفاع از خود ه ژاکربنها و جوخه‌های پاریس و گارد ملی» زیر 
رهبری کمون انقلابی جد بد التاسیس به هم پیوستند »تا تویلری را به زور اسلحه 
بگیرند و شاه را بدانجا بکشانند که در مجلس قانون گزاری پناه بگیرد . 
کنوانسیرن ملی جدید شاه را پس از شش هفته معزول کرد و حمهوری اعلام 
شد. 


حادثة مهیبی که به کشتار سپتامبر معروف است پیا مد انقلاب ۱۰ اوت ۱۷۹۲ 


1. ۸ 
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بود» هنگامی که دستجات مسلح به زندان‌های پاریس وارد شدند و شتاب زده 
داد گاههای ««خلق‌الساعه» تشکیل دادند و حدود ۱۱۰۰ تا ۱۰۰ نفر را اعدام 
کردند. که به طور عمده متخلنان از عرف جامعه: دزدها » فاحشه‌ها » جاعل‌ها و 
ولگردها بودند ! - ولی کشیشان و زندانیان سیاسی نیز در میان‌آنها بودند.- 
حادثة اسرارآمیزی بود که تحلیل دقيقش امکان ندارد !اما گویا بیشتر نتیحه 
هراس شدیدی بود که موجد آن صد انقلاب و تهاجم بود ذوردن که فقط ۲۰۰ 
میل از پایتخت فاصله داشت تازه به دست پروسیها افتاده بود ؛ و پاریسیهائی که 
از نظر جسمی واجد شرایط بودند» در پاسخ به فراخوان دانتون وزیر جدید 
داد گستری» فوج فوج روان ثبت نام جهت خد مت در جبهه بودند »و بدین سان 
شهر را که بی‌دفاع‌تر می‌شد ترک می کردند. در این هنگام که کشتارها انجام 
می گرفت و برای جند روز بعد از آن نیز بکسانی‌در میان‌مقامات مسئول‌بودندکه" 
آماده پودند زیر عنوان‌اقدامضروربر ای‌عدالت‌مردمی‌آنها را تایید و تحسین کنند 
و حتّی این اقدامها را همجون نمونه‌ای که دیگران نیز مي‌باید پی گیری کنند 
ترصیه نمایند . اتا وقتی بحران سپری شد حزب یا فرا کسیوتی نبود آنها را 
توجیه کند یا مدعی اعتباری برایآنها باشد؛و اتام تحریک آنها یا اغماض 
پرآنها- یا حتی ناتوانی در جلو گیری از آنها - در مبارژه میان احزاب سلاح 
پذ یرفته شده‌ای گردید» که ژا کوبنها می کوشیدند به وسیلذ آن ژیروندنها را 
بی‌اعتبار سازند و ژیروندنها می حواستند ژاکوبنها را روسیاه کنند؛و 
شاهدوستها و معتدلها اتام را به هر دو حزب بدون تمایز و تشخص منتسب 
می‌ساختند . وا ء ريشة قضایا هر جه بود و هر اندازه که نفرت‌آور بود» خود 


کشتار رویدادی بس مهم بود: به نظر می‌رسید که پیش از آن که در :¥ 


۱ پ کارون. کشتارهای دسامیر (پاریس۱۹۳۵۲). 
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سپتامبر در والمی " داوطلیان آرتش برونشویک را تار و مار کنند و به مرز 
پر گردانند »این کشتار در هم شکستن دشمن را طی چند هفته تکمیل کرد. 
بدین ترتیب جمهوری؛ که در پائیز اعلام شده بود» با پیروزی انقلاب بر 
دشمنانش در داخل و خارج که در وهله نخست پایذ استواری می‌نمود؛ تثبیت 
گردید. 
مجلس جدید » یا کنوانسیون ملی» که ب رگزیدةآراء مردان بالغ بود» در ۲۰ 
سپتامیر ۱۷۹۲ تشکیل حلسه داد . از ۷۵۰ عضو آنء تنها ٩٩‏ نفر از اعضاء 
مجلس مزسسان سایق بودند؛در حالی که ۱۹۰ نفر دیگر در مجلس 
قانونگزاری نشسته بودند . پس بسیاریها تازه وارد بودند. که سن - ژوست ۲ 
جوان از آن جمله بود که بعدها پشتیبان وفادار و قائم‌مقام رویسپیر گردید.آنها 
از لحاظ احتماعی از اعضای دو مجلس پیشین اند کی متفاوت بودند : تفوّق 
مشابهی از کارمندان پیشین» حقوقدانان» باز رگانان و آهل کسب و کار دیده 
می‌شد: اگر چه و کلای دعاوی‌شهرستانی» پزشکان معلتان به صورت 
چشمگیری بیشتر بودند ؟ مانند گذشته از روستائیان خرده‌پا خبری نبود و فقط 
دو نفر کار گر وجود داشت. نوثل پوانت " کار گر مهمات‌سازی از سنت اتین ' 
و ژان باپتیست آرمون ویل * پشم‌ریس از رايم . به لحاظ سیاسی؛ کنوانسیون 
متشکل از سه گروه بود.اکتریت را تعداد پرشمار نمایند گان مستقّل تشکیل 
می‌دادند که به فرا کسیون خاصی» معروف به مارش (مرداب) یا پلن (دشت)» 
تمهدی نداشتند ؛ والبته تأمین و جلب پشتیبانی بخش بز رگی از اپنها عامل 
Valmy‏ 
Saint-Just‏ 
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حیاتی در مبارزة دیگر احزاب جهت تساط بر مجلس بود. گروه بیشتر احزاب 
مذ کور ژپروندن‌ها بودند (ابتان بریسو گرایان پیشین بودند که معالفان‌شان 
چنین می‌نامیدند ) به رهبری‌ورنیو ‏ » بریسو» ژانسونه ۲ و گاده "؛ که هر چند 
خود | کثریت نداشتند ؛معمولاً توازن رأی را برقرار می کردند و بیشتر وزیرها 
از آنان تأمین می‌شد .در برابر آنها ڑا کوبنها یا کوهستانیها صف کشیده بودند 
(چون صندلیهای ردیف بالا را در مجلس آشفال کرده بودند جنین نامیده 
می‌شدند)؛ که به جز یکی شامل بیست و جهار نمایند گان پاریس بودند که 
در راس شان روبسپیر »مارا و (گاهی) دانتون‌قرار داشتند . در واقع این نعستین 
مرحلة تاریخ کنوانسیون را نبردی بس دراز و تلخ میان ژیروندنها و کوهستانیها 
رقم می‌زند » که وقتی به پایان آمد که رهبران گروه اول با یک شورش مردمی 
دیگر» در ژوئن ۱۷۹۳»از مجلس تصفیه شدند . امتیاز ژیروند نها در این بود که 
تعدادشان بیشتر بودء و بخش عمدۀ مطبوعات پاریس را در خدمت داشتند» و 
ار حمایت شایان توحه در شهرستانها بهره‌مند بودند ؟ در عین حال» رفتار دو 
پهلری آنها در انقلاب اوت موحب از دست رفتن پیروان آنها در میان مبارزان 
پاریس شده بود. از سوی دیگر» کوهستانیها در حالی که در شهرستانها 
ضعیف بودند چون فاتحان ماه اوت شناخته می‌شدند و پشتیبانی استوار 
باشگاهها و ناحیه‌های پایتنعت را در اختیار داشتند. بدین ترتیب» اینک 
ژا کرینها همچون قهرماناناستوار پاریس و به عنوان دژ انقلاب ظهور می کنند» 
در حالی که زیروندنها تا اندازهای بهانتخاب خویش و تا حدی بر اثر شرایط 
گزینش شان و تا کتیکهای مخالفان بدانجا کشانده‌می‌شوند که سیاستهای 
فدرالی یا ملی - شهرستانی را پیش می‌برند ؛ و این سیاستها در مخالقت عمدی 
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با پایتخحت بود ولی از جهات دبگر با سیاستهانی که مشروطه‌خواهان 
۱۷۸۹۱ ترویج می کردند وجه تمایز زیادی نداشت. هم چنین در حالی که 
همة احزاب با درجات شور و علاقذمتناوت گرفتار پیگیری جنگ تا پیروزی 
بودند ؟ ژیروندنها» به عنوان معتقدان جدی به لبرالیسم اقتصادی و سخنگویان 
منافم کسب و کار: بسیار جدی‌تر - و معتقدتر - از مخالفانشان به‌راه 
حل‌های آزادی عمل اقتصادی" در همة مسائل مربرط به اقتصاد ملی؛ تامین و 
ذخیرة موآد غذائی‌و رهبری کلی جنگ چسبیده بودند. ژاکوبنها نیز غالا 
بورژواهای محترمی بودند و به اقتصاد هدایت شده؛ و کمتر ا زآن به تقسیم 
دارائیها» اشتیاق اند کی نشان می‌دادند ؟ ول ی آنها به مردم نزدیکتر بودند» در 
برخوردهاشان نرمش بیشتری داشتند و بیشتر قادر و مایل بودند به ملاطفت به 
فشار لق تسلیم شوند و دید خود را منطبق کنند تا به نیازها و مقتضیات زمان 
و لحظه پاسخگر باشند. بنابراین ژیروندنها که بیشتر وظیفا حکومت به عهدة 
آنها بود » در قبال اقدامات و نظارتهای استثنانی مقاومت می کردند و در پاریس 
با جنبش‌های مردم تصادم روز افزونی پیدا می کردند. و وقتی دور دیگر 
خیانتها و شکست‌ها در بهار ۱۷۹۳ در برابر جمهوری قرار گرفت آنها 
مسئول تلقی شدند و اعتبارشان بیشتر از میان رفت. این امر و گرایش فزایندة 
آنها به تشویق دعاوی «فدرالیستی» شهرستانها در قبال برداشت ژا کوبنها که 
«جمهوری یگانه و تجزب‌ناپذیر است» سرانجام برای مخالفان آنها وسایل و 
بهانه برای بیرون راندن آنها از مجلس را فراه م آورد. 

در این احوال» مبارزه برای کسب قدرت بر سر مسائلی که فوریت 
داشتند در گرفت.در دور اول ژیروندنها موفق شدند مجلس را مجاپ سازند 
که کمون «انقلابی»را که در آستانذ انقلاب اوت اقتدار را غصب و خود را به 
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قدرتهای استختانی مسلح کرده متحل کند .وقتی بحران فرو نشست. اقدامات 
آنها نسبت به نمایند گان معتبر ملت تعر ض آمیز جلوه کرد ؟ چتان که ڑا کوبنها 
چندان به توجیه فعالیت‌های فراتر از قانون کمون نپرداختند و پس از چند 
مبادلۀ نظر داغ» بملایمت به انحلال آن رضایت دادند .مبارزه بر سر محا کمه و 
اعدام لوتی شانزد هم ستیزه گرانه‌تر و دیرپاتر بود. لوی با خانواده‌اش» پس از 
تسلیم به مجلس مقتنه» در زندان تمپل * جا داده شده بودند که په انتظار 
سرنوشت باشند . ایتک روبسپیر از سوی ژا کوبنها پيشنهاد می کرد که شاه به 
کنوانسیون آورده شود و همچون یک خانن به ملت محکوم به م رگ گردد .او 
در یک سخترانی پر آوازه اصرار ورزید که‌محا کمه رسمی نباید وجود داشته 
باشد »چرا که مردم دربارة شاه از پیش‌داوری کرده‌اند: «حق محازات 
خود کامه و حق تلع وی از سلطنت یک چیز است؛ این دو اشکال متفاوت 
ندارند.»ا گر مردم‌از پیش رأی خود را صادر کرده بودند» پس کنوانسیون 
همانا می‌بایست حکم مر گ را می‌نوشت. مجلس در حالی که بخشی از این 
استدلال را می پذ یرفت به نفع یک محا کمه تصمیم گرفت» محا کمه‌ای که در 
او حود هم داور و هم دادستان بود. چند تن از نمایند گان ژیروندن دلشان 
می خواست که جان لوئی را نجات دهند ؛ ولی سنگینی مدا رک عليه لوثی به 
قدری بود (بتاز گی یک صندوق آهنی مشتمل بر مکاتبات محرمانةاو در 
تریلری از زیر خاک بیرون آورده شده بود ) که آنها پیوستن به حکم محکومیت 
به اتثاق آراء را بر گزیدند. به دنہال این قضایا آنها به‌مانور متوتل شدند: 
چون نتوانستند توقف اجرای حکم را بگیرند » تقاضای مراجعه به آراء عمومی 
کردند ؛ ولی دوباره رأی نیاوردند و لوئی در ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳ اعدام شد . 


ولی تا زمانی که می‌شد برای نیروهای نظامی فرانسه پیروزیها را ثبت 
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کرد -لشگریان فرانسه به دتبال شکست پروسیها در والمی و ژماپ ۰۱ 
بعازگی بلژیک را ضمیما فرانسه کرده و آمادةاشتال هلند می‌شدند - 
ژیروندنها توازن قدرت را در مجلس حفظ می کردند. اما در ماه‌مارس؛ 
دوموریه از هلند پس رانده شد »و پس از آن که نتوانست آرتض را راضی کند 
که به سوی کنوانسیون پیش بروند» و را کوبنها را تارومار کرده‌و قانون 
اساسی ۱۷۹۱ را احیا کنند ولوئی هفدهم را به عنوان شاه به سلطنت 
با زگردانند» او به پیش دشمن گریخت. به دنبال این رویداد در کنوانسیون 
تهمت‌های متقابل پیش آمد . ژیروندنها که همکار نزدیک ژنرال بودند در 
معرض خطر بیشتر قرار گرفتند؛ولي به منظور دفاع از حود» حمله را عليه 
دانتون بر گردانیدند» که د ر آستانۀ فرار دوموریه جهت مذا کره با او اعزام شده 
بود. کوشش به شکست انجامید :دانتون» که پیش از این واسطی ميان 
فرا کسیونهای در حال مبارزه بود» به همکاری نزدیکتر با ژا کوبنها کشیده 
شد »و ژیروندنها از در گیری آسیب بیشتری دیدند, نتیجذ دیگر این بحرا ن آن 
بود که مجلس» زیر فشار رویدادها که‌اجبار پدید می‌آورد؛ متقاعد شد چندین 
اقدام فوق‌الماده را تأیید کند که برای حکومت انقلاب يآینده واجد بیشترین 
اهمیّت بودند :ار جمله تأسیس داد گاه‌انقلابی» کمیت؛ سلامت ملی» 
«کمیته‌های ملّی» در ناحیه‌ها یا کمونها و گسیل داشتن نمایند گانی به 
شهرستانها. کنوانسیون اختیارات خود را به نمایند گان‌نامبرده تفویض کرده 
بود و دیری نگذشت که به عنوان «نمایند گان مأمور» شناخته شدند . 

در این ضمن اوضاع اقتصادی نیز به نفع کرهستانبها و به ضرر رقیبان‌شان پیش 
می‌رفت. اسکناس در فرریه به نصف ارزش اسمی خود سقوط کرده برد؛و 
بهای عواربار: پس از ثبات نسبی در تابستان و پائیز گذشته در بهار افزاش 


1. Jemappes 


۱۷ 


شدید یافته بود و بار دیگر بهای فرآورده‌های مستعمرات - قهوه» شکر» 
شمع» صابون - اقزایش بی‌تناسبی پیدا کرده بود .اقا این بار افزایش» بیش از 
فرریه ۰۱۷۹۲ شامل بعش وسیعتری از کالاهای مصرفی بود. در مقام مقایسه و 
تشابه» شررشهایی که به دتبال آمد تندتر و گسترده‌تر از شورشهای سال پیش 
برد ؛ و در ۲۵ و ۲1 فوریه» د کانهای خواربار فروشی تقریباً در هم بخشهای 
پاریس مورد هجوم پا برهنه‌ها واقم شد که حاضر نبودند برای این 
فرآورده‌ها بیش از بهای سال ۱۷۹۰ پرداخت کنند» و یا حتّی بدون پرداخت 
پولی آنها را برای خود ضبط می کردند. شورای شهر باشگاه ژا کوینها: 
احزابی که در کنوانسیون بودند همه در مردود شمردن این تجاوز به حقوق 
مقلاس مالکیت به هم پیوستند: بارر ' ( که دیری نگذشت دشت را ترک گفت 
و به کوهستانیها پیرست) غمگینانه از «تحریک خائتانة اشراف» سخن 
می گفت: اگر چه کوچکترین گواهی بر اثبات گفته‌اش نداشت؛ در همین 
حال روبسپیر اظهار تأسّف می کرد که «وطن دوستان» می‌باید جقدر اغفال 
شده باشند که به خاطر جیزهانی که‌او کالاهای بی‌ارزش می‌نامید بشورند. 
ولی»ا گر جه هیچ یک از سختگویان مجلس آماد گی نداشتند که‌از این گونه 
فعالیتها چشم‌پوشی کندد » بار دیگر ژیروندنها» به عنوان حزب حا کم و به 
عنوان کسانی که به بازار آزاد نظر داده بودند» در وضع نامطلوبی قرار گرفتند؛ 
در حالی که مخحالغان‌ شان در مقام مقایسه سود بردند. در ماه مارس» کمون 
پاریس به رهبری حامیان ژا کوبنی تصمیم گرفت. به یاری یک کمک هزینه به 
نانوایان (سویسید ) به میزان هر پوند سه تاهی (سو)؛ بهای نان را تثبیت کند - 
که فقط پنجاه درصد بالاتر از سطع معمولی پیش از انقلاب بود» حال آن که 


قیمت دیگر کالاها بیش از دو برابر شده بود ؛ و دو ماه بعد مجلس» با تصویب 
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نخستین قانون «حدا کثر» خود مرافعه را دنبال کرد؛ که به موجب آن به 
متامات محلی در سراسر کشور مأمورّیت داده می‌شد که قیمت و ذخیرهنان و 
آرد را زیر نظارت خود قرار دهند.در این زمان در نواحی و باشگاهها و 
خیابانهای پاریس حنبشی آغاز شده بود که مردم را به قیام جهت تصفیة مجلس 
از رهبران زیروندن دعوت می کرد. در حقیفت در دهم مارس یک گروه 
کوچک انقلابیون افراطی که به حشمگینان معروف بودند به چنین شورشی 
مبادرت کردند , رهبران‌اینان عبارت بودند از ژاک رو ! کشیش سرخ تاحیه 
گراویلیه "» تثوفیل لکل رک " و ژان وارل»* . حشمگینان در این زمان به پا 
برهنه‌های کوجه و بازار از همه نزدیکتر بودند؛و در میان احزاب تنها اینان 
بردند که از این تقاضا فعالانه بشتیبانی می کردند که برای بهای همۀ کالاهای 
مصرفی باید سقفی تعیین شود؟ و به زا ک رو برچسب دخالت (هر چند 
داد گستری دلیلی نداشت) در شورشهای فرریه زده شد , وارله شنوند گان 
بسیاری را به سوی کرسی خحطابه‌اش در فضای باز تراس فریان* در کتار 
درواز؛ مجمع کشیده بود. وی در آنجا برای محتکران و دلالها تقاضای محازات 
مرگ می کرد و خواستار عزل و محا کمة رولان" وزیر کشور و طرد بریسو از 
کنوانسیون بود ؛ و اگر کمون پاریس» محلذ سنت آنتوان و ژاکوبنها به دعوت 
او تمایل نشان می‌دادند » پاسخ شایان ملاحظه‌ای برای قیامآماده بود. 

ولی رهبران کوهستان و ژا کوبنها شتاب زیادی نداشتند . تجربه انان را 
خردمند کرده بود؛ در حالی که بر حلاف حریف ژیروندتی خود بسیار دلشان 
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مي خحواست که نهضت خلق را جهت پیش برد آماجهای سیاسی خویش به کار 
گیرند» قصد آن را نداشتند که اجازه‌دهند هدایت حتبش به دست دیگران 
پیفعد چه خشمگینان و چه‌اببرت! ناشر نشرب؛ مشهور پردوشن" که 
نفوذش در کلوب کوردلیه و کمون پاریس سخت رو به فزونی بود. وانگهی» 
آنان بیم داشتند که یک قیام ناپخته به تصفیة بسیار شد بد کنوانسیون بیانجامد و 
بقّه توان ایستاد گی در قبال تقاضاهای پا برهته‌ها را نداشته باشند ؛ و نیز ممکن 
بود با بروز کشتار جدیدی در زندان همراه باشد و پاریس را در برابر 
خصومت یکپارجة شهرستانها تنها بگذارد , از اینرو آنان با احتیاط عمل 
کردند ؟ولی تا اوای لآوریل آماده شده بودند که برنامه‌شان را تنظیم و پشتیبانی 
کویها را جلب کنند و رهبری نهضت خلق را از چنگ هر دو گروه «افراطی» 
بدر آورند, پس در پتجم آوریل اگوستن " پرادر کوچک روبسپیر در باشگاه 
ژا کوبنها آشکارا از نواحی دعوت به عمل آورد که در کنوانسیون حضور به هم 
رسانیده‌و «ما را وادار کنید که نمایند گان خائن را بازداشت کنیم.» واکنش 
سریع بود و طی هفته کویها از بيست و دو نمایندة ژیروندن نام بردند که 
حذف‌آنها از مجلس هم می‌ترانست پاسخی به تقاضای عامه باشد که تصفید 
کنوانسیون از اعتبار افتاده‌را خواستار بودند و هم برای کوهستانیان اکثریت 
کارآ یی را در مجلس تأمین می کرد. تا نیمة آوریل سه چهارم نواحی تک‌تک 
پشتیبانی حود را اعلام داشته بودند - بسیاری از آنها بر اثر حماقت ژیروندنها 
که «مارا‌ی محبوب را به داد گاهانقلابی احضار کرده بودند با حت بیشتری 
دست به کار شدند. کمون تماضاها را تصویب کرد و یک ماه بعد ؛ به دعوت 
او»| کثریت عظیم نواحی یک کميتة مر کزی انقلابی در کاخ سابق اسقف اعظم 
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تشکیل دادند؛ که انقلاب ۳۱ مه - ۲ ژوئن را تقریباً با دقت نظامی رهبری 
کرد. گارد ملی گسترش یافت و فرمانده یآن به جای سانتر ٤آ‏ بجوساز 
ٹروتمند سنت آنتوان» به هانریو " پسر یک کارمند کشوری و منشی سابق 
گم رک داده شد. افزون بر آن» تصمیم گرفته شد که در نواحی یک نیروی 
چریک انقلابی از ۲۰/۰۰۰ تن پابرهنه ایجاد کنند» که به حاطر از دست دادن 
شغل‌شان» برای هر روزی که زیر سلاح باشند چهل «سو» دریافت کنند. 
زنگ خطر به صدا درآمد » کار گاهها و دروازه‌ها بسته شد ند ؟ و پس از دو آغاز 
نادرست» در دوم ژوئن نیروهای مختلط گارد ملی و پابرهنه‌های مسلح تویلری 
را محاصره کردند . نمایند گان» پس از آن که قهرمانانه کوشید ند از مجلس 
حارج شوند و دریافتند که همذ خروجیها بسته شده است؛ با خواری تسلیم 
خواستهای شورشیان شدند . بيست و دو نماینده و دو وزير از حزب مغلوب در 
خحانه‌هایشان تحت نظر قرار گرفتند .در حال حاضر دربارة مبرم‌ترین اقلام 
برنامۀ مردمی سخنی گفته نمی‌شد - نظارت بر بهای خواربار و مهار کردن 
آن - ولی کوهستانیان به هد فهای فوری خود دست پافته بودند. 

از این پس» پیشوایان ژا کوین از یکا کثریت کارا مطمئن شدند» و با به 
تصویب رسانیدن قانون اساسی ژوئن ۱۷۹۳ در کنوانسیون و مجامع مقدماتی؛ 
با سرعتی شایان توجه اقدام به تجلیل و نحکیم پیروزی خود کردند. این منشور 
دارای بیشترین اهمیّت تاریتعی بود » جرا که برای نخستین بار (دست کم روی 
کاغذ ) ملعی دارای نظام دولتی حمهرریخواه و دم وکراتیک می‌شد که همۀ 
اتباع ذکور او حن رأی‌داشتند و تا انداز؛ قابل توجهی نمایند گان و 
فررمانروایان‌شان را کنترل می کردند. نظام نامبرده بی‌شک محدودیتهانی 


1. 0 
2. Hanriot 


۱۷۵ 


داشت: چنان که رو" خشمگینانه به مجلس یادآور شد » نتوانست پیش‌بینی‌های 
مناسبی برای نیازهای اقتصادی تهیدستان بکند. اقا در این ضمن؛ ژا کوبنها 
مسال مبرم دیگری داشتند که می‌بایست به آنها توجه می کردند . شهر ليون" 
و بخشهانی از حنوب و جنوب غرب تحت تأثیر تحریک و تهییج فدرالیستی: 
مقامات مسئول ژا کوبنی خود را برانداخته و عليه کنوانسیون که بتا زگی تصفیه 
شده بود؛ مسلح گردیده بودند ٤‏ شهر تولون " آماده می‌شد که به انگلیسیها 
تسلیم شود ( که از اول فوریه ۱۷۹۳ با فرانسه می‌جنگید )؛ و طغیان دهگانان 
وانده" به حمایت از کشیشان و اربابان خویش - که اند کی بعد این ح رکت به 
وسیل روستائیان برتون * و شوآن‌های" نورمن" دنبال شد - از ماه مارس توان 
نظامی کشور را تضمیف می کرد . حثی در پاریس» معتدلها (از جمله مار کی 
سایق بدنام دوساد *) هنوز بر دههاناحیذ مر کزی و باختری مسلط بودند . وضع 
اقتصادی بدتر می‌شد . اسکناس؛ که در ژوئن به ۳٩‏ درصد ارزش خود سقوط 
کرده بود» در ماه‌اوت دوبارهافت کرد و به ۲۲ درصد رسید . بهای خواربار در 
تابستان دوباره بالا رفت و اگر جه قیمت نان تثبیت شده بود: کمبود و صفهای 
طولانی در د کانهای نانوانی در ماههای ژوئن» اوت و سیتامبر دیده‌می‌شد. در 
این و ادامۀ مقاومت در برابر حواست مصرانة خلق جهت مهار کلی قيمت‌ها 
و تقاضاهای بعدی برای اقدامات فوق‌العاده به منظور باز داشتن محتکران و 
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دلالآن و تأمین ذخیرة مواد غذائی برای پاریس و دیگر شهرها امکان پذیر نبود. 
با مداخلة بعدی پابرهنه‌های پاریس مسائل به اوج خود رسیدند . در ژوثیه و 
اوت؛ دژهای بازماندة «اعتدال» از عناصر و عوامل بورژوا و محافظه کار تصفیه 
شدند ؛ و طی ماه‌اوت و نخستین روزهای سپتامبر سیل مضوباتی به کنوانسیون 
سرازیر شد که خواستار تعیین سقف (یا حداکثر ) برای قیمتها» محدود کردن 
تورم و جل و گیری از دلال‌بازی و احتکار بودند. این خواستهای کسه خرده پا و 
مالکین کرچک» که بر مجامع نواحی تسلط یافته بودند » با تظاهرات خیابانی 
انبره پا برهنه‌ها در رده‌های پائین تر اجتماع - مزدبگیران و صمتگران حرده 
پا - که در ٤‏ و ۵ سپتامیر در شهر رخ داد تند و تیزتر می‌شدند. «قیام» در اول 
صبح با میتینگ‌های کار گران ساختمانی و مزدبگیران کا رگاههای کویهای 
تفیل و سن دن ی واقم در شمال تالار شهرداری؛آغاز شد. یک دستدیگر 
از بولوار نزدیک وزارت جنگ به راه افتاد » که وزیر جنگ آن ونسان " یکی از 
دستیاران ابرت بود. تظاه رکنند گان که نان می‌خواستند به میدان گرو و تالار 
شهرداری پیش رفتند , رهبران کمون؛ ابرت و شومت *؛ نهست کوشیدند آنها 
را با سخنوریهای خویش اغفال کنند ؛ ولی بر اساس پہشنهادات ابرت توافق 
شد که بامداد فردا دوباره گرد یند و به سوی کنوانسیون راه بیفتند و تقاضای 
خریش در مورد اقدامات جدی علیه محتکران و مظنونین سیاسی را تقدیم 
دارند ؛ باشگاه ژا کوین نیز وعده داد که به آنان بپیوندد . همان شب کمون» در 
حالی که دستورهانی دربارة پر کندن کار گران ساختمانی که خواستار 
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دستمزدهای بالاتر پودند صادر می کرد به کار گاهها آموزش داد که فردا 
تعطیل کنند تا استاد کاران و روزمزدها بتوانند در نظاهرات شر کت کنند . 

در میان موج سخنوریهای بلیفی که روز پنجم در مجلس به دنبال آمد»مسائل 
مربوط به قيمت‌ها و تأمین کالاها» هر چند که محر ک اصلی جنب و جوشهای 
روز چهارم بود» بار دیگر به فراموشی مصلحتی سپرده‌شد. با این حال 
تصمیمهای مهّمی اتخاذ گردید؛ قرار شد که نواحی در هر هفته فقط دو بار 
نشست داشته باشند» ولی مقرر گردید که به پابرهنه‌های نیازمند جهت هر 
دفعه حضور چهل سو پرداخت گردد ؛ اشخاص مظنون می‌بایست جم عآوری 
شوند ؛و پس از جند ماه‌درنگ قرار شد یک آرتش انقلابی؛ که از ميان 
پابرهنه‌های شهر گردآوری می‌شد ؛ همچون ابزار وحشت ( که اینک دسترر 
روز شده بود ) به راه انداخته شود »و ذحایر کافی مواد غذاتی برای پاریس از 
روستاهای مجاور تأمین و فراهم کند ‏ . سرانجام پس از کوششها و بحث‌ها 
روی همذ دیگر جوانب» کنوانسیون تسلیم فشار عمومی گردید ؛ و در تاریخ ۲۹ 
سپتامبر قانون کلی حدا کثر را تصویب کرد» که قیمت نه تنها نان بل شمار 
وسیعی از کالاها و عدمات اساسی را در سطحی که در استانها در پژوئن ۱۷۹۰ 
معمول بود به اضافڈ یک سوم آن تثبیت می کرد» در حالی که دستمزدها را 
یک دوم افزایش می‌داد . این اقدام با استقبال د کانداران کوچک: استاد کاران 
و مزدبگیران پایتخت روبرو شد که مشتاق‌ترین و استوارترین خواستاران‌آن 
بودند. یک مأمور وزارت کشور فرداي‌آن روز نوشت «مردم فرمانهای 
کنوانسیون ملّی را که قبمت کالاهای اساسی را تثبیت کرده با مسرّت پذیرا 
شده‌اند.» این اقدام موجد مسائل تازه‌ای می گردید ء ولی‌آنها بلافاصله پد یدار 


نشدند . 


, برای بررسی بیشتر به «آرتش‌های آنقلابی» (دو جلد » پاریس: ۱۹۱-۳) مراجمه شود‎ ١ 
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پس یک مرحلذ نو و مشخص انقلا ب آغاز شد. حزب حا کم جدید 
ژا کوبن» مانند پیشینیان حود ؛ صعود خویش را به طور عمده به مداخلۀ مرد م 
مدیون بودء ولی بر خلافآنان؛ این حزب به میل و رغبت به مردم دلبستگی 
نشان داد و آتها را همجون باران و متحدان خریش پذیرفت. پا برهته‌ها در قبال 
پشتیبانی خویش استفاده‌های بز ر گی بردند ؛ حق رأی به دس تآوردند و 
تقاضاشان جهت خورا ک ارزان ومهاربهای‌مو اد غذانی و آذوقه پذیرفتشد .و مسئله 
تنها این نبود» این بار یک تقسیم قطمی اقتدار میان حزب حا کم و متخدان 
مردمی آن نیز پدید آمد . در حالی که ژا کوبنها مجلس و دستگاههای حکومت 
را کنترل می کردند» که پابرهنه‌ها از آن تقریباً بکلی به دور بودند» رزمند گان 
خلق» به سهم خود» در کمون مسئولیت داشتند و در مجالس محلی و 
باشگاهها» در کمیته‌های «انقلابی» مخلی و در گردانهای گارد ملی تفوق 
داشتند . اقا با توخه به سرد رگم شدن در میان تناقض‌ها؛ ابن مشا رکت دیرن 
نپائید : تضادها از فردای پیروزی مشتر ک ظاهر شده بودند و در ماههای 
بحرانی که در پیش رو بود تندتر شدند, تا اکتبر ۱۷۹۳ پیوندها سست شده 
بود و در تابستان ۱۷۹6 اتخاد در هم شکست و هر دو شریک را به افول 
کشانید. چگونگی رخ دادن ماجرا را در فصل آینده باز گو شواهیم کرد. 


حکومت (انقلایی» حدید تا کتبر ۱۷۹۳ ایحاد نشد» با این حال مرحلة نوین 
انقلاب در واقع هنگامیآغاز شد که روبسپیر و دستیار اصلی او در ماه ژوئیه به 
کمیتذ نجات ملی پیوستند. تا این زمان کار کمیته انسام وظیفذ اصلی خویش 
بود که عبارت بود از مراقبت در شورای اجرائی وزیران واینک هستة یک 
حکومت نیرومند. نخستین حکومتی که انقلاب ایجاد کرده بود» می‌شد. 

دوازده نفری که تا سقوط روبسپیر در یک سال بعد کمیته را تشکیل می‌دادند؛ 
گروه‌شایان توحهی بودند؛ کارلایل در بار؛آنها نوشته است:« یک دستذ 
عجیب بلند پرواز که دنیا هر گز به خود ندیده بود.» آنها به هیچ روی یک 
گروه حزبی با پیوندهای تنگاتنگ نبودتد و تنها مسائل گزیرناپذیر و لحظه‌ای 


بود که یک پارچگی و وحدت هدف را بر آنها تحمیل می کرد . ضعیف‌ترین 
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و کوته عمرترین‌شان هرودوسشل " بود که از اعضای پارلمان قدیم و یک 
شریف زاده بود که به خاطر نقشی که به عنوان رئیس مجلس در اخراج 
ژیروند نها در ماه ژوئن ایفا کرده بود معروفیتی موقت يافته بود. او در اواخر 
دسامبر از کمیته منفصل شد و» سه ماه بعد» همراه با دانتون به سکوی اعدام 
رفت. دو نفر از اعضاء از ماه ژولن از دشتی‌ها برآمده بودند: برتران بارر "» 
یک حقوقدان‌اهل بندوبست و روبر لنده" که تأمین خوار بار را بر عهده 
داشت. اشتغال خاطر جهار تن از آنان به طور عمده مسائل نظامی و آذوقه و 
تدا ر کات برای نیروهای مسلح بود: پریور دومارن؟ » وکیل دعاوی و مأمرر در 
ارتش» پریور د وکوت دور "؛ افسر مهندس که تأمین مهمات را بر عهده 
داشت» ژانبون سنت آندره" کشیش سایق پروتستان» کارشناس امور ناوگان 
دریائی» و لازار کارنوی" کبیرء یک نابنة نظامی که حتی تاپلنون او را 
«سازمان ده پیروزی» می‌نامید .از جناح چپ دوفرد آهتین دست پس از 
عصیانهای سپتامبر از باشگاه کوردلیه به حدمت گرفته شده بودند: کولودربوا* 
هتر پیش سابق» و بیلو وارن" حقوقدان و از نویسند گان‌جزوه‌ها.آنها در قدرت 
و فصاحت رقیب دو پار صمیمی روبسپیر بودند یعتی؛ زر زکوتون" یک 
حقوقدان دیگر که به سیب فلج بودن نا گزیر در صندلی چرخدار حر کت 
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می کرد و لوئ ی آنتوان سن-ژوست" فار التحصیل حقوق و رساله‌نویس که 
تازه بیست و شش سالش شده‌بود » فردی خیال پرور و مرد عمل» مغرور و 
شجاعء که به قول یکی از مخالفان «سرش را مانند قربانی مقدس بر آفراشته 
نگه می‌داشت.» و بالاخره ما کسیمیلین روبسپیر " که» هر چند مقام خاصی 
نداشت» دیری نگذشت که همجرن رهبر برجست؛ کمیته پ یرفته شد . 

به طور کلی» مورخان تا زمانهای اخیر به طور ناقص به رویسپیر پرداختهاند: 
آنها از نظر کسانی پیروی کرده‌اند که وی را بر انداختند و گرایش داشته‌اند به 
اینکه او را همچون یک متعصب خشک اندیش و سخت‌گیر یک خود کامذ 
حقیر و «خونخوار»: که خود را وقف کیش گیوتین پرستی کرده بود و 
آرزومند دیکتاترری فردی بود کنار بگذارند .حتی آوازة فسادناپذیرش را 
وسیله‌ای برای سرزنش او کرده‌اند. وآ کتون او را «نفرت انگیزترین شخصیت 
در پیشگاه تاریخ از زمانی که ما کیاولی تبه کاری دولتمردان را جمع‌بندی 
کرده» نامید .و بت زگی»از زمانی که آلبر ماتیس ۳ به دفاع از او برخاسته؛ وی 
اگر نه همچون تبلور همذ فضیلتهاء دست کم همچون ب رجسته‌ترین سیمای 
مردمی انقلاب» استوارترین دم و کرات و موجه‌ترین سخنگوی انقلاب معرفی 
شده است. روبسپیر در ۱۷۵۸ در آراس * زاده شد » پدروحدش حقوقدان بودند 
و علاقه و دلبستگی به کلاسیکها و اشتیاق به روسو را از مدرسین وابسته به آئین 
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۵. این اوراتوری 0۲۵10۲160 در سال ۱۱۱۱ به وسیلۀ بروله 136710116 در فرانسه ایجاد شد. 


مروجین آن کوشش شود را صرف اندرز و آمرزش مي کردند و تا انقلاب فرانه از نفوذ 
شایان برخوردار بود, م۰ 


۱۸ 


حا کمیت مردم و سودمندی اجتماعی یک مذهب فارغ از خرافات و آرمان 
اجتماعی یک جمهرری ثروتسندان کوچک و متوسط که ثروت و فقر به 
فسادشان نکشد را از روسو فرا گرفته بود :در فراسوی بسیاری از گفتارهایش 
دربارۀ «فساد » و «قضیلت» این تصور و برداشت قرار داشت. او که دیگر به 
عنوان مدافع تهیدستها شهرت یافته بود در ۱۷۸۹ به نمایند گی شهر زاد گاهش 
در مجلس طبقات سه گانه بر گزیده شد درورسای و در مجلس موسسان به 
عنوان یک دمکرات ولیبرال و همچون پیشگام استوار حقوق بشر شداخته شد . 
پس از سپتامبر ۱۷۹۱ او که مانند دیگر اعضای مجلس مؤسسان بموجب 
«فرمان از خود گذشتگی» که خود او پيشنهاد کرده بود از نشستن در مجلس 
مقننه ممتوع شده بود توان خود را وقف باشگاه ژا کوینها و سازماندهی 
پای تخت کرد. در زمستان و بهار ۱۷۹۱۳-۲ با مخالفت با بریسو در مسئله 
بز رگ جنگ «انقلابی» محبوبیت او در میان نواحی و باشگاههای پاریس 
برای مدتی از بین رقت» ولی تا تابستان اشتهارش تجدید شد و در برانداختن 
سلطتت نقش قاطعی (هر چند در پشت صحنه) بازی کرد و پس از آن رویداد 
به کمون انقلابی پیوست و مهم‌ترین سخنگوی کوهستانیان در نبره با 
ژیروندنها در کنوانسیون‌ملی گردبد. او در شورش مه-ژوئن که ژیروندنها را 
بیرون کرد نقش مستقیم نداشت: ولی مغزی که از راههای گونا گون الهام بخش 
ماحرا بود از آن او بود.وی که مدتها مدافع پرشور مصونیت مجلس و آزادی 
نامحدود زبان و قلم بود»اکنون تجربة جنگ و انقلاب بر باورهای آزادمنشانة 
او سایه انداخته بود . اینک بر آن بود که انقلاب را می‌توان نحات داد و دشمتان 
حارجی و داخلییش را شکست داد اگر با باری پابرهنه‌های مسلح» یک دولت 
مر کزی نیرومند استقرار یابد که بتایای اشرافیت و نیز «خودخواهی» 
ثروتمندان را محدود سازد. او در این زمان نوشت «آنجه ما نیاز داریم ارادة 


واحد است این شروع می‌باید ادامه پابد تا اقدامات ضرور برای نجات 
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جمهوری انجام گیرد. مردم می‌باید با کنوانسیون‌هم پیمان شوند؛و 
کنوانسیون می باید از مردم بهره جوید .»این برنامه فراسوی روزهای ژرئن را 
در نظر داشت. و وظیفه‌هایی بودکه کمیت‌نجات‌ملّی‌در پائیز و زمستان سال 
۳ با آنها روبرو شد. کمیتةجدید» که از اعضای هوادار دانتون تصفیه شده 
بود (آنان بیهوده تلاش داشتند که تهاجم بیگانه را از راه مذاکره پایان بخشند و 
از راه سازش طغیان فدرالیست‌ها را به پایان آورند) اقدامات جدی به عمل آورد 
تا دفاع ملت را سازماندهی کند . شورش روستاهای باعتری جدی گرفته شد و 
نیرویی با تجهیزات خوب به وانده اعزام شد که بسرعت موفق گردید. کانن: 
بوردو» نانت» مارسی و لون از چنگ فدرالیست‌ها (شهرستان گرایان) خارج و 
به مقامات انقلایی بر گردانده شد » و محاصرة تولون از سوی ناو گان انگلیسی 
۳ عمدتاً مهارت و ایتکار یک افسر جوان توپخانه به نام ناپللون بناپارت دفع 
کرد. در ۳ اوت» کنوانسیون با اصل پسیج ملت برای جنگ په وسیلۀ دستور 
تجهیز توده‌ای تمام فرانسویان موافقت کرد: در حالی که جوانان می‌باید به 
میدان جنگ بروند و مردان‌عائله‌دار اسلحه بسازند » زنان می‌باید چادر و لباس 
و اونیفورم بدوزند و کود کان نوار زخم بتدی درست کنند حتی پیرمردان 
می‌باید «به تعمیر مکانهای عمومی بپردازند » جسارت رزمند گان را تشجیع 
کنند و وحدت جمهوری و نفرت علیه شاهان را آندرز دهند.» در پرتو نبوغ 
سازمانده کارنو» کا ر گاههای دولتی جنگ افزارسازی ایجاد شدند آرتشها به 
گردآوری و پرورش و تجهیز سرباز پرداختند ءونمایندگان‌یرا یمأموریتهای 
مداوم به جبهه فرستاده شدند که روحیة لشگریان را تقویت و تدار کات‌شان را 
تأمین کنند. بدین سان جمهوری به یاری نزدیک به یک میلیون سرباز مسلح به 
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پا کسازی سرزمینهای خود از وجود مهاجمان آغازید : ژوردان' در ماه اکتبر 
کوبورگ۲ را در واتینی" شکست داد ؛ هش“ دشمن را در وس * تعقیب کرد 
کلرمن" ساووا" را آزاد ساعت؛ اسپانیائیها به آن‌سوی پیرینه" عقب زده 
تن ی € ۹ 
شدند» و سرانجام در زوئن ۱۷۹۶ پیروزی ژوردان بر کوبور گ در فلوروس 
آخرین سرباز نیروی التلافی را به مرز پس زد. 
در این زمان «ترور اقتصادی» دلال‌بازی بر سر پول رایج و تورم را مهار کرد: 
اسکتاس که به ۲۲ درصد ارزش خود در ماه وت سقوط کرده بود در تواهبر به 
۳ درصد و در دسامبر به 1۸ درصد صعود کرد. طی این ماههاء با انکه 
۳7 
جنگ ادامه داشت؛ خورا ک مردم شهرها باحتمال منظم‌تر از هر زمان د یگر از 
3 ۳2 ۳۳ 2 هه 
بائیز ۱۷۹۱ به بعد تأمین گردید.و اقدامات اجتماعی کسترده‌تر نیز به 
فراموشی کامل سپرده نشد . وام روستانیان به اربابان پیشین‌شان سرانجام در 
ژوئیه ۱۷۹۳ بخشوده شد» و بدین ترتیب اضمحلال قانونی ارباب سالاری به 
کمال سید در عین حال؛ کوششهایی (هر چند بی ترد ید با کم میلی) انجام 
ما 
گرفت که روستائیان خرده پا تشویق شوند و با پیوستن به یکدیگر زمینهای 
مهاجران را خریداری کنند. چرا که | کنون‌این زمینها در قطعات کوچکتر به 
حراج گذاشته شده بود . باحتمال فرمانهای بعدی‌تر کنوانسیون هر چند به 
حائی نرسید ؛ با الهام از روبسپیر و سن‌ژوست مقاصدی بنیادی‌تر داشت» به 
Jourdan‏ 
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موجب آن فرمانها املااک مصادره شدة مظنونها در میان هموطنان نتگه ست و 
نیازمند تقسیم و توزیع می‌شد (قانون وانتوز ‏ » فوریه-مارس ۱۷۹6). کمیته 
همچنین با پيشنهاد طرحهائی راجع به آموزش» صنعت» قوانین مدنی و تعاون 
عمومی نظر به آینده داشت. پاره‌ای از آن طرحها پس از سقوط حامیانش دوام 
نیاوردند ؛ پاره‌ای دیگر قسمتی از مجموعۀ قوانینی شدند که مآلا از انقلاب به 
ثمر رسید. جای تعجب نیست که کمیتۀ کبیر از جهات مختلف ستایش حى 
برخی از سرسخت‌ترین منتقدانش را برانگیعت. 

و اما فرمانروایان جدید فرانسه جهت جامۀ عمل پوشاندن به هدفهای خویش» 
بیشتر بر اثر منطق فشار رویدادها تا آموزشهای فیلسوفان؛ ناگزیر شدند که 
روشهای اتفاقي بحکومت را که پیشینیانشان پذ یرفته بودند کنار بگذارند»و 
برداشت روبسپیر از حکومت «ارادة واحد » که در ماه ژونن شتابان طراحی 
شده‌بود» در پائیز به شکل گیری آغاز کرد. چنان که حاطر نشان شد با 
اقدامات اضطراری که بر اثر بحران مارس ۱۷۹۳ اتخاذ شده بود» شالودة‌آن 
گذاشته شده بود و ادا آن به ماههای اوت و سپتامبر کشید. اما فراخواندن 
ملّت به مسلح شدن و به راهانداختن ترور (وحشت) عليه محتکران و سودجویان 
یک مسئله بود و رهبری و جهت دادن به عملیات آنها امری دیگر. در واقع» طی 
ماههای پائیز» چیزی شبیه به هرج و مرج اداری در برخی از اداره‌ها حکمفرما 
بود؛ از جمله در کمیته‌های محلی؛آرتشهای‌انقلابی( که بسیاری از آنها بدون 
اجار مجلس ایجاد شده بودند )؛ و فرمانداران کل مقتدری چون فوشه ۲ الین ۳ 
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»کاریه! که به قدرت بسیار مسلح بودند و گرایش‌شان بر آن بود که قانون را 
به شیوة خاص خود تفسیر کنند و به کار گیرند " . پس نیازهای جنگ حفظ 
آرامش داخلی و نظم عمومی؛ بکلی جدا از هر گونه ملاحظات شخصی» دست 
در دست هم روبسپیر و پاران او را مجاب ساختند که گامهای بیشتری در 
تحکیم سلطة خود در پاریس بردارند. البته» برای موثر بودن این گونهاقدامات؛ 
مقررات لیبرال دم وکراتیک قانون اساسی ژوئن ۱۷۹۳ را نمی‌شد استهزا نکرد. 
در ۱۰ اکتبر کنوانسیون مجاب شد که نخستین قدم‌را با اعلام اینکه 
«حکومت مرقت فرانسه تا دستیابی به آرامش حکومتی انقلابی خواهد بود » 
پردارد. پس: به اقدامات اضطراری استمرار بیشتری داده شد و قانون اساسی 
دم و کراتیک ۱۷۹۳»دست کم برای زمان حاضر ؛ به فراموشی سپرده شد. ولی 
اگر مانند بسیاریها از این مطلب نتیجه گیری کینم که همذ اینها عمدی بوده و 
حکومت «انقلابی» با جاه‌طلبی‌های رهیران ژا کوین منطبق بوده که سالها 
دلبستة آن بودند » تفسیری نادرست از اصول و تحول سیاستهای آنها به دست 
خواهیم آورد. منظور ما این نیست که بدانیمآیاآنها صمیمانه و صادقانه امیدوار 
بردند که پس از پیان گرفتن جنگ قانون سای ا نهر چند 
می‌دانیم که نه آنها که جانشینانشان سرانجام قانون اساسی را به خاک سپردند و 
هوادارانش را تخطثه کردند. درست است که مارا از مدتها پیش خواستار 
دیکتاتوری فردی به شيوة رومی بود » ولی مارا به ظرفیتهای فلسفی توجهی 
نداشت» وانگهی او با زخم ختجر شارلوت کوردی * در ژونیه ۱۷۹۳ کشته شد . 


اما روبسپیر و دیگر رهبران به آموزه‌های فیلسوفان سخت حساس بودند و اینان 


I. Carrier 
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نه یک خود کامگی یا حکومت «انقلابی» بل یک قرة قانون گزاری نیرومند و 
یک نیروی اجرائی ضعیف و تفکیک قوا را تجویز می کردند. 

بیشک نوشته‌های روسو دربارة دولت و ارادة عمومی زمینۀ یک استدلال را 
فراهم می کند:آیا وی پيشنهاد نمی کرد که لازم است مردم را به «آزاد بودن 
مجبور کرد»؟ ولی در آثار روسو و کمتر از آن در آثار مونتدسکیو می‌شود 
دستورالعمل برای نظام حکرمتی که در قانون 4 دسامبر ۱۷۹۳ شکل قانونی به 
نعود گرفت پیدا کرد - می‌باید خاطر نشان‌شود که آن نظام حکومتی چنان 
بود که تحت شرایعی با سانی از سوی ژیروندنهاو به همان میزان کوهستانیها 
پذ یرفته می‌شد. در حالی که دو کمیتذامنیت ملی‌و نجات مردم اقتدار خود را 
تنها از کنوانسیون می گرفتند» به آنها قدرت اجرائی تام‌اعطا شده بود.اوآی 
مسئول پلیس و امنیت داخلی بود : و ازینرو داد گاه‌انقلابی و کار پاسداری 
محلی و کمیته‌های انقلابی در حیطةاو بودند. دومی قدرت گسترده‌تری 
داشت: کنترل وزیران» انتصاب فر ماندهان نظامی؛ تعیین جهت سیاست 
خارجی» و تصفیه و رهبری حکومت محلی. در حقیقت انتقال قدرت و تم رکز 
حکومت نه جندان به ضرر کتوانسیون که به زیان ادارات و کمونها بوده. تتها از 
یک جهت اقتدار محل سآشکارا تضعیف شده بود «نمایند گان در حال 
مأموریت» که از ماه آوریل از سوی کنوانسیون اعزام‌می‌شدند, تحت‌کنتر لواقع 
شدند ءآنها را زیر نظر ا کید کمیتةنجات ملی قرار دادند.ولی فعالیت مقامات 
محلی بسیار محدود شد: برای اداره‌ها وظایف عادی و روزمرة صرف بازماند » 
بخشها را مسئول اجرای«فرمانهای انقلابی» کردند و به‌جای ناظران‌سابق 
اداره‌ها و کمونها «کا رگزاران ملی» گماشته شدند که در برابر حکومت 
م رکزی پاسخگو بودند. استقلال پاریس: که مدتها تکیه گاه اصلی زا کوینها در 
مبارزه برای قدرت بود » محدود گردید» چرا که کمون از حق اعزام مأمور به 
شهرستانها محروم شد» سلطه‌اش بر گارد ملی محدود گردید و کمیته‌های 


۱۸۸ 


انقلابی نواحی تابع رهبری کمیتة امنیت عمومی شدند .ترور بازماند »ولی 
می‌بایست با موازین و مقرراتی بوده و از م رکز رهبری می‌شد . عمر هرج و 
مرج به سر آمد » ولی این پایان ابتکار مردمی نیز بود. 

بد ینسان» سرائجام حکومت نیرومند پدید آمد و جای نردید است که 
دستاوردهای حمهوری بدون آن می‌توالست تحقق یابد اما بنابر سرشت خود» 
نمی‌توانس تآهنگ اعتراضها از سوی پشتیبانان سایق و احزاب و فرقه‌های 
ضرر دیده را بر نيانگیزد. اعتراض در وهلذ اول از صفوف خود ژا کوبنها 
برعاست و از باشگاه کرردلیه که متحدشان بود؛ ولی این به هیچ روی متحد 
نبود و در همان اولیل به دو بخش متقابلا دشمن تفسیم شده بود . جناح مخالف 
راست پیرامون دانتون و باصطلاح فرقة عطوفت گرد آمد و جناح معترض چپ 
دورابرت و رهبران کمون پاریس و باشگاه کوردلیه جمع شد.دانتون» که در 
تغییر سازمان دهم ژونیه از کمیتۀ نجات ملی کنار گذاشته شده بود نخست با 
یک همسر جدید درملک روستانی خویش در آرسی‌سوراوب" منزوی گردید 
و چنین می نمود که زخمهای خویش را در سکوت برخود هموار می کند . ولی 
دوستان سابقشس-و در میان آنان کامی دومرلن روزنامه‌نگار-او را تشویق 
کردند و وی به پایتشت باز آمد و به رهبری گروهی در مجلس پرداخت که به 
تناوب گاهی گروه فشار و گاهی گروه مخالفت سازمان یافته بود. برنامة 
هواداران دانتون تا آنحا که برنامة سیاسی مشخصی داشتند » عبارت بود از 
درهم شکستن حکومت «انقلابی»» با زگرداندنآزادی عمل مقامات محلي» 
خنشی کردن دستگاه ترور»رها کردن اقتصاد ملی‌از کنترلها و مذاکرة 
صلع-دروهلة نخست با جدا کردن انگلستان از ائتلاف اروپا.آنها فعالیتهاشان 
را تقسیم کردند: دانتون خود سخنگو ی آنان در مسائل سازمانی» اداری و 


1. Arcis sur-Aube 


۱۸۹ 


سیاست عالیه بود» دمولن یک روزنامۀ نو به نام « کوردلیة آشنا» پایه‌ریزی 
کرد؛ که در آن‌وی برای مدارای گسترده‌تر و آزادی «مظنونین» مبارزه 
می کرد؛ و دیگران» که باحتمال موضم عملی‌تری داشتند »با بازی در 
معاملات سهام و د رگیر شدن در اقدامات و معاملات مالی مشک وک نسبت به 
نظارتهای اقتصادی بد بینی و اهانت ابراز می‌داشتند . 

مخالفان جپ» برخلاف هواداران دانتون؛ در کترانسیون طرفدار زیادی 
نداشتند : شکار گاه عمد: آنها باشگاه کوردلیه» کمون پاریس» آرتشهای 
انقلابی و باشگاهها و نواحی بودند که در میان رزمند گان‌آنها از پشتیبانی 
شایان توجهی برخوردار بودند. رهبران ژا کوین دیگر رقیبان عمدة خود در 
جلب علاقة مردم یعنی خشمگینان را خرد کرده و پیشوایان‌شان را توقیف 
کرده بودند: ژاک رو در اکتبر در زندان به خود کشی دست زده بود. از آن 
پس» ابرت برنامذ«رو» را دنبال کرده‌و با نظرات خود پیوند زده بود: او در 
ا رگان معروف و فحاش خود به نام لوپردوشسن ( پیگیری شدیدتر جنگ و 
استفادة فراوان‌تر از گیوتین در قبال محتکران» دلالان» باز رگانان و د کانداران 
را پی در پی خواستار می‌شد وء تا اندازه‌ای بحق» ادعا می کرد که فعالیت آنان 
اقدامات کنترل قیمتها را که کنوانسیون مقرر داشته بود تضعیف می کرد. 
ابرت و دستیار او شومت همراه با فوشه در برافروختن مبارزه با کیش مسیحیت 
در پاریس و شهرستانها نقش برجسته‌ای‌ایقا کردند, در حالی که مجلس اقدام 
قهرآمیز خود را به طور کلی محدود به کشیشانی کرده بود که‌س وگند 
وفاداری ادا نکرده و یا سر کشی می کردند» اینک کلیسای قانونی نیز زیر 
آتش قرار گرفته بودء و در موج «غیر مسیحی گردانیدن» که از پاریس و از 
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حوزة‌نیهور ! نشأت می گرفت ( که شومت در آنجا هرادارانی داشت) همذ 
کلیساها بسته شدند» کلیسیاها واستفها را مجبور به ت رک مقام و دستگاهشان 
کردند و آلهةخرد با تشریفات تبلیغی رسمی در کلیسیای جامع نوتردام مورد 
ستایش قرار گرفت. محتمل است که منظور هواداران ابرت از تبلیغ و تهمیج 
قبلی آن بود که ژاکوبنها و کنوانسیون را به اعمال قدرت بیشتری وادارند و 
قصد غصب قدرت در میان نبود» ولی قانون ٤‏ دسامبر که قدرت کمیته‌ها را با 
کاستن از نفوذ کمون افزایش می داد » بد گوئیهای دانتون گرایان و خصومت 
فزایند؛‌روبسپیر بتدریج آنها را به معالفت آشکارتر کشانید . 

پا برهنه‌ها نیز در اعتراض به اقدامات جدید حکومت دلایل خویش را داشتند» 
در واقع»آنها تا انداه‌ای علیه خرد هدایت می‌شدند . جنانکه گفتیم»آنها نان 
نیروثی گرد یده بودند که مقامات آنها راء خواه متحد خواه به شکل مخالف 
خود » می‌بایست به حساب م یآوردند. بتدریج» از خلال یک رشته تصفیه‌ها» 
تصویر اجتماعی بخشها و کمون پاریس از نو شکل گرفته بود: طی این دورف 
انقلاب» نزدیک به سه جهارم اعضاء کمیته «انقلابی» محلی از صاحبان 
کا ر گاههای کوچک» سودا گران و صنعتگران بودند» و ٩۳‏ تن از ۱۳۲ عضو 
شورای کمون از همین عناصر بودند ". در بسیاری از مراکز شهرستانی؛ نسیت 
پابرهنه ها در کمیته‌های حکومتی محلی باحتمال بیشتر نیز بود ". همین امر 
مسئله و مشکل نظرات مشورتی متفاوت را پدید می‌آورد؛ چون جای تعجب 
نیست که پندارهای سیاسی و آمال اجتماعی این گونه آدمها می‌باید ار جهات 
مهم از آن مالکان. حقوق‌دانان؛ پزشکان: معلمان و اهل کسب و کار که در 
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کنوانسیون می‌نشستند » و یا حتی از آن حقوق‌دانان و کسبه‌و کارمندان 
کشوری کم اهمیت‌تر که در باشگاهها و اجتماعات محلات پاریس ژا کوینها 
تفوق داشتند » توفیر بکند »هر جند که در کلیات مشا ر کت داشته باشند. در 
حالی که هم دشتیها و هم کرهستانیها اکنون به حکومت نیرومند دلبستگی 
نشان می‌دادند تا دشمتان انقلاب را در هم کوبد و جنگ را بیرد؛ پابرهته‌ها به 
قانون اساسی کنار گذاشته شدة ۱۷۹۳ جسبیدند:آنها اعتقاد پرشوری داشتند 
بر این که حا کمیت خلق در مجامع مقدماتی و بنابراین در نواحی پاریس مسلم 
شده است» و تقاضا می کردند که‌نمایند گان در مقابل م رکلان خود مسئولیت 
داشته باشند و بیشتر دعوت شوند. با داشتن چنین نظراتی.آنها از مخالفت با 
ڑا کوبنها عردداری نمی‌توانستند کرد که می گفتند که کنوانسیون و کمیته‌ها 
برای بقا مي‌باید همانا نگهبان ومجری «ارادة عام» باشند . هم چنین» در حالی 
که ژا کوبنها و کنوانسیون - حتی هواداران روبسپیر نیز - نظارت بر اقتصاد 
ملی و هدای ت آن را صرفاً همچون اقداماتی استثنانی و موقتی تحمل و اغماض 
می کردند» به نظر پابرهنه‌ها اقدامات نامبرده به میزان مستمرتری امنیت و 
عدالت اجتماعی را تأمین می کردند: در ماه سیتامبر» یک ناحية پاریس حتی 
خواستار حد و مرزی برای درآمدها و حدودی بر ابعاد مزارع و کسب و کار 
شد. و در حالی که» ژا کوبنها؛ به عنوان کارفرما و به عنوان اعضای مجلس و 
کمیته‌های دولتی؛ علاقه داشتند که از سیر صعودی دستمزدها جل و گیری 
کنند؛ مزد بگیران در میان پابرهنه‌ها که بخعصوص در پاریس تعدادشان بسیار 
بود» به سبب کمبود نیروی کار در زمان جنگ انگیزة فراوان و هر گونه 
فرصت نیز داشتند که‌هر اندازه که از عهدۀ کارفرمایان برآید عایدی خویش 
را بالا ببرند. پس» به نحوی از انحاء » تا پایان سال ۱۷۹۳ تضعیف اتخاد کهن 
میان ژا کوینها و مردم آغاز شده بود. 


ا ۰ ۰ ۳ و 
در وهلة نخست» مبارزه حوئی طرفداران ابرت بزر گترین حطر برای 
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ڑا کوبنها بود. فعالیتهای«غیر مسیحی کنند گان» در پاریس و شهرستانها؛ 
هردوء مایة نگرانی خاص بود: در جل وگیری از گسترش شورش دهگانی در 
غرب بی آنکه شمار زیادی از فرانسویان راء که باورهای مذهبی ریشه‌داری 
داشتند برایگان به آغرش ضد انقلاب بیندازند گرفتاریهای بسیار داشتند »این 
فرانسویان در قبال حمله‌های تشد به روحانیان و بسته‌شدن کلیسیاها 
نمی توانستند جلو خشم خودرا بگیرند. پس وقتی در ماه نوامبر کمون همة 
پرستشگاهها را در پاریس تعطیل کرد» روبسپیر با تقبیح فوشه» شومت و 
یارانشان» به عنوان حدانشتاسان و منحرفان» به اعتراض پردانعت و حواستار 
با گشت به سیاست مصوب کنوانسیون در مورد حق عبادت گردید. دانتون از 
آرسیس ‌قرا خوانده‌شد و او با مشاهد؛ فرصت برای‌ایجاد شکاف ميان 
روبسپیر و دو متقق پیشین ابرت گرای‌او» کولودربوا "و بیلووارن" » به مجادله 
پیوست. بدین سان یک نبرد سه جانبة پیجیده‌ای به دنبال آمد» که به اشکال 
مختلف در باشگاه ژا کوین, کنوانسیون ود و کمیته انجام م ی گرفت؛ که در 
جریان آن سخنگویان حکومت» به رهبری روبسپیر» به تناوب دنبال متفق در 
اين یا آن فرقه بودند»ولی بیشتر به سوی دانتون و هواداران عطوفت گرایش 
می یافتند تا چپ را تضمیف و نابود کنند. هواداران عطوفت بدینسان تشجیع 
شدند و بر مبارزه حوثی افزودند »و با افزایش شدت و خشونت اتهامات» بویژه 
اتهاماتی که دمولن در روزنامه لوویو کردلیه وارد می کرد » روبسپیر بناچار از 
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هواداران دانتون برید و در آن واحد با هردو جتاح در گیر شد» افزون بر ان به 
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دنبال یک سوء استفاد؛‌مالی» فابر د گلانتین' یکی از دستیاران دانتون دربارة 
اینکه حکم مجلس در مورد کمپانی هند شرقی را تحریف کرده مقصر شناخته 
شده بود» و کوششهای خود دانتون جهت پایان دادن به جنگ عملیات نظامی 
را دچار خطر می کرد. پس نتیجه در هم شکستن همزمان هردو دسته بود. در 
اوایل مارس» ابرت و متفقان اودر باشگاه کوردلیه و نسان و رونسن ۰ 
کوشیدند که با تهد ید به یک طنیان به شیرة شورشهای ژوئن و سپتامبر ۱۷۹۳ 
به اقدامات خود شتاب بخشند» ولی این حر کت نومیدانه بود و از سر قدرت 
نبود چرا که اینک تسلط آنها بر کمون و محلات پاریس تضعیف شده بود . 
توطله گران دستگیر و در ۵ مارس به گیوتین سپرده شدند» شومت سه هفته 
بعد از آنها روائة جوب بست اعدام شد. به همین سان این سرنوشت دانتون و 
دمولن را نیز رقم زد که بازماندنشان پس از نابودی ابرت به جنب و جوش جناح 
راست و پرانداختن کمیته‌ها منجر می گردید. مهر شخصی روبسپیر به دمرلن 
او را در امضاء سند م رگ آنها دچار دودلی کرد؛ولی سن‌ژوست؛ کولو و بیلو 
بروسواسهای او غالب آمدند وء پس از یک محا کمة شتاب‌زده و همراه با 
دستپاچگی» در روز پنجم آوریل دانتون گرایان اعدام شدند . سرنوشت دانتون؛ 
اگر چه برای یاران سابق در کنوانسیون خوشایند نبود ۰ مرج اعتراض در نواحی 
و در میان پابرهنه‌ها را بر نیانگیعت. اعدام ابرت رالیز بآرامی پذیرفتند» 
روحیة غالب لاقیدی بود نه خشم. ولی نفس سکوت نامیمون بود :ابرت ا گر چه 
مانند مارا محبوب نبود» ولی بیانگر آشتای احساسهاو پیشداوریهای مرد م بود و 
از بیان رفن او رشته‌هابی زا که پابرهه‌ها را به مون پیرند می‌دادمی گن ت؟ 
کمون اینک تصفیه شده و تبدیل به سنگر طرفداران روبسپیر گردیده بود. 
وانگهی؛ سقوط ابرت نا گزیر همراه با حمله بر نهادهائی مردمی برد که وی 
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بیشترین نفوذ را در میانآنها داشت:آرتش انقلابی پاریس (به دنبال 
شمبه‌هایش در شهرستانها) منحل شد » کمیته‌هایی که محتکران را تعقیب 
می کردند منسوخ گردیدند: و اند کی بعد ا کثریت انجمن‌های «حلقی» در 
نواحی منحل شدند چرا که بر حلاف مجامع (مردمی» اصلی اینها در خارج از 
رهبری و نظارت شدید باشگاه ژا کوین قرار داشتند. چون « کمیته‌های 
انقلابی» در پیوند استوار با کميتة امنیت عمومی بودند»دیری‌نگذشت که 
نواحی از بازتاب نظرات مستقل و فعالیتهای پابرهنه‌ها باز ماندند و گرایش 
پیدا کردند به این که درحکم مهر لاستیکی برای رهبری زا کوین و تصمیمهای 
حکومت باشند. سن -ژوست به این د گر گونی توجه داشت و در یک جمله آن 
را خلاصه کرد: «انقلاب بخ بسته است». 

اقدامات اقتصادی دولت پابرهنه‌ها راء که بدین گونه از حیث سیاسی 
خاموش شده بودند بیگانه‌تر کرد. قوانین حدا کثر » نخست شورو اشتیاقی 
پدید آوردند» اما نتیجه جز یأس نبود. برای مدتی قیمتها ثابت ماند »ولی این 
قوانین در کشوری که تفوق با تولید کنند گان و توزیم کنند گان کوچک برد 
همانا با اقدامات بعدی اجباری و فشار می‌توانست تحمیل شود» و حکومت که 
دلواپس حفط بشتیبانی روستائیان سردا گران و صنعتگران بود به انجام این 
گونه اقدامات هیچ میلی نداشت. پس تولید کنند گان» چه بز رگ و چه 
کرجک: به طفره رفتن‌های تام از قانون متخبت شدند »و د کانداران» به نوبة 
خود » قيمت‌های بالاتری راپذی رفتند که به نحریداران انتقال می‌یافت. 
پابرهنه‌ها؛ به عنوان مصرف کنند گان کوچک» سخت وا کنش نشان دادند؛ 
عليه قصابان و خواربار فروشان تظاهرات راه اند اختند و خواستار اقدامات 
حذی‌تر حهت کنترل شدند . تا ماه ژانویه مقامات در برابر انتخاب میان تشد ید 
ترور علیه باز رگانان و تولید کنند گان قانون شکن و یا سست کردن رسمی 


مقررات به زیان مصرف کنند گان معترض قرار داشتند.آنها با اصرار بارر 


۱۹۵ 


مصمم به جریان دوم شدند» در اواخر مارس مقررات اصلاحی حدا کثر معشر 
گردید که قیمتهای بالاتر و ما بهالتفاوت بیشتر سود در نظر گرفته بود؛ 
باردیگر سودا گران پول جهره نشان دادند !و اسکناس تا ماه ژونیه به ۳۹ در 
صد ارزش اسمی خود پائین آمد. درنتیجه در بازارها تحریک و تبلیغ تجدید 
شد و رهبران ژاکوین نیز از القابی که به بازر گانان و دلاق ومغازه داران نثار 
می‌شد بی نصیب نماندند و مسائل بیشتری در پیش بود . چنانکه دیدیم» قانون 
حدا کثر سپتامبر ۱۷۹۳ اقدامی احتیاطی برای مهار کردن دستمزدهاو هم 
چنین نرخها بود! ودر شرایط موجود ؛ این بدان معنی بود که از مقامات محلی 
خراسته می‌شد که دستمزدها را به سطح پنجاه درصد بالاتر از سطح نرخهای 
۰ کاهش دهند. در بسیاری از کویها که احتمال نمی‌رقت مقاوست 
کار گران شدید و پرتران باشد این امر تحقق یافته بودء ولی در پاریس» که 
دستمزدها به دو سه برابر بالاتر از سطح پیش از انقلاب ر سیده بود انجام 
نیافته بود» و در آنجا کمون تا زمانی که طرفداران ابرت بر سر کار بودند» 
کمتر قصد اجرای این بخش از قانون را داشت. اما حکومت خود مسئول 
دستمزدها در کار گاههای خویش بودو معیارهای تازه‌ای برای کار گران 
تسلیحات و دیگران مقرر داشته بود که عند الاقتضای بنحوی» تعدیل گشته 
بود. در ضمن» قانون لوشاپلیه را چند بار علیه به هم پیوستن کا رگران به 
کار گرفته و حتی اعتصاب کنند گان را به داد گاهانقلابی گسیل داشته بود .با 
این حال مسائل بز ر گتر باقی بود وءحتی پس از سقوط ابرت» کمون پیش از 
آن که گام حطرنا کی چون کاهش در آمد نقدی بعش وسیعی از ساکنان 
پاریس را به یک دوم یا حتی بیشتر بردارد هفته‌ها مردد بود . هنگامیکهآنها دل 
به دریا زدند و معیارهای تازه را منتشر ساختند زمانی نامساعد بود !و چند روز 
بعد خصرمت‌مزدیگیران بی شک نقش خویش را در سقوط روبسپیر از قدرت 


بازی کرد. 


1۹۹ 


در چند هفت؛ گذشته نفوذ روبسپیر و گروه‌او در کنوانسیون و کمیته‌های 
حاکم از دست رفته بود .| گر چه کنوانسیون: بدون اعتراض زیاد؛ تصفیه‌های 
بی در پی زیروندنها و دانتون گرایان‌را پذ برفته بود؛ ولی امحاء آتها یک 
وحشت و بیراری بجا گذاشته بود که بحران‌دیگر آن‌راعلتی کرد.قانون 
بیست و دوم پرریال(۱۰ ژونن ۱۷۹4) وسرعت گذراندنآن از مجلس این 
بیزاری را تازه کرد . قانون نامبرده» که روبسپیر و کوتون به دنبال سره قصدی 
به جان روبسپیر و کولو آن‌را مطرح کردند» به روند دادرسی در داد گاه انقلایی 
شتاب بخشید و زندانی را از کمک وکیل مدافع محروم کرد !و به نظر بسیاری 
از وکیلان تهد ید مصوئیت پارلمانی آنها نیز بود. هم چنین «ترور بز رگ» از 
این فانون پدید آمد که در پاریس قریب به ۱۳۰۰ قربانی گیوتین از ۲۹۰۰ تن 
را بالغ گردید. ولی شاید مسئلة مهم تر سست شدن پیوندی که پیش از این 
روبسپیر و نمایند گان‌دشتی را مرتبط می کرد عبارت بود از پیروزی که در ۲5 
ژوئن در فلوروس به دست آمد» که در نتیجذآن جمهوری از سربازان بیگانه 
پاک و راه به بلژیک بار دیگر باز شد. لذا زمزمه‌ها شروغ شد که چرا از 
سیاست ترور و کمربند های سفت حمایت کنیم که در یک موقعیت بحرانی 
با کراه پذیرفته بودیم و اینک بحران رفع شده است؟ افزون بر آن» خطر از 
حانب چپ بر طرف شده بود : ((و حشیان» کمون خاموش شده و پرهای 
پابرهنه ها چیده شده و رهبرانشان بازداشت گردیده بودند . ازینرو انتلافی که 
هدفش از ميان رفته بود به تجزیه آغازید و صمیمیت متحذان به نفرت و 
سوعء‌ظن راه گشود و شایعه پرا کنی دشمنان روبسپیر ایتها را تشدید کرد که 
گرا او و گروهشآمادة ملايم کردن شدت حکومت «انقلابی» نبودهو 
سياهة محکومیتهای بیشتری را تنظیم کرده‌اند و هدفشان استقرار یک 
دیکتاتوری شخصی با «سه نفری» است. 

در این ضمن» تقسیم‌بندیهای ژرفتردر کمیتفحا کم؛ هم در درون کمیتۀ 


۱۹۷ 


نجات ملّی و هم در روابط ميان آن دو» پد دار شده بود. از زمان قانون دسامبر 
۳ که وظایف انها به ترتیب تعیین شده بود » همواره در عملکردهاشان 
تداحل روی می‌داد: کمیتة امنیت عام به طور رسمی پاسخگوی همه مسائل 
مربوط به پلیس و امنیت بود؛ ولی کمیتۀ دیگر حق داشت که به داد گاهانقلابی 
دسترسی داشته باشد . وقتی کمیت؛ نحات خلق در ماه آوریل» برای تعقیب 
قانونی کارمندان دولتی عطا کار و نادرست ادارة پلیس خود را تأسیس کرد » 
تداخل جدی تر شد !و این شم اعضای کمیته‌های رقیب را به طور اجتناب 
ناپذیری متوجه روبسپیر وسن-ژوست کرد که سازمان جدید را مورد توجه 
ویژه قرار داده بودند . جنان که دیدیم» قانون بیست و دوم پرریال را روبسپیر و 
کوتون تدوین کردند» و با توجه به‌شتابی که در تقدیم آن به مجلس داشتند؛ 
مشاوره با کسانی را که خود را صمیمانه به عملکرد آن علاقمند می‌دانستند 
حذف کردند, کمیتذامنیت تلافی کرد: در ماههای ژوئن و ژونیه آنها 
ارابه‌های حمل محکومین به گیوتین راء که بالای سر سرشناس‌ترین رهبران 
حکرمت می جرخید » از قربانیان انباشتند و در آن تهوع چوبه‌دار یا تغییر 
نا گهاتی با گیوتین سهمی ادا کردند.در ضمن اشتیاق روبسپیر به یک 
مذهب مدنی بر پایة برداشتهای روسو او را بدانجا کشانیده بود که مجلس را 
مجاب ساخت که ابداع خود او یعنی پرستش «ذات برتر » یا خدای متعال را 
بپذیرد (۷ مه ۱۷۹6) -اقدامی که هم «بی‌دینان»و هم ((متعصب‌ها» را 
ناراحت می کرد ؛ ولی برای باورهای تود؛عظیمی از انقلابیون که ذهنیعی 
مذهبی داشتند چه مسیحی و چه‌غیر مسیحی مصالح و مواد فراهم‌می‌آورد. بی 
توجه به این که پذیرش نهانی آن چه چیزی ممکن بود بشود (اين کیش دو ماه 
بعد با بدعت گذارش از میان رفت)ء نتیجة فور ی آن بود که (اغیر مسیحی 
گردانند گان» و خداپرستان ولتر گرا بر ا ا کرد جرا که‌از احیاء 


تعصب کاتولیکی بیم داشتند و نسبت به روبسپیر طنین بودند که می نحواهد 


۱۹۸ 


«اسقف» یک آنین تازه گردد.آمار ‏ و وادیه"» از اعضای کمیتة امنیت عا 
درزمرةاین متقدان بودند . 

از ماه مه در درون کمیتة ارشد نجات ملی» دربار؛ اصول و شخصیت‌ها 
کشمکشی در گرفته بود. بحث‌های داغی ميان کارنو و سن-زوست دربارة 
ادارةعملیات نظامی جریان داشت: کارنو سن-ژوست راء که یک نمایندۀ 
اعزامی موفق در آرتش درمناطق شمال و آلزاس بود و نقش برجسته‌ای در 
فلوروس بازی کرده بود» به دخالتهای بیجا در مسائلی که فراسوی صلاحیتش 
بود متهم می کرد. کارنو و لینده که مردان عمل» بودند و به اعتدال گرایش 
داشتند» بیش از پیش از «آرمان پردازان»»روبسپیر» کوتون وسن -ژوست 
می بریدند و آنها را به مساهلة بیش از حد در برابر پابرهنه‌ها متهم می کردند: 
ازجمله لینده در این مورد به قوانین وانتوز اعتراض داشت. روبسپیر به نوبة خود 
با نظرات تروریستها یمتی بیلو و کولوء که همچنان گرایشهای ابر تیستی از 
خود نشان می‌دادند» بیش از پیش اختلاف پیدا می کرد. کولر یاروهمکار 
فوشه در آرام سازی وحشیانة لیون بود »و با یک گروه‌دیگر تروریست که به 
گونه‌ای همانند به کار گرفته شده بودند -باراس و فررون " در تولون؛ تالین 
در بردو و کاریه‌در نانت-همکاری نزدیک داشت. با گسترش بحران در 
کمیته‌ها این گونه افراد از ترس حصومت روبسپیر» که چند تن از آنان را به 
وسیلة مجلس احضار کرده بود تا به زیاده‌رویهایشان رسید گی شود » تمایل 
یافتند که دوربیلو و کولو گرد آیند و به دقاع مشت رک در قبال متهم کنند گان 


پردازند. 


1. Amar 
2. Vadier 
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تا پایان ژون» در کمیتۀ نجات خلق جو چنان به سوءظن و رد تهمت‌های 
متقابل آلوده شده بود که روبسپیر از نشست‌های‌آن با بیزاری کنا ر کشیده و 
فمالیتهای خود را به دفتر حصوصی خود در خیابان سنت اونوره‌و جای 
اجتماعات باشگاه ژا کرین محدود کرده بود. در دراز مدت این اقدام باعث 
افزایش سوءظن عله او شد .و هنگامی که‌او بارد پیشنهاد میاتحیگری بارر و 
گویا بی‌اطلاع از پشتیبانی ضعیف دشتی‌ها از او» مصمم شد عليه همکاران 
مخالف خویش به کنوانسیون متوسل شود سوء‌ظن بیشتر گردید. پس» طی 
یک سخنرانی بلند در هشتم ترمیدور (۲۲ ژوئیه ۱۷۹4 ) وی از رفتار و بر حورد 
خود با منتقدان دفاع پرشوری کرد و مدعی شد که‌انقلاب را بار دیگر می‌توان 
نجات داد و فرمانروائی فضیلت سرانجام پیروز می‌شود | گر این آخرین عمل 
جراحی- عزل یک دستذ کوجکآدمهای «ناخالص»» که به شخصیت آنان 
اشاره‌می کرد ولی سرسختانه از بردن نامشان خودداری می‌نمود انجام گیرد. 
ایین محاسبة نادرست بد فرجامی بود -یا حواست ارادی شهادت که 
گویاسن -ژوست از ته دل با آن موافق نبود جرا که هدفش مصالحه بود. 
سغنان روبسپیر را در سکوت شنیدند وکنوانسیون از این ادب و تواضع معمولی 
که سخنرانی او را برای چاپ می‌فرستاد امتتاع ورزید !و بارر که همواره 
آماد گی داشت با حریان باد همراهی کند» با | کثریت جدید هماواز شد. 
همان شب ڑا کوبنها سخنرانی همانندی را با لحساسات شورانگیزی ستودند. 
ولی اثتلاف ژا کوبنهای میانه‌رو؛ دشتیها و تروریست‌ها» که ترس مشتر کآنان 
رابه طور موقت هتحد کرده بود؛ نیرومند تر بود.در طول شب» هم پیمانان 
برنامۀ کارجلسة کنوانسیون فردا را تنظیم کردند. سن-ژوست را ه که برای این 
موقعیت یک سخنرانی آماده کرده بود و برخاست تا از همکارانش دفاع کند» 


با هیاهو خاموش کردند»و با فریادهای («نابود باد مستبد » باروبسپیر برخورد 


۳۰۰ 


کردند.سن-ژوست دوروسپیر (دو برادر) و شوه رخواهرشان لبا " بازداشت 
و زیر مراقبت شدید به کمیت امنیت‌عام گسیل شدند. 

اماء حتّی!کنون» فرصت از دست نمی‌رفت» ا گر نواحی پاریس و گردانهای 
مسلح آنهاء ماندد اوت ۱۷۹۲ و ژوئن ۰۱۷۹۳ به پشتیبانی از رهیران ژا کوین 
صف آرائی می کردند. نه تنها باشگاه ژا کوبن که کمون نیز حمایت خویش از 
بازداشت شد گان را اعلام کرد ؛ هانر بو" مرئیس گارد ملی هوادار روبسپیرء از 
جنگ جوخه‌ای که برای توقیفش فرستاده شده بود گریخت؛و کلید دار 
زندان» که روبسپیر و گروهش را بدانجا برده بودند»از قبول امریذنگهبانان 
۳ سرباز زدء ازینرو آنها آزاد بودند که در ميان دوستان خود در کمون پناه 
جویند . ولی؛ به رغم کندی و تأخیر مخالفانشان» این رهبران یارای نجات و 
باریابی اقبال از دست رفته را نداشتند» ولی بیشتر از آن به این دلیل که وقتی 
مرحلة عمل فرا رسید» پاپرهته‌ها» که از سیاست آنها دلسرد شده بودند» تمایل 
اند کی نشان دادند که به خاطر هدفی که دیگر باورش نداشتند ملاح 
بر گیرند. این امر بی‌تردید به خاطر فقدان وقت یا فرصت تصمیم گیری نبود . 
تمام بعد از ظهر و شب» دو فرقة رقیب متقابلا فرمانها تهدید هاء دفاعیه‌ها و 
اعلامیه‌ها به نواحی و گردانهای گارد ملی می فرستادند و واستار وفاداری 
آنها می‌شدند. یک بار هم در پاسخ به فراخوان کمون» بیش از سه هزار مرد 
مسلح» که با سی و دو عرادة توپ حمایت می‌شدند» به بیرون از تالار 
شهر داری کشانده شدند؛ ولیآنان فاقد رهبری و هدف بودند» وء همیتکه 
موج مباحه‌ها در مجامع ناحیه‌ها و « کمیته‌های انقلابی» عليه هواداران 
روبسپیر ب رگشت» همذاینها نیز بندریج ذوب شدند. در این هنگام» کنوانسیون 
«نوطئه گران» را یاغی اعلام کرده بود !و باراس» با فرمان کنوانسیون 


1. Lebas 
2. 00 


۳۰ 


درآستین» وقتی در نخستین ساعات روز نهم ترمیدور (۲۸ ژوئیه) با شش هزار 
سپاهی در تالار شهر ظاهر شد و زندانیانش را به منظور تشخیص هویت رسمی 
آنان» که از سوی داد گاهانقلابی انجام می‌شد » برد با مقاومتی روبرو نشد. چند 
ساعت بعد »آنها را بشتاب جهت اعدام به میدان انقلاب بردند. در میان بیست و 
دو قربانی» روبسپیر آخرین نفر بود ولی تنها کسی بود که از چوب بست بالا 
رفت. شاید نشانه تقرای سختگیرانذ او آن بوده باشد که» پس از یک سال 
تصدی مقامی والا» دارائی بازمانده‌اش بیش از یک صد پوند نمی‌ارزید . فردای 
آن روز ۷۱ تن از اعضای کمون نیز مشمول توطثه روبسپیر گرایانه شدند و به 
دنبال او به گیوتین سپرده شدند: و آن بیشترین و آخرین قتل عام انقلاب 
درپاریس بود . همراه با آنان نه یک انسان یا یک گروه که یک نظام نابود شد . 
و عراقب رویداد ترمیدور همان نبود که فعال‌ترین مخالفان روبسپیر - و کمتر 
از آنها ناظران غیر فعال یعنی پابرهنه‌های پاریس-انتظار داشتند یا توافق کرده 


بودند 


فصل نهم 


جمهوری بورژوائی 


سقوط روبسپیر به یک گونه قهقرا انجامید. انقلاب ادامه یافتء اگر چه با 
گامهانی سست!و «جمهوری دارایان» جدید و نوپا- از ميان یک رشته 
بحرانها سوسو زد» تا نارنحک اندازان بوتاپارت در کودتای برومر ۱۰-٩(‏ 
نوامبر ۱۷۹۹) آن را جاروب کردند و کنار زدند. 

بارر: مانند همکارانش» امیدوار بود که با از ميان برداشتن روبسپیر اوضاع به 
حال عادی بر گردد. در گزارش به‌کنوانسیون در ۲۸ ژونیه؛ او رویدادهای نهم 
ترمید وررا همجون «اغتشاشی ناجیز که به دولت آسیبی نزده» توصیف کرد 
ولی اوه هر گز نمی‌توانست سرشت نیروهائی را بشتاسد که به کمک وی رها 
شده بودند , انقلاب که‌از ادام مسیر خحود به دور افتاده بود» انحراف به‌راست 
تندی کرد (حتی برخیها استدلال کرده‌اند که روی هم رفته متوقف گردید ). 
طی یک ماه دستگاه حکومت انقلابی کنار گذاشته شد یا از نو طرح گردید؛ 
طی یک سال او و همکاران «تروریست» او» که به نام اذتاب روبسپیر مردود به 
حساب میآمدند» در راه جزیرة شیطان بودند! پایرهنه‌ها بار دیگر خلع سلاح 
و فاقد حق رأی‌انتخاب گردیده بودند ؛ و فرمانروایان ۱۷۹۵ پس از یک دورة 


۳ 


تردید» کوشیدند به «اصول ۱۷۸٩‏ » باز گردند . 
حانشینان روبسپیر نه بازمانده‌های زا کوین که دشتی‌ها بودند . مردان حدیدی 
س رکار آمدند. بواسی دانگلا! مدافع ثابت قدم با زگ" ت «مالکان» به 
حکومت» مردا ن آهنین دست و تروریست‌های نوآئین همچون باراس " الین " 
و فرورن! و دو حقوقدان؛ مرلن دودوثد؛ و مرلن دو تیون‌ویل *. سی‌یس» که (به 
قول خردش) طی ماههای ترور ژاکوبن حضور داشته» دوباره‌از دشتیها 
سربرآورد ؛و کامبون" » کارشناس مالی کتوانسیون ژا کوین» وفیضدصیه عتوان 
مخالفان روبسهیر اعمال نفوذ می کردند؛ ولی دیری نگذشت, که‌مانند 
بسیاری دیگر » به علت همکاریهای سابقشان» شهرتشان را از دست دادند. 
بعدهاء با باز گشت ۷۵ ژیروندنی سابق» که از گیوتین روبسپیر نجات یافته 
بودند؛ و یک مشت شاه دوست به ملس این گروهها تقویت شدند. اینان به 
تشکیل جناح راست در درون کنوانسیون گرایش داشتند.در ضمن کوهستان 
که با تصفیة نهم ترمیدور و بیوفانی به دشت» تضعیف شده بود» بک دسته 
ضعیف و خاموش جناح چپ را تشکیل داد 
ار .در میان آنان آرمان گراها و 
آرمان پردازهاٹی وحود داشتند ؛ولی در کل»آدمهائی عشک و بی کله بودند 
که انقلاب بر ایشان یک مشفلاسودآور شده بود : انقلاب مايه اقتدار و موقعیت 
آنها شده بود ؛ بسیاری از آنان با خرید «املاک ملی شده» و عده‌ای دیگر با 
پیمانکاریهای پرسود دولتی-روندی که با الحاق شهرستانهای همسایه رو به 
فزونی بود - ٹروتی به هم زده بودند. به عنوان قاتلان شاه آنان به جمهرری 
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تمایل داشتند و از باز گشت سلطنت- حتی سلطنت مشروطه- یمتا ک بودند . 
آنها ار هواداران روسپیر شکایت داشتند بیشتر به این سبپ که‌آنان سوسیال 
دموکراسی‌را تبلیغ کرده؛ لگام پابرهنه‌ها را بیش از اندازه ول نموده و در امور 
مالکیت حصوصی و آزادی بازار فضولی کرده بودند »و گرنه از این که ملت را 
به منظور جنگ به تح رک واداشته و ترور به راه انداخته بودند ناراضی نبودند. 
ازینرو» با سقوط روبسپیر» هدف آنها متلاشی کردن دستگاه دیکتاتوری 
ژا کوین» پایان بخشیدن به ترور ( که اينک متر وک شده بود )»سر جای خود 
نشاندن پابرهنه‌ها» باز گشت به اقتصادی لیبرال‌تر» و رساندن جنگ به پایانی 
پیروزمندانه بود . همراه با اينها آنان امید داشتند که با پشتیبانی استوار و 
داوطلبانڈ «میهن دوستان ۱۷۸۹» نظام نرین استحکام یابد . 


ولی انتظار آحری زیادی خویش بینانه بودء جرا که جدانیهانی در ميان «میهن 
پرستان» بدید آمده بود و هم چنین یک «هم پیمان» تازه و دردسر آفرین در 
بیرون از مجلس ظهور کرده بود. پس از ترمیدور» یک مبارزۀ سیاسی سه جانبه 
در نواحی پاریس» که‌اینک به میانه‌روها» «ابرت گرایان نو» و ژاکونها تفیسم 
شده بودند » رخ داد. میانه‌روها (| کثریت) به طور معمول هدفهای دشتیها را 
بازتاب می کردند. «ابرت گرایان نو» که دشمنی‌شان بارویسپیر آنها را په 


آغوش مخالفان ترمیدوری‌شان انداخته بود یک باشگاه انتخاباتی تشکیل داده 


بودند که از آن‌جا به حکومت «أنقلابی» حمله می کردند و خواستار آن بودند 
که قانون‌اساسی ۱۷۹۳ به کار گرفته شود ؛در این هنگام ژان وارله"» از 


l. Varlet 


۲۰۹ 


خشمگیدان سابق» و گرا کوس بابوف" ؛ سرد بير روزنامة تریبون دوپویل» 
سخنگویان آنها بودند. در ضمن ژا کوبتها؛ هر چند وفاداری سابق خود به 
روبسپیر را کنار گذاشته بودند» هم جتان مدافع اصول و روشهای «انقلایی» 
سال ۱۷۹۳-٤‏ بودند. ڑا کوبنها بر هشت یا ده ناحیه تسلط داشتند و دو ماه بعد 
از ترمیدور موفق شدند که بازماندة جنازة مارا را برای تدقین مجدد به پانتئون 
انتقال دهند » ولی کامیابی آنها دوام جندانی نداشت. تفرقه ميان «وطن 
دوستان» مشوق گردید که یک عامل جدید به صورت «جوانان طلانی» (با به 
گفتۀ خودشان «جوانان») به رهبری نروریست مرتد فررون وارد منازعه شود . 
«حوانان» از حوانان طبقَ؛ میانه» بانکداران» حقوقدانان» کارمندان دفتری» 
شا گردان مغازه‌ها نظامیان ترک خدمت کرده و پسران مظنونین و قربانیان 
گیوتین عضو گیری می کرد.آنها که به صورت گروههایی سازماندهی شده 
بودند به کویهای پر جمعیت حمله می کردندء کا رگران ژاکوبن را کتک 
می‌زدند » شمارهای ضد تروریست می‌دادند و نغمه‌های سرودمارسیز را در 
آوازهای خود که پیداری مردم نامیده می شد شقه می کردند. با این تحریکات 
در نواحی« تعقیب و شکار جادو گران» عليه ژا کوننها و تروریست‌ها: هم 
واقعی و هم ادعایی» به راه‌انداخته شد. تصفیه‌های پی درپی بسرعت انجام 
گرفت؛ میانه‌روها دوباره بر ناحیه تسلط یافتند؛ و فشار و سنگینی نظرات 
کتوانسیون را مجبور ساعت که باشگاه را کوینها را درماه نوامبر تعطیل کند. تا 
این زمان ابرتیست‌های نو -و بویژه بابوف به اظهار تاسف آغاز کرده بودند از 
این که به رهبران ترمید ور اعتماد نموده بودند ؛ولی بسیار دیر بود» و باشگاه 
انتخاباتی به نوبۀ خود بسته شد و اند کی بعد با بوف بازداشت گردید. 


در این ضمن» کنوانسیرن به اصلاح درون خود نیز پرداخته بود. فردای اعدام 
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روبسپیر» به پیشنهاد تالین» پذ یرفته شده برد که یک چهارم اعضای کمیته‌های 
دولتی در هر ماه تجدید شوند: بد ین سان قدرت در دستهای چند نفر متم رکز 
نمی‌شد . این تنها اولین گام بود.در ۲4 اوت» شانزده کمیته تأسیس شد» که 
دوازده تایآ نها دارای قدرت اجرائی بودند »تا وظیقه‌ای را که پیش از این به 
عهدۀ دو کمیتذنجات مردم و امنیت عمومی بود به انجام رسانند, قدرت و 
استقلال این کمته‌ها کاهش یافته بود . البته دومی تسلط خدشه ناپذیر خود بر 
پلیس و امنیت را به چنگآورد» هر چند که از این وظایف روز به روز کاسته 
می‌شد ؛ در حالی که اولی» که نقطة اتکاء صعود روبسپیریها بود هر گونه سلطه 
بر حکرمت محلي و نیروهای مسلح را از دست داد» چون | کنون زیر نظر یک 
کمیته نظامی قرار گرفته بود که به طور احص ایجاد شده بود و در برابر 
کنوانسیون پاسخگو بود. در باطن د گر گونیهائی که در حکرمت محلی انجام 
می گرفت نیز ملاحظات همانندی مورد نظر بود»اگر چه تصفیة عناصری که 
به لحاظ اجتماعی نامطلوب می‌نمودند انگیز | شکارتری بود. کمیته‌های سابق 
مراقبت و «انقلابی» به طور کلی کنار زده‌شدند و یا زیر نظارت مر کزی قرار 
گرفتند. در پاریس» کمون منحل شد و جهل و هشت کمیتذ انقلابی در دوازده 
کمیتۀ استان ادغام و همۀ رزمند گان ژا کربنها از آنها کنار گذاشته شدند» و 
حالا در آنها عنصر اجتماعی مسلط دیگر د کانداران کوچک و صنعتگران 
خرده‌پا نبوده بازر گانان» کارمندان کشوری یا صاحبان حرف بودند. 
کمیته‌های مدنی نیز به گونه‌ای مشابه تصفیه و زیر نظارت مستقیم کنوانسیون 
واقع شدند»و شمار آنها به وسیلۀ کسانی که کمیتذمقتنه ب رگزیده بود معین 
گردیدند؟ در اینجا نیز » پابرهنه‌ها و ژاکوبتهای سال دوم جای خود را به داراها 
و میانه‌روها دادند که پیش از ژوئن ۱۷۹۳ اعمال نفوذ می کردند. سرانجام» در 
مجالس ناحیه‌ها» که اینک هرده روز یک بار نشست داشتند» با قطع چهل سو 


که به پایرهنه‌ها به عنوان حق حضور در آنجا پرداحت می‌شد نفوذ آنها کاهش 


A 


بیشتری یافت. 

ترور نیز به طور رسمی به پایان آعدو » پس ا زآخرین خونریزی ۲۸-۲۹ ژوئیه 
و جند قربانی پراکند: دیگر» به کار گیرتین به عنوان ابزار سیاسی خاتمه داده 
شد. قالون بیست و دوم پرریال منسوخ و در زندانها گشوده‌شد و مظنونین 
(۵۰۰ تن در پاریس تنها در یک هفته)آزاد گردیدند, چند محا کمة عمومی به 
نمایش گذاشته شد - از جمله دادرسی کاریه که مسئول غرق کردن جمعی 
قربانیانش در نات و ف وکیه- تنویل شناخته شده و به عنوان دادستان کل «ترور 
بز رگ» انگشت نما برد ؛ پس از آن داد گاههای انقلابی آرام آرام متروک 
شدند , ولی ترور به صورت غیر رسمی و به منظور تلافی ادامه یافت. وقتی 
«مظنونین» رها شدند و پاره‌ای از مهاجران با زگشتند » شمار کسانی که دلشان 
می خواست با ژا کوبنهاء «تروریستها » و اعضای سابق کمیته‌ها حسابهای 
کهنه را صاف کنند به نسبت فزونی گرفت. در پاریس ترور سفید به فعالیتهای 
جوانان طلانی محد ود بود : کتک کاری؛ فحش و بد گوٹی و ارعاب در کار بود 
ولی خونریزی اند ک بود .اما در شهرستانها شکل بسیار خشوتت‌بارتر و 
شرورانه تری به خود گرفت: در لیون؛ «جمعیت مسیح» اجساد قربانیانش راء 
جه زن و چه مردء به رودرون می‌آند ات و زندانیان به صورت جمعی چه در 
زندان و چه در راه کشتار می‌شدند » در حالی که در شهرهای دیگر جنوب 
باندهای باصطلاح جمعیت مسیح و خورشید همذ«تروریسته »+ 
«میهن دوستان ۱۷۸۹ را بی‌تمایز و عریداران املاک سابق کلیسیا را 
مشتاقانه تر به قتل می‌رساندند .در پاریس نسبت به این قتل عامها اظهار تاسف 
می‌شد ؟ ولی کنوانسیون و کمیته‌هاء که دست این نیروها را باز گذاشته بودند» 
پاک ناتوان بودند که بتوانند دوبارهآنان را به زیر تسلط درآورند. 

مهار اوضاع اقتصادی نیز از چنگ در رفت؛ ولی در این مورد فرمانروایان تازه 
که مصمم بودند اقتصاد را از تسلط پیشینیان خود رها سازند» مسئولیت مستقیم 


4 


داشتند. به عنوان گام نخست؛ در اکتبر ۶6 قانون حدا کثر چنان اصلاح 
شد که‌اجازه‌می‌داد فيمت‌ها به دو سوم بالاتر از سطح سال ۱۷۹۰ اقزایش 
پابند؛ اند کی بعد» مجازاتهای تخلف از قانون تامبرده کاهش 
پذیرفت و؛ برای تشویق تجارت خارجی؛ نظارت بر واردات منسوخ گرد ید. 
در ۲۳ دسامبر قانون حدا کثر عملا لغو شد و بازرگانیآزاد دانگیها در داخل 
جمهوری دوباره برقرار گردید. در پاریس» بهای نان جیره‌بندی شده هنوز هر 
پوند ۳ سوبود - اگر چه اکنون می‌شد نان را علاوه بر جیره‌بندی در بازار آزاد 
فروخت؟ جیرة پایه‌ای گوشت نیز به بهای جدید هر پوند ۲۱ سو (پیش از این 
٤‏ سو بود) تثبیت شد ؛از طرف دیگر» قیمتها آزادانه رها شدند تا به سطح 
«طبیعی» خود برستد . نتا یج مصیبت بار بود ؛ هر چند تولید کنند گان موقتاً 
خشنود شدند» تورم به صورت مارپیچ ح رکتی سریع به بالا کرد و قيمت‌ها به 
فراتر از امکانات هم مردم به جز مصرف کنندۂ بز رگ صعود کرد.اسکناس 
که تا ۲۸ درصد ارزش سایق خود در اکتبر و تا ۲6 درصد در نوامبر تنزل 
کرده بود »در دسامبر به ۲۰ درصد در فوریه به ۱۷ درصد و در مه ۱۷۹۵ به 
۷,۲درصد سقوط کرد. در شهرستانها: که نظارت یکسره رخت بر بسته 
بود» زمستان و بهار به شرایط قریب به قحط و گرسنگی کشید: به طور مثال در 
وردن جیرة نان روزانة کا رگران به دویست گرم کاهش یافت و بهای آن به هر 
پوند ۲۰ سو رسید. در پاریس گوشت جیره‌بندی اغلب گیر نمی‌آمد ؛و جیرة 
نان اگر چه در ماه مارس از قرار نفری ۱/۵ پوند تثبیت شد »اما درماههای بعد 
به ۸و٦و٤‏ وحتّی ۲ اونس کاهش یاقت؛ چنان که مصرف کنند گان حرده پا 
ناچار بودند جیره‌شان را با خرید از بازار آزاد به قیستی که از هر پوند ۲۵ سو 
در ۲۵ مارس به ۱٩‏ لیره در شش هفته بعد (بیش از ۱۲ برابر قیمت پیشین) 
صعود کرده برد تکمیل کنند. در ضمن دستمزدها؛ هر چند از 
محدودیت‌های قانون حدا کثر بدفرحام آزاد شده بودند؛ کوچکترین شانس 


۳۰ 


رسیدن به قیمتها را نداشتند؟ و محتمل می‌نماید که دستمزد واقعی 
زحمتکشان پاریس در آوریل و مه ۱۷۹۵ نه تنها بسیار پائین تر از دستمزدهای 
واقعی ٤‏ - ۱۷۹۳ بود بل به سطح فاجمهانگیز ماههای نخستین ۱۷۸٩‏ سقوط 
و 

جنین بود پس زمینۀ شورشهای عظیم مردمی ژرمینال و پرریال (مارس و مه 
۵ ) انگیزه‌های سیاسی نیز نقشی داشتند ؛ بسیاری از پابرهنه‌ها به تقاضای 
قانون اساسي ۱۷۹۳ که خواست ابرتیست‌ها بود خو گرفته بودند ولی بیش از 
همه اقدامات اقتصادی دولت و عواقب آن بود کهآنها را از لاقیدی بدرآورد.در 
ژاتویه» هنگامی که قیمتهای بسیاری از کالاها دیگر از زمان‌الغای قانون 
بدفرجام حدا کثر دو برابر شده بود تهد یدهای آشنای گذشته علیهبازرگانان 
و د کانداران دوباره بگوش رسید؛ ولی تهدیدها وقتی به عمل تبدیل شد که 
جیرۀ نان در دو هفتهآ خر ماه‌مارس شروع به کاهش کرد. در ۱۲ زرمینال (اول 
آوریل)» در برخی از نواحی دیگر از نان خیری نبود ؛ زنان در د کانهای نانوانی 
انبوه شدند ؛ کار گران ساختمانی جلسه کردند که علیه فرمانی که‌آنها را به 
عنوان مستأجر از حریدن نان جیره‌بندی محروم می کرد اعتراض کنند ؟ و در 
هر دو سری رود حانه بخشها نیروها را به هم پیوستند که به سوی مجلس 
راه‌پیمائی کنند.وقتی بواسی‌دانگلا در کنوانسیون سخنرانی می کرد 
شورشیان-زن و مرد - فریاد زدند «نان» «نان»؟ و پاره‌ای از آنان روی کلاه 
خود شعار «نان و قانون اساسی ۱۷۹۳ زده بودند . ول ی آنان فاقد رهبری 
بودند و» چون برنامة منظم نداشتند »در برابر مجلس تقاضای متناقضی مطرح 
کردند . نمایند گان کوهستانی حمایت ناجیزی از آنان به عمل آوردند !و وقتی 
مرلن دوتیونویل در رأس دستذ مختلط گارد ملی و «جوانان»] شکار شد آنها 
بدون مقاومتی پرا کنده گشتند. 

وقتی از شورش حاصلی به بار نیامد» کنوانسیون اقدامات پلیسی به عمل آورد 


۱۳۲۲۱ 


تا از نو نظم برقرار و حسابهای کهنه را تصفیه کند و مانع قیام‌دیگری شود. در 
پاریس حالت محاصره اعلام شد و نیروهای مسلح‌آن زیر فرماندهی عالی 
یک افسر آرتش منظم موسوم به ژنرال پیشگرو ۲ قرار گرفت؛از 
تروریست‌های سابق شمار بیشتری دستگیر و یا در ناحیه‌ها حلع سلاح شدند ؟ 
ده دوازده نمایندۀ کوهستانی (از حمله دشمنان سابقه دار روبسپیر؛ آمار " و 
کامبون" )بازداشت گردیدند !و سه یار نگون بخت» بار بیلوو کولو همراه با 
واد یه (از کمیتۀ سابق امتیت عمومی) محکرم به جلای وطن شدند. ولی چون 
کنوانسیون در اصل کاری در جهت از میان بردن علت اساسی این بی‌نظمیها 
نکرد» خشونت و ناآرامی» هر دوه ادامه یافت. درنور ماندی کاروان مراد 
غذائی درمسیر رودسن به تاراج رفت. نام روبسپیر بار دیگر با تجلیل بر سر 
زبانها افتاد. در ۱٩‏ مهء هنگامی که جیرة نان پاریس دوباره به دو اونس کاهش 
یافت» کارگزاران پلیس دربارة یک قیام قریب‌الوقوع دیگر هشدار دادتد. 
دورنمائی که مسلم بودنش آشکار شد وقتی» سه روز بعد» فراخوانی به قیام 
مسلحانه در شهر و حومه به صورت گسترده‌ای پخش شد. و در میان آنها یک 
اعلامية چا پی بود زیر عنوان«قیام خلق برای دریافت نان و گرفتن حقرق 
عویش »۰ که به طور مشخص برنامه‌ای را که می‌بایست دنبال می‌شد مشخص 
می کرد و برای حنبش شعار اصلی «نان و قانون اساسی ۱۷۹۳» را تعیین 
می‌نمود. 
عصیان مردمی که به دنبالآمد و یکی از ستیزه گرانه‌ترین و شایان 
ملاحظه‌ترین آنها در انقلاب بود» در اصل اعتراضی سیاسی بود که الهامبخش 
آن گرسنگی و نفرت از ثروتمندان نوپا بود؛ما با خواستهای سیاسی که از 
Pichgru‏ .1 
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ترمیدور آموعته و جذب شده بود ملازمت داشت:آزادی زندانیان 
«وطن پرست»» کمون با انتخابآزاد و قانون اساسی ۰۱۷۹۳ عصیان جهار 
روز ادامه یافت و در اول پرریال (۲۰ مه) با هجوم انبوه‌زنان خانه‌دار و زنان 
کوی و بازار به مجلس آغاز شد و تمام گردانهای مسلح کویهای مر کزی و 
حومه‌ها به دنبال آمدند . برنامه شورشیان برای مجلس خوانده شد که با تکاپونی 
که نمایند گان کوهستان به راه انداخته بودند جز پذ یرفتن راهی نداشت. ولی 
بار دیگر مانند حادثة ژرمینال؛ به حاطر تبود رهیران و آماج روشن؛ اشنال 
کنند گان مجلس» که تحستین هدف رابه دست آورده بودند »ساعتها صرف 
گپ‌زدنهای پرسر و صدا کردند تا گردانهای وفادار نواحی غربی که عصر 
احضار شده بودند فرا رسیدند و آنها را بیرون کردند. این بار شورش در حومة 
سنت آنتوان ادامه یافت؛ تالار شهر تصرف شد ؛ تفتگداران نواحی وفادار 
گریختند ؛ و کنوانسیون مانند ژوئن ۱۷۹۳ محاصره وتهد ید شد. ولی شورشیان 
با وعده‌و وعید مصالحه کردند و» در طول شب به عانه‌هاشان پس کشیدند ؛و 
میدان را برای مخالفانشان باقی گذاشتند. حومه با یک نیروی ۲۰۰۰۰ نفری 
سپاهیان منظم به فرماندهی ژنرال منو " محاصره شد »و چون متفقان آن فرار 
کردند حومه بی آن که تیری در رود تسلیم شد .این بار س رکوب همه حانبه و 
بی‌رجمانه بود. چهارده تن از نمایند گان کوهستان بازداشت شدند که شش 
نفرشان اعدام گردیدند. یک کمیسیون نظامی به دادرسی ۱4٩‏ نفر پرداخت و 
فر را بهم رگ و ۳۷ نفر را به‌زندان و تبعید محکوم کرد. پی‌آمد آن در 
نواحی یک ضایمة وسیع محکومیت بود که تصفیة حسابهای دیرین و دغدغۀ 
خاطر جهت امنی ت آینده بیش از پی گردی و دستگیری و تنبیه مجرمان بالقعل 
مه ۱۷۹۵ در آن نقش داشت. تنها ظرف یک هفته ۱۲۰۰ نفر بازداشت و 
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۰ تن خلع سلاح شدند »و بازداشتهای دیگری به دنبال آن رخ داد ' . نقطۀ 
عطف مهمی بود . با محکومیتها و از میان برداشتن رهبران (رهبران بالقوه‌و 
بالقعل) پابرهنه‌های پاریس دیگر به عتوان یک نیروی سیاسی و نظامی وجود 
نداشتند. مرحلهٌ مردمی انقلاب به سر آمد .از این پس؛ بررژوازی» ادمهای 
« شریف » و «متشخص» می توانستند به کارهاشان بپردازند بی آن که مداخل 
کسانی که روزی متحدشان به شمار می‌آمدند پریشان حاطرشان کند. 

ترمیدوریها هر چند که برنامۀ زا کوبنها را در داخل کشور انکار و تخریب 
کرده‌بودند » در ادامة جنگ و بهره جستن از منافع ماد ی آن با رضایت خاطر 
راه نها را ادامه دادند . قاتحان فلوروس آرتش سامبر و موز " گردیده پودند؛در 
اکتبر ۱۷۹6 آنها به فرماندهی ژوردان به رور(روهر) حمله برده و اتریشیها را 
به آن سوی رن (راین) پس رانده بودند . در این ضمن» سپاهیان موزل و راين 
پالاتیتات را اشغال کردند» و آرتش شمال» به فرماندهی پیشگرو ( که‌مدت 
کوتاهی بعد به بوسیلة عوامل سلطنت‌طلب جذب شد ) مایستریخت " را 
گرفت» از موز گذشت و باریکه‌های پست راین و هلند را اشغال کرد.در 
ژانویه ۰۱۷۹۵ جمهوری باتاوی اعلام موجودیت کرد . در جبهه اسپانیا» مونسی * 
سان سباستیان را گرفته بود و فشارمی‌آورد که بیلبائو* در ویتوریا را اشغال 
کند.در این هنگام» پروس که در فرانسه دچار شکست شده نگران به‌دست 
آوردن سهم کامل خریش از لهستان تقسیم شده بود ؛ به پس کشیدن سپاهیانش 
از نغربآغاز کرده بود.در آوریل ۵ از انتلاف کنار کشید و قرارداد 


5 شرح تفصیلی را در «شکست پابرهنه‌ها » اثر کد تونسون (اسلو»پاریس؛ )۱٩۵۹‏ مطالعه 
فرمائید. 
۲ نام دو رودخانه در بلژیک و فرانسه 
Maestricht‏ .3 
Monecy‏ .4 
Bilbao‏ .5 
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بال را با فرانسه امضاء کرد» وساحل چپ رودخانة راین را در تملک جمهوری 
باقی گذاشت. هلند نیز اکنون به طور رسمی از جنگ کنار کشیدو؛ به موجب 
قرارداد لاهه" (مه ۱۷۹۵) مق فرانسه گردید و فلاندر هلتد وانلو " و 
مایستریخت را به فرانسه وا گذاشت» و توافق کرد که یک نیروی اشغالگر 
مشتمل بر ۲۵۰۰۰ سرباز را پشتیبانی کند و ۱۰۰ میلیون فلورن تاوان بپردازد. 
اسپانیا همین را پیروی کرد ودر ژوئیه ۱۷۹۵ در بال» سان دومینگوی اسپانیا را 
تسلیم و یک سال بعد قرارداد اثتلاف با فاتحان‌را امضاء کرد. در این هنگام» 
پس از مذا کراتی بس دراز: کنوانسیون به الحاق بلژیک تصمیم گرفته‌بود. 
اتریش و انگلستان در جنگ بازماندند؛ که‌دیری نگذشت که روسیه بدانها 
پیرست؛ ولی ماهیت جنگ د گ رگون شده بود . جنگ دفاع انقلابی ڑا کوبنهاء با 
مراحلی بتقریب نامحسوس: به یکی از جنگهای تجاوز و تصرف و پیروزی 
تغییر کرده بود ۳. 
| کنون ترمیدوریها با این وظیفه روبرو بودند که برای فرانسه یک قانوناساسی 
مطبق با باورهای سیاسی و آمال خود عرضه کنند. قانون اساسی دمو کراتیک 
۳ با وعده‌های فریبا و دعوت به «آنارشی» و قیام» سرانجام می‌بایست به 
خا ک سپرده می‌شد ؛ و قانون اساسی ۱۷۹۱ء اگر چه برای برخیها گرامی بود» 
البته نمی توانست اعاده شود : جمهوری تثبیت شده بود (امید جنین بود )؛ نظام 
تک مجلسی ناتوانی خرد را نشان داده بود ؛ و حفاظهای بیشتری در قبال فشار 
مردم و سلطتت طلبها می‌بایست یافته می‌شد . قانون اساسی جدید را - که به 
قانون اساسی سال سوم معروف شد - بواسی دانگلا با انمطاف کافی مطرح 
ساخت؛ که قهرمان طبقات جدید دارا و به طور وسیعی الهام‌بخش آن بود. 
Hague‏ .1 
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اعلامیذ حقوق الحاقی و وظای ف آن»ا گر کلی گفته شود » معضمن روح لیبرال 
«اصول ۱۷۸۹» بود ولی به طور پر معتی از آن جدا و متفاوت بود: برابری 
اساسا برابری در برایر قانون گردید نه برابری در حقوق مدنی؛حق شورش 
لغر و حقوق مالکیت روشن‌تر تعریف و تضمین شد؛ و وظایف یک شهروند: 
مانند حقوق او استادانه مطرح بود. حق رأی شهر وندان ذ کور بالخ قانون 
اساسي ۱۷۹۳ منسوخ شد و به حق رأی محدود و انتخابات غیر مستقیم ۱۷۹۱ 
با ز گشت به عمل آمد ؛ ولی شرایط انتنخاب دست و دل بازانه‌تر بود :| کتون همة 
فرانسویان ۲۱ سال به بالا که مالیات می پرداختند «شهروندان فعال» به شمار 
میآمدند - به جز روحانیان مهاجران ب رگشته و «وطن پرستان» زندانی شده. 
ولی به منظور جلو گیری از عمل قوۀ مقننه» مجلس به دو بخش تقسیم گردید: 
یک شورای پانصد نفری» که اعضایش سی سال به بالا داشتند و دارای حق 
انشاء و تدوین قوانین بودند !و یک شورای پیران(قدما یا سنا) که شامل ۲۵۰ 
عضو باسن بیش از جهل سال بود و حق داشت تصمیمهای مجلس فروتر را به 
قوانین تبدیل کنند. قدرت اجرائی به پنج دی ر کتور (مدیر ) محول شد که مقرر 
بود هر یک پنج سال مقام خود را داشته باشد ! ولی «تفکیک قوا» دوباره احیا 
شد و دی ر کتررها؛ هر چند که به وسیل شوراها منصوب می‌شدند؛ 
نمی توانستند در شورا باشند یا قوانینی انشاد کنند. حکومت محلی بخشی از 
اقتدارات حود را باز یافت» ولی این اقتدار بسیار کمتر از سال ۱۷۹۱ بود .و 
سرانجام» به منظور خنثی کردن طفیان نا گهانی شاهدوستهاء کنوانسیون مقرر 
داشت که در انقخابات آینده دو سوم نمایند گان مجلس قانون گزاری ید 
می‌باید از صفوف خود آنها ب رگزیده شود . 

مجام مقدماتیء که برای هدفهای د گانۀ تأیید فرمانهای«دوسوم» و تصویب 
قانون اساسی فرا عوانده شدند در سپتامبر ۱۷۹۵ جلسه داشتند , مواد جد ید 


قانون اساسی به راحتی تمام پذیرفته شد ؛ ولی در پاریس با فرمانهای «دوسرم» 
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به نحوی متفاوت برخورد شد؛و کنوانسیرن پیش ازآن که در اواعر اکتبر 
پراکنده شود با یک قیام از سوی سلطتت طلبان روبرو شد که نزدیک بود به 
سرنگونی آن بیانجامد. تحریکات شاه پرستانه و ضد انقلابی؛ به نحوی از 
انحاء» از ۱۷۸۹ مسئله‌ای مورد توحه بود؛ ولی تا آغاز جنگ توفیق کمتری 
داشت. پس از اعدام‌شاه» فعالیت سلطنت طلبانه از درون و بیرون در ایجاد و 
تىرویج شورش در وانده و حوزه‌های جنوب؛ غرب و شمال نقشی باری 
کرده‌بود.ولی تا زمانی که زا کوبنها در قدرت بودند با این خطرات مقابله 
می‌شد »و بندرت در پایتخت تأثیر می گذاشت. اما شاهدوستها با سیاستهای 
لیبرال تر جانشینان آنها دل وجرأت تازه‌ای پیدا کرده بودند. تا این موقع»آنها 
به دو دستۀ عمده تقسیم می‌شدند - «افراطیها»» که خواستار باز گشت به سال 
۷ و اعاده تام و تمام نظام کهن بودند ؛و مشروطه عواهان که» گر کلی 
گفته شود » به احیاء قانون اساسی ۱۷۹۱ دلبسته بودند. برای مشروطه خواهان 
حای تأسف بود که کنت دوپروانس» که نخست به عنوان نایب السلطنة لونی 
هفدهم خردسال و بعدها به عنوان لوئی هیجدهم جانشین به شمار می‌آمد » یک 
افراطی تند و تیز بود.بهام آماج‌ها در اردو کشی بدفرجامی بازتاب گردید که 
با تجهیز و تامین مالی بریتانیا در ژوئیه ۱۷۹۵ در خلیح کیبرون " پیاده شد ؛ 
کارارد و کشی از آغاز راب بود و ژنرال هش بساد گی آن را در هم شکست. 
این تنل سختی برای هر دو دسته بود ولی در پاریس مشروطه‌خراهان اند کی 
پس از آن توانستند با مهارت بسیار از نارضانی گسترده‌ای بهره جویند که در 
نواحی با فرمان «دوسوم» کنوانسیون پدید آمده بود. در واقع تنها در یک 
کوی (ناحية لوپلتیه که محلة سرمایه‌داران شهر بود ) شاهدوستها تسلط مستلیم 


3 
داشتند ؛ ولی بورژواهای محترم و کا رکنان کشوری» که اینک بر بخش بزر گ 


1. Quiberon 


۳۷۲ 


نواحی مسلط بودند» با سانی پذیرفتند که فرمانهای مجلس تضعیف خطرنا ک 
حقوق انتخاب کنند گان است؟ و هنگامی که کنوانسیون؛ با پیش بینیآشوب» 
نفرات‌نظامی را به پایتاعت کشانید و احازه‌داد که «(تروریست‌های» سابق 
مسلح شوند ودر مجامع شر کت جویند» «مالکیت» نیز گویا به خطر افتاد. کلیه 
نواحی» به‌جز ناحیذ کنزون " در حومة سنت آنتوان» فرمان را رد کردند 4و به 
منظور تکمیل کار قانونی خویش از پرا کنده شدن سرباز زدند. عصیان علتی 
در سیزدهم و اندمیر (۵ اکتبر ۱۷۹۵)روی‌نمود؛ که ۲۵۰۰۰ نفر پاریسی با 
جنگ افزار حرکت کردند و ده‌دوازده ناحیه به رهبری لوپلتیه به سوی 
کنوانسیون به راه افتادند .ولی باراس که فرماندهی نیروهای پاریس به‌او 
تفویض شده بود (ژنرال منو علائق سلطنت طلبائة شود را آشکار را بروز داده 
بود )» معاون خویش بتاپارت و شماری از ژنرالهای جوان دیگر را احضار کرد ؛ 
بخشهانی که پیش میآمدند با آتش توپخانة ویرانگر روبرو شدند (با 
گلرله‌هایآهنی فوج توپخانة معروف بناپارت)؛ و شورش در هم شکست. 
درمجازات ملایمت چشمگیری دیده‌می‌شد : تتها دو نفر را اعدام کردند و 
پیشتر رهبران دسته بندی در رفتند . در مجموع جنبه شایان توجه عبارت از رفتار 
پاپرهنه‌ها بود که با آن که گرسته بودند و کنوانسیون ثرمیدوری بر آنها ستم 
روا می‌داشت: از هر گونه پشتیبانی از شورشیان ساطنت طلب مضایقه کردند. 

اینک قانون اساسی جدید به اجرا درمی‌آمد؛ و چنین می‌نمود که مردان 
۵ که شورش چپ و راست را دفم کرده بودند» قاچ زین رامحکم 
گرفته‌اند؛ با این حال دورد ب رکتوار یکی از دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی شدید 
واغتشاش بود . بخشی از این وضع حاصل سرشت خود قانون اساسی بود : تسلیم 
به انتخابات سالانه (یک سوم شوراها و یک پنجم دی رکتورها ) خود دعوتی به 


1. Quinze vingts 


۳۸ 


بی نظمی و جوش و حروش بود ؟و ناتوانی در ایجاد دستگاهی کارآمد 
برای رفع قانونی مجادلات میان قوای مجریه و مقدنه مدام به توسل به زور 
می‌انجامید. وخیم تر آن که» دیری‌نگذشت ‏ روشن شد که فرمانروایان 
جدید از حمایت داخلی که | کثریتی استوار و دولتی پایدار بر ایشان تأمین کند 
برخوردار نیستند. آنها با سیاستها و مقررأت انتخاباتی‌شان نه تنها 
سلطنت‌طلبان و ژا کوینها که بورژواها و مالکان‌میانه‌رو را نیز بیزار کرده 
بودند .این آغاز غلط هر گز اصلاح نشد ؛ و چون مجبور بودند برای حفظ خود 
در قدرت مانور بدهند و زرنگیهائی بکنند» سیاست پرنوسان به بازی گرفتن 
جناحی علیه جناحی دیگر را دنبال کردند- و بعناوب جناح راست 
سلطنت طلب را علیه ژا کوبنها تحریک می کردند و با تکیه به جپ بر راست 
غلبه می جستند . هنگامی که این سیاست ناتوان از آب درم یآمد» که نا گزیر 
جنین می‌شد ؛ تنها راه حل آن بود که از آرتش که پیش از واندمیر در پاریس 
استقرار یافته بود دعوت به عملآید تا دوباره تعادل برقرار شود. پس در پشت 
سر قانون اساسی لیبرال» ژنرالها گرایش بیشتر و بیشتری می بافتند که داوران 
نهائی محادلات سیاسی شوند و مدتها پیش از کودتایآ ری برومر زمینه برای 
دیکتاتوری نظامی بناپار تآعاده می‌شد . 

واندمیر بار دیگر پاندول را به چپ نوسان داده بود »و مجمع حدید با 
تقاضاهای تند وحاد وحدت و وفاق جمهوری‌روبرو بود؛ فعالیت ژاکوینها 
احیاء شده و باشگاهها دوباره باز گردید ؛ روزنامۀ تریبون دوپوپل متعلق به 
بابوف دوباره در خحیابانها پدیدار شد. ولی روح همآوازی دیر پا نبود: حملة 
سخت منتقدان «میهن پرست» هشداری برای مقامات بود » وجون وضعیت 
اقتصادی بدتر از بد می‌شد هشدار جدی‌تر بود. تا پایان ۱۷۹۵»اسکناس 
۰ لیرری فقط ۱۵ سو می‌ارزید »و در فوریه اسکناس روی هم رفته سقوط 
کرد؛ طي شش ماه حانشین اسکناس؛ یعنی برات ارضی» به سرنوشت همانندی 


۳۹ 


دجار شد. قیمتها بسرعت بالا رفت و در بهار ۱۷۹۰ نان در بازار آزاد هر بوند 
به ۸۰ ليور و گوشت به ۱۰۰ لیور فروخته می شد. در حالی که توانگران نوپا 
ثروت خود را بدون دغدغة خاطرو با حودخواهی به نمایش می گذاشتند ‏ فقر 
(بنا به گفتة یک ناظر پلیس) در ژرفترین «اعماق» بودء و بیمارستانها و 
نوانخانه‌ها پر از بیماران و بینوایان بود.تنها پابرهنه‌ها نبودند که رنج 
می بردند: مستمری بگیرهای حرده پاو مستخدمان دولت در بیجا ر گی آنها 
شریک بودند. چون مستمری و درآمدشان در زیر فشار تورم تحلیل می‌رفت. 
در قبال چنین زمینه‌ای بود که بابوف «توطثه مساوات» را به راه انداخت که 
نخستین تلاش در تاریخ برای استقرار جامعذ کمونیستی با وسائل سیاسی بود و 
البته رویدادی فرعی و کو چک در انقلاب فرانسه بود» چرا که پشتیبانی اند کی 
از آن به عمل آمد و بسرعت درهم شکست. بابوف از ۱۷۸۹ مجذوب «قانون 
ارضی» یا تقسیم مشتر ک اموال» به مثابۀ وسیلة دستیابی به برابری اقتصادی 
بود. تا فرا رسیدن سقوط رویسپیر او این را به عتوان یک طرح غير عملی تر ک 
گفته و به سوی یک برنامة پیچیده‌تر مالکیت و تولید جممی پیش رفته بود. در 
اساس» وقتی در زمستان -۱۷۹۵»او با یک گروه ژا کوبنهای سایق اعضای 
باشگاه و «تروریست‌ها» برای برانداختن دير کتوار از راه توسل به زور به توطته 
پرداخت: این مسئله هنوز آماج نهائی او بود. سازماندهی جنبش در یک سلسله 
محافل متحد الم رکز بود: یک کمیتة مخفی متشکل از یک جمم محدود 
همدلانی بود که‌تنها آنها از آماجهای توطتهآ گاهی کامل داشتند 4و در پشت 
آنها دوستداران» ژا کوبنهای سابق و دیگران از جمله مخالفان پیشین روبسپیر» 
آمار و لینده بودند؛ و سرانجام در حاشیه» رزمند گان پاریس قرار داشتند که با 
حسایی که بابوف کرده بود به ۱۷۰۰۰ نقر بالغ می‌شدند. نقشه اصالت داشت 
وتلم امری شایع و بایع بود؛ ولی پابرهنه‌ها» که پس از پرریال ترسیده و 
خاموش شده بودند» نتوانستند پاسخگو باشند. یک خبر چین پلیس به 


۳۲۰ 


توطله گران خیانت کرد و آنها را به کارنو لو دادء که اکنون یکی از دير کتورها 
بود وبسرعت به راست می گرائید ۰ ۱۳۱ نفر بازداشت و سی نفر بلافاصله 
تیر باران شدند ؛ در حالی که بابوف و عدذای از همکاران اصلی او را به داد گاه 
آوردند و یک سال بعد با گیوئین اعدام کردند. 

باردیگر پاندول به راست‌نوسان کرد و این بار مورد حمایت جمم 
شاهدوستها که در مجلس نقوذ کرده‌بودند قرار گرفت. در انتخابات فرعی 
آوریل ۱۷۹۷ فقط یازده نمایندة سابق از مجموع ۲۱۹ نفر دوباره به 
کنوانسیون راه بافتند ؛ دیگران به طور عمده شاهدوستان مشروطه خواه بودند 
که اینک در مجلس اولین | کثریت شاهدوست را تشکیل دادند. پیشگرو به 
ریاست مجمع پانصد نفری و بارب-ماریوا ۲ » یک ساطنت‌طلب دیگر» به 
ریاست ریش سفیدان بر گزیده شدند. با پیوستن بارتلمی» که سلطنت طلبی 
معتقد بود» در ادارة امور به کارئو که به شاهدوستی نزدیک بود وضع بدتر 
شد ؛ و پنداری با راههای قانونی مشروطه می بایست رأی به باز گشت سلطدت 
داده‌می‌شد. باراس مرددبودولی‌دودیر کتوردیگر + روبل " و لارولیر -لوپر " 
علاقمند به اقدامات تند به منظور حفظ جمهوری بودند.ولی چگونه ؟ مراجمه 
به مردم رویآوردن به همة هراسهای سال ۱۷۹۳ بود؛ و ژا کویتها بیش از آن 
ضعمیف بودند که موازنه را به‌هم زنند . ژنرالها به عنوان تنها مورد انتخاب 
بازماندند » جه به مثابۀ حمهوریخواهان و چه به عنوان طرحهای دی‌نفع درنبردی 
که شاهپرستها نگران به پایان آوردنش بودند. بناپارت؛ که سرمست 
پیروزیهای خود در ایتالیا بود» و هش» که بتا ز گی به فرماندهی سپاه سامبر 


-۱-موز منصوب شده‌بود ؛ قول مساعدت دادند ؛ و اند کی بعد دستیار بناپارت 


1. Barbe-Marbois 
2. Reubel! 
3. Lareveilliere-Lepaux 


۳۳" 


به نام اوزرو ! و قسمتی از نیروهای هش راهی پایتحت شدند. باراس بر آن شد 
که از همکاران مصمم‌ترش پشتیبانی کند» و در هیجدهم فرو کتیدور ٤(‏ 
سپتامبر ۱۷۹۷)آنها بر | کثریت سلطنت‌طلب ضربه را وارد کردند . بارتلمی و 
پیشگرو بازداشت و زندانی شدند» کارنو در رفت؟ ۲۱4 نمایند؛ مجلس 
مشمول تصفیه شدند ؛ و ٩۵‏ نفر به« گیوتین خشگ» گینه تبعید گردیدند. 
باردیگر می‌بایست مهاجران با ز گشته کشور رات رک می گفتند؛ و صدها 
روحانی تبعید و عده‌ای مجبور به ادای سوگند وفاداری شدند. دیر کتورهای 
پیروز خود را به نیروهای تازه‌ای مسلح کردند ؛اما دیگر ثابت شد که قانون 
اساسی لیبرال کارائی ندارد. 

از این پس سرنوشت جمهوری بیشتر در دست زنرالها بود تا سیاستمداران- 
بویزه در دست بناپارت» ژنرال جوان و جاه‌طلبی که نقش وی در کودتای 
فرو کتیدور شتاسائی رسمی توافق جسورانه ولی بی‌مجوز وی رادر مورد ایتالیا 
تضمین کرد بدین سان دیگر او سیاست خارجی جمهوری را تعیین می کرد. 
در کامپو فورمیر " هنگام توافق و امضای شرایط صلح با اتریش (اکتبر 
۷ )او از مأموریت عظیم امپراتوری فرانسه در مدیترانه لاف زد ؛و در بهار 
سال بعد» با متقاعد کردن دیر کتورها به گسیل داشتن وی به مصر حهت ایجاد 
یک امپراتوری در شرق» همة امکانها و فرصتهای توافق بموقع با انگلستان را 
از بین برد.و چنین واقع شد که هیجده‌ماه بعد بر گشت تا صاحب اختیار 
فرانسه شود . 

اما در حالی که بناپارت بسلامت و بی خطر در مصر بود » حکومت دلیلی فوری 
نداشت که در بارة جنان دورنمانی غور و تأمل کند. دولت با یک اکثریت 
بیشتر جمهوریخواه‌در مجلسین از پیروزی فرو کتیدور سر برآورده بود ؟ فعالیت 


1. Augereau 
2. Campo Formio 


۳۳۲ 


سلطنت طلبها موقتاً رو به تنزل بود ؛ و اقدامات جدی که علیه روحانیون و 
مهاجران معاود انجام گرفته بود با اعتراض علنی ناچیزی برخورد کرده بود .و 
بار دیگر می‌توانست توجه خویش را به خطر چپ معطوف دارد ؛ وقتی 
مبارزه‌جوئی ژاکوینها در انتخابات مه ۱۷۹۸ احیاء شد » مجمع قانونی گذراند 
که بموحب آن (قانون ۲۲ فلورال) ۱۰۷ نماینده از نشست در مجلسین محروم 
شدند . آنگاهء دیر کتوار که باز خود را مطمئن می دید توانست به چند اصلاح 
سودمند (ولو محدود) اقدام کند. گامهانی برداشته شد که‌از طریق خارج 
کردن پول کاغذی فاقد اعتبار از گردش و اعلام یک مهلت قانونی برای همذ 
دیون مهم پول رایج ثبات پیدا کند ؛ و بدین سان راه را برای اصلاحات مالي 
دورة کنسولی صاف کرد. نظام مالیاتی زیر ورو شد و تجدد یافت و تقریبا به 
صورت امروز درآمد , به دنبال حاصل چینی فراوان در ۱۷۹1-۸ بهای غلات 
پائین آمد - که باعث ناراحتی تولید کننده بود ولی تسکین و آسود گی خاطر 
بسیار لازم برای مصرف کننده به شمار می‌رفت که زمانی بس دراز رنج 
کشیده بود اما دولت متکُی می‌ماند به مرحمت پیمانکاران؛ دلالآن و 
سرمایه گذاران مالی؛و بودجه متوازن نبود اگر چه‌از کشورهای الحاقی و 
اشفال شده سهمی مالیات و عوارض دریافت می‌شد ؟ صنعت نیز در حال 
رکود بود ؛ و جنگ دریانی با انگلستان- تازه به حادثه‌جوئی بناپارت در مصر 
اشاره‌نمی کنیم- برای باز رگائی خارجی مخرب بود. 

البته برای چنین مسائل بلند مدت تنها یک حکومت با ثبات می‌تواند راه حل 
پیدا کند . حکومتی که‌یا بخواهد بهاقدامات سخت گیرانة شدید سال دوم روی 
آورد و یا (اگر آن را نتواند) متابع وسیح اقمار یا سرزمینهای مفتوح خویش را 
در اختیار داشته باشد . طبیمی است که دیر کتورها به راه حل دوم عنایت 
داشتند ؛ ولی جاه‌طلبی‌های تجاوز کارانه‌شان انتلاف دوم را موجب شد که‌اين 
دفعه شامل بریتانیاءاتریش» روسیه» عشمانی و سود بود.آغاز جنگ بد بود» 
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چرا که فرانسه ولشگر بانش: با آن که از سوی سربازان وظیفه (بموجب قانون 
۵ سپتامیر ۱۷۹۸ ژوردان) که بتا زگی ثبت نام کرده بودند پشتیبانی می‌شدند » 
در آلمان و سویس مغلوب شارل ( کارل) آرشید وک اتریش گردیدند و ژنرال 
روس سوورف!" آنها را از ایتالیا بیرون راند .در همین زمان ولایات بلژیکی در 
حال شورش بودند و شوان‌ها " بار دیگر در غرب مسلح شده بودند. 
دی ر کتورها اخطار کهن هیولای دوسر سلطنت طلبی و هرج ومرج را تکرار 
کردند ؛ ولی در انتخابات ۱۷۹۹ دوسوم کاندیداهای دولت شکست خوردند و 
اقلیت ژا کوبن تقوبت شد. سی یس که به عنوان خبرة قانون اساسی معروف بود 
جای روبل را گرفت وء با پشتیبانی مجلس» یک کردتای پارلمانی را علیه 
همکاران خود به ثمر رسانید (۳۰ پرریال). ترمیم کابینه که به دنبال آن انجام 
گرفت عملا یک ا کوین را (روبرلینده همکار سابق رویسپیر در کمیت امنیت 
عمومی) به وزارت دارائی رسانید . نیازهای جنگ دفاعی بار دیگر جمهوری را 
واداشت که به اقدامات «امنیت عمومی» متوسل شود و احیاء ا کوینها را 
اغماض کند. مطبوعات ڑا کوین دوباره منتشر شدند» باشگاهها تجدید حیات 
یافتند - که باشگاه مهم مان به رهبری درون رئیس سابق پست و قهرمان وارن 
و همکار بابوف در زمرة‌آنها بود.سرباز گیری عمومی به اجرا درآمد؛ وام‌های 
اجباری از دیاد یافت و بستگان مهاجران و مبلغان سلطتت‌طلب به عنوان 
گر و گان جمع‌آوری شدند . هتگامی که شکست‌های بهار با پیاده شدن یک 
نیروی انگلیسی- روسی در هلند در تابستان ادامه یافت» ژوردان جلسة پانصد 
تفری را دعوت کرد که اعلامية دیرین «میهن در خحطر است» را مکرر کنند. 


1. Suvorov 
2. Chouans 


Yt 


لوسین" بتاپارت برادر کوچکتر ناپلثون با پیشنهاد بشدت مخالفت و استدلال 
کرد که گسترش قدرتهای اجرائی بهتر از کشانده شدن آنها به وسیلۀ یک موج 
انقلابی است. پيشنهاد وڈان شکست خورد. معمای دشوار دیرین؛ یا 
می‌باید به توده‌ها رو کنند یا اقتدار چند نفر تقویت شود ؟ 
همان گونه که پس از رویداد فلوروس انجام شد ؛قضیه با پیروزی سپاهیان 
جمهوری فیصله یافت. در ماه سیتامیر ماسنا " در ایتالیا سووروف را شکست 
داد و او را به سریس پس راند ؛ و نیروی انگلیسی- روسی به‌فرماندهی 
دوک آف‌پورک " در هلند به فلا کت افتاد. خطر تهاجم از میان رفته و «ملت 
بزر گ» همجنان زنده بود. در این هنگام ژنرال بناپارت» هر چند در مقابله با 
انگلیسیها در ابر گیر به پیروزی دست یافته بود »در سوریه عاطل و باطل بود و 
تصمیم گرفت به وطن باز گردد ودر اروپا ب رگ غار افتخار تازه بجوید. با 
ترک سپاه خود در مصر و گریختن از گشتی‌های نلسرن؛ در ٩‏ اکتبر ۱۷۹۹ 
دز وا مخفیانه از کشتی پیاده شد . نا کامیهای اخیر او نادیده انگاشته شد 
و یا به فراموشی بر گزار گردید و مطبوعات و جنماعت به وجد آمدند و به 
عنوان فاتح بزر گ ایتالیا معمار صلح کامپوفورمیوو تنها مردی که قادر است 
بر اروپا صلحی تحمیل کند که برای فرانسه شرافتمندانه باشد به‌وی درود 
گفتند. حطر سلطنت طلبها ادامه داشت؛ دارایان که اقدامات «نحات مردم» و 
احیاء ژا کوبن هشداری بر ایشان بود» بابدبینی از هرج و مرج و با زگشت به 
۷۳ سخن می گفتند ؛ از نیاز به تحد بد نظر در قانون اساسی و ایجاد حکومت 
با ثبات به وسیلة تقوبت قدرت اجرانی گفتگو می‌شد ,در چنین فضانی 
Lucien‏ 
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Duke of york 
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Frejus 
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سی‌یس» که روبسپیر او را «موش کور انقلاب» نامیده بود یک کودتای دیگر 
فاطم تر را برنامه‌ریزی کرد. بار دیگر» همان گونه که در فرو کتیدور انجام 
شد» می‌بایس ت آرتش فراخواند» می‌شد که‌مجلس را وادار به تسلیم 
می کرد -اين بار مجلسی را که | کثریت آن جمهوریخواه بود. بدین سان» پس 
از به محک زدن ژوبر ۲ و مورو "به ترتیب (اولی اند کی بعد کشته شد و دومی 
امتناع کرد )»سی‌یس و همکاران توطنه گرش» فوشه و تالیران "؛ به ناپللون 
روی آوردند» که مرد روز بود و به علت محبوبیت» شهرت نظامی؛ جاه‌طلبی و 
سابقه زا کوبنی» سحت مناسب می‌نمود که نقشی را که به وی ارجاع می کردند 
بازی کند.آنهااز وحشت از توطئة تروریستی استناده کردند و محلسین را 
متقاعد ساختند که روز ۱۰ نوامبر ۱٩۹(‏ برومر) درسن کلو"» حارج از پاریس» 
زیر حمایت نارنجک اندازان ناپلنون جاسه تشکیل دهند. اعضای مجلس شیوخ 
زود تسلیم شدند» ولی مجلس پانصد نفری سرسختی نشان داد » و وقتی بناپارت 
بدون دعوت وارد شد که خطاب به آنان سخن گوید فریادهای «اویاغی است! 
مرگ برخود کامه!» برخاست. ژنرال مضطرب شد ولی برادرش لوسین که 
راحت بر صندلی ریاست تکیه زده بود » با دعوت گاردها بر اوضاع غالب آمد. 
محلس پانصد نفری رابیرون کردند» دیر کتوار متحل شد و قدرت تام به متام 
کنسولی موقت متشکل از سه تن -سی‌یس»روژه‌د وکو" و بناپارت انتقال 
یافت.اگر چه در آن‌هنگام به طور کلی مفهوم نیفتاد؛ ولی این رویداد پایان 
جمهرری بورژوائی بود و قدرت به دست یک خود کامة‌نظامی محقل گردید. 


1. Joubert 
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سه هفته بعد » یک قانون اساسی نو به شیوۀ سزار روم تنظیم و به محالس پیشنهاد 
شد .و این با به رسمیت درآوردن کتسولها همراه بود که پائین کشیدن پردۀ ده 
سال تاریخ بود : «انقلاب براصولی مستقر می‌شود که با آنها آغاز شد: انقلاب 


به پایان رسیده‌است.» 


بخش سوم 


اروپای انقلابی 


فصل دهم 


ارو پا و انقلاب فرانسه 


در فصل پیش دیدیم که» حتی پیش از آنقلاب فرانسه» حنبشهای سیاسی در 
شماری از کشورهای اروپائی رخ می‌داد که هد فشان مبارزه با سنتها» نهادهای 
مقبول و مطاع جامعه اشرافی کهن بود.اين گونه جنبشها را در ندرلند اتریش 
(بلژیک)» ولایات متحد (هلند )» انگلستان» ایرلند ؛ سویس و حتی در اتربشس 
و لهستان مشاهده کردیم.آما در هیچ کدام از این کشورها -با یک استشنای 
ممکن انگلستان- این جنبشها» مروج ومشوق‌شان خواه پادشاهان «روشن 
بین» بودند و خواه «وطن پرستان» طبقه میانه؛ و یا (بندرت) خود مردم عادی» 
به نتایج اساسی دست نیافتند. در فرانسه» و تنها در فرانسه در سال ۱۷۸۹ 
انقلابی رخ نمود که لزوماً نه فقط حکرمتها ونهادهای سیاسی را براندنعت که 
خود نظام اجتماعی را نیز د گر گون و زیر و رو کرد. 

اما عجب نیست که‌رویدادهائی که طی ده‌سال در فرانسه روی دادند محرک 


تازه‌ای برای نهضتهای پیشین بوده و در مواردی» به آنها محتوای انقلابی 
حدید داده باشد. این امر گاهی با انتشار باورهای انقلابی فرانسه رخ می‌ داد ؛ 


و ۳ . ê f Tk‏ 2 
گاهی به وسیلذ بر حورد با اشغال ارتش جهاد گر فرانسه؛ و به مقیاسی بیشتر یا 
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کمتر. از راه اقداماتی که مردم کشورهای ذی‌نفع علیه فرمانروایان خود انجام 
می‌دادند . نتیجۀ غائی چنان تغییری در اروپای نظام کهن بود که در پایان دورۀ 
انتلابی و ناپللون در ۰۱۸۱۵ به جز روسیه و عشمانی و آن سوی پیرنه کشوری 
نبود که حامعه و نهادهای سیاس ی آن د گر گرنی عمیق نکرده باشد .از این 
حاصل و رویدادهای پیش از آن» پاره‌ای از مورخان نتیجه گیری کرده‌اند که 
انقلاب فرانسه پد یده‌ای چندان یگانه و خاص نبوده» همانا یک مرحله از یک 
تشنج بسیار گسترده‌تر است که‌آنها با تغییرات گونا گون انقلاب «مغرب»» 
آتلانتیک یا جهانی نامیده‌اند ' .این مسئلة مهمی است که در فص لآینده به آن 
باز می گردیم. 

یکی از نتایج وله انقلاب فرانسه تقسیم اجتماع اروپا به دو دستۀ متقابلاً خصم 
بود» پشتیبانان انقلاب یا «میهن پرستان» ار یک سو و محالفانش یا «ضد 
انقلابی‌ها » از سوی دیگر. ولی این تقسیم‌بندی بلافاصله پد یدار نبود ؛ چنان که 
سقوط باستیل و دیگر رویدادهای فرعی اولیه به طور کلی با استقبال روبرو 
شد ند . البته استثناهانی وحود داشتند : کاترین ملکذ روسیه» شاه اسپانیا و سوئد و 
ادموند بو رک" در انگلستان بتقریب از آغاز دشمنی راسخی ابراز می‌داشتند . 
ولی وا کنش عادی‌تر و فوری هواداری شورانگیز احسا سآرامش» بی طرفی 
خی رخواهانه یا حتّی نوعی شادی بد خواهانه بود. امیراتوران «لیبرال» مانند 


۱. این مورد به وسیلة رر. پالمر در «انقلاب غرب»۰ ۰۱۷۱۳-۱۸۰۱ مجلة فصلتامة علوم 
شیاشی: مارس ۰۱۹۵۲ و در «عصر انقلاب دمر کراتیک» جلد اول؛ مبارزه» صفحات 
٩۸-٩‏ و به وسیلا ز. گودشو در «ملت بزرگ» (دوجلد پاریس )۱۹۵٩‏ صفحات 
۱-۷-۳۷ و «انقلابها) (۱۷۷۰-۱۷۷۹) (پاریس 4)۱۹9۳و به وسیله گودشو و پالمر در 
رسالة مشت رک برای دهمین کنگرة علوم تاریخی (ررم» ۱۹۵۵) زیر عنوان «ستل 
آتلانتیک سدۀ هیجدهم تا بیستم) و در «انقلاب قرن هیجد هم فرانسه یا غرب» اثر پا مان؛ 


(بستن ۱۹٩۲‏ ) بحث وبررسی شده‌است. 
Burke‏ .2 


افرف 


ژوزف دوم و جانشینش لئوپولد دوم شاه اتریش: ا گر چه برادران ملکذ فرانسه 
بودند و لذا نسیت به آیندة او دلواپسی داشتند» در وهل اول تشریش بی‌جهت 
ند اشتند . مخالغان عقاید کلیسا در انگلستان» نجیب‌زاد گان لیبرال لهستان» و 
اصلاح طلبان هم؛ نقاط» چه اشرافی و جه عوام؛ از حدال موفقیتآمیز با 
«خرد کامگی» در فرانسه‌امید و جسارت می‌یافتند. هم چنین شایان توجه‌تر 
هماوازی شادمانه‌ای بود که در محافل هنری و روشتفکری از مادرید گرفته تا 
سن پطرسبو رگ به گرش می رسید : ازسوی شاعران و دانشمندان انگلیسی 
(بلیک ۰ کالریج ' ؛سولی "» وردزورث * » پریستلی "و تلفورد ‏ )؛از سوی 
شاعران و فیلسوفان آلمانی(ویلاند "۰ کلوپست وک" فیخته » کانت ۰۱ 
هگل" "و هردر ۱۲ ) ؛ از سوی روشتفکران ایتلیانی» رد گرایان و فراماسونها 
(انجمنهای اخوت)؛ از سوی بتهوون "۱ در آلمان و پستالوتزی؟ ۲ در سویس. 
بعدها بیشتر آنها موضع خود را تغییر دادند ؟ ولی دراین مرحله» آنها شاید نشه 
شاعرانة وردزورث را می‌ستودند و باور ساموثل رومیلی* ۲ را ( که با چارلز 
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ف وکس' سهیم بود ) بازتاب می کردند که انقلاب فرانسه «افتخار میزترین و 
بهروز ی آفرین‌ترین حادثه برای بشریت بوده» که «از زمانی که امور آدمیان 
ثبت و ضبط گرد يده اتفاق افتاده است.» در پاره‌ای از کشورهاء از حمله در 
انگلستان» برای رضایت خاطر عمومی که از چرخش رخداده‌ها در فرانسه 
ناشی می‌شد دلایل دیگری وجرد داشت. فرانسه دشمنی سنتی بود و تصور 
می‌شد که تشنجات کنونی او راء به عنوان یک رقیب تجارت و جنگاوری فعال» 
برای سالهای آ ینده ناتوان می کند. بسیاری از فرانسویان اندیشمند این 
احتمالها را در می‌یاقتند و پاره‌ای از آنان» حتی پیش از سقوط باستیل به آرتور 
یانگ می گفتند «انگلستان می‌باید از آشفتکیهای ما خشنود باشد.» بی تردید 
نظر دولت پیت جنین بود ؛و لرد گرانویل» که آن زمان وزیر کشور بود در 
سپتامپر نوشت که فرانسه «سالها در شرایطی نخراهد بود که مزاحم صلح و 
آرامش گرانقدری شود که اینک از آن برعورداريم.» پیت خود تا ۱۷۹۲ 
نظرات همانندی ابزار می کرد . 

پس» به دلایل گونا گون انقلاب فرانسه آغاز مطلوبی داشت وطی سال ۱۷۸۹ 
و بعش عمد ۱۷۹۰ آماد گی عمومی وجود داشت که بگذارند مسیر خود را 
طی کند و دربارة‌نتایج انفجارآمیز خطرناکی که‌ممکن بود برای 
همسایگانش داشته باشد باللسبه سخن اند کی در میان بود . ولی رویدادهانی 
که درپ ی آمد و تعبیری که از آنها در حارج می کردند بس از مدت کرتاهی 
این حال و هوا را عوض کرد» و بویژه درمیان طبقات ممتاز و دارا حالت درک 
و دلوابسی ایحاد شد. ایتک روشن می‌شد که انقلاب فرانسه بسیار متفاوت از 
انقلاب آمریکا است: اصلاحات ارضی جدی» سلب مالکیت قلمروهای ارضی 
از کلیسیا؛ مهاجرت نجیب‌زاد گان و میانه‌روها و قصه‌هانی که آنان‌نقل 


1. Fox 
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می کردند » همه در هراسانیدن نظرات محافظه کار مثر می‌افتاد. دراین ضمن» 
دم وکراتها و اصلاح‌طلبان دیگر کشورها -شمار فراوانی از بلژیکیان؛ هلندیان 
وآلمانیها؛ شمار کمتری از انگلیسیها» اسکاتلندیها و ایرلندیها؛ و افراد نادر 
واتفاقی از ایتالیائیها؛ اسپانیائیها و روسها - به فرانسه آمده و پندارهای انقلابی 
نو را فرا گرفته بودند و» در باز گشت بهء پادر مکاتبه با زادو بوم خود؛ به 
تاسیس و ایجاد باشگاهها و روزنامه‌هانی شبیه به مطبوعات و باشگاههای 
فرانسه می‌پرداختند ؟ در همین حال خود مطبوعات فرانسه» از جمله روزنامه‌ای 
که کامی دومولن منتشر می کرد» به مسائل هموطنان فرانسوی در خارج توجه 
روزافزونی می کردند.اینها همه اجتماع (امحترم» را بیشتر نگران می ساخت؛ 
به طوری که وقتی ادموند بو رک» در نوامبر ۱۷۹۰ «تأملات درباره‌انقلاب 
فرانسه» را انتشار میداد خوانند گان آماده‌ای یافت که ۳۰۰۰۰ نسخه خریدند 
و اثر او در کمی بیش از یک سال به چاپ یازدهم رسید. برخلاف! کثریت 
روشنفکران آن روز» بو رک از همان آغاز و در مجموع انقلاب را محکوم 
می کرد . او انقلاب رابه عتوان وسیلة ضرور مداوای بیماریهای کهنة فرانسه 
خوشامد نمی گفت و بر ريشه کنی گذشته تأسّف می‌خورد »مقس بودن 
مالکیت وسنت و محاسن تغییر تدریجی را موعظه‌می کرد و حتی 
شایستگی‌های لای بالالی روحانیت فرانسه و ملکه‌ماری آنتوانت رامی‌ستود. 
وی استدلال می کرد که فرانسویان با «حقوق بشر »آماده می‌شوند که کل 
کالبد اجتماع را درهم شکتند نه تنها در فرانسه که در دیگر جاها نیز ؟و 
کورانه راه بدعت همه جانبه را در پیش می گیرند .او اظهار می‌داشت که 
«انسان می‌باید با احتیاط بی‌پایان عطر کرده و یک بنا را که با میزان قابل 


قبولی برای اعصار به مقاصد مشت رک حامعه پاسخگو شده است فرو ریزد» یا 


در ساختن دوبارذآن بدون داشتن نموه‌ها و الگوهانی که ثمر بعش بودن‌شان 
در برابر حشمانش به ثبوت رسیده‌است می‌باید محتاط باشد .» امپراتریس 


Ft 


کاترین به مؤلّف اثر تهنیت گفت؛ وی انبوهی ستایشگر و مقلد در خارج پیدا 
کرد از آن جمله فردریش فن گنتز' در آلمان» ماله‌دوپان" در سویس؟و 
تأملات تقریباً در همذ کشورهای اروپانی کتاب مقدس بی رقیب ضد انقلاب 
گردید. 
طبیعی است که بو رک هم‌چتان که هوادار داشت با خصومت نیز روبرو بود؛ و 
در انگلستان هیچ یک از منتقدان او دفاع وی از رژیم کهن در فرانسه و پیشوائی 
او در گام به گام محافظه کارانه را با قدرت و مرفقیتی بیش از توماس پین؛ که 


اینک در آمریکا همچون رساله نویس رادیکالی مشخص بود » به مبارزه 
نطلییدند . پین " در رسالۀ «حقوق بشر » خود (۱۷۹۱) به دفاع بورک از دربار 
فرانسه در یک جملة فراموش نشد نی پاسخ داد : «او برای پرهای زینتی تأسف 
می‌خورد ولی پرندة مرده را از یاد می‌برد »!و با حمله بر جان کلام استدلال 
حریف مدعی شد که «بیهود گی و گستاخی حکومت تا فراسوی گور؛ 
خودبینانه ترین و مسخره‌ترین استبدادها است.» طبقات دارا در انگلستان با 
کتاب برخورد بدی کردند بویژه چون پین در جلد اول به سلطنت بربتانیا و 
کلیسیای قانرنی و شرعی حمله مستقیم کرد ؛ وی اصلاح طلبان: پروتستانهای 
مرّدء دم و کراتهای لندن» صنعتگران و کار گران ما هر کار گاههای شمالء که 
بتاز گی صنعتی شده بود» آن را مشتاقانه خواندند: فروش کتاب حیرت‌آور بود 
و به یک میلیون نسخه رسید.| کنون «مباحثه» بز رگ دربارةانقلاب فرانسه 
آغاز شده بود »و همه جا آراء سیاسی تقسیم شد بین پشتیبانان و ستایشگران 
فرانسه که به طور معمول (ا گر چه به هیچ روی عمومیت نداشت) از طبقة میانة 
صاحبان صناعت يا بازر گان يا صاحبان حرف و صنعتکاران شهر بودند» و 
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کسانی که از ترس به حطر افتادن مالکیت یا دین و پا سلطنت در همه جا 
سرسحت ترین دشمنان آن می‌شدند . ضد انقلاب» که بدین سان به راه افتاد» 
در کشورهای مختلف به رفتار و کردار متفاوتی دست زد . یا می‌بایست خود 
رامحدود می کرد به‌آزار و تعقیب «میهن پرستان» محلی و دم و کرات و از 
اصلاحات جلو گیری می کرد (چنان که مدتها در انگلیس چنین بود )و در 
ميان روستانیان و کارگران شهری به تحریک شورشهای موسوم به «شاه و 
کلیسیا» در قیال حامیان انقلاب میادرت می‌ورزید» جنان که در بیرمنگهم» 
منجستر» بر وکسل» ناپل و مادرید انجام گرفت؟ یا می‌بایست د رگیر مداخلڈ 
آشکار علیه انقلاب فرانسه می‌شد » و یا به فعالیتهای مهاحران فرانسوی و عمال 
آنها کمک می رسانید »و یا به‌انتلاقهای نظامی به منظور اعادة نظم کهن در 
فرانسه می پیوست. در همذکشورهاءخارج از فرانسه و همسایگانش» گرایش 
به تشویق احیاء مذهب بی‌اعتبار ساختن روشنگران و جلو گیری ازاصلاحات 
پدید آمد. به باره‌ای از این جنبه‌ها دوباره خواهیم پرداخت؟ دراینجا به برخورد 
و تماس انقلاب فرانسه با جنیشهای دم و کراتیک و انقلابی اروپا توجه 
فوری‌تری می کنیم. 

شگفتی‌آور نیست که این برهورد از کشوری به کشور دپگر متفاوت بوده 
باشد. پاره‌ای از کشورها» مانند روسیه و ت رکیه»‌از مرزهای فرانسه بسیار دور 
بودند. و سنت و د گر گونیهای اجتماعی آنها را نسبت به نفوذ نظرات انقلابی 
بکلّی مصون می کرد . دیگرانی چون باواریا و قسمتهائی از بلژیک را وجود 
روستائیان مذهبی و سلطة روحانیت از سرایت اندیشه‌ها محفوظ می‌نمود . 
اسپانیا: به رغم مرزهای مشت رک با فرانسه» وضعی مشابه داشت» و افزون بر 
آن» طبقذ میانه‌ای که به مثابة محرای اصلی نفوذ اند یشه‌های نو باشد در آن 


اند ک بود. تحول انگلستان بسیار متفاوت بوده» ولی به سیب استاندارد زند گی 


۳۳۹ 


بالنسبه بالا؛موقعیت جزیره‌ای و دشمتی سنتی با فرانسه مقاوم‌تر بود. از سوی 
دیگر» کشورهائی بودند که موقعیت جغرافیانی؛ سنت‌های فرهنگی و تحولات 
اجتماعی‌شان آنها را نسیت به اندیشه‌های انقلابی فرانسه و به نقوذ سپاهیان او 
مستعد می‌ساخت. اینها عبارت بودند از هلند » بلژیک وراین لند» سویس و 
ایتالیا؛ و هر جند هم کشورها فشار رویدادهای فرانسه را احساس می کردند» 
همانا دراین ممالک بود که‌انقلابهائی به الگوی فرانسوی صورت گرفت؛ولی 
چنان که خواهیم دید در اینجا وقتی پشتیبانی نظامی فرانسه برافتاد هیچ 
حکومت انقلایی دوام‌نیاورد . 

پیش از این دیده‌ایم که انگلستان یکی از کشورهالی بود که انقلاب فرانسه به 
هنگام ظهور» بازتاب شورانگیزی درآ ن برانگیخت. برای این امر دلایل زیادی 
وحود داشت: انگلستان دارای مطبوعات آزاد بود ؛ فرمانرواپانش برآ شفته 
نبودند که مسرور نیز بودند » که فرانسوبان با «خود کامگی» مبارزه می کنند ؛ 
د گراند یشان مذهبی: اصلاح‌طلبان پارلمانی؛ و لردهای مخالف‌خوان ویگ 
همه به نظرشان می‌رسید که از رویدادهای آن‌سری کانال منافع سیاسی به 
دست م یآید ؛ و مطلبی که اهمیتش کمتر نیست. انگلستان اولین دردها و 
فتنه‌های یک انقلاب صنعتی را از سر می گذرانید . بالطبع حملة تند بو رک 
ستایشگران اولیه خویش را داشت؛ولی حتی پس از آن که نظرات علیه 
فرانسویان تند و حشن شد آنها در میان مجموعة معتلطی از عناصر اجتماعی 
که شامل رادیکالهای طبِقذ میاته و اصلاح طلبان» اشراف ویگ» و سخنگویان 


صنمتکاران لندن و کار گران صنعتی شمال می‌شد هواداران خود را داشتند . 
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آنان در فعالیتهای گونا گونی مشغول بودند. در لندن د کتر ریچارد پرایس" از 
کرسی خطابذ «حمعیت انقلاب» ( که به یاد انقلاب شکوهمند ۱۹۸۸ تأسیس 
شده بود ) استفاده کرد تا فضیلتهای فرانسویان راتجلیل نماید» و جمعیت 
خحطابية تهنیتآمیزی به مجلس مزسسان در پاریس فرستاد. تحت تأثیر 
رویدادهای فرانسه» جمعیتهای اصلاح طلب قد یم احیاء شدند و جمعیتهای 


تازه‌ای نیز به وجود آمدند. جمعیت تروی جآموزش قانون اساسی 


میج رکارترایت ؛ که در ۱۷۸۰ پایه گذاری شده و مدتها بود که به حال نزع 
افتاده بود » در ۱۷۹۱ جان تازه‌ای یافت وزیر نفوذ بنیاد گرایانه‌تر جان هورن 
توک "و توماس پین قرار گرفت. جمعیتهای قانون خواه و اصلاح‌طلب در 
منچستر » شفلید ‏ نورویج» لیدز» ناتینگهم و دیگر شهرها نمایان می‌شدند و با 
فرانسه ارتباط می گرفتند و برای سپاهیان فرانسه کفش و وسایل استراحت 
جمع‌آوری می کردند . ویگهای هوادار فا کس جمعیت معتدل‌تر «دوستان 
مردم» را پی ریختند و د رگیر مجادله‌های دیر پا با پیت و گرنویل در پارلمان 
شدند ,وءجالب‌تر از همه» یک جمعیت مکاثبه توسط توماس هاردی در ژانویه 
۲ در لندن آغاز به کار کرد» که نه تنها با فرانسویان و با وابستگان 
پرشمارشان در داخل ارتباط می گرفت» بل به منزلۀ یک کانون تبلیغ وتهییج 
بنیاد گرا در انگلستان عمل می کرد :این حمعیت که از صعتگران و پیشه‌وران 
حرده پا متشکل بود نخستین مجمع سیاسی زحمتکشان بود که در کشوری 
تشکیل می‌شد - پس در انگلستان؛ بیش از هر کشور دیگر به جز فرانسه 


1. ۶ 

2 Cartwright 

3. Hor ne Tooke 

Ê‏ چاراز جیمز فا کس (۱۷۹۹-۱۸۰۹ ) سیاستمدار» خطیب و مدافع حقوق مدنی و آزادیهای 
مذهبیم 


A 


انقلاب بر کارگران صنعتی اثر گذاشت.اما ژرفای زیادی در این مرحله 
نداشت که‌ازآزار و پیگرد وجنگ سالم بدرآید. پس از ۱۷۹۲ دولت پیت 
جهت سر کوب ڑا کوبنها)» و جمعیتهای اصلاح طلب هم در انگلیس و هم در 
اسکاتلند گامهای موتر برداشت: سخت‌ترین مجازات همان بود که برای 
قدائیان اسکاتلندی -میور ! ؛ پالمر» ما ر گاروت و دیگران - معین شد که به 
خاطر شر کت در فرا خواندن یک کنوانسیون بریتانیانی در ۱۷۹۳ »به 
بوتانی بی " در استرالیا تبعید گردیدند. هیئت منصفلندن کمتر از داد گاههای 
قضانی اسکاتلند حشن بود؛ ولی جنبش بنیاد گرا بتدریج فرو نشست و برای 
مدت نرد یک به پانزده سال حامرش بود .اما یک سوسویآخری در سر کشی 
و طغیان اسپیت هد * ونور" در سال ۱۷۹۷ خودی نشان داد . در وهلة نخست 
این ها شورشهای ملاحان علیه دستمزدهای ناچیز » انضباط خشن و غذایآلوده 
و کثیف بودند؛ ولی پا ر کر ؛رهبر شورش نور» عضو ایرلندیان متحد بود »و 
کمیتذ مر کزی که در کشتی پار کر تشکیل شد پیشنهاد کرد که به تکسل" 
حرکت کنند و از کنوانسیون‌ملی فرانسه درخواست حمایت کنند. ولی به 
همین میزان مهم است که هیچ کدام‌از کشتی‌ها از علامت به راه‌افتادن کشتیها 
پیروی نکرد و شورشیان اسپیت‌هد تقاضا کردند که همینکه به شکایتهاشان 
رسید گی شد آنان را به جنگ با فرانسویان اعزام دارند + جرا که دیگر نخستین 
مرحلة «گرایش ژا کوبنی»مردمي در انگلستان سپری شده بود. 

بسیار عجیب است که« گرایش ژا کوبنی» در ایرلند بیش از انگلستان یا 
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اسکاتلند فرصت موفقیت به دست اورد. ممکن است تصور شود که ایرلندیها» 
که بیشترشان مانند اسپانیانیها و باواریانیها روستانی و کاتولیک مذهب بودند» 
کمتر از انگلیسیها یا اسکاتلندیها احتمال می‌رفت با نظرات روشنگری و 
انقلاب فرانسهآلوده شوند. این فرض می‌توانست درست باشد اگر این واقعیت 
نبود که شورش ایرلتد دوباره‌زیر پوشش جنگ اروپا در ۱۷۹۴ دوباره 
شعله‌ور شد »اگر چه امتیازهای ٤‏ - ۱۷۸۲ موقتاً آن‌را خاموش کرده بود. این 
شورش دو شکل داشت: جنبش استقلال ملی ایرلندیان متحد؛ به رهبری 
لرد کاترلیک ادوارد فیتزجرالد ' و وولف تون" پروتستان؟و شررش ارضی 
توده‌ای روستائیان فاقد زمین ایرلند . بی‌شک رهبران اشراف و طبقة میانه در 
زمره روشنگران بودند. آنها آثار روسو را خوانده بودند و «حقوق بشر »و 
تساهل مذهیی را تبلیغ می کردند »و تون و فیتزجرالد به فرانسه آمدند تا دربارة 
برنامه‌هاشان با کنوانسیون ملی بحث کنند. روستانیان کاتولیک نیز به خاطر 
پیروز ی آرتش فرانسه شمع افروختند و به تهاجم فرانسه خوشامد گفتند - آنها 
از دشمن سنتی خود درآن سویآبراه سنت‌حرج جنین متتفر بودند. نخستین 

شش هش برای پیاده شدن در آنجا در زمستان ۱۷۹٩-۷‏ خام بود و بی ثمر 
ماند. کرشش دوم برای بهار ۱۷۹۸ برنامه‌ریزی شد ؟ ولی دولت بریتانیا از 
برنامه بوئی برد و رهبران‌شورش راء وقتی در آستان؛ عزيمت به فرانسه بودند» 
توقیف کرد. شورش دهگانی» که به منظور همزمانی و هماهنگی با پیاده شدن 
قوا بود که عملی نگردید »در ژوئن آغاز شد و بیرحمانه سر کوب گردید. 
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سرائجام» هبگامی که تاو گان ژنرال هومبر ' در سپتامبر ۱۷۹۸ فرا رسیدند 
دیگر بسیار دیر بود .ای آخرین تلاش بود و انگلستان از بز ر گترین خطر 
پیش از تهدید نهاجم- ۱۸۰۵ ناپللون که می‌بایست روبرو می‌شد نجات یافت 
( که شاید کمتر از آن که‌آن زمان به نظر می‌رسید معجزآسا بود). 

هر چند که‌ساختار اجتماعی لهستان برای تعقیب راه‌انقلاب فرانسه بکلی 
نامتاسب بود» رویدادهای فرانسه تأثیری ژرف بر او می گذاشت. از مدتها پیش 
فرانسه متحد لهستان بود و از هم؛ کشورها تنها کشوری بود که لهستانیهای 
دلبستۀ کشورشان در برابر جاه‌طلبی‌های غارتگران؛ همسایه‌هایش روسیه 
پروس و آتریش» با امیدواری فراوان برای کمک چشم به وی می‌دوختند. 
روشنفکران» اعضای لیبرال نحیب زاد گان (هاه62۱) و حتی خرد شاه 
استانیسلاس پونیاتوسک ی" عاشق ساب کاترین و مورد حمایت او با درجات 
متفاوت و جد و اشتیاق ظهور انتلاب در فرانسه را خوشامد گفتند. مثل ایرلند» 
ترس از سلطة خارجی آنها را به ارد و گاهانقلایی فرانسه کشانید ؛ ولی لهستانیها 
پیشتر از اينها رفتند.آنها یک باشگاه فلسفی تشکیل دادند که لقب «ژا کوین» 
راء که مایة عشم کاترین بود برایشان کسب کرد و با یک کودتای سیاسی 
در مه ۱۷۹۱ دیت (مجلس لهستان) را وادشتند که بر یک قانون صحه بگذارند 
که از جهات بسیاری همانند قانونی بود که همان سال فرانسویها تأیید و 
تصویب کرده بودند. این قانون نوآوریهای مهم داشت: دیت نمایند«مجمرعذ 
ملّت» خوانده شد ؛ حق و تو که زمانی بس دراز مانم هر گونه امر قانون گزاری 
و ابتکارهای اجرائی بود منسوخ گردید ؛ سلطنت موروثی و قضاوت انتخایی 
شدند. با این حال» قانون‌اساسی که ساخته و پرداختة نجبای آزاد منش بود 
پایه‌ای اشرافی داشت. تنها شمار اند کی از بورزوازی به دیت پذیرفته می‌شد و؛ 
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مهم‌تر از آن» همانند اصلاحات روسیه و پروس به وسیاة خود کامگان روشنگر» 
این اصلاحات نیز تغییر جندانی در نظام اجتماعی پدید نیاورد. درست است که 
روستائیان زیر حمایت قانون قرار گرفتند» ولی سرواژ هم چدان پا برجا ماند. 
اما همین اصلاحات ناجیز برای‌اعیان و اشراف محافظه کار بسیار سنگین بود؛ 
چنان که‌از کاترین دعرت کردند که یک اردوی روسی گسیل دارد تا 
استانیسلاو را مجبور کند که قانون اساسی را پس بگیرد ؛ تقسیم دوم لهستان 
اند کی بعد از این به وسیلة سه همسایه انجام شد .این دومین تحقیر ملی بود که 
کوسیوسکری" میهن پرست را به شورش در بهار ۱۷۹6 واداشت. این بارء 
حریانی شبیه به نهضت ملّی-مردمی فرا روئید و کوسیوسکو مورد پشتیبانی 
صنعتگران و زحمتکشان ورشو قرار گرفت. ولی فرانسویان نمی‌توانستند و 
مایل نبودند که حمایتی از آنان بکنند (آنها دیگر ه رگونه علاقه به اشراف 
لیبرال لهستان را از دست داده بودند ). پیآ مد آن تقسیم سوم لهستان بود و این 
کشور جندین سال از نقشه‌ها محو شد . 

جامعه و نهادهای هنگری به لهستان همانندی داشتند. هتگری نیز دردهای 
«ملی» خود را داشت: مجادلاتش با ماری‌ترز و بالائر از آن‌با امپراتور ژوزف 
دوم را عاطر نشان کرده‌ايم.ولی ملی گرانی مجارستانیها؛ تا آنجا که اصولاً 
وجود داشت» سطحی بود: خانواه‌های بز رگ نجیب‌زاده به آلمانی حرف 
می‌زدند ؟ برای دشمنی خانواد گی حصوصی با سلطنت‌ها بسپور گه که بر 
«آزاد یهای» آنها دست‌اندازی می کرد » فقط به نمایش بستگی خود به‌زبان و 
سنت های مجار می پرداختند تامهر و علاقة مردم را به دست آورند. رهبران 
عصیان آشرافی علیه ژوزف» از روسو و ولتر نقل قول می کردند ؛ ولی» وقتی 
لثوپوند جانشین ژوزف شدءآنها اصرار کردند که به عنوان بهای بیمت‌شان 
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می باید در قلمرو ارض ی آنان سرواژ اعاده گردد. با این حال» نجبای‌هنگری به 
نمایش احساسات انقلابی ادامه دادند و در ۱۷۹۳ دیت یک قانون اساسی و 
یک اعلامية حقوق بشر به تقلید از فرانسویان تنظیم کرد؟ اما وقتی فرانسیس 
دوم امپراتور جدید » که به تجارب آزادمنشانۀ پیشینیان خود پشت کرده بود با 
آنها مخالفت ورزید ؛ فروتنانه پس گرفتند. در واقع» درهنگری مانند ار 
تنها «ژا کربنهای» اصیل گروههای کوچک افسران؛ نویسند گان» حقوقدانان؛ 
استادان و کار کنان کشوری وابستة به طبقۀ میانه بودند که نه فقط په دم و کراسی 
باور داشتتد بل دارای برنامه احتماعی و در عین حال سیاسی بودند -مردانی 
چون لاسکرویچ! افسر سابق» و ماترینوویج ۲ دوست کندرسه که به همان 
میزان که پرورد؛ مکتب «ژوزفیسم» بودتد تربیت شد؛ روشنگری و انقلاب 
فرانسه نیز بودند. ماترینوویچ و شش همکار «توطته» گرش» چند ماه پس از به 
دار کشیده شدن دو همتای اتریشی او در ماه مه ۱۷۹۵ اعدام شدند.آنها چون 
از مردم جدا بودند و نمی‌توانستند آرزو و اشتیاق به داشتن زمین و خستگی از 
جنگ روستانیان را به حساب سیاسی تبدیل کنند » کاری از دستشان بر نیامد ؛ 
ولی نظراتشان باز ماند و آنها» بیشتر از نجیب‌زاد گان شورش ۰۱۷۸۸۹۰ 
پیشگامان راستین نعستین پندار انقلاب ملی مجار در ۱۸۹۸ بردند. 

در میان کشورهای هم مرز؛ اسپانیا کمتر از همه از تمونة فرانسه تأثیر پذیرفت. 
در فصلهای پیش دیده‌ايم که نهادها و جامعة اسپانیا در سدة هيجدهم. از پاره‌ای 
جهات» به فرانسه شبیه بودند , ولی طبقذ ميانة اسپانیا ضعیف تر و ناپخته‌تر بود؛ 
روستائیانش تهیدست‌تر بودند» باسوادها کمتر بودند و بیشتر در انقیاد 
کشیشها و نجیب‌زاد گان قرار داشتند ؛ در نتیجه برای نجبایآن کمتر از آن 
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برخیزند » و بالاتر ازآن» کشور میان یک شمال و شرق بالنسبه شکوفا و م رکز 
و جنوب فقر زده بشدت تقسیم شده بود.به‌اين دلیل و دلایل دیگر» روشتگری 
در خارج از مراکز عمد؛ُشهری کمتر راه یافته بود »آنجا از «شورش اشرافی» 
خبری نبود» و انقلاب فرانسه حتی در آغاز خود علاقه و پشتیبانی اند کی را 
برانگیخت. افزون بر آنمحکومت و کلیسیای اسپانیا از آغاز به یک سر کوب 
سیستماتیک «وطن پرستها» دست یازیدند و یک پوشش سکوت بر همه 
اخبار فرانسه تحمیل کردند: حتی «تاملات» بر رک به خاطر مسائلی که مطرح 
می کرد مورد سوء‌ظن بود و زمانی بس دراز از سری «تفتیش عقاید» محکرم 
می‌شد ! حاص لآنکه دم و کرأتهای اسپانیا کاری از دستشان برنمیآمد جز 
اینکه به آن سوی مرز مهاجرت می کردند و در خاک فرانسه» دربایون ! و 
جاهای دیگرء گروههای کوچک «ژا کوبن» گرد هم می‌آمدند. حتی هنگامی 
که سپاهیان فرانسه در ۱۷۹۳ به اشنال شهرها و ولایات اسپانیا آغازیدند با 
مقاومت عقیدتی شایان ترجهی بر خورد کردند. یک جنگ صلیبی به نام 
«دین» شاه و میهن» عليه فرانسویان بی‌خدا موعظه و تبلیغ شد و پشتیبانی مردم 
را حتّی در شهرهای بزر گی چون بارسلن و مادرید جلب کرد.در ۱۷۹۷ و 
۸ شورشهای مردمی عليه بهای فزايندة خواربار در گوادالاجارا "» سویل " 
و استوریاس* به وقوع پیوست؛ ولیآن زمان دیگر اسپانیا متفق فرانسه عليه 
انگلستان بود. نکتة قابل ذ کر این است که جنگ با بربتانیا نامطلویتر از جنگ 
با فرانسه بود» و اسپانیا نمونه اولیه‌ای از « کلیسیا و شاه محافظه کار »مبارزی 
بود که بویژه در اجتماعات روستائی کاتولیک برای سپاهیان دشمتان فرانسه 
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کمک مهمی محسرب می‌شد . 

در روسیه کشورهای بالکان یا اسکاند بداوی «ژا کوبنیسم» گر هم وحود 

داشت» پیشرفت چندانی نکرد- و کمتر از آنها در مناطق دوردستی جون 

قسطنطنیه» حلب و اسمرته- و اینک تنها می‌ماند بررسی تأثیر ولية انقلاب بر 
مردمان مجاور مرزهای حاوری و جنوب خاوری فرانسه. البته چنان که دیدیم» 
هلندیها» بلزیکیها و جنوائی‌ها ؛ پیش از ژوئه ۱۷۸۹ با فرمانروایان خود 

د رگیر مجادلات سیأسی شده بودند. باشگاهها و مجامع میهن دوستان هلند » 
هتگامی که متحدان فرانسوی‌شان آنها را در مقابل پیروزی او رانزیستها تنها 

گذاشتند» بسته بود. با این حال» میهن دوستان هلند محتاط و بالنسبه غیر فعال 
بودند ؛ و در ژانوية ۰۱۷۹۳ پس ا زآن که سپاهیان فرانسه بلیک را مورد تهاجم 
قرار دادند » نماینده فرانسه در آمستردام به وزارت امررخارجه در پاریس 
گزارشی داد که حزب میهن پرست در لاهه وجود خارجی ندارد و در رتردام و 
آمستردام ضعیف است. وانگهی» برخلاف ا کوینهای فرانسه حزب نامبرده 
بیشتر معشگل از باز رگانان ثروتمند و صاحبان صنایع کا رگاهی بود که» هر 
جند از فرمانروای کل و نمایند گان حکومت در شهر ناراضی بودند» برای 
دارانی احترام مطمثنی قائل بودند و از کسب و کار و و ثروتشان می‌ترسیدند. 
بنابراین؛ هنگامی که سپاهیان فرانسه بر ابانت هلند را در فوریه ۱۷۹۳ برای 
مدتی اشفال کردند» میهن پرستان به پشتیبانی از آنها رغیت کمی نشان دادند. 
در هفته‌هائی که در پی‌آمد» وقتی دوموریه! پیش از فرار به پیش اتریشیها؛ از 
بلژیک عقب می کید فعالیت میهن پرستها جان گرفت.ولی دو 
شهرستان-پعتی زیلند " و گلدرنند "- بستگی خویش به هدفهای فرماندار را 
مصرانه حفظ کردند ؛ و حّی در جاهای دیگر»ا کثریت شهرنشینان ساده و 
سا کنان روستا فرانسویان را پنداری متحد صرف بورژوازی تلقی می کردند. 
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پس امید های اولیڈ فرانسویان؛ یعنی شورش میهن پرستانۀ هلندی که مدتها چشم 
به راه بودند» برآورده‌نشد و همانا وقتی شروع شد که فرانسویان در ژاتویه 
۵ کشورشان را اشغال کردند. 

جنان که در فصل دوم خاطر نشان شد ؛ در بلژیک در ۱۷۸۷ حیزی شبیه به 
یک شورش ملی عليه نوا وریهای ژوزف دوم آغاز شده بود. شورش نامبرده‌در 
مراحل آغازین» شکل شورش «اشرافی» به رهبری حزب ولابات وان‌درنوت ! 
به خود گرفت؟ ولی دیری‌نگذشت که یک رهبری رقیب در قالب فرقة 
دم وکراتیک معتدل جی‌اف »و ونک " پدید آمد. همانند انگلستان و ولایات 
متحد ء آغاز انقلاب فرانسه با شور و اشتیاق بسیار در سراسر کشور استقبال 
شد ؛ و در ایتجا همجون انگیزه‌ای برایآغاز شورش عمل کرد.و ونک 
بلاقاصله با مقاومت حدید در پاریس تماس گرفت؛ داوطلبان «میهن پرست» 
در برابانت و در مر اسقفی مستقّل لیژ که در مجاور ت آن بود ثبت تام شدند؛ 
مرد م در لیر قیام کردند و اسقف‌شان را بیرون راندتد؛ یک آرتش 
«میهن پرست» به فرماندهی ژنرال و اندرمرش " اتریشی‌ها را از گنت * و 
برو کسل بیرون کرد ؛ و در دسامبر اتریشیها با نشان دادن مقاومتی مختصر از 
شهرستانهای باژیک پس کشیدند. بدین سان بلژیکیها» با دستیابی به استقلال 
ملی» تو گفتی قدم در جای پای فرانسریها می گذاشتند ؛ هواداران و ونک آماده 
می‌شدند که نهادهای خود را بر راستاهای دم وکراتیک‌تری تجدید سازمان 
دهند. ولی رویدادهای فرانسه» در حالی که به طور موقت دمو کراتها را به ضرر 
رقیبانشان تقویت کرد؛ بر ژرف‌تم شدن شکاف میان احزاب بلژیک و تقسیم 
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کشور به دو حصه نیز تأثیر کرد. حزب ولایات از پشتیبانی استوار کلیسیای 
کاتولیک و اتحادیه‌های باز ر گانان بهره‌مند بود؛ با پشتیبائیآنها در ماه ژانویه 
موفق شدند یک ایالات متحد؛ بلژیک مبتنی بر اسلوب محافظه کارانه‌تر 
آمریکائی اعلام کتند و از الگوی فرانسوی که رقیبانشان بدانها گرایش داشتند 
روی بر گردانند . به تعقیب و آزار هواداران و ونک پرداختند و هدفهای 
اصلاح طلبانهة معتدل آنها همچون بخشی از یک دسیسة شوم به منظور 
برانداغتن ستت‌های بلژیک و «آزادی» های اساسی عنوان گردید .در 
بر و کسل» که در دسامیر به «میهن پرستان» و داوطلبان خوشامد گفته بود »در 
ماه مارس عليه آنها یک قیام مردمی رخ داد . خانه‌های وونکیست‌های توالگر 
غارت و تخریب شد ؛ داوطلبها سنگسار شدند ؛ و یک رهبر «میهن پرست» را 
محبور کردند که زانو بزند و اعلام کند: («به فرمان مردم بر و کسل» من اعتراف 
می کنم که مجمح میهن پرستان که من یکی از اعضای آن هستم جز یک باند 
دغلکاران نیست.» بسیاری از دم و کراتها بازداشت شدند » دیگران به فرانسه 
پناه بردند. بدین سان یک «شورش اشرافی»» هنگامی که با نتایج یک انقلاب 
ملۍ روبرو گردید به ضد انقلاب تبد یل شد . آرتش اتریش با بهره‌جوئی از این 
جدائیها در دسامبر ۱۷۹۰ باز گشت. شاهزاده-اسقف لیر را دوباره منصوب و 
وضع موجود را در شهرستانهای باژبک اعاده کرد. بسیاری از دم وکراتها که از 
تبعید باز گشتند همراه با رقیبان پاتریسین خویش که‌از ادارۀ امور تصفیه 
شدند » چشم به راه آزادی ود و کشورشان به دست فرانسویان ماندند. 

کانتونهای سویس و سرزمینهای به هم پیوسته‌شان از نواحی روستانی تشکیل 
می‌شدند : که پاره‌ای از آنها از نوعی دم و کراسی ابتدائی بهره‌مند بودند و 
فرمانروانی بر دولت-شهرهاشان با اسققها و بازماند گان اشراف بود . جنان که 
دیده‌ایم این شکل فرمانروائی ثروتمندان معدود در ده ۱۷۹۰ در شهر ژنو با 
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موفقیتی موقت به مبارزه فراخوانده‌ شد .انقلاب فرانسه به گسترش جنبش 
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دمو کراتیک و انتشار آن به‌دیگر کانتونها کمک کرد. در ۱۷۹۰ در پاریس 
باشگاه هواداران هلوسیوس از پناهند گان و دمو کراتهای سونیسی مقیم در 
پایتخت تشکیل شد ؛آنان روزنامة خود را اداره‌می کردند و به تبلیغ انقلابی در 
کانتونها می پرداعتند و هم‌وطتان سویسی خود را به پیروی از نمونة خود 
دعوت می کردند. بهآلمانیهای سویس هم به وسیلذآلزاس همسایه که‌ایالتی 
فرانسوی ولی آلمانی زبان بود سرایت کرد. «میهن پرستان» بال به‌رهبری 
پتراوخس " و گریل" (اسقف قانونی بعدی پاریس) در میان دهقانان جنان 
هیجانی پد ید آوردند که اسقف گریخت و از سپاهیان اتریش تقاضای اعادة 
نظم کرد؛ پس از نخستین پیروژیهای فرانسه‌در این ناحیه؛ دم و کراتها به 
وحدت با فرانسه رأی دادند و بخشی از قلمرو اسقف به شهرستان جدید 
فرانسوی به نام مون‌تریبل " تبدیل گردید (۱۷۹۳). شورشهای روستائی در 
بخشهای وود ؟ و واله* رخ داد»ولی بسختی سر کوب و رهبرانش به دار آویخته 
شدند. در نو دم وکراتهاء که دخالت فرانسه (۱۷۸۲) مانع پیروزی نسبی 
سابق شان شده بود » در دسامبر ۱۷۹۲ دوباره قدرت را به دست گرفتند و 
حقوق کامل شهروندی را به همه اعم از شهرنشینها و بومیها بسط دادند. یک 
کمیتة انقلابی برای حکومت بر شهر تأسیس و باشگاههای ژا کوبن تشکیل 
شدند (در ۱۷۹۳ پنحاه ناشگاه وحود داشت)؛ یک داد گاه انقلابی پدید 
آوردند و پی‌آمد آن یک حکومت «ترور» بود که پاتریسین‌ها را بازداشت و 

اعدام کرد یا مالیاتهای سنگین بر آنها بست.ولی در حالی که‌این 
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پیشرفته ترین مرحلة انقلاب در سویس بود القلاب فرانسه باحتمال درزو ریخ 
آلمانی‌زبان‌بیشتر ین‌پیر وان‌راپیدا کر دکه‌افراد برجسته‌ای چون فوسلی ' نقاش» 
پستالوتزی " مصلح امور آموزش و پرورش ولاوانر " کشیش پروتستان و 
دوست رولان در ميان نها مشخص بودند .آنان یک باشگاه‌انقلابی تشکیل 
دادند که در ۱۷۹6 به یک پرنامة جامع اصلاحات سیاسی و اجتماعی اقدام 
کرد . «توطته گران» را دستگیر کردند و ۲۰۰ نفر زندانی یا تبعید شدند. ولی 
تبلیغات ادامه یافت و به بخشهای دهگانی مجاور گلاروس؟ وسنت گال* 
پرا کنده شد ؛و در سپتامبر ۸ روستائیان سنت گال راهب بز رگشان را 
محبور ساختند که با تبدیل بخشی از تعهدات فلودالی آنها به یک پرداخت 
جزنی نقدی موافقت کند. در واقع این قدرت انقلابی سویس بود که بر خلاف 
شهرستاههای هلند و بلژیک: در برعی از کانتونها ازعناصر طبقة میانۀ شهری 
و روستانی ت رکیب شده بود. 
وا کن ش آلمانها در قبال فرانسه» د رآغاز مانند انگلستان بود ولی متنوعتر بود و 
نتایج دیرپاتری داشت. جدا از شمار اند کی دولتهای بز رگ مستقل مانند 
پروس: باواریا و سا کسونی:آلمان از تعداد زیادی شهرهایآزاد و امارتهای 
کوچک: هم روحانی و هم غبر روحانی» مرگب بود که بالقوه مستقل بودند 
ولی هنوز بنوعی از امپراتوری روم مقدس محتضر تبعیت همی کردند . دولتهای 
راین لند با حمعیتی معادل ۱۳۰۰۰۰۰ نفر قریب به ٩۷‏ فرمانروا داشتند - 
د و کهاء ما رکی‌ها (نظامیان مرزبان)؛ کنت‌ها» شوالیه‌های امپرانوری؛ امیران 


Fuseli 
Pestalozzi 
Lavater 
Glarus 
St.Gall 


ANE ERE E 


۳:۹ 


روحانی دارای حق انتخاب امپراتور و امیران. اغتشاش و جند گونگی نهادهای 
سیاسی بتقریب با اغتشاش در رده‌های اجتماعی هم‌عتان بود» لایه‌های میانی په 
طور معمول از امور عمومی به کنار بودند؛ و سرواژ در بیرون از نواحی غربی و 
تنها در دولت یادن در جنوب رواج داشت. ولی توانمندی زند کی معنوی و 
نهادهای آلمان با این بقایای استوار قرون میانه در تقایل شدید بود. هیچ کشور 
دیگری دانشگاههای بهتر و بیشتری نداشت؟ در هیچ کشوری چنین مطبوعات 
موفق وجود نداشت (۱۲۲۵ روزنامه تنها در دهۀ ۱۷۸۰ منتشر شدند )4و آلمان 
در سی سال گذشته بیشتر از کشورهای‌دیگر تازه‌اگر داشتند آن همه 
استعداد ادبی و اهل پژوهش و مطالعات عرضه کرده بود. عصر روشنگری» 
دورة رمانتیک «توفان و تنش» گوته و شیللر بود وعصر تحدد ادبی و فرهنگی 
عمیق بود. در میان نظرات «روشنگرانه»» پندارهای مونتسکیو و روسو 
ریشه‌دارتر بود و بریژه از انقلا بآمریکا بدین سوه در مطبوعات» دانشگاهها» 
لژهای فراماسون» باشگاههای ادبی و در میان دستجات روشنفکر مورد بحث 
واقع می‌شد. انقلاب در این گونه محافل با پاسخ یکصدائی برخورد می کرد. 
سقوط باستیل از سوی یوهانس فن‌موللر ' » مورخ سویسی و منشی اسقف اعظم 
ماینتز"» به عنوان سرورانگیزترین حادثۀ تاریخ از زمان سقرط امپراتوری روم به 
بعد خوشامد گفته شد و هردر " تاریخ نویسآن‌را خطیرترین رویداد از زمان 
اصلاح طلبی به بعد به شمار آورد. کلوپستوک * بزر گوار؛ویلاند *» بور گرا 
هرلدرلین "+ تیک " و وا کن‌رودر " از جملة شاعرانی بودند که رویداد را 
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ستودند ؛ اما گوته و شیللر »هر چند آشکارا دشمنی نمی کردند؛ بالنسبه زیاد 
تحت تاثیر قرار نگرفتند. در زمر؛ دیگر حامیان؛ از فیلسوفان» کانت» هگل» 
فیخته و شلگل " و از روزنامه‌نگاران سیاسی شلوزر " در گوتینگن" و آرحن 
هولتز " و نیکولای در برلن را می‌شود نام برد هامپو رگ شهر کلوپست رک» 
با پذیرائیها و حکامه‌ها تحلیلش کرد؛ و حتی فرمانروایانی چون دوک 
برونشویک "دوک و دوشس گونا" و شاهزاده‌ها نری‌پروسی به جمع 


ستایشگران پیوستند . 


نارضائیهای اند کی» از جمله در گوتینگن در میان ویگهای کهنه پرست مانند 
رب رگ" و براندز *» وجود داشت. با تکامل انقلاب به طور گزیر ناپذیری 
صداهای دیگری بدانها پیوست: وقتی به دنبال به پایانآمدن خود کامگی و 
امتیاز» فروش زمینهای کلیسیا» مهاجرت» سقوط و اعدام شاه ترور؛ 
دیکتاتوری زا کوبن و تجربذ دم و کراتیک انجام شد »و وقتی افسون «تاملات» 
پورک بر اذمان محافظه کارتر تأثیر کرد. تغییر آئین سریع با شلوتزر بود که 
پس از روزهای « کتبر » درورسای» به سرزنش «استبداد بی خردانة توده» آغاز 
کرد. یوهانس فن موللر » که در آغاز آن همه شیقته بود» در ۱۷۹۰ دچار تزلزل 
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شد وء با فرا رسیدن سال ۰۱۷۹۳ عليه «دیوانگان و دیوهای فرانسه» سخنوری 
کرد. بر گشت کاملتر از آن فردریخ فن گنتز ' بود» که روزی ستایشگر روسو 
و میرابو بود و به دنبال بور ک رقت و پس از بو رک خود وی حطیب عمدة 
جنگ صلیبی ضد انقلابی علیه فرانسه گردید. برای دیگرانی که رادیکالتر 
بودند» ترور یا اعدام شاه سبب سرخورد گی شد - که ویلاند؛ یان پل ریختر ۲ 
+شلایر ماخر کلوپست وک و هگل در شمار آنان بودند ؛در حالی که گوته و 
شیللر» گر چه به هیچ وجه لاقید نمی‌ماندند» کناره‌جوئی المپی شان را حفظ 
کردند.ولی پاره‌ای دیگر - بو رگر» تیک و وا کن‌رودر از شاعران و هردر: 
فیخته و (با تردید بیشتر) کانت از فیلسوفان هر گز شیفتگی‌شان را از دست 
ندادند؛و گثورگ فورستر» کتابدار دانشگاه ماینتزء نه تنها اعدام شاهرا 
غماض کرد و جمهوری را تهنیت گفت؛ بل خود یک چهر؛ برجسته‌در 
نقلاب ماینتز گردید که به اشغال آن توسط سپاهیان ژنرال کوستین * در پائیز 
سال ۱۷۹۲ انجامید . 

بی تردید در بلند مدت» برداشت روشتفکران برای آیندة آلمان واحد کمال 
همیت بود. ولی اهمیت فوری‌تر آن تماس انقلاب با بعشهای دیگر جامعه؛ با 
بورژوازی» سیاستم‌داران و روستائیان در پاره‌ای از شهر ها و دولتها بود. البته 


شهر ستانهای کنارة راین که در کنار مرزهای خاوری فرانسه قرار داشتند بیش 


از همه در معرض سرایت انقلاب بودند. آمارتهای صاحب حق انتخاب کلن ۰۵ 
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انتلابهای آلزاس و ی گیر کرده بودند. در بادن ناآرامی دهگانی ناچیز بود و 
زود سر کوب شد؛یا غیگریهانی در کنت‌نشین لاندو " و تسوایبروکن" پدید 
آمد» و روستانیان- عليه حقوق شکار نجبا شوریدند و از پرداخت تعهدات خود 
سرباز زدند. امارنهای کلیسیائی دارای حق انتخاب کلن» ترو و ماینتز زرفتر 
تأثیر پذ پرفتند که تا حدی حاصل نفود اشنایدر فرانسیسکن سابق و استاد 
پیشین دربن؛ بود که فرسانروای ترو اخراجش کرده بود و او یک شفل 
دانشگاهی در استراسیور گ در کنار مرز گرفته و در آنجا یک چھرۂ برجستة 
سیاسی گردیده بود. در کلن طبقة سوم با الهام از روش فرانسویها خواستار 
پایان بعشیدن به نابرابری مالیاتی بود ؛ در بن «میهن پرستان» یک باشگاه 
انقلابی تشکیل دادند ؛ در حالی که در ماینتز که فرمانروای آن با دنباله‌روی از 
اتریش و پروس به جنگ با فرانسه کشانده شده بود (آوریل ۱۷۹۲) و خود را 
سخت نامطلوب ساعته بود» شهرنشینان علیه افزایش قیمتها و روستائیان عله 
افزون ستاتیهای اربابانشان شوریدند. پس در اینجا » همانند کانتونهای سوبس» 
سپاهیان پیروزمند فرانسة ۱۷۹۲ و ۱۷۹۶ با وضعیتی روبرو شدند که مطلوب 
هدفهای سیاسی و نظامی‌شان بود. 

در آن سوی راین فشار فرانسه غير مستقیم بود و در دورة ناپللون به طور 
کامل احساس شد .در سا کسونی روستائیان علیه حق بیگاری و دیگر تمهدات 
فشودالی اعتراض کردند؛ولی سا کسونی؛ مانند مکلنبور گ در شمال» در میان 
سرزمینهانی واقع بود که در مجموع تجربه انقلابی و ناپللونی را بالنسبه بدون 
دیدن لطمه به سرآوردند. با واریا تا دورة دير کتوار که فرانسویان مونیخ را برای 
مدتی اشغال کردند سخت تحت تأثیر قرار گرفت» و روشنفکران (فرقه‌ای در 


آلمان که هوادار حمهوری و پرستش خدا بدون عنایت به رسولان بود) و 
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رهبرشان مونت گلاس ' نفوذ شایان توجهی در دربار اعمال کردند. 
هامبو ر گ» چنان که دیدیم» انقلاب را با جشن‌ها و سرورها تجلیل کرد؛و 
یک سال بعد بازر گانان لیبرال هامبور گ با الھام از گور گ سی و کینگآ: که 
یک بازر گان- امیر و از حامیان اد بیات بود »جشن فدراسیون بر گزار کردند 
و این رویه را تا جند سال بعد ادامه دادند . ولی پیوند با فرانسه همان قدر که به 
دلایل سیاسی بود به دلایل تجاری نیز ارزیابی می‌شد ؛ و همین که هامبور گ 
خود را (به دعوت امپراتوری) در جنگ با فرانسه در کنار انگلیس یافت؛ 
شیفتگی برای انگلستان اشتیاق به فرانسه را زیر کسوف قرار داد؛و بعدهاء 
وقتی ناپلئون آنجا را ضميمة کشورش کرد هامبو رگ در میان چندین دولت 
آلمانی تنها کشوری بود که علیه حا کم خود شورید . در پروس تماس با انقلاب 
ژرفتر و دیرپاتر بود. فردریک ویلهلم دوم جانشین فردریک کبیر فرمانرواثی 
ضعیف و تنآ سان بود وسلطنت او شاهد احیاء اشرافیت و روحانیت بود. با این 
حال فرانسویان متفقانی در دربار یافتند: شاهزاده‌هنری وهرتزبس رگ " وزیر 
امور خارجة کهن سال فردریک» که رهبری هواداران صلح با او بود و به کوتاه 
شدن جنگی که در ۱۷۹۳ با فرانسه‌در گرفته بود یاری مي کرد. بورژوازی 
لیبرال» | گرچه‌دچار نوسان بود؛ ولی هر گز با نقلاب یکسره دشمتی نداشت: 
گفته می‌شد که افسران جوان به اندیشه‌های فرانسویان آلرده بودند و در 
سیلزی میان سالهای ۱۷۹6 و ۱۷۹۲ مجامع سری توسط یک گروه که مشتمل 
بر یک سودا گر»یک سروا نآ رتش و دو کارمند دولت بود تشکیل شد. 
سیلزی هم چنین صحن؛‌نا رامیهای مردمی با اهمیتی بود : در زمستان ۰۱۷۹۲ 
روستائیان از پرداخت تعهدات به یونکرها سرباز زدند ؛ اند ک زماتی بعد 
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بافند گان سردستمزدهاشان شورش کردند و از فرانسویان خواستند که به 
یاری‌شان بشتابند. در ۱۷۹۳ شورشهائی در برسلو "و یک عصیان حونین در 
میان لهستانیهای سیلزی رخ داد ؛ و در ۱۷۹۲ روح عصیان» عمومی در ميان 
دهگانان سیلزی به تهییجی که لشگریان مرحص شده پس از حنگ با فرانسه 
ایجاد می کردند نسبت داده‌می‌شد. در بلند مدت بخش اعظم آلمان از انقلاب 
و عصر ناپللون سخت تحول پذ یرفتند؟ ولی در این سالهای نخستین» نه شمال و 
نه جنوب ونه م رکز بل نواحی مرزی پرت و حاشیه‌ای -شهرستانهای پیرامون 
راین وسیلزی تحت تأثیر قرار گرفتند. 

در ایتالیا نیز عواملی بودند که‌از پیشرفت نظرات انقلایی فرانسه عوششان 
می‌آمد: یک طبقة میانه وسیع بسیار باسواد و ضد کشیش کهازآموزشهای 
روشنگری جشیده بود ؛ تنفر گسترده از سلطۀ بیگانه» اتریشیها در شمال و 
مر کز و اسپانبائیها در جنوب؛ نجبائی که از جهات زیادی در نظرات پیشرو و 
دید گاههای سیاسی طبقۀ میانذ باسواد سهیم بودند ؛ و یک تودة روستاتی 
ناراضی و در حال غلیان. با این حال» پس از شیفتگیهای اولیه» ضعف نیز به 
همان میزان نمودار بود. در کشوری‌جنین پاره پاره» به هم پیوند دادن 
کرششهای پرا کندۀ دسته‌های گونا گون دشوار بود» کوششهانی که در وا کنش 
به آثینهای انقلابی فرانسه به وحدت ملی و آزادی می‌اند بشید . هم چنین مسل 
مهم تری وجود داشت که میان لاية ميانة مرقه یا ژا کوبنهای اشرافی و روستانیان 
مقل و ک و توده‌های شهری جگونه می‌باید زمین؛ ابتماعی-سیاسی مشتر ک 
یافت. وقتی شخص ناپلثون بک نظام متحد اداری بر بخش بز رگ شه جزیرة 
ایتالیا تحمیل کرد راه غلبه بر اولین این مشکلها را نشان داد ؛ مشکل دوم که به 
جنوب تهیدست و کاتولیک مربوط می شد مسئله‌ای غامض تر بود تا شمال 


1. Breslau 


۲۵۵ 


شکوفاتر و ضد کشیش. بعلاوه» قلمرو پادشاهی‌شمالی پیه‌مونت و ساردنی از 
دید گاه انتلابیون بالقوه امتبازاضافی داشت» و آن این بود که در کنار مرز 
فرانسه بود و به شهرستان ساووا جسبیده بود که یک نهضت وحدت با فرانسه 
از مدتها پیش در آنحا وجود داشت. ساووا نخستین شهرستان ایتالیائی بود که 
دست به شورش زد وءدر ۰۱۷۸۹ روستائیان که‌از تمهذات اربابی رها شده 
بودند از پرداخت تاوان به اربابهاشان خودداری ورزیدند . دیری نگذشت که در 
پیه مونت مجاور» روستائیان که به منظور اصلاحات ارضی شوریده بودند اعلام 
کردند که خود را شهروندان فرانسه می‌دانند؛ در حالی که در تورین» پایتخت 
آن» یک تلاش «ڑا کوبنی» حهت برانداعتن حکومت انجام گرفت.احساسات 
موافق فرانسه لایه‌های تحصیل کرده و عوام را در بولونیا و در قسمتهای دیگر 
شمال به هم پیوست؟ اما بورژوازی آزاداند یش» روشنگران و طب میان؛ 
«زا کوبن» در جنوب دوردست تمایل داشتند که تنها یمانند ولو در معرض 
م زرف مردم قرار بگیرند. در ناپل» لژهای فراماسونی و مجامع 
«میهن پرست» باحتمال از هم نقاط دیگر ایتالیا قویتر و پرشمارتر بودند؛ 
ولی وقتی «ژا کوبتهای» محلی کوشیدند قیامی علیه حکمرانان‌شان را در 
۶ رهبری کنند » مردم عادی مصرانه در کنار ماندند. تمجبی نداشت کب 
همان گونه که در اسپانیا و بلژیک رخ دادء کلیسیا و محافل حا کم بارایآن را 


داشتند که از این ناساز گاری بهره جویند و آنها را به سود خود بر گردانند.در 
ژانوية ۰۱۷۹۳ فرستاده فرانسه» ه و گودوباسویل ۱»در جریان یک شورش 
مردمی کشته شد !و در ناپل تهیدستان شهر که با ژا کوبنیسم» که هم‌رای و 
همراه با طبقة میانۀ توانگر بود» خصومت داشتند هر جه بیشتر به کلیسیا و شاه 
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۳۵۹ 


روی‌می‌آوردند . 

پس وا کنش اروپا در قبال سالهای نخستین انقلاب فرانسه بسیار متنوع بود. در 
حال حاضر اگر ضد انقلاب و رفتار و روش حکومتها را کنار بگذاريم» 
برخورد انقلاب با کشورهای اروپا در آستانة توسعه‌طلبی نظامی و فتوحات 
فرانسه را چگونه می‌توانیم به طور موجز حلاصه کنیم؟ از یک سر کشورهانی 
چون عنمانی» روسیه»» اسپانیا» بالکان» انریش و هنگری و دولتهای 
اسکاند یناوی وجود داشتند که به رغم وحود ژا کوبنیسم محلی ناچیز »دست کم 
در این مرحله انقلاب فرانسه در آنها تأثیری نکرد. کشورهانی مانند انگلستان و 
اسکاتلند وحود داشتند که پشتیبنیهای نخستین شان از نقلاب فرانسه تا ۱۷۹۵ 
به طور طبیعی فرو کش کرده» یا مضمحل شده‌و یا بر اثر س کوب و تأثیر 
جنگ به‌زیرزمین کشیده شده بود. کشورهای دیگر نظیر لهستان و ایرلند نیز 
بودند که» به دلایل بکلی استثنانی» انقلاب فرانسه تا انداره‌ای با پشتیبانی قابل 
ملاحظه‌ای روبرو شد؛ ولی چون از دايرة امکان نظامی فرانسه به دور بودند 
پراحتی سر کوب شدند. در میان همسایگان نزدیکتر» رویدادهای فرانسه به 
«انقلاب» میهن پرستانة بی‌ثمر ۱۷۸۷ هلند تکان تازه‌ای داده‌بود» ولی 
نشانه‌های کمی هست که نشان دهد که تا بهار ۱۷۹۳ به یک شورش علنی 
تحول بافته باشد . تنها در بلژیک شرایط انقلایی در تابستان ۱۷۸۹ آماده بود؛ 
و در لیژ و بویژه‌در برابانت در تماس با انقلاب فرانسه به اوج رسید ؟ولی 
بعدها ضد انقلاب داخلی و باز گشت اقعدار اتریش حنبش دم و کراتیک را 
ناتوان ساعت. سرانجام ثاثیر و برخورد انقلاب فرانسه در بخشهانی از آلمان و 
سویس و بیشتر مناطق ایتالیا شایان توجه بود ؛ ولی مانند هلند ‏ اشتیاق به افکار 
فرانسوی به طبقة میانه شهرنشین و محافل تحصیل کرده محدود بود و تنها در 


8 -رجرع شود به ای,جی هابسام؛ شررشیهای نخستین (منچستر » ۵) صفحات ۱۱۳و 
۲ و عصر انقلاب (لندن؛ ۱۹۱۲ ) صفحات ۳ - ۸۲ 
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چند کانتون سوریس و راین‌لند آلمان و سیلزی پروس و شهرستانهای پیه‌مونت 
وساووا در ایتالیا تا سال ۱۷۹٩۳‏ جریانی همانند نهضت انقلایی خلق به دنبال 
رویدادهای فرانسه به وقوع پیوست. 

در فصلی که به دنبال می‌آید خواهيم دید که این جنبش‌های گونا گون چگونه 
از ورود فرانسه به جنگ؛ پیروزیهای او و توسمه نظامیش متأثر شدند. 


فصل بازدهم 


جنک انقلابی 


در یکی از فصول پیشین اشاره شده بود که جنگی که در ۱۷۹۲ آغاز شد به 
هیچ روی به یک علّت بخصوص مربوط نمی‌شد . فی‌المثل یک جنگ صلیبی 
صریح و سرراست تاجداران اروپا علیه انقلاب فرانسه نبود و هر گز چنین 
نگردید. با این حال»این عامل بی‌تردید نقشی بازی می کرد . پس از ۱۷۹۰ 
ہو رک چنین جنگ صلیبی را موعظه کرده و پاپ‌پی» با محکوم ساختن کلی 
انقلاب در آوریل ۱۷۹۱ از این نظر پشتیبانی اخلاقی نموده بود. این نظر برای 
تمدادی از فرمانروایان اروپا حذاب بود: برای کاترین امپراتریس روسیه» 
گوستاو شاه سوئد » شارل سلطان اسپانیا و فردریک ویلهلم امپراتور پروس 
کشش داشت؛ و امپراتور اتریش للوپولد» با آنکه گرایشها ی آزاد منشانه 
داشت» به دلایل کافی می‌بایست آن را بدقت بررسی می کرد» چرا که 
احساس می‌نمود که نسبت به حواهرش تعهذاتی دارد و» وانگهی» کن ت آرترای 
مهاجر پیوسته مصرانه: هر چند نانعوشایند » مسئولیتهایش را از راه‌اندرز یادآور 
تھا 
در این موضوع هر چه بود؛ فرمانروایان اروپا گرفتاریهای دیگری داشتند: 
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می‌شد و نیز با دربار فرانسه ارتباط محرمانه داشت. اما احساسات شخصی 


۳۹۰ 


اسپانیا و سوئد به لحاظ نظامی بیش از آن ناتوان بودند که علیه متفق گذشته‌شان 
به اقدامی دست بازند ؛ سوئد همچنین مشفول ادعاهایش دربارة فنلاند بود؛ 
روسیه و پروس هر دو س رگرم لهستان بودند ؛و للوپولد؛ علاوه بر علاقۀ 
شخصی خود نسبت به لهستان و تر کیه» اجبار پیشتری داشت که ساط خویش 
را در بلژیک و هنگری‌احیاء کند. و انگلستان» چنان که دیدیم» به رغم 
تشویتهای بو ر ک»آماده بود که بگذارد انقلاب به راه خویش برود وءافزون بر 
آنء بانگرانی مراقب ح رکتهای روسیه در شرق بود. در این شرایط وقوع یک 
ائتلاف عمومی اروپای کهن علیه انقلاب دشوار بود و حتی وقتی به‌نظر 
می‌رسید (مثلاً در ۱۷۹۳-۵) که اثتلاف انجام گرفته» عوامل دیگری جدا از 
ملاحظات صرف آرمانی بودند که نقش عمده‌بازی می کردند وء بر حسب 
سرشتشان؛ همواره آن را به انشقاق تهدید می‌نمودند . 

تکرار مفصل علتهائی که اتریش و پروس را بەجنگ با فرانسه‌درآوریل 
۲ کشانید در اینجا ضرورت ندارد : دشمنی امپراتور جدید فراننیس دوم 
با انقلاب» محادله دربارة دعاوی امیرا نآ لمانی در مورد آلزاس» و تشویق و 
تهییج بریسو به یک جنگ خلقی علیه «خود کامگی» همه نقش خود را 
داشتند ؛ افزون بر آن؛ دربارهای برلن و وین حساب می کردند که جنگ کوتاه 
مت خواهد بود؛و بر این باور بودند که فرانسه بدون جنگ فرو می‌ریزد ۔ 
در ضمن کاترین ۱۵ هزار سرباز آماده کرد که البته پس از ارام گرفتن لهستان 
بود؛ از دولتهای آلمان فقط هس و ماینتر سهمیة سپاهی آماده را تأمین نمودند ؛ 
و پس ار انقلاب اوت پاریس انگلستان» روسیهء اسپانیا » هلند و ونیز عدم تأیید 
خود رانا قطم روابط با فرانسه نشان دادند ‏ ولی روسیه: در حالی که از تخر که 
کردن اتریشیها و پروسیها مسرور بود» همچنان لهستان را زمینة عملیاتی 


۱ مراجعه شود به «انقلاب فرانه از خاستگاهها در ۱۷۹۳» اثر حیلوفیور (لندن و نیوبو رک 
۲ صفحات ۲۲۰-۳ 
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مفیدتری می‌دید و اسپانیاء انگلستان و هلند به دلایل خاص خودشان فقط در 
بهار ۱۷۹۳ به انتلاف پیوستند. هلند را تهدید تهاجم فرانسه به مع رکه کشانید » 
حالآنکه برای د یگران اعدام لوئی در ۲۱ ژانویه و اعتراضهای دیپلماتیک پی 
آمد آن بود که بهان؛ فوری را فراهم ساعت.اما در حالی که اسپانیا؛ به رغم 
تظاهر به ضد انقلاب بودن» بر علاف میل خود به جنگ کشانده سی شد 
(ماهها بود که مبارزة هواداران بریسو جریان داشت که همه بوربونها از تاج و 
تحت برانداخته شوند )» مورد انگلستان بکلی متفاوت بود. شکی نیست که نه 
توصیه‌های بور ک و نه ترس ضد زا کوینی جرج سوم بود که پیت را وا داشت از 
بیطرفی دست بکشد؛ بل که او بهاين باور رسید که منافع حیاتی و سنتی خود 
بریتانیا به خطر افتاده است. فرانسه از عهد لوئی چهاردهم دشمن ملی بوده و 
طي سد گذشته بتقریب در هر محادله که پر اروپا و مستملکات ماوراء دریاها 
تأثیر می گذاشت دو کشور در جوانب مخالف صف آرائی کرده بودند. 
مسائلی که آن زمان مورد مجادله بود حل نشده بود و دوباره‌و دوباره‌در جریان 
یک کشمکش بیست ساله‌مطرح شد. با این حال‌نه این دلایل کلی و نه 
باورداشتن به تهدید شدن مالکیت و اقتدار قانونی و مشروع بود که انگلستان را 
به جنگ کشانید» بل موجب آن خطرهای خاصی بود که از اشفال بلژیک 
توسط فرانسه؛ باز کردن رود خانة شلات جهت کشتیرانی (بی اعتنانی به 
قرارداد اوترخت)» و تهاجم قریب‌الوقوع به متحد او یمنی هلند احساس 
می کرد . بدین سان برای فرمانروایان انگلستان» فرانسه تهد یدهای پیشین دورة 
فیلیپ دوم و لوئی چهاردهم را در مورد امنیت جزیره تکرار می کرد بیآنکه 
نظام حکرمتی مورد نظر باشد. 

ورود انگلستان اسپانیا وهاند به نخستین انتلاف علیه فرانسه را ناپل؛ رمء ونیز و 
ساردنی دنبال کردند ؛ و ازانیرو؛ در بهار سال ۱۷۹۳ فرانسه عود را با یک 


اروپای تقریباً بکلی دشمن روبرو یافت. ولی این اروپا به هیچ روی اختلافهای 
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خود را تصفیه نکرده بود و در درون خود مجزا و تقسیم شده بود. در نتیجه» 
وقتی جنگ ادامه یافت و مهارت و روحية جنگی فرانسه بهتر شد التلاف پشت 
سر ائتلاف پدید آمد و هر یک به نویه خود درهم شکست» که درهم 
شکتنده‌شان هم پیروزیهای فرانسه و هم ضعف و تضادهای درونی خودشان 
بود. بدین سان؛ پس از شکست‌هائی از فرانسه در ۵- ۰۱۷۹6 اسپانیا و هلند 
جبهة خود راعوض کردند و پروس» که دشمن اتریش در آلمان ونگران 
پیشدستی براو در لهستان بودء یک صلح جدا گانه امضاء کرد و از جنگ 
رویگردان شد. اتریش و متحدان دیگر اروپانی او بر اثر پیروزیهای ناپلئون در 
ایتالیا بناچار در کامپو فورمیر صلح کردند؛و انگلستان که در جنگ تنها مانده 
بود» به زیان رقیبانش امپراتوری تجاری و استعماری خویش را گسترش داف 
قدرت دریانی خویش را در مدیترانه بنا نهاد؛ وتوجه کمی به جنگ زمینی در 
اروپا نشان داد. پل تزار روسیه که جانشین کاترین شده‌و از اشغال مالت توسط 
بتاپارت آزرده بود» در ائتلاف دوم عليه فرانسه ومتحدانش در ۰۱۷۹۸ به 
بریتانیا»عشمانی و اتریش پیرست. وفتی روسیه که با اتریش بر سر ایتالیا کله 
شقی می کرد و در سویس از ماستا " شکست خورد؛ یک سال بعد سپاهیان 
خود را عقب کشید»احساس شد که این انتلاف به نوبة خود به جدانی 
می‌انجامد؛و هنگامی که بناپارت در باز گشت از مصرء اتریشیان را در 
مارنگو " (۱۸۰۰) شکست داد و قرارداد لونه‌ویل " را در ۱۸۰۱ بر او تحمیل 
کرد از هم پاشید . پس انگلستان بار دیگر در مقابل فرانسه تتها رها شد ؛ ولی 
این بار ادعاهای دریاثی‌اش یک بیطرفی مساح از سوی مزتلفان سابقش را در 
برابر او فراهم آورده بود ؛و با دشواریهای اقتصادی و بحرانهای‌سیاسی در 
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داحل روبرو گردید؛ و موافقت کرد که در مه ۱۸۰۲ در آمین ' قرارداد صلح 
امضاء کند. این امر مهلتی فراهم آورد ولی موضوعی را حل نکرد. فرانسه نظام 
تاز؛ عویش و متصرفات اروپانی خود در هلند و ناپل را نگهداشت و 
انگلستان, با آنکه بخشی از مستعمرات خود را تسلیم کرد ارباب دریاها 
بازماند. هتگامی که جنگ دوباره شعله‌ور می‌شد » اثتلافهای حدید با همان 
الگوی تناوب شکست و متا رکه دنبال می‌شدند ؛ و برای اروپا سالها وقت لازم 
بود تا به وحدت هدف دست یابد وتعادل را به سود خود دوباره برقرار سازد. 

ولی برای تأمین مرفقیت نظامی فرانسه به عواملی بیش از تفرقه در میان دشمنان 
نیاز بود. آرتش فرانسه که در آوریل ۱۷۹۲ از او عواسته شد با قوای متعتلط 
اتریش و پروس به مقابله پردازد برای‌اين کار هیچ آماد گی نداشت تا چه رسد 
به تهاجم. چنین تبود که قاقد اطلاع علمی بوده یا از کاربرد جنگ افزارهای 
جدید بی‌خبر باشد. گریبوال "» بازرس کل بز رگ دهة ۱۷۹۰ و دهة ۰۷۰ 
یک تفیگ سر پر چخماقی کارآتر و توپهای صحرانی سبک‌تر و کارآمدتر 
در آرتش متداول کرده بود ؛!واز حنگهای هفت ساله به بعد » افسران ستاد 
فرانسه اصول جنگ تهاحمی جدید را که بهبود وتکمیل جنگ افزارها 
امکان پذ یر ساخته بود مطالعه کرده بودند. بورسه " رئیس دانکد ستاد 
گرنوبل رسالهای راجم به جنگ کوهستانی نوشته بود که در آن تفوق استراتژٍی 
تهاجمی بر تدافعی و اهمیت تلفیق تم رکز وپرا کند گی را آموزش می‌داد و 
بدین سان آرایش نظامی انعطاف ناپذیر خطی را که بهترین سر کرد گان آن 
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روز گار تجویز می کردند رد می‌نمود. گیبر ' + در رسالڈعمومی تاکتیک د 
سال ۱۷۷۲ استدلال را فراتر برده و بر امتیازهای ستون گردان ساده در برابر 
خط نبرد متداول تأ کید کرده بود؛ او اصرار ورزیده بود که یک آرتش می‌باید 
در کشور با میدان عملیّات زند گی کند واز قطار با روبنة پر خرج و مزاحم 
صرف‌نظر شود ؛ و چون او فیلسوف نیز بود» توصیه کرده بود که سپاهیان 
رامی‌باید ار میان شهروندان بسیج کرد که به کشررشان وفادارند وتوان ابتکار 

دارند» نه مزدوران» ولگردان یا تبه کاران که گرسنگی» گروههای فشار و با 
ترس از جوبة دار به حدمتشان می کشاند .و بالاعره دوتوی" در سال ۱۷۷۸ در 
یک رساله تا کتیکهای توبخانة صحرائی جدید را تدوین و بر تم رکز قدرت 
آتض بر یک نقطة قطعی و استفادة مختلط از توپخانه و پیاده نظام پافشاری کرده 

بود. و ار ین اندیشه‌ها که متضمن انقلابی در استراتژی و تا کتیک جنگ بودند 
در قلمرو تفکر و تامل گیر نکردند: بعش عمدة‌آنها به کتاب مش قآرتش 
منتقل شد که در ۱۷۸۸ بیش نویس و در سال ۱۷۹۱ در میان سپاهیان پخش 
- گردید .آنها اصول راهنمائی بودند که تمام افسران و مهندسان جدید نسل 
انقلاب را آموزش داد ؛ و در واقع همانا انقلاب بود که با از میان بردن امتیازها 
و فراخوان «ملت مسلح شوید » توانست شرایطی فراهم کند که‌امکان عمل 

کردن به آنها وحود داشته باشد . 

ولی در حال حاضر تجهیزات آرتش برای به ثمر رساندن آنها مناسب 
نبود. آرتش نفرات و اشتیاق را دارا بود ولی فاقد هماهنگی و انضباط 
ودار کات و رس و ی اشرافی ق ی ر پا کساری 
کرده و جنگ داخلی ویاغیگریها تمام هنگها هنگها را پاشانده بود ؛از یک گروه 
افسران ٩۰۰۰‏ نفری فقط ۳۰۰۰ نفرشان حکم دریافت داشتند . برای پر کردن 
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خلا در آرتش منظم و در پاسخ به آرمانها و آمال‌جدید گردانهای داوطلب 
کارد ملی (حمعاً حدود ۰ نفر) گردآوری شده بود که‌از ۱۷۸۹ 
نام‌نویسی کرده بودند .این سرباز - شهروندها سرشار از احلاص میهن پرستانه 
بودند» بالدسبه حقوق خوبی می گرفتند و افسران را انتخاب می کردند؛ ولی 
آنان بیش از انظباط یا آ موزش و تمرین دارای شوق و شور بودند» فرماندهان با 
آنها با تحقیر برخورد می کردند و شرایط ممتازشان «منظم» ها را عصبانی 
می کرد وسبب رنجشهای بی پایان می شد۔ چنی ن آرتشی نمی‌توانست حریف 
۷۰ سپاهی ورزیده و آماده‌ای شود که برونشویک در مرز گردآورده بود ؛ 
و چنان که‌دیدیم خطری که بریسو کرد به فرجام بدی انجامید. نیروی 
مهاجمی که از مرز به طرف تورنه و لیژ فرستاده شد» پس از اولین برخورد با 
دشمن» هراسان گریخت و با انبره آرتش فرانسه به سوی لیل عقب‌نشینی کرد. 
همانا در نتیجۀ فرماندهی محتاطانه و سنتی برونشویک. که‌از دنبال کردن 
تفوق خود دست برداشت» فرانسه از فاحعة بیشتر نجات پیدا کرد. در واقع 
ضعق و آراء متشتت دشمنانش بود تا قدرت درونی خود که د ر آغاز به فرانسه 
فرصت نفس تازه کردن داد و امکان داد که‌از شکست برای خود پیروزی 
دست و پا کند. تا زمان نحستین موفقیتها در والمی' وژماپ" در دسامبر 
۲ کميتة اتریش» از RET‏ ین 
دارو دست؛ شرق زد؛ پر گوی او بی بیشتر اعتبار و نفوذ عود را از دست داده و یک 
مشت ژنرال خانن ( که لافایت در شمار آنان بود ) متفصل شده یا به پیش 
دشمن گریخته بودند؛ توپخانه, ضعش بهتر شده بود داوطلبان پیشتری به 
حدمت گرفته شده و آموزش دیده وتجهیز شده بودند. ولی مساثل عمده هنوز 
پابرجا بودند: ادغام سرباز - همشهری با سربازان منظم سابق در بک آرتش 
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ملی واحد ؛ بیشترین استفادة نظامی از تود ۀ شهرونداتی که انقلاب برای خدمت 
آماده ساخته بود ؟ یافتن و تربیت کردن گروه افسران کارآمد و شایستذاعتماد ؛ 
و تجهیز آرتش با آخرین جنگ افزارها به صورت فراوان و پشتوانه‌دار به وسیل 
آماده کردن صناعت برای تأمین نیازهای حنگی. این وظایف متنوع با 
کوششهای به هم پیوستة کتوانسیون‌مّی» کمیتۀ کبیر نجات ملّی و کسانی 
جون کارنو و کارشناس نظامی ژاکوبن دوبوا کرانسه! انجام گرفت.آرتش 
ملی مبتنی بر ثبت نام اجباری و عمومی تا قانون سپتامبر ۱۷۹۸ ژوردان" ایجاد 
نشده بود ؛ ولی یک رشته اقدامات فوری- ادغام فرریه ۳ و سربا ز گیری 
عمومی ماه اوت همان سال- به‌درهم شکستن تمایز بین « بی‌ها»ر 
«منظم‌ها » یاری کرد وسپاهیانی پدید آورد که شمارشان بسیار بیش از آن 
رژیم کهن بود :سی صد هزار نفر در فوریه و شش صد و پنجاه هزار در اوت 
۳ و بیش از سه چهارم میلیون در ۱۷۹۵ . البته این تعداد می‌توانست بیش از 
آن که سودمند باشد ایجاد مانم کند؛و بیشتر ژنرالها که با سنتهای گذشته به 
بار آمده‌بودند از هجوم سربازان نوآموز نه تنها خوشحال نبودند بل 
می‌ترسیدند ؛ ولی نبوغ کارنو که معلم» جنگ افزار» و تدار کات و ذخایر فراهم 
می‌کر دآنهارا قابل استفاده ساخت: و آموزشهای بورسه و گیبر را بانیازهای 
آرتشهای نوده‌ای حدید که بدید؛ انقلاب بودند منطبق کرد .افزون بر آن» 
وقتی فرماندهان سابق اخراح شدند یا از خدمت دررفتند و یا به گیوتین سپرده 
شدند ؛ فرماندهان جدیدی پیدا شدند که جای آنها را گرفتند.سیاری از آنها 
هنگام ظهور انقلاب در سنین بیست به بالا و یا اوایل سی سال بودند - مانند 
بناپارت هش اوزری ژوردان؛ مورا ماسنا و جند تن دیگر. سپاههار 
فرماندهانی از این دست بودند که پس ار شکستهای اولية ۲ و حادثة شرم 
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بلژیک در فوریه- مارس ۰۱۷۹۳ یک رشته پیروزیهای پیاپی از ژوئن ۱۷۹6 به 
بعد به چنگ آوردند » جنگ را به خا ک دشمن کشانیدند وانتلافهای مترالی را 
در هم شکستند . بز ر گترین این فرماندهان جد ید یعنی بناپارت؛ آموزشهای 
بورسه» گیبر و دوتیل را در دانشکدة والانس واو کسون مطالمه کردهژگزارش 
نبرد پنحاه‌سال پیش می بوا" در پیه مونت را خوانده بود. 
این نوشته‌ها» بتقریب موبه‌مو» همچون طرح عملیاتی در نبرد ایتالیا در 
۱۷۹-۷ به کار آمد ؟ولی به بیش از توانائی خواندن برنامة کار و آموختن از 
پیشینیان نیاز هست تا بتوا نها را به نحو درخشانی اجراء کرد. شکی نیست 
که قرانسویان تفوق عددی نداشتند: در آغاز آنها ۳۸۰۰۰ سپاهی و دشمنان 
آتریشی و ساردنیی‌شان نیروی مختلطی بالغ بر 4۷۰۰۰ تن داشتند . تجهیزاتشان 
هم بهتر نبود: در واقع شش هفته پس از آغاز تخاصم ژنرال حوان تا اندازه‌ای 
بحق توانست به سربازانش بگوید: «شما بدون تفنگ جنگ را بردید: پدون 
وجود پل از رودخانه‌ها گذشتید ؛ بدون کفش راء‌پیمائی اجباری کردید» و 
اغلب بدون خورا کی اردو زدید.» حتی گفته می‌شد که دوتن از دستیارانش 
مجبور شده بودند از یک شلوار شریکی استفاده کنند !و با این حال» فرمانده 
جدید طی یک ماه که به صحته آمده بود به چهار پیروزی بز رگ دست یافته 
میان سپاهیان اتریش و ساردنی جدائی انداعته» و شاه ویکتور آمادوس را که از 
اعتراضهای اتريش بی خبر بود وادار کرده بود که صلح جدا گانه‌ای درخواست 
کند ".و بتاپارت با همین شیوه به بیرون کردن اتریشیان از م رکز و شمال 
ایتالیا ادامه داد و پیش از امضای مقدمات یک صلح عمومی سپاهیان خود را 
( که ! کنون به طور اساسی تقویت شده بودند ) تا ۸۰ میلی وین آورد. در هر 
Maille bois‏ .1 


۲ -برای شرح کامل به «ظهرر ژترال بناپارت» اثر امپنر ویکنون (آ کسفورد ۱۹۳۰) 
مراجعه شود , 
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مرحله از این لشگ رکشی مهم او دستورها ی آمو زگاران خریش را مو به مو پی 
گیری کرد؛ و سرعت ح رکت. انعطاف‌مانور؛تمر کز سنگین توبخانه و 
شایستگی در بیشترین حمله در هر نوبت به ضعیف ترین نقطۀ دشمن نشان 
می‌داد که‌درسهایش را خوب آموخته است. 

اما در جنگهای انقلابی حتی بیش از جنگهای دیگر ء تتها با وسایل نظامی 
نمی شود جنگید . رهبران سیاسی فرانسه» بسیار بیشتر از فرماندهان» همواره بر 
این امر واقف بودند و مصرآنه با جنگ همچون یک عملیات سیاسی و به همان 
اندازه نظامی بر خورد می کردند. یک گام اولیه که در جنگ تبلیغاتی برداشته 
شد عبارت از آن بود که با اعطای عتوان افتعاری شهروند به حارحیان 
برجسته- میهن پرستان» اصلاح‌طلبان و اهل ادبیات- کوشش کردند که آنها 
با هدف فرانسه وحدت پیدا کنند ؟و درآ حرین روزهای مجمع قانون گزاری» 
این عتوان به جورف پریستلی» جرمی بنتام» توماس پین و ویلیام ویلبر فورش از 
انگلستان» به کلوپست رک و شیللر شاعرا ن آلمانی» کوسیوسکوی لهستانی؛ و به 
واشینگتن و همیلتون از آمریکا و چند تن دیگر اعطا گرد ید. نتایج مور نبود» 
و پاره‌ای از آنها به جای آن که از این افتخار مشعوف باشند دستپاجه شدند. 
مهمتر از آن اعلامیه‌های پی در پی بود که مجامع دربارة جنگ»رهبر ی آن» 
آماجهای آن» گستر: میدان عمل آن و امکاناتی که عرضه می‌داشت می‌دادند - 
وقتی رهبران تازه جای پیشینیان را می گرفتند و با وقتی شرایط سیاسی نوینی 
پدید میآمد ماهیت این اعلامه‌ها نیز د گر گون می‌شد » مجلس مسسان در مه 
۰ در نخستین بيانية اساسی درباره جنگ و صلح اعلام کرده بود: «ملت 
فرانسه مبادرت به هر گونه جنگ به منظور کشو رگشائی را نمی پذیرد »و 
ه رگز نیروهای خویش را علیه آزادی مردم به کار نخواهد برد.» این فرمول 
معروف «رد کشو ر گشانی» حای خود را در فانون اساسی ۱۷۹۱ یافت و به 
وسیلۀ مجمع قانون گزاری در اعلامية سیاست خارجی در ۱٤‏ آوریل ۰۱۷۹۲ 
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جند روز پیش از آن که همین مجمع به اتریش اعلان جنگ دهد تکرار شد . 
شاید در پرتو رویدادهاٹی که در پی‌آمد شگفتی‌آور نباشد که گفته‌اند که 
نمایند گان از سر صدق و صفا حرف نمی‌زده‌اند و هر گز قصد وفاداری به این 
هدفهای پرهیز گارانه را نداشتند . ولی این سر عقل آمدن پس از رویداد است و 
به نمایند گان یک نوع زیر کی و دوربینی را نسبت می‌دهد که‌آنها بوضرح 
فاقد آن بوده‌اند . اعضای هم فرقه‌ها بتقریب ایمان داشتند که کشو ر گشائی و 
جهانگیری در حالی کہ از جنگهای گذشتة دودمانها جدائی ناپذیر بود (و 
جنگهائی که هنوز معارضانشان به راه می‌انداختند) با پندارهای برادری و 
حقوق بشر سا ز گاری نداشت؟ و وقتی جنگ در گرفت» | کثریت» که بریسو 
مجایشان ساخته بود » بر آن بودند که میهن‌دوستان بللژیکی و هلندی و منطقة 
راین چشم براهند کهآنها را با آغوش باز بپذیرتد و «آزادی» شان سریع و 
بدون درد و ناراحتی خواهد بود. در این مرحله؛ حدا از کسان که مخفیانه 
برای دربار کار می کردند؛ تنها روبسپیر و گروه کوجک حامیان او بودند که 
دو ایراد مناسب می گرفتند :نخست آن که آرتش برای وظیفه‌ای که برایش 
درنظر گرفته می‌شد آماد گی نداشت» و دوم آن که مردم گرایش دارند بر این 
که مقاومت کنند و به («مأموران اعزامی مسلح» خوشامد نگویند. 

نخستین این پيشنهادها دو ماه پس از شروع جنگ به آزمون گذاشته شد و 
نتایجی داشت که دیده‌ايم؛ ولی دومی تنها هنگامی می‌توانست به محک زده 
شود که سپاهیان فرانسه» پس از نخستین پیروزیها در پائیز سال ۱۷۹۲»آماده 
بودند که در بلژیک و هلند پیش پروند و هنگامی که مجمع با تقاضاهائی از 
سوی «(میهن پرستان» ساووا و نیس و راین لند برای ضمیمه کردن 
سرزمینهایشان به فرانسه روبرو شده بود. موافقت مجمع با انجام این روش به 
هیچ روی یک نتبجه گیری مسلم نبود جز آن که در سپتامیر ۰۱ پس از 


تأخیر بسیار» در پاسخ به خواست مردم محلی موافقت کرد ولایت درون مرزی 


۷۰ 


آوینیون را که در اختیار پاپ بود تحویل بگیرد.ولی آویتیون صد میل از مرز 
فاصله داشت و در داحل سرزمین ملّی فرانسه بود و با حا کمیت سا گار نبود 
که آوینیونیها را با وجرد خواسته‌های بیان شدة خودشان در زیر حا کمیت 
بیگانه بگذارند. استدلالهای همانندی حهت توحیه رد ادعاهای امیران آلمانی 
نسبت به مصونیتهای فئودالی‌ شان در آلزاس به کار برده می‌شد. ولی نیس و 
ساووا در آن سوی مرزهای پالفعل فرانسه قرار داشتند و بخشی از قلمرو 
ساردنی بودند. با وجرد این» در حمایت از خواستذ ساووائیها برای اتحاد با 
فرانسه؛ سابق هآوینیون تذ گر داده می‌شد . در سپتامبر ۱۷۹۲ هنگامی که 
انعرناسیونالیست تندروی جون کامی دمولن هشدار داد که ضمیمه کردن 
ساوواء حتی در پاسخ به تقاضای مردمی» مبادرت ورزیدن کشر کان 
است از آن قماش که‌مجمم بصراح تآن را رد کرده» بحث داغی بر سر 
موضوع در گرفت. از ایدرو تقاضا نخست رد شد ؛ولی دیری نگذشت که 
کوششهای مشت رک دانتون» نمایند گان ژُیروندن و «میهن پرستان» خارجی از 
حمله آنافارسیس کلوتس که دارای ذهنیت انترناسیونالیست بودند» کنوانسیرن 
را مجاب کرد تا فرمول تازه‌ای بیابد که‌اين گونه اقدامات‌را موجه سازد .این 
فرمول نظر یذ معروف «مرزهای طبیعی» فرانسه بود که همان گونه که کارنو 
اول بار تعریفش کرد در امتداد راینآلپ و پیرنه قرار دارد. این گونه 
استدلالها غلبه داشت و در ۲۷ نوامبر ۰۱۷۹۲ کنرانسیون تنها با دو رأی 
مخالف تصمیم گرفت ساووا را ضمیمة خاک خود کند. 

مسئله دربارۀ کشورهای پست (هلند بلژیک و لو کزامبو رگ امروزی) و 
راین‌لند به صورت حادتری پدید امد . فرانسه در آن لحظه از دشمتان پا ک شده 
بود؛ اتریشیها از بلژیک امیران المانی از شهرستانهای راین و ساردنیها از 
نیس بیرون رانده شده بودند؛ و کنوانسیون اعلامیه مورخ ٩‏ نوامبر خود را 
صادر کرد که «برادری و کمک خود را»در اختبار همة خلقهانی که بخواهند 


۷ 


آزادی خود را بدست آورند قرار خواهد داد. این البته تحری ک آشکار و عملی 
فرماتروایان اروپا و از جمله انگلستان بود؟اما پرسشهای بسیاری نیز پیش 
می‌آورد؛ برای مردم چه کسی می‌باید سخن بگوید» آزادی را که باید تمریف 
کند »و اگر آن‌را نپذیرند چه بر سرشان خواهد آمد؟ نیس مستلامهنی 
نداشت» چون مردم نیس عانند ساووائیها مشتاق وحدت با فرانسه بودند؛ و این 
پذیرفته شد. ولی کنوانسیون در ۱۵ دسامبر تصمیم گرفته بود که در 
سرزمینهای اشغالی می باید مقامات انقلابی جد ید تشکیل و مجالس می‌باید 
تنها از سوی شهروندانی بر گزیده‌شود که س و گند یاد کنند که«به آزادی‌و 
برابری وفادار باشند و امتیاز را رد کنند.» پس فقط «میهن پرستان» حق رأی 
داشتند ؛ ولی محقق بود که «میهن پرستان» بلژیک وراین‌لند که از «آزادی» 
استقبال می کردند و به الحاق رآی می‌دادند در اقلیت بودند . بدین سان» 


کنوانسیون که دور از آن بود که به خواستهای مشتاقانه و خود انگبختۀ خلقهای 


ازاد شده رضایت بدهد» با سخنرانیهای فصیح و متقاعد کنندة هواداران دانتون 
و زیروندنها و دیدار با «میهن پرستان» خارجی و «متطق مرزهای طبیمی» 
فرانسه و مقتضیات جنگ بدانجا کشانده شده بود که گامهای نخست را در راه 
کثور گشائی و الحاق بردارد. 

گروههای زیروند و «میهن پرستان» در پاریس آعاجهای توسعه طلبانة دیگری 
نیز داشتند - بویژه تأسیس «جمهوری برادر» در کشورهای آن‌سوی 
«مرزهای طبیعی» فرانسه به طوری که به‌میزان معقولی از او پشتیبانی می‌شد . 
امتیاز دیگر و بیشتری در این هدف بود جرا که‌از این جمهوریها مانند 
سرزمینهای الحاقی» انتظار می‌رفت که اسکناس را به جریان بیندازند» طلا و 
نقره‌شان را در اعتیار فرانسه بگذارند و با کمکهای مالی و مالیاتها شان در 


5 در متن خواهر گفته شده که شاید در فارسی اصطلاح جمهوری برادر بهتر باشدم. 


۳۷۲ 


هزينة جنگی سهیم شوند. این نقشه‌ها در ژانویه 6۱۷۹۳ وقتی اشفال هلند 
دستور روز بود» بخوبی پیش برده شد .ولی هلند و انگلستان در فوریه به 
اثتلاف ضد فرانسه پیرستند ؛ تا ماه آوریل فرانسه مجبور شده بود از سرزمیتهای 
پست وراین لند پس بنشیند؛ و گروه ژیروندنها اند کی پس از آن سقوط کرد. 
بدین سان شرایطی تازه پدید آمد و مردان جدیدی به قدرت رسیدند . رهبر 
اینان» روبسپیر؛ در سراسر این مدّت با جنگ « زادی بخش»» با فتح 
«مرزهای طبیعی» فرانسه و تشکیل «حمهوریهای برادر» مخالفت کرده بود . 
در مقابل این نظریه او پافشاری می کرد که به قراردادهای موحود و حقوق 
ملتهای کرچک و بیطرف احترام گذاشته شود : بیشترین چیزی که فرانسه 
می‌توانست قول بدهد باری به انقلاب بود به شرطآن که به ره افتاده باشد . 
بنابراین؛ «میهن پرستان» نحارجی در پاریس مورد سوءظن واقع شدند و 
کلوتس» که در یک توطنه بیگانهادعانی گرفتار شده بود» به گیوتین سپرده 
شد. با این حال» هر چند پیشنهاد الحاق کاتالونیا رد شده بود» سپاهیان فرانسه 
در آوریل ۱۷۹4 به آنجا وارد شدند و کمیته امتیت عمومی از نقشه‌ای برای 
تبدیل آن به یک جمهوری مستقل زیر حمایت فرانسه طرفداری کرد ! .ولی به 
طور کلی اصول و شرایط و موقعیتها عوض شده بود: از آوریل ۱۷۹۳ تا ژونن 
4 جمهوری از موقعیت گسترش بسیار دور بود و بار دیگر با تهاجم 
بیگانه روبرو بود و برای زنده‌ماندن ود می‌جنگید. جتان که می‌دانیم» 
روبسپیر یک ماه پس از پیروزی فلوروس سقرط کرد ؛ و تنها پس از فلوروس 
بود که این دعاوی وفاداری را می‌شد کاملتر آزمود. 

دست کم جانشینان روبسپیر به آماجهای توسعه‌طلبانة کنوانسیون ژیرندون 


روی آوردند. بی‌تردید وسوسه برای انها بیشتر از ان روبسپیر بود.تا پانیز 


5 -ر-هر انقلاب قرن هیجدهم در اسپانیا (پرینسترن ۱۹۵۸) صفحات ۲۸۹۹۲ 
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۶6 بلژیک و شهرستانهای حاشیذراین بار دیگر به اشغال نظامی فرانسه 
درآمدند ؛ لشگریان جمهوریخواه به آمستردام و لاهه! وارد شدند و حاکم به 
انگلستان گریخت. با اراضی اشفال شده چه می‌بایست می کردند ؟ کارنو 
دیگر از پشتیبانی از «مرزهای طبیمی» دست برداشته بود و (خواه‌در نتیحة 
خاطراتش از روبسپیر و خواه بر اثر رشد علاثق شاه دوستانهاش) با الحاق 
مخالفت می کرد. چند فرماندهو کمیسر نظامی- از جمله ژوبر و کلبر - از او 
پشتیبانی می کردند که استدلال‌می‌نمود که سیاست الحاق به جنگ بی‌پایان 
خواهد انجامید. شاهدوستهاء که هوادار صلع به هر قیمتی بودند» با آنها 
هم صدائی می کردند . یک دستة نیرومند توسعه طلب» از جمله سی یس و مرلن 
دودونه» مدافعان جدید شبکۀ جمهوریهای برادر» روب ل آلزاسی» قهرمان جبهة 
راين و الحاق مستقیم؛ بارا و لارولیر -لپو که هر دو عضو دير کتوار بودند» و 
مجموعة درهم برهمی از میهن پرستان» هلندی» فرماندهان» روزنامه‌نگاران» 
مقاطعه کاران ارتش و صاحبان صنایم با آنها مخالفت می کردند . پاره‌ای از 
آنها چون بارا جز به فکر متافع شخصی خویش نبودند؛ استدلال پاره‌ای دیگر 
مانند روبل و فرماندهان بر اساس امتیت نظامی بود؛ دیگرانی نیز تأکید بر 
امتباز هانی داشتند که ممکن بود از «بازار مشترک» بسابلژیک 
وراین‌لند عاید شود. کارنو و فرقة صلح جو بر اثر کودتای‌هیجد هم‌فرو- 
کتیدور (؛ سپتامبر ۱۷۹۷) بر کنار شدند؛ ولی از مدتها پیش نظرات 
توسعه‌طلبانه بار دیگر استیلا یافته بود . به منظور جلب رضایت آنها» بلژیک به 
عنوان یک استان فرانسوی در ا کتېر ۱۷۹۵ به فرانسه ضمیمه شده بود !ولی 
راین لند پیش از الحاقآشکار در زیر حکومت نظامی فرانسه قرار گرفت:و 
هر گز آن گونه که «میهن پرستان» محلی می‌خواستند حمهوری حدا گانه‌ای ۱ 


1. The Hague 


۳۷4 


نگردید .با این حال؛ در فراسری «مرزهای طبیعی» این روش الگونی متداول 
شد ؛و در پاسخ به خراستهای پیاپی «میهن پرستان» هلندی و سویسی» در 
۵ هلند به نام جمهوری با تاوی» و پس از تأغیری طولانی سویس در 
۸ به نام جمهوری هلوتیک ‏ اعلام گردید . 

در این هنگام نبرد پیروزه‌ندانة بناپارت در ایتالیا جاه‌طلبی ناآرام و 
ابتکار شخصی وی جشم‌انداز وسیعتری د ر آن سویآلپ گشوده بوده. 
ساردنی‌ها بناچار عمل انجام شده وا گذاری نیس و ساووا را پذیرفته بودند. به 
مرجب قرارداد کامپو فورمیو؛ اتریش پذ یرفت که از بلژیک دست بشوید 
(یک عمل انجام شد؛دیگر)؛ تسلیم شهرستانهای راین لند از سوی امیران 
آلمانی را به رسمیت بشناسد و مالکیت فرانسه بر جزایر پونیک را تأپید کند؛ 
در مقابل (ب رخلاف هر نوع سابقۀ انقلابی)و نیز که به وسیل؛ فرانسویان از 
جنگ اشراف محلی رها شده بود به مپراتور تسلیم گردید. کار بقیه ایتالیا نیز 
می بایست تمام می‌شد . هیلت مدیره که نگاهشان بیشتر به آلمان بود تا ایتالیاه 
بیشتر دلشان می‌خواست که باج و خراج بگیرند ولی ترجیح می‌دادند که ادارة 
امور ایتالیائیها را به فرمانروایان همان دوره واگذارند.ولی بنا پارت دارای نظر 
دیگری بود و برای تحمیل شرایط خود موقعیتی قوی داشت -بویزهپس ازآن‌که 
پیشنهاد کناره گیری وی‌از فرماندهی چنان که انتظار می‌رفت رد شده بود. 
پیه مونت» با آن که ژا کوبنهای محلی معترض بودند » به طور رسمی ضمیمة 
فرانسه شد ؛ به جنوا که برخورد و معاملة مشابهی را انتظار داشت به عنوان یک 
جمهوری اسماً مستقّل مهلت موفتی داده شد . بسیاری از «میهن پرستان» ابتالیا 
امیدهای همانندی را می‌پروردند و شهرهای آزاد شدۀ پارماء مودنا "» فرارا" و 
بولونیا بسرعت خود را جمهوری اعلام کردند. اما بناپارت این حر کت را در 
نطفه خفه کرد و مجمعی را به میلان فرا خواند که از آن جمهوری کوته عمر 


1. Helvetic 
2. Modena 
3. Ferrara 
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چیسپادانه" سربرآورد - که دیری نگذشت با افزوده شدن لومباردی و قطعاتی 
از سرزمینهای سایق و نیز و قلمرو پاپ در یک جمهوری بز ر گتر چیزالپینه" 
مستهلک شد. دیری نگذشت که جمهوری لیگوری تشکیل شد که پایذ 
عمده‌اش جنوا در طول ساحل شمال غربی بود. با با زگشت ناپلئون به فرانسه و 
عزیمت او به مصرء این جمهوریها برای جانشینان او الگوئی شدند که 
می‌بایست دنبال شوند . در ۱۷۹۸ پاپ به سیه‌نا۳ منتقل شد و حمهوری رم؛ زیر 
حمایت نظامی فرانسه؛ در مر کز اعلام موجودیت کرد ؛ در همان اوایل سال 
۹ شامپیونه *ناپل را اشقال کرد که پادشاه آن در یک هجوم به رم به 
اتریش پیوسته و» با بی‌احترامی به فرمان دیر کتورها جمهوری پارتنوپی * را 
در جنوب اعلام کرده بود .این «جمهوریهای پرادر »(یا هرچه از آنها پایدار 
می ماند) در دور کتسولی و امپراتوری اشکال تازه‌ای پذ یرفتند »ولی در حال 
حاضره آنها به آماجهای انقلابی توسعه طلبانه دیر کتورها پاسخ معقولی 
می‌دادند و جاه طلییهای ژنرالهای او را ارضا می کردند. 

طی نخستین اشفال بلژیک در ۱۵ دسامبر ۰۱۷۹۲ کنوانسیون اصلی را 
تدوین کرده بود که به موجب آن خلقهای «آزاد شده» می بایست «مالیاتها» را 
افزایش می‌دادند و در نگهداری سپاهیان فرانسه سهمی ادا می کردند ؛و با این 
تمهیدات» پس از شش هفته؛ 7۶ میلیون ليور به خزانه‌داری فرانسه واریز شده 
بود. و بعدها به بلژیک با زمینهای بارور عله و چرا گاهها و ذخاثر مسک وک 
نقره اتریشی آن همچون یک نوع گاو شیرده‌نگریسته می‌شد که می‌بایست 
فرانسه رااز وضعیت قریب به گرستگی سالهای ۱۷۹۵ و ۱۷۹5 نجات می‌داد. 
ولی عمال حکومت زیادی رفتند. آنها مثل ملخ به استانهای الحاقی ریختند و 
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زورستانیها و مصادره‌ها چنان بالا گرفت که همة این مناطق از منابع تھی 
شدند» و بلژیک و هلند؛ هر دو در بحران فرانسه و در وقوع نا رامیهای مردمی 
سهیم گشتند. هلند که به جمهوری باتاوی تبدیل شده برد موافقت کرد که یک 
آرتش اشغالگر ۲۵۰۰۰ نفری را تأمین نماید و غرامتی بالغ بر ۱۰۰ میلیون 
فلورن نقره به صورت مسک وک يا به شکل برات به عهدة بانکهای خارجی 
بپردازد. این گونه زورستانیها با ادامة جنگ بیشتر می‌شد و دی ر کتوار با 
تمهدات مالی فزاینده‌ای روبرو می گردید .این به نفع ناپلئون تمام شد » چرا که 
فهمید که مطمئن ترین شیوه برای مجاب ساختن دی ر کتورها جهت چشم پوشی 
از روشهای سزاری او در ایتالیا عبارت از این برد که خزانۀ حمهوری با تاراج و 
گنج ولایتهای اشغالی پر شود. پس مأمور مالیات همگام با آرتش فاتح او پیش 
می رفت و در ژوئیه ۱۷۹۹ سالیستی > کمیسر آرتش ایتالیا؛ برآورد کرد که 
در سه ماهذ اول لشگ رکشی باج و خراجی بالغ بر ٩۰‏ میلیون فرانک گردآآوری 
شده بود. بتاپارت تحمیل را از این هم فراتر برد. در پیامی که در نوامیر ۱۷۹۷ 
به وسیلة ژویر " به دیر کتوار فرستاده شد او ترازنامةتکان دهنده‌ای از پیروزیها 
برحسب شمار زندانیان تعداد توبهای صحرائی به غنیمت گرفته شد پیمانها 
و مذا کرات و خلقهای «آزاد شده» تقدیم داشت» و بر همذاینها این مباهات 
پرمعنی را اقزود : «همذ شاهکارهای میک لآنجلو» گورچنی آ؛ تیسین * + پانولو 
ورونز *» کورجیو" .آلبان و" کاراچی*) رافائل و لثوناردو داوینچی به پاریس 
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ارسال گردید.» 

لشگر کشی بناپارت به مصر اقدام امپریالیستی پرسرو صداتری بود: 
نهادهای تازه‌ای که دوامی داشته باشند ایجاد نشد» برده‌داری دست نخورده 
ماند »و نه کوششی برای هدفهای انقلابی شد ونه تحمّق یافت. البته» درمورد 
تاریخچة جمهوری فرانسه در اروپاء طی دورف گسترش نظامی آن از پائیز 
۲ به بعد ؛نظر همانتدی را نمی‌شود بیان داشت. در اعلامية پیروژی ۱۷۹۷ 
ناپلشون پیش از عبارتی که نقل شد جملات زیر به چشم می خورد: به مردم 
بولونیا » فرارا» مودناء ماسا- کاراراء رومانیا لومباردی» برسجیا » بر گامو "» 
مانتوآ» کرمونا "» بخشی از ورونز» چیاونا » بورمیو ۵ والتلینه » خلق حنوا؛ 
تیولهای امپراترری؛ مردم استان کورچیر! ۲ » مردمان دریای اژه و ایتا کا آزادی 
اعطا شد ».و این به هیچ روی یک لاف ترخالی با آرایش کلام نیست؛و 
بساد گی این معنی را نمی‌دهد که دشمنان فرانسه یا حکام محلی سابق از 
قلمروهایشان رانده یا از منصب‌هایشان کنار گذاشته شده بودند . فعالیت‌های 
سپاهیان جمهوری در ایتالیا» مانند بلژیک و هلند و سریس و وراین لند و ساووا 
حتی در دوردیر کتوار محدود به عملیات نظامی چپاول یا فراهم کردن 
کمک مالی نبود.آنها در هر جا که ممکن بود ؛ با پشتیبانیژاکوینهای محلی» 
قرانین و نهادهای سیاسی نو مبتتی بر نمونة فرانسه رایج می کردند » و حتی نظام 
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اجتماعی کهن را د گر گون می‌ساختند. امیران؛ فرمانداران و حکام بیگانه . 


خلم» مقامات انقلابی جدید منصوب و سپاهیان انقلابی به کا رگماشته 
می شدند »و قوانین و قانون اساسی فرانسه تحمیل می گردیدند ؛ و این جریان 
سی در دورة امپراتوری» در لهستان, ناپل و آلمان مثلا ادامه یاقت. البته سرشت 
این اقدامات و میزان «انقلابی» یا «دم و کراتیک» بودن آنها در این حدود بود 
که آنچه را که در خود فرانسه می گذشت بازتاب می کردند.هر چند قانون 
اساسی دمو کراتیک ۱۷۹۳ فزانسه را «ا کومنهای» کشورهای‌دیگر بسیار 
ستودند) الگوبرداری چنداتی از آن نشد ؛ ولی این بدان سبب بود که فرانسه در 
آن موقع در شرایطی نبود که نهادهای خود را در بیرون از مرزهای خود تحمیل 
کند و «میهن پرستان» خارحی که‌آنها را تحسین می کردند»در بیشترین 
موارد؛ بدون پشتیبانی فرانسهء توان اعمال آنها را نداشتند. ولی یک استثناء 
وحود داشت: در دولت- شهر کوچک جنوآء دم و کراتها با بردن اکثریت 
آراء در مجمع ملّی که بتاز گی تشکیل شده بود» در فوریه ۱۷۹ یک قانون 
اساسی تدوین کردند که از حهات زیادی به مصوبۀ چند ماه پیش کنوانسیون 
ژا کوبنها بسیار شبیه بود - و کمی بعد به بوتة فراموشی سپرده شد .این فانون 
اساسی همانا دو سال عمر کرد و با ب رکناری روبسپیر در فرانسه» پندارها و 
نهادهای سال دوم در میان سایر همسایگان از اعتبار افتاد؛ جنان که در جنوا 
یک قانون اساسی جدید جای قبلی را گرفت که بسیار آزادمنشانه‌تر از قانون 
۵ قرانسه بود اما از روی همان الگر بود. در واقع این قالون اساسی 
بورژوائی سال سوم بود» و نه قانون سال ۰۱۷٩۳‏ که الگوی مشتر ک برای قانون 
اساسی‌های پیاپی گردید - جمعاً ده فقره قانون اساسی- که در حمهوریهای 


۳۷۹ 


برادر بین ۱۷۹٩‏ ۱۷۹۹ به‌اجرا گذاشته شد ‏ . اینها در حزئیات با یکدیگر 
فرق بسیار داشتند و دربارة برخیها آزادانه‌تر بحث شده بود» و عمال فرانسه 
کمتر اعمال نظر کرده بودند تا پاره‌ای دیگر. به طور مثال در حمهوری با تاوی 
در مورد قانون اساسی که در ۱۷۹۸ تدوین گردید قريب به سه سال بحث داغ 
کرده بودند: دمو کراتهای هلند مدتها بود که خواستار حق رأی مردان بالغ و 
تتها یک مجلس بودند و همانا به اصرار عوامل فرانسه در لاهه به مصالحه راضی 
شدند .در جاهای دیگر؛ قوانین اساسی با حداقّل بحث‌ها در خود منطقه و 
بیشتر به موجب برنامة کاری که از پاریس می‌رسید یا از مر کز فرماندهی 
ناپلئون صادر می‌شد تحمیل با پدیرفته می‌شد . ولی روش مشاورت هر جه بود» 
نتایج نهائی بسیار یکسان بود: حق انتخابانی کمابیش محدود ( گرچه 
آزادمنشانه‌تر از فرانسه)؛ انتخابات دو مرحله‌ای؛ هیلت مقننه متشکل از دو 
محلس» حقوق مدنی برای بهودیان و مدارای مذهبی- 

بیشتر این قوانین دیری نپائد ند: وقتی حمهوری بورزوانی فرانسه جای 
خود را به حکومت کنسولی و امپراتوری داد نهادهای سیاسی اقمارش به 
انطباق با نیازهای جدید گرایش یافتند.با این حال» مقامات انقلابی حدید ‏ به 
گونه‌ای» اقداماتی انجام دادند که دوام‌آورد. گترها در رم و ونیز بسته شدند» 
همان گونه که در گذشته‌در بن چنین شده برد ؛ در جنوآ؛ مالت و سیسیل 
برد گان آزاد گردیدند ؛ تعهدات فودالی؛ عشریه و بقایای موجود سرواژ ملفی 
شدند (چنان که در راین‌لند» ساردنی و سویس نیز چنین شده بود )؛ طبقات 
ممتاز تجزیه و زمینهای کلیسیا مصادره و حراج شدند. پس در هم این مناطق 
سروسامانی شکل گرفت که به وضع سالهای ۱۷۸۹-۹۱ فرائسه بسیار شبیه 
بود. ما انقلاب اجتماعی» مانند انقلاب سیاسی؛ با روح ۱۷۹۵ انجام گرفت ته 


ا -رجوع فرمانید به «ملت بز رگ» اثر ژی. گودشو جلد دوم ص ٩۱۸-4٩‏ 
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با روح ۳ توزیع قلمروهای ارضی که در پی مصادره انجام می‌شد کمتر از 
آن قرانسه گسترد گی داشت و همانا بورژواهای دارا و روستائیان ٹروتمندتر از 
آن بهره‌مند شدند . بویژه جلوب ایتالیا سرزمین روستائیان خرده پا و بی‌زمین 
بود که به تنگدستی کشانده شده بودند ولی به حد سرف نرسیده بودند؛ و اینها 
از نظام جدید چیزی عایدشان نشد و انتظارش هم نمی‌رفت- و اين واقعیت 
کمک می کند که علت دشمنی آنها با فرانسویان روشن شود ومسائلی از تاریخ 
بعدی 60:0و:ه5ن3 (رستاخیز ملی)" ایتالیا با بقایای بس دراز نفرت 
روستائیان جنوب از ارباب و بورژوازی شهری را دریابیم. در کانترنهای 
سویس» عشریه و تعهدات اربابی همانا به بهائی سنگین بازخرید شدند ؛ در 
حالی که در بلژیک و بخشهائی از ایتالیا اقدامات جدید پاری مردمی 
نمی‌توانست جبرانی برای خیرات و مبرات مذهبی باشد که تهیدستان از دست 
داده بودند. در همه جا کسانی که از آزادی زمینشان از بار عشریه و عوارض 
فشودالی استفاده برده بودند » می‌دیدند که با افزایش قیمتها و زورستانیهای 
مأمور مالیات استفاده‌ها از جنگ‌شان می‌رود . ازینرو «آزادی بخشهای» 
فرانسوی» به جای آن که با سپاسگزاری روبرو شوند » با یک رشته تظاهرات 
خحصمانة دیر پا از سوی روستانیان یا مصرف کنند گان عرده‌پای شهری 
برخورد کردند - از حمله در بلژیک و سویس در ۱۷۹۸۹ و در بخشهای 
مختلف ایتالیا از ح ر کتهائی در پادوا و ورونا در شمال در ۱۷۹۹-۷ گرفته تا 
شورشهای عظیم علق در توسکانی» رم و ناپل در ۱۷۹۸ و ۱۷۹۹.اپن گرنه 
اعتراضها اغلب زیر پرجم کلیسیای کاتولیک صورت می گرفت؛ و شهروندان 
رم روستائیان توسکان و گدایان و ژنده پوشان ناپل با فریادهای ! ۷:۷۵" 
"7 شوریدند و غارت کردند. البته استشناها هم بودند: جنوائیها و 


۱ رستاخیز ملی اصطلاحی است که تاریخ‌نگاران از سال ۱۷۷۵ به جبش و آ گاهی ملی ایتالیا 
اطلاق کردند که سرانجام در ۱۸۷۰ به وحدت‌ملي ایتالیا مجر شد م 
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هلندیهای پرتستان محتمل نبود در این اغتشاشها ش رکت کنند ؛ وراین‌لندیهای 
کاتولیک» که بیش از دیگران از متوقف شدن تعهدات فثردالی بهره‌مند شده 
بودند ‏ بالنسبه آرام ماندند. شایان دقت‌تر از همه شورشی بود که در ۱۷۹۹ در 
پیه‌مونت و پس از الحاق آن به فرانسه صورت گرفت. شورشیان که‌از 
هواخواهی پرسروصدا برای رژیم کهن و یا دفن نظام نوين بدور بودند» به 
رهیری ژاکوبنهای محلّی و متشگل از گرومهای دهگانی از آستی ' »آلبا و 
موندوی " ؛ به تجاوز فرانسه به حق مقدس «حا کمیت مردم» اعتراض داشتند ؛ 
آنان تصویرهایی از شهیدان انقلاب» مارا و لوپلتیه حمل می کردند و خواستار 
حمهوری متحد ایتالیا بودند. این حادثه پرمعنی و نحستین نمونة اند یش انقلابی 
جدید «ملی گرائی» بود که زیر فشار فرانسویان فاتح عقب انداخته شده بود ؛ و 
هم جنین نشان می‌داد که پیه‌مونتیها در میان ایتالیائیهای دهة ٩۰‏ تنها مردمانی 
بودند که حاضر بودند فرانسه‌را در مسیر انقلاب گسترده‌تر خلقی دنبال کنند 
برخلاف کسانی که به انقلاب «دم و کرائیک» فرانسه پشت کرده و اپنک 
آمادة مساهله با آن بودند. 

نمونه پیه‌مونت: | گر استشنا بود» یک پرسش کلی مهم پیش می‌آورد: 
«میهن پرستان» محلی تا کجا عواملی مستّل بودند و توان هدایت انقلاب در 
کشورهاشان را با تکیه بر حودشان داشتند؛و تا کجا یار و اور صرف 
فرانسویان بودند که راه حلهای فرانسوی را می‌پذ یرفتند ؟ در همة کشورهائی 
که توسط فرانسه اشغال شد و با زیر نفوذ سیاسی آن قرار گرفت؛ چنان که 
دیدیم» گروههای «میهن پرست» یا «ژا کوین» وجود داشتند و کمابیش مایل 
بودند که بکوشند تا آنها را در وطنشان به کار گیرند. برجسب ڑا کوین» در 
اینجا اند کی گمراه کننده است» جرا که معاصرانشان بخصوص دشمنان 
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انقلاب فرانسه بدون دقت و تشخیص» در مورد همۀ ((میهن پرستان» بی توجه 
به تمایلات سیاسی‌شان آن را می‌زدند. چنان که کاترین دوم خشمگینانه 
اشراف اصلاح طلب ۱۷۹۱ لهستان را به عنوان «ڑا کوین» متهم می کرد ؛ و 
توماس پین» اگر جه در انگلستان یک «ژا کوین» بود؛ در فرانسة ۱۷۹۳ معتدل 
می‌نمود ؛ و به عنوان یک عضو ژیروندن کنوانسیون فرانسه از توقیف و احتمالاً 
اعدام جان بدر برد. مقامات فرانسه پس از ۱۷۹۵ در مورد دم وکراتهای 
پیشروتر در کشورهای اشغال شده این اصطلاح را دقیق تر استعمال می کردند. 
در واقع» در رنگ سیاسی گروههای «میهن پرست» ملی گونا گون تفاوتهای 
مهمی وجود داشت: بیشتر . بلژیکیهاء سویسیها و آلمانیها میانه‌رو بودند؛ 
هلند یهای پس از ۱۷۹۲ به ژیروند و کوهستان تقسیم شده بودند ؟ در حالی که 
ایتالیائیها بیش از دیگران - و باحتمال از طریق نفوذ بوئوناروتی ۲ - به 
پندارهای پیشروتر با بوف گرایش داشتند. ولی تأثیری که معتدلها» ژیروندهاه 
کوهستانیان با هواداران بابرف یارای اعمالش را داشتند به‌انگ ویرة 
باورهایشان کمتر مربوط می‌شد و بیشتر به رشد اجتماعی و تاریخ اخیر 
کشررشان» نقشی که کلیسیا در حیات ملی‌شان بازی می کرد و مجاورت و 
دسترسی به فرانسه بستگی داشت. عواملی از این دست و نهآماجها و 
کوششهای ژا کوبنهای محلی توضیح می دهند که جرا در کشورهانی چون 
انگلستان» اسپانیا و بخش بز رگ آلمان انقلابی رخ نداد و بویزه نمونة اسپانیا 
نشان می‌دهد که حتی فرانسویان» که سپاهیانشان کاتالونیا را در همان آغاز 
۶ اشفال کردند» نمی‌توانستند در قبال مقاومت استوار مردم یک مملکت 
پا تاریخ آن‌انقلاب صادر کنند.البته کشورهائی عملا به وسیلذ فرانسویان با 
ڑا کوینهای محلی «انقلابی» شدند بر خیها برای انقلاب آماده‌تر بودند و لذا 


1. 0 


YAT 


بیش از دیگران آماد گی پذیرش پندارهای فرانسویان را داشتند ؛ و اینان هم 
چنین بیشتر آنهانی بودند که «میهن پرستان» کشورشان بیشتر از سایرین 
توانائی داشتند که همجون عوامل مستقّل عمل کنند و خود برای وصول به 
قدرت ایستاد گی نمایند . نمونه‌هائی از این دست را در لیژ و بر وکسل پیش از 
4 و در ساووا و بخشهائی از سویس وراین‌لند پیش از ۱۷۹۵ و از آن پس 
در ایتالیای شمالی خاطرنشان کردیم.اما در مناطق دیگری که به اشغال نظامی 
فرانسه درآمدند» بخصوص در ایتالیای جنوبی و پیه‌مونت؛ ژا کوینهای محلی 
قادر به رهیری یک انقلاب مردمی یا به‌دست گرفتن قدرت بدون حمایت 
آرتش فرانسه نبودند. ڑا کوبنهای رم» توسکانی وناپولیتنمبلغانی غیور و فعال 
بودند» آنها در هموار کردن‌راه برای اشغال نظامی فرانسه کمک محسوب 
می شدند و زیر نظر مقامات انقلابی جدید به عنوان نمایند گان و سازماندهان 
به کار گرفته شدند.ولی آنان حقوقدان و روشنفکر؛ تاجر و تجیب‌زاده بودند 
و زان برد بود و رای عرش آنها ریزی نداښند؟ وهی در 
زیر چتر حمایتی فرانسویان پیرسته در معرض دشمنی مردم قرار داشتند . پس 
انقلاب را در اینجا از هیچ حیث نمی شود فرا ورڈ محل به شمار آورد: گروههای 
کوچک مخفی وجود داشتند چه اجتماعی و چه مربوط به عوامل جغرافیانی» که 
برای رشد درونی انقلاب مساعد بودند؟ ولی به طور عمده از بیرون و به وسیلة 
دعالت نظامی فرانسه تحمیل می‌شد. حتی در حائی که «میهن پرستان» 
اندیشه‌های حاص خود را دربارةآیند؛ سیاسی کشورشان داشتند و بی‌تردید 
آلت دست صرف فرانسویان نبردند - و نمونه‌هانی از آنها را در هلند »حتوا و 
پیه مونت دیده‌ایم-سامانی که سرانجام سربرآورد بیشتر به وضع فرانسة بعد از 
ترمیدور همانند بود تا خراستهای گروههای میهن پرست. همجنین پر معنی 
است که حتی در یک مورد هم هیچ کدام از این رژیمها پس از شکست 
فرانسویان یا عقب نشینی سپاهیان فرانسه دوام نمی‌آوردند. 


۳۸4 


پس» باز می گردیم به پرسش گسترده‌تری که در آغاز فصل پیش مطرح 
کردیم:آیا در اینجا با یک انقلاب اساساً فرانسوی‌سرو کار داریم که‌اثرات 
فرعی در دیگر کشورهای غربی داشته؛ یا پروفسور گودشو و پالمر در 
پيشنهادشان محق‌ترند که همذ انقلابها :از جمله انقلاب فرانسه و آمریکا» را 
«مراحل» صرف یک انقلاب «دم و کراتیک» عام‌تر غرب می‌دانند ؟ شاید در 
الصاق برچسب عام از این گرنه به همه انقلابهائی که‌در اروپا و آمریکا از 
حدود ۱۵۵۰ تا ۱۸۵۰ رخ داده‌است نکته‌ای وجود داشته باشد - که نه تنها 
هم انقلابهای آمریکا و فرانسه بل انقلاب هلند سد شانزده انقلاب سدة هفده 
انگلیس و انقلابهایمختل فآمریکای حنوبی و اروپای فرن نوزده راشامل 
می‌شود. همف اینهاء به گونه‌ای: مسائل مشت رک مربوط به فلودالیسم و 
کاپیتالیسم: دم وکراسی و حا کمیت ملی را در مد نظر دارند. در این زمینۀ 
گسترده‌تر شاید چنین بنماید که انقلاب آمریکا در ۱۷۹۰و دهة هفتاد با 
انقلاب ۱۲۰ سال پیش انگلیس به اندازة انقلاب بيست سال بعد فراتسه پیوند 
نزد یک دارد؛و انقلابهای آلمان و ایتالیا نه در شروع خود که در بلوغ و اوج 
کامل مشاهده گردند. ولی اگر صرفاًانقلابهای سد؛ هیجدهم مورد بررسی 
واقع شود بیشتر تفاوتها مایة شگفتی می‌شود تا همانندیها؛ و این امر که شمار 
اند کی از آنها می‌توانند خود را حقاً انقلاب بنامند. در اروپا تنها انقلابهای 
«دم وکراتیک»(یا دقیق بگوئیم «لیبرال») که در این زمان و به هر صورت 
مستقل از فرانسه رخ داده بود» انقلاب لیر بر و کسل و جنوا بود؛ ولی دو فقرة 
اول تا ۱۷۹۰ شکست خورده بودند وهمانا در نعیج؛ اشغال نظامی فرانسه 
تجدید حیات یافتند . هم چنین با الهام از الگوی فرانسه جنبشهای انقلابی در 
راین لند ؛ پیه‌مونت و بخشهائی از سویس نشو و نما کردند؛ ول یآنها با نزدیک 
شدن سپاهیان فرانسه به اوج رسیدند . در جاهای دیگر» در اروپای باختری» 
انقلابها عمدتاً به وسبلة فرانسویها تحمیل می‌شد »گر چه تاحدی به 


۲۸۵ 


«میهن پرستان» محلی و شرایط داخلی مدیون بودند .در واقع از ۲٩‏ قانون 
اساسی که میان سالهای ۱۷۹۱ و ۱۸۰۲ در دیگر کشورهای اروپائی سوای 
فرانسه پذ برفته شد » همه به جز سه مورد (دو مورد آلمانی ویک لهستانی) 
محصول مداحلة فرانسه بودند '. دقیق تر بگوئیم به جز آمریکا و کشور 
کوجک جنوا؛ تنها انقلاب ذاتی و مبتنی به خود انقلاب فرانسه بود. 

شاید حتی مهم تر این نکته باشد که‌انقلاب فرانسه از هر جای دیگر 
پیشتر رفت-نه تنها به این معنی و مفهوم که شدیدتر» ریشه‌ای‌تر» مردمی تر و 
دامنه‌دارتر بود» بل به این معنی نیز که مسائلی مطرح کرد و طبقاتی را 
برانگیخت که دیگر انقلابهای‌اروپا (و آمریکا در اين مورد ) با آنها تماس و 
برخوردی نیافتند . بخشی از این امر نتیجة تحول تاریخ ی آن کشورها بود که از 
فرانسه فرق می کرد و یک قسمت دیگر نتبجة این واقعیت بود که فرانسویها 
پس از ژوئیه ۱۷۹4 (هنگامی که به تحمیل نظرات خود بر همسایگانآغاز 
کردند)دیگر علاقه‌ای به ترویج آرمانهای دم و کراتیک ۱۷۹۳ نداشتند -و 
وقتی کوششی به همین منظور از جانب پیه‌مونتیها انجام گرفت بیرحمانه 
س رکوبشان کردند.آما گر تنها با گسترش پندارهای روشنگری و قانونیت 
دائم بخشیدن به مجامع انقلابی و اصول لیبرالی ۹ سر و کار داشته باشیم» 
همانندیها میان انقلاب در فرانسه و در دیگر کشورها سخت چشمگیر 
می شود: همه‌شان کمابیش به صورت تام و کامل یک انقلاب بورژوانی را از 
سر گذرانیدند که‌نهادهای کهن و تعهدات فشودالی را در هم شکست. از 
اراضی کلیسیا سلب مالکیت کرد » سرواژ» نابرابریهای قانونی و نظام امتیاز را 
برانداخت و برای «استعداد» ها موقعیتی آزاد اعلام نمود ؛ و این روند ؛ هر چند 
در یک شکل خامرش؛ در عصر امپراتوری در لهستان و آلمان ادامه یافت. مهم 


۱ قوانین اساسی اروپای قاره‌ای ۱۷۸۹-۱۸۱۳ نوشتذ مب‌بیل -از مجلف تاریخ معاصر جلد 
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این است که یک عنصر اساسی انقلاب فرانسه در اینجا درنظر گرفته نمی‌شرد : 
مشار کت فعالانة مردم عادی‌از ۱۷۸۹ بدین سو و هم نتایجی که‌این ح رکت 
به بار آورد. لازم به یادآوری است که جان آدامز میهن پرستان هلندی ۱۷۸۷ را 
به عاطر « بی توجهی بسیار به افکار عوام‌التاس» انتقاد می کرد ؛ و آنها به همین 
شیوة خود ادامه دادند.و این قصور خاص هلندیان نیست: «ژاکوین» های 
بلژیک رم و ناپل هر یک به صورتی از مردم جدا بودند و کوشش کمی به 
کار می‌بستند که بر این فاصله پلی بزنند. درست است که در پاره‌ای از این 
کشورها جنبش‌هائی موقتی پدید آمد که «میهن پرستان» و نیز روستائیان یا 
شهرنشینان ندار در آن‌ها شر کت کردند و طبقات اعیر متحداً با شعارهای 
طبقة بورژوازی خود هم صدا شدند ؛ ولی انان استثتا بودند و دیری نپائیدند . 
تنها در فرانسه» به سیب شرایط حاص تکامل و آماد گی انقلاب ( که بی‌ترد ید 
به خصال ذاتی اقوام گل ربطی نداشت!) طبقه چهارم متفق گزیر ناپذ یر طبقة 
سوم گردید و پاداش خود را به دس تآورد؛ و حتی یک جنبش سیاسی 
مشحص از آن خویش بنیاد گذاشت. ازینرو است که در فرانسه پدیده‌هانی 
چون «انقلاب» روستائی» نهضت پابرهنه‌ها در ۰۱۷۹۳ دیکتاتوری زا کوبتها؛ 
سربا زگیری فراگیر و توده‌ای‌و آرتشهای انقلابی و تجربه‌های اجتماعی 
حمهوری سال دوم را داریم. این عوامل» اغلب به صور پیشرفته تر» در انقلایهانی 
که در اروپای سدة‌نوزدهم به وقوع پیوست دوباره‌ظاهر شدند؛ ولی در 
انقلابهای دهة ۱۷۹۰ به حز استثناهای کوچک پدید نيامدند -و در دورة 
کتسولی و امپراتوری نیز کمتر از همه. به این مغهوم» انقلاب فرانسه هر چند 
بر سراسر اروپا سایه افکند» بکلی یگانه و حاص باقی ماند. 


بخش چهارم 


عصر ناپلئون 


فصل دوازدهم 


ناپلئون و فرانسه 
وقتی سی‌یس و همکارانش درتوطة برومر» ناپلئون را به یاری فراخواندند » 
مانند بارر در ترمید ور؛ امید بسته بودندکه مهار سیاست‌را در دست خو داستوار 
نگهدارند . هدف آنها این بود که یک دیکتاتور نظامی منصوب کنند که طبق 
شرایط ونظر خردشان از «مرزهای طبیعی» فرانسه که در معرض تهدید بود 
دفاع کنند و زاکوبنها و پابرهنه‌ها را سرحانی خود بنشانند . جنینچاره‌حوئی در 
انقلاب مطلب تازه‌ای نبود : دشتی‌ها در شرابط اضطراری ۰۱۷۹۳ دیکتاتوری 
نحات ملی را تأیید کرده بودند ؛ کنرانسیون لیبرال ۱۷۹۵ با فرمان «دوسوم» 
حقّ قانونی انتخاب کنند گان را انکار کرده بود ؛ و حانشینان‌شان‌دردور؛ هینت 
مدیره بیش از یک بار؛ قانون اساسی رابر چیده بردند تا از عهد؛ تهدیدهای 
متقابل سلطنت‌طلبان و ژا کوبنها بر یند . ولی این بار مردی که برای این وظلینه 
بر گزیده شده بود روحیات و خمیره‌ای معذاوت از کسانی داشت که برای 
ایفای نقش فراخوانده می شدند ؛و برومریهاء که قادر نبودند بر اوضاع تلذ 
يابند » دیری نگذ شت دریافتند که فردی که می حواستند یار و یاورشان باشد 


۲ و 
سخحت مصمم است الگوی حاص خود رابر رویدادها تحمیل کند :در د 
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که تر کیب فوق‌العاده‌ای از اراده» هوش و نیروی حسمانی بود» برای سالهائی 
که در پی بود» مهر و نشان خود را بر فرانسه و اروپا زد. 

با این حال» تا آنجا که امکان دارد در چنین پدید؛ شایان توجهی واقعیت از 
افساته تفکیک شود او مردی بود غریب و عجیب و متضاد : یک مرد عمل و 
تصمیم گیری سریم» اما در عین حال یک شاعر و در رژیای فتح جهان؛ یک 
قهرمان رمانتیک نوین که در قالب سزار یا اسکندر ریخته شده؟ یک 
واقع گرای سیاسی در حد اعلاء و با این حال یک ماجراجوی عامی که برای 
خطرات بزر گ قمار می کرد ؛ یک دشمن امتیازات که لاف عمو لونی شانزده 
رامی‌زد و در آرزوی پی‌ریزی سلسل؛ جدید شاهان بود؛ یک سازمانده و 
دولتمرد نابغه» که در عین حال به همان ميزان که در اندیشه افزایش ثروت و 
افتحار بیشتر برای فرانسه بود به فکر اراستن آشیان دودمان بناپارت نیز بود ؛ 
یک فرآورده‌روشنگری که به اندیشه‌های روشنگری اعتماد نداشت و 
روشتفکران و «سیستم‌ها » را حقیر می‌شمرد ؛ یک روشتفکر بصیر که اشتها و 
ظرفیت بسیار برایآموختن داشت؛ و با این حال نسبت به تیروهائی که وی 
خود به از بند بازشدنشان کمک کرده بود به طرز شگفتی تأثیر ناپذیر بود. و 
از همه غریب تر این که: این «سرباز انقلاب» تازه به دوران رسیده که «اصول 
۹ ۷ را به نصف کشورهای اروپا انتقال داد » با این حال حاه‌طلبی شخصی و 
بیزاریش از جماعت و مردم او را به یک خود کامگی وین و به یک اشرافیت 
تازه بر روی خا کسترهای کهن سوق داد. گفته های او در ستت هلن» که در 
آنجا علاقمند بود خود را صلح‌حو و مشتاق وحدت اروپا در یک کنفدراسیون 
اروپائی از دولتهای ملی مستقل نشان دهد » از ناپللون افسانه‌ای ساخته و پرداعته 
که تصویرش را مفشوش‌کرده‌است.درحالی که‌این تصویر با واقعیت وفق 
نمی‌دهد » آن بعش از آماحها و کردارهای او که در سنت‌هلن با ظاهری خوش 
عرضه می کرده- رژیای فتح جهان؛ تجاوز گری بی‌قرار؛ استبداد شخصی 
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وانکار قزایندة اصول برابری‌جویانة انقلاب- از آزمایش زمان سربلند درنیامده 
بود. بنابراین» به یک معنی افسانه و واقعیت دست در دست هم داشتند ؟ چرا که 
کردار «سرباز انقلاب» بیش از عمل خود کامه؛ فاتح» خالق اشرافیتها و 
دودمانهای جدید بازمانده است. 

ناپلئون خود در بی پروایانه‌ترین لحظات ادعاهایش: همواره دين خویش به 
انقلاب را قبول داشت؛و بی شبهه شغل و مقام او بهتر از هر چیز دیگر روشن 
می‌سازد که انقلابیرن در این ادعای خویش که برای صاحبان استسداد 
موقمیت‌ها مفترح است محق بوده‌اند .وی در آژاکسیو ' واقع در جزيرة کرس 
به سال ۱۷۹۹ زاده شد » پسر نحیب‌زاده‌ای خرده‌پا بود که» هر چند اصل و 
نسب جنوائی داشت» چون جزبره را فرانسویان یک سال پیش گرفته بودند وی 
فرانسوی شده بود . میان سالهای ۱۷۷۹ و ۰۱۷۸۵ ناپلئون جوان در کالج نظامی 
در اوتن "»بریین "و پاریس ش رکت کرد» و پس از آن به عنوان‌ستوان 
توپخانه درا وکسون؟ و والانس خدمت نمود که خدمتش درا وکسون به 
فرماندهی دوتای"» برادر کارشناس نبردهای کوهستانی بود. مانند بسیاری 
از افسران جوان آن روز گار» بویژء آنهانی که مثل خود او بی پول بودند. 
انقلاب را تأیید کرد ؛ مشتاقانه آثار روسورا خواند وبه فعالیت سیاسی میهن 
پرستان کرس به عنوان پشتیبان پانولی آزادی بخش پیوست. ولی حتی پیش از 
جدائی نهائی از پائولی و اخراحش از کورسیکا ( کرس) »به پاریس آمد و در 


ژوئن ۱۷۹۲ شاهد تحقیر لوئی شانزدهم از سوی تودة مردم پاریس شد و این 
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تجریه تأثیری پایدار در او گذاشت. با این حال» در مبارزه میان احزاب» عليه 
ژیروندهابا کرهستانیانبود و» به عنوان افسر فرمانده توپخانه» در آزادی تولون 
در سپتامبر ۱۷۹۳ مشهور شد .او به مقام سرتیپی ارتقاء یافت و مورد لطف و 
محبت ا وگوستن روبسپیر واقم شد که در آرتش ایتالیا مأموریت داشت. این 
دوستی موقعبت شغلی او را به پایانآ ورد : پس از ترمیدور به عنوان هوادار 
روبسپیر در فو رکارة" آنتیب زندانی شد و یک‌ماه بعد آزاد گردید: و چتد 
ماهی رادر حستجوی شغل مناسبی گذراند.در سال ۱۷۹۵ مقام فرماندهی 
توپخانه در آرتش غرب رارد کرد؛ ولی اقبال با پیشرفتآتی‌او یار بود »در 
سپتامبر در پاریس بود و مورد توجه بارا واقع شد و» به پاداش در هم شکستن 
یاغیان سلطنت طلب در واندمیر » به مقام و درحة زنرالی رسید. به وسیلة بارا با 
ژوزفین دوبوهارنه ‏ » بیو یک ژنرال انقلابی» ملاقات و در ٩‏ اکتبر ۱۷۹۰ با ار 
ازدواج کرد . یک هفته پیش از آن مقام فرماندهی سپاهایتالیا به وی تنویض 
شده بود - این انتصاب بکلی غیر منتظره نبود» جرا که او حامیان قدرتمندی 
داشت» و مدتها بود که‌ار نقشذ لشک رکشی که | کنون فرصت اجرایش را به 
دست آورده بود دفاع می کرد . 

چنان که خحاطر نشان کردهایم» موقعیت شایان توجه بناپارت» محبوبیتش در 
میان مردم؛ و پرتو آوازه‌ای که در سراسر لشگ رکشی به مصر نصیبش شد » 
سی یس و همکارانش را واداشت که او را جهت نقشی که در برومر بازی کرد 
بر گزینند. با عطف به گذشته» شگفتیآور می‌نماید که توطنه گران از مردی با 
جنین بیشینه انتظار داشتند فرمانبردارانه به آنها تمکین کند. در هر حاله دیری 
نگذشت که آنان به اشتباه خود پی بردند جرا که پیش از پایان یک سال» او 


یک نظام سیاسی از آن خود ایجاد کرده بود وبنابراین به محض آنکه فرصت 
Fort ۵‏ .1 
de Beauharnais‏ .2 


۹۳ 
اجازه می داد دست به کار تحکیم سلطة شخصی خود می‌شد . نحستین 
کشمکش او با سی‌ یس در مورد قانون اساسی جدید رخ داد که پی آمد برومر 
بود. سی یس» به عنوان استاد سابق دستکاری در قانون اساسی» یک سیستم 
ماهرانة مهار ونظارت و موازنه پیشنهاد می کرد که به قول خودش» بر اصل 
«اقتدار از بالا» و «اعتماد از پائین» مبتلی بود. حق رأی ذ کور اعاده می‌شد» 
ولی به رأی دهند گان در مجامع اولیه این قدرت داده‌می‌شد که یک دهم از 
تعداد خود را برای مجامع استانی بر گزینند» که آنها هم به نویۀ خود یک دهم 
اعضای خود را برای تر کیپ یک لیست ملی انتخاب می کردند .از این لیست 
یک سنای متمر کز استخراج می‌شد که اعضای آن‌از میان خود یک تریبونا 
(نمایند گان ملت) انتخاب می کردند که حق پيشنهاد قوانین را داشت و یک 
هینت قانون گزار که بر قوانین صحه می گذاشت. کنسولها کار گزاران 
حکومت مر کزی و حکومتهای محلی را از لیست ملی و ایالتی اختیار 
می کردند. هیثت اجرانی متشکل می‌شد از یک سر کنسول که سنا انتخاب 
می کرد و می‌توانست عزلش کند »و دو کنسول که یکی برای ادارةامور 
خارجه و دیگری برای امور کشور بود و به‌وسیلاسر کنسول تعیین می گردید . 
بدین ترتیب قدرت سیاسی اجرائی در دست نخبگان باز می‌ماند که با تسلطی 
که بر سنا داشتند می‌توانستند به دلخواه خویش به فرمانروائی جبار منصوب 

خویش پایان‌دهند. 
نا پلئون با نقشه‌های سی‌یس جهت محدود ساختن قدرت انتخاب کنند گان 
مخالف نبود؛ ولی دریارة نقشی, که خود او می‌بایست در قانون اساسی داشته 
باشد اندیشه‌هائی دیگر داشت. او که هدفش مقام اجرائی واحدی بود » ماهرانه 
گروهها را علیه یکدیگر به بازی گرفت و با راء حلی به پایان رسانید که بظاهر 
یک مصالحه بود؛ ولی در مسائل اساسی رفم نیاز هد فهای قوری او رامی کرد. 
لیست بزر گان‌سی‌یس» سنا و تریبونا ابقا شد ( که باحق قانون گزاری محدود 
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آحرین آنها بود)؛ولی بالاتر از همه یک کنسول اول پدید آمد که برای ده 
سال بر گزیده شد. او واجد قدرتی فراتر از آن همکارانش بود» در برابر مقامی 
مسئول نبود و به تنهائی مسئول انتصاب وزیران و مقامات بود » و پس از مشاوره 
با شورای دولتی که متصوب خود او بود قدرت ندوین قوانین را داشت. این 
قانون در فورية ۱۸۰۰ به همه‌پرسی گذاشته شد که سه میلیرن ری آورد و تعداد 
آراء مخالف ۱۵۰۰ بود. ما سنا و تریبونا و مجلس قانون گزاری مبموث او 
دارای اقتدار شایان توحهی بودند؛ و سی‌یس و همکارانش هنوز بر آن بودند 
که با مهار کردن اینهاء می‌توانند دست کم کنسول اول را وادارند که آنها را به 
بازی بگیرد . ولی ناپللون چنین نمی خواست. قانون اساسی به وی اجازه می‌داد 
که کار مجلس قانون گزاری را با صدور فرمانهائی که ' هاالاکم0م-کندا۵مع؟ 
نامیده می شد تکمیل کند: وی از اینها آزادانه و به شیوه‌ای مؤثر استفاده کرد ؛ 
افزون بر این» به طرر کامللا غیر قانونی به شورای دولتی اجازه داد که قوانینی را 
که مجلس می گذرانید تفسیر کند .در واقع این شورا که کنسولاول‌از ميان 
چند قانون گزار سخت کار کشتذانقلاب بر گزیده بود در طراحی بسیاری از 
قوانین روشنگرانة دورة کنسولی با او همکاری کرد.البته این قانون گزاریها 
بیشتر به سازماندهی متمر کز اداری و تقویت سلطة حکومت عنایت داشت. به 
پلیس اولریت داده‌شد . وزارت پلیس که هیشت مد یره بان یآن بود گسترش 
یافت و دارای قدرت فراوان گردید و به فوشه سپرده شد » که به سبب پیشینة 
(«تروریست» و نقشی که در برومر بازی کرده بود برای این مقام واجد شرایط 
بود. در دور ریاست فوشه» دوبوا به عنوان رئیس پلیس پاریس خدمت می کرد 
و در هر استان کلانترهای مشابهی به کار گماشته شدند. این نمونه‌ای از نقض 
اصل انتخحاب محلی از سوی ناپلتون و انتقال مجدد کنترل از مقامات محلّی به 
۱ فرمانهای سنا: این اصطلاح از فرمانهای سنای روم باستان در مواقم اضطراری گرفته شده 


ودم 
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پایتخت بود: او در این مورد بسیار بیش از مجلس مزسسان و در کتوار از 
کردار نظام کهن و کمیت؛ نجات ملی پیروی کرد. در حالی که کمونها و 
استانها که در ۰ سازمان یافته بودند حفظ شدند - و تا کنون نیز دوام 
آورده‌اند - قانون فورية ۰ ۱۸۰ استانها را در اختیار استاندار قرار می‌داد که در 
برابر وزیر کشور مسئول بودند ومطابق الگوی پیشکاران و ناظران حوزه‌های 
ایالتی نظام گذشته سازماندهی شده بودند ؛ و | کنون حتّی شهرداران را دولت 
تعیین می کرد . در دارائی و داد گستری نیز کنسول اول رسم و روشی را که در 
۰ پذیرفته شده بود کنار گذاشت و به روشهای‌رزیم کهن باز گشت. 
وصول مالیات از دست مقامات محلی گرفته شد و به یک دستگاه مر کزی 
سپرده شد :این عمل روندی را که هیشت مدیره شروع کرده بود تکمیل کرد. 
در استانها داد گاههای جنانی تأسیس شد که دادرسانشان را شخص کتسول 
اول تعیین می کرد » و اینها اعمال منافی قانون عرف را به محا کمه می خواندند ؛ 
داد گاههای استخنائی دیگری ایجاد شدند که به براندازیهای سلطنت‌طلبان 
رسید گی می کردند ؛ داد گاههای استثنائی دیگری ایجاد شدند ؟ در برخی از 
استانها هیشت‌های منصفه معلّق شدند و حتی ملاحظه می شد که نامه‌های سر به 
مهر بد نام دور سلطنت بوربونها احیا می‌شوند . مخالفان لیبرال در تریبونا و 
مجلس قانون گزاری اقدامات استثنائی از این دست را بشدت انتقاد کردند و 
جریان به حدانی نهائی ناپلشون از متحدان برومری سابقش انجامید. مسائل 
بسیاری بود که تا این زمان می‌بایست حل و فصلشان می کرد چنان که وقتی 
در مه ۱۸۰۰ عازم دومین لشگر کشی به‌ایتالیا شد » پاریس م رکز تحریکات 
رقیبان اندوهزده و جاه‌طلیان عقیم و باطل گردید ؛ تحریکات سلطنت‌طلبان در 
شهرستانها تجدید شد ؛و بظاهر رژیم جدید به موئی بسته بود.پیروزی او در 


2 ۳ 
مارنگو در ماه ژوئن-هر جند در حقیقت پیروزی شکننده‌ای بود -و پیروزی 


۹۹ 


قاطم‌تر مورو در هوهنلیندن ! در ماه‌دسامبر حس اعتماد را به کشور 
باز گردانید و اتریش را به مذا کره واداشت؟ و با آماده کردن زمید؛ صلح 
لونه‌ویل " (فوریه ۱۸۰۱)» که دستاوردهای فرانسویان در کامپو قورمیو را احیا 
و برآن‌می‌افزود» بناپارت بار دیگر پیروزمندانه به پایتختش با ز گشت. او در 
تذبت و تقویت دوبارة اقتدار عویش فرصت از دست نداد . تریبونا از فرقه‌باران 
تصفیه شد ؛ یک توطة نظامی» که مورو و برنادت در آن همدستی داشتند ختشی 
گردید؛ مادام دواستائل " » که تالار او م رکز مخالفت شده بود» از پاریس 
تبعید گردید؛ و کشف یک ماشین‌دوزعی "۰ که تروریستهای شاه پرست 
طراعی کرده بودند تا کنسول اول را در سر راهش به‌اپرا طی یک انفجار 
بکشند ؛ بهانه‌ای به دست داد که شمار بسیاری از مخالفان زا کوبن وی تبعید 
شوند» با تبر گردنشان زده شود یا با گیوتین اعدام گردند. بدین ترتیب نظم 
دوباره برقرار شد ؛ولی اقدامات ا کید قانونی‌تری لازم بود تا صدای مخالفان در 
سنا ومجلس قانون گزاری خاموش شود. صلح آمین *» که به جنگ نه ساله با 
انگلستان پایان داد »در مه ۱۸۰۲ فرصت به دست داد .در میانۀ حشن و سرور 
همگانی» نخست سنا پيشنهاد کرد که کنسولی برای ده سال دیگر تمدید 
شود؛ ولی ناپللون بر مراجعه به آراء عمومی پای فشرد که با ۳/۵ میلیرن رآی در 
برابر ۸۰۰۰ رأی به وی کتسولی تمام عمر اعطا شد. افزون بر آن مصوبة سنا در 
ماه مه ۱۸۰۲ قانون اساسی را جنان اصلاح کرد که قدرت کامل دیکتاتوری را 
عملاً به وی بخشید :ستا که | کنون ریاستش با او بود و اعضایآن را با انتخاب 


1. ا‎ 
2. 6 
3. de ٩۱201 


1 منظور حلیک باروت برد 
Amiens‏ .5 


۳۹۷ 


از درون آن منصوب می کرد » این قدرت رایافت که در قانون اساسی با فرمان 
سنا تجدید نظر کند و تریبونا و مجلس قانون گزاری‌را منحل و کنسولهای زیر 
دست را نامزد نماید . سرانجام لیست ملی نخبگان سی پس به دور ائداخته شد و 
جا ی آن را یک شبکذ کالج‌های انتخابی گرفت» که کنسول در نامزدیآنها 
نفرذ سلطه گرانۀ بیشتری نیز داشت و سرانجام وی این قدرت را یافت که 
درباره قراردادها مذا کره کند بی‌آنکه آنها را جهت تصویب تقدیم کند» و از ار 
دعوت شد که جانشین خود را بر گزیند. 
با این مقدمات» ناپلئون نخستین گام را در راستای اعادة سلطنت موروئی 
برداشته بود. او اینک» درعمل و نه در اسم» همذ مشخصات یک شاه مطلقه را 
داشت. همذآنجه اکنون نیاز بود افرودن تحمل یک تاج امپراتوری» یک دربار 
و یک اشرافیت جدید امپراتوری بود. رویدادهای حارجی باز این فرصت را به 
دست داد .در ۱۸۰۳ جنگ با انگلستان در گرفت و یک رهبر سلطنت‌طلب به 
نام ژرژ کادودال حمایت انگلیسیها را جلب کرد که ناپلئون دزدیده شده و به 


لندن آ ورده شود. توطله را مهه دولاتوش »| کوین سابق که خبرچین شده بود» 
به پلیس لوداد. مورو و پیشگرو گرفتار آمدند:لولی تبعید شد و دومی را در 
سلولش خفه کردند ٤د‏ وک دانگین " نوف کنده را در آلمان گرفتند و قاجاقی از 
مرز گذراندند و پس از بازجونی به‌عنوان عامل انگلیس تیرباران کردند.آتش 
هیجانی که این ماحرا برافروخت به نیاز فوری به یک سلسلة موروئی معطوف 
گردید؛و در مه ۱۸۰6 مجلس سنا اعلام کرد که ««حکومت جمهوری به یک 
امپراتور موروئی وا گذار می‌شود». در آن هنگام ناپلئون پسر نداشت» برادرش 
ژوزف و پس از او لرئی به عنوان وارث معرفی شدند. پلیس تم رکز بیشتری 

1. Cadoudal 


2. Mehee de la Touche 
3. d’anghien 


۳۹۸ 


یافت و تقویت یافت و فوشه» که تحریکاتش مقام او را پس از مارنگو از وی 
پس گرفته بود؛ دوباره به کار گماشته شد وء از آن روز تا ۰ که منفصل 
شد» از شبکة گستردة کار گزارانش برای امپراتور بولتن روزانه تهیه می کرد .از 
جهات دیگر سازمان اداری مانند گذشته باز ماند. به دربار که در کاخ تویلری 
ودر دور؛ کنسولی در حال پدید آمدن بود تشریفات بیشتر و مایه و اساس و 
آرایش بیشتری قائل شدند ؛ و با اعطای عنوان شاهزاد گی به برادران پناپارت» 
قلمروهای دوک‌نشین موروثی در ایتالیا به برنادوت» تالیران و فوشه و مقامات 
و عناوین دیگری به هیجده مارشال امپراتوری» شش صاحب منصب ارشد 
امپراتوری و به انبوهی از حدمتگزاران وفاذار دیگر یک اشرافیت دید 
سلطنتی پی‌ریزی شد . دیری نگذشت که حتی سی‌یسءآن مخالف دیرین 
بز رگ امتیازات اشرافی با لباس و نشانهای کامل بارون امپراتوری در مجامع 
حاضر شد. هم تها وقت گرفت تا این اجتماع امیراتوری جدید و نهدهای 
آن شکل تام و تمام خود را بگیرند ؛ ولی در این ضمنء نظم نو از تبر ک پاپ 
پی هفتم برخوردار شد که با تجاهل به اعتراضهای ناراضیان مهاجر 
سلطنت طلب» شتابان به پاریس آمد و تاج گذاری امپراتور جدید را در نوتردام 
(دسامیر ٩‏ ۱۸۰) همراهی کرد. 

بدین سان حمهوری؛ پس از آن که پنج سال در کتار قبر خود تلوتلو خورد؛ 
سرانجام به عا ک سپرده شد ؟ و ناپللون؛ که به جاه‌طلبی‌های خود در کشور 
دست یافته بود » توجه خویش را به مسائل دیگر معطوف کرد . از اینرو جای 
شگفتی نیست که کار سازندة قانون گزاری او در فرانسهء که از جهات بسیاری 
کار انقلابیرن را تکمیل و تحکیم کرد » به دورۀ کنسولی بیشتر تعلق داشت نه 
عصر امپراتوری. در واقع ده سال امپراتوری به لحاظ دستاوردهای قانون گزاری 
به نحو غریبی بی‌بار و بی‌ثمر بود و ارزش پایداری برای نسلهای بعدی باقی 
نگذاشت. 
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بیشتر اصلاحات بز رگ دورۀ کنسولی طی سه سال میان ژوئیه ۱۸۰۰ و مه 
۳ انجام گرفت. طی این دوره» نا پلئون آزاد بود که بیشتر وقت خود را در 
پاریس» درمیان گروه کوچکی از وزیران و مشاوران دولت بگذراند» که به 
طور عمده جمهوریخواهان میانه‌رو پا سلطنت‌طلبان گذشته بودند : که از جمله 
کامباسر (» لوبرن؛ تالیران؛ گودن ؛ پورتالیس 7 ترلهار " و تی‌بودو ° 
باحتمال مهم ترین نقش را بازی می کردند. بااین حال قش آنها نسبت به نقش 
ارباب» که در بخش اعظم جلسه‌ها شر کت می کرد ؛ فرعی بود » و او بود که به 
کارهای آنها وحدت و جهت می بخشید» وانگ ویژة خود یعنی عشق به اقتدار» 
واقع گرانی؛ بیزاری از امتیاز و حقوق انتزاعی؛ دقت وافر به جزئیات و احترام به 
یک رشته مراتب اجتماعی منظم را بر آنها می‌زد. 

دور انقلابی در فرانسه بر اثر سیاست پولی و بانکی ناتوان و الله بختی آزارنده 
بود. در دوره؛ُ هواداران سلطتت مشروطمو زیر و ندنهاو ترمیدوریها» تورم لگام 
گسیخته بود » سکذ فلزی گیر نمی‌آمد و حکومتهای متوالی رهین دلالان؛ 
سرمایه‌داران‌مالی و مقاطعه کاران بودند . برای یک دورة کوتا کمیتة بز رگ 
نجات ملی به باری ترور سیاسی و اقتصادی؛ دلال بازی را به اختغا کشانده و به 
امور مالی کشور ثباتی موقت بخشیده بود ‏ دیر کتوار نیز پس از سالها تورم 
پربلہشوء با تأخیر اقداماتی جهت احیای پول رایج و مالیات گیری متم رکز 
انجام داده بود ؛ ولی اقداماتآنان ناتمام مانده بود. کودتای برومر ووعدۀ 
حکومت نیرومند بناپارت اعتماد بانکدارها را اعاده کرده بود و با همکاری 
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بت و دا جر ما 
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فعالانة پر رگو' ؛ یکی از همان بانکداران بود که در فورية ۰ ۱۸۰ بانک 
فرانسه پایه گذاری شد. 
سرمایذ اصلی آن که ۳۰ میلیون فرانک بود سه سال بعد » هنگامی که انحصار 
انتشار اسکناس به بانک تفویض شد ‏ به 4۵ میلیون فرانک افزایش یافت. ولی 
انتشار اسکناس و اوراق اعتباری زیر کنترل شدید قرار گرفت و فلز بار دیگر 
پول رایج عمومی گردید. این معبار سیاست درست پول آن دوره و نشانة 
پیشداوری شحص ناپلشون عليه پول کاغذی بود» که بین سالهای ۱۷۹۹ و 
4 حدود ۷۵ میلیون فرانک به صورت طلا ونقره به گردش باز گشت. 
قوانین مدنی مؤترترین اقدامقانون گزاری کنسول اول و شورای دولتی او بود که 
در ۱۸۰۶ تکمیل شد و در ۱۸۰۷ به قوانین ناپلئونی تجدید نام کرد.اين کار 
به هیچ وجه اصیل نبود» هر چند که ناپلئون به این بگانه دستآورد بیش از همه 
جهل فقره نبردش می‌نازید . کار تدوین قوانین وفرامین متعدد انقلاب در 
۲ به وسیلۀ کنوانسیو نآغاز شده بود؛ یک سال بعد یک پیش‌نویس 
قانونی مشتمل بر ۷۷۹ ماده‌انتشار یافت؟؛ و در دور؛‌هیشت مدیره در سال 
۰ این به ۱۱۰4 ماده افزایش پیدا کرد. در واقم پیش از آن که ناپلشون و 
همکارانش در ۱۸۰۰ کارشان را شروع کنند پنج طرح پیش نویس مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته بود. وظیفه‌ای بسیار گسترده بود ولی در عین حال با 
تأخیر انجام می گرفت. پیش ازانقلاب» دستا ورد سلطنت در راه وحدت حقوقی 
بسیاراند ک بود: در حدود ۳۹۰ مجموعۀ قوانین محلی دارای اعتبار بود و 
کشور ميان قانون روم که در جنوب رایج بود و قانون عرف وسنت که در 
شمال تفوق داشت ا کید تقسیم شده بود در حالی که انقلاب با دورریختن 
امتیاز های فئودالی و ورائت و کتار گذاشتن روابط مالکیت از راه اجرای قانون 


1. Perregaux 
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شرعی مسئله را آسان کرده بود» مسئله عمده همچنان باقی بود - آیا مجموعة 
قرانین جدید می‌بایست بر قانون طبیعی انتزاعی» بی توجه به سنتهای گذشته 
مبعنی می‌شد ؛ پا در حالی که کلیذد گر گونیهائی را که از ۱۷۸۹ به بعد در 
روابط مالکیت و اشخاص مزثر افتاده بود به حساب می‌آورد » می‌بایست 
هدفش رسیدن به یک تعادل مورد توافق میان ذعاوی رقایتآمیز قانون روم و 
قوائین سنتی می‌بود ! 

کنوانسیون‌یشدت زیر تأثیر استدلالهای عقلاتی روشنگری بود و حقوق مطلقی 
چون برابری افراد» ازدواج قانونی و غیر مذهبی» طلاق قبول فرزند ؛ ارث بری 
و کود کان نامشروع و تقسیم مساوی دارائی در میان وارثان را قبول داشت؛ و با 
اصل تم رکز قدرت در دست یک نفر که مربوط به قانون روم بود دشمنی 
داشت و به لیبرالیسم قانون عرف که رضایت بخش ‌تر می‌نمود علاقمند بود. 
مجموعذ قوانین ۱۸۰4 ميان آن دو موازنه پدید می‌آورد: اصول برابری خراهانة 
فانون ۱۷۸۹ حفظ می‌شود» ولی با تایید مجدد و شدیدتری برحقوق مالکیت و 
بر اقتدار والدین و شوهر ملایم می گردد. زیرا برخلاف پیشینیان» ناپللون در 
فانون روم مزیتهای بیشتری می‌دید : قانون روم برای او که سرشت سلطه‌جویانه 
داشت گیرا بود؛ و افزون بر آن؛ اجرای قانون نامبرده ممکن بود کمکی باشد 
بر اینکه بر بسیاری از سهل گیری‌های انعلاقی جامعة پس از ترمیدور فائق 
آیند :در این مورد آیا تجربة کافی دربارة همسر خود ژوزفین نداشت؟ از این 
فرار»موادی از قوانین که به ازدواج» حقوق پدری» طلاق و پذیرش فرزند 
مربوطند از قانون روم متأثرند و نیز ناپلئون بشخصه با بیشترین توان در تدوین 
آنها مداخله می کرد. بدین سان طلاق سخت محدود می‌شود» تا یک چهارم 
کل دارانی را می‌شود در خارج از خانواده بهارث گذاشت؛ کرد کان نامشروع 
تنها به طور استثنائی پذیرفته می‌شوند » سلطذوالدین بر فرزندان مانند دور 


نظام کهن اعاده می‌شود ؛و در مادۀ مربوط به «حقوق و وطایف شوهر و زن» به 
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نکات برجسته‌ای به شرح زیر برمی‌خوریم: «شوهر می‌باید زنش رازیرحمایت 

حرد بگیرد و زن می‌باید از شوهر اطاعت کند؛» «زنان شوهردار حق قرارداد 

بستن ندارند »؛ و «زن تنها در حالتی ممکن است عرضحال طلاق بدهد که 

شوهر یک معشوقة دانم به محیط خانواده بیاورد ؟» البته این تتها قسمتی از 

تصویر است. در حالی که محموع؛ قوانین اصول دم و کراتیک ۱۷۹۳ را کنار 
گذاشت» در کلیّت خود حقوق جدید مالکیت و حقوق شهروندی را که انقلاب 
۹ اعطا کرده بود پذیرفت؟ اضمحلال فئودالیسم و امتیازهای فئودالی و 
نیز آزادی اشتغال و وجدان تأیید شدء که در ضمن شاید مهمترین آنها موادی 
است که‌ناظر بر تقسیم مساوی دارائی میان پسران است. موادی از این دست بر 
رشد اجتماعی نه تنها فرانسه بل حدود سی کشور دیگر در همذ قاره‌ها به جز 
استرالیا تأثیر ژرفی داشته است. 

نشانه‌هائی از تداخل مشابه اقتدار و برابری در نهاد لرٌیون دونور ناپلنون در مه 
۲ به چشم می‌خورد .این یکی بسیار بیشتر از قانون مدنی ابتکار شخصی 
او بود و با عدم تأیید شدید هیدت مقتنه و مجلس قانون گزاری و حتی شورای 
دولتی روبرو شد. کنوانسیون درجات و نشانهای سلطنتی مانند نشان سن لوی 
را به عنوان اینکه» با مساوات متافات دارد منسوخ کرده بود؛ اما نشانهای 
کشوری به مناسبتهائی به افراد به خاطر خدمت شایسته به مت اعطا می گردید. 
وقتی نا پللون لژیون خویش را ابداع کرد هر دو نوع تشخص را در نظر داشت. 
قرارشدلژ یونازجهل«کوهورت » متشگل شرد و هر کوهورت ۲۵۰ عضو از 
رده‌های مختلف برحسب حدمت داشته باشد ؛ و می‌بایست از سوی یک 
شورای عالی به رباست کتسول اول انتنعاب گردند. ناپللون با یک تیر دو نشان 
زد: یک نظم نوین مبتنی بر شایستگی ایجاد کرد که راهش برای‌همة کسانی 


۱ یکی از ده قسمت لژیون روم باستانم 
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که با خدمات کشوری و لشگری خود و بی‌توجه به خاستگاه اجتماعی 
استحقاقش را داشتند باز بود ؛و «لیست ملی» سی یس را ( که هنوز معتبر بود) 
به یک نهاد جدی زیر رهبری خود تبدیل نمود. مخالفان لیبرال که توجه 
خویش را به محدود ساختن نمایشهای خود کامانۀ ناپلئونی معطوف داشته 
بودند نمی‌ترانستند معتی ومفهوم آن را نادیده بگیرند. ولی اعتراضهایشان 
مانند موارد دیگر بی‌فایده بود؛ و لژیون همچنان به عتوان یاد گار دیگری از 
شور و حرارت پدید آورنده‌اش به حیات خود ادامه می‌دهد . 

اصلاحات آموزشی د ورۀ کنسولی ( که این باز در عهد امپراتوری تکمیل شد) 
نیز برداشتهای اجتماعی ناپلئون و عوارشماری زنان از سوی او را بازتاب 
می کند. همان گونه که می‌باید انتظار داشته باشیم» هد فآموزش و پرورش از 
نظر او آماده ساخعتن جوانان برای خد مات دولتی بود ‏ پسران به عنوان پزشک» 
کارمند کشوری و افسر؛یا صنعتگر کار گر ساده و سرباز معمولی؛ و دختران 
به عنوان کد بانو و مادر وظیفه‌شناس و فرمانبردار. تهیدستان می بایست فقط از 
ناچیزترین مقدار تعلیمات بهره‌مند می‌شدند » واریترو مدرسة ابتدائی یا ع01عظ 
Commun‏ را که کنوانسیرن به آن توجه فراوان داشت» با اطمینان می شد به 
دست شهرداریها سپرد و با آموزشگاههای متعدد کلیسیا که توافق سال ۱۸۰۱ 
درهایشان‌را گشوده بود آن را تکمیل کرد. کنوانسیون حدود یک صد 
دبیرستان یا مدرسۀ متوسطه تأسیس کرده بود . اینها به موحب قانون مه ۱۸۰۷ 
بازسازی شدند و زیر نظارت کلی یک مدیر آموزش همگانی قرار گرفتند؛ 
بنابراین به کلیسیا احازه داده شد که در این زمینه دخالت کند. ولی آفریدة 
پرجستة نا پلئون لیسه بود که یک مدرسذ متوسطه‌ای بود انتخابی جهت تربیت 
رهبران وسازمان دهند گان. برنامة تحصیل ی آن سخت غیر مذهبی و اداره‌اش 
تنها با دولت برد. قرار شد در وهلة اول چهل و پنج لیسه با ظرفیت 14۰۰ نفر 
تأسیس شود و با کمک مالی دولت فرانسه تأمین گردند و از آنان ۲۸۰۰ جا 


۳ 


برای پسران افسران و کارمندان کشوری ذخیره شود و بقیه برای 
صلاحیتدارترین دانشآموزان دبیرستانهای معمولی.غاز پررونقی نداشت. تا 
اندازه‌ای به این سیب که‌انضباط نظامی که در آن مدارس معمول بود نحوشایتد 
بسیاری از والدین طبقۀ میانهنبود؛ ولی تا ۱۸۱۳ این آموزش و پرورش باحتمال 
بهترین و در اروپا پیشرفته‌ترین بود و تا این زمان ۰ دانشجو از بین آنان‌در 
دانشگاههای فرانسه ثبت‌نام کرده بودند.] موزش دختران از اهمیت بالنسبه 
کمتری برخوردار بود و بخش بیشتر آن را می‌شد به عهد؛ دستگاههای مذهبی 
گذاشت واز هزینة عمومی صرفه جرنی کرد مپراتور در نامای از قرا رگاه کل 
خود در فینکن‌شتاین! هنگام نبرد ۷ در آلمان به وزير داخلة خود نوشت 
که مراقب باشد دختران در دبیرستان نوبیاد اکوئن " زمینۀ محکمی در مسائل 
دینی کسب کنند. وی نوشت: «آنجه ما از آموزش و پرورش می خواهیم این 
نیست که دختران فکر کنند بل که‌آنها باید باور کنند.» و اضافه کرد:«باید 
مراقبت کنید و نگذارید که بازبان لاتین یا زبانهای دیگر آشنا شوند.» 

مانند هر «عرد کامة روشنگر »» نا پلشون دلبستگی فعال و مداومی به اداره 
و هدایت اقتصاد فرانسه داشت. نظرات سلطه گرانة او بالطبع او را به جهت دهی 
و هدایت دولت علاقمند می کرد تا رریآوردن به نظریه‌های تجار تآزاد 
«آدام اسمیت» یا «اقتصاددانان» فرانسری سالهای ۱۷۷۰ و دهذ ۱۷۸۰ء ولی 
درک او از دخالت دولت به مر کانتیلیسم کلبر؛ وزیر بز رگ لوی چهاردهم در 
قرن هفده بسیار نزدیکتر بود تا به اقتصاد کنترل شده‌ای که روبسپیر و کمیتڈ 
نجات مل در سال دوم انقلاب اعمال کردند. طبیعی است که ژا کوبنها 
توحه‌شان بدان معطوف بود که اقتصاد را با نیازهای جنگ آماده سازند » 
آرتشها را تجهیز کنند و وراک مردم غیر نظامی را برسانند ؛آنها آماج 


1. Finkenstein 
2. Ecouen 


۳.۵ 


دوررس‌تری نیز داشتند که ارتقاء وضع عموعی و احترام به نوع بشر بود. 
هدفهای ناپلنون محافظه کارانه‌تر و خشن‌تر بود: دولت می‌باید مداخله و از 
کشاورزی حمایت کند و یک نوازن تجارت مطلوب را تأمین نماید و فلز و 
سرباز کافی برای آ رتش فراهم آورد ٤‏ در حالی که شرایط مادی مردم» به شرط 
آن که به بی‌نظمی عمومی منجر نشود یا مخل سربا زگیری نباشد» اشتفال 
خحاطر بالنسبه ناچیزی بود. واردات می‌بایست محدود می‌شد -بویژه از 
انگلستان -؛ و ناپللون پیش از آن که نظام قاره‌ای خویش را در سال ۱۸۰۲ 
تدوین کند» سیاست پیشینیان خویش را در مورد حذف کالاهای انگلیسی از 
فرانسه پذیرفت. علاقذاو به تنظیم آئین‌نامه و نظامنامه در عمل او را بدانجا 
کشانید که به رغم گرایش به قانون گزاری انقلابی اند یشذ احیاء اتحاد یه‌های 
صنفی رژیم کهن ذهنش را به خود مشغول‌داشته بود: با راهتمانی او رئیس 
پلیس پاریس احیای اتحادیه‌های نانوایان و قصابان در شهر را تصویب کرد ؛او 
تحربة عملی مجلس مؤسسان را که از سلسلة بوربون به ارث برده بود دنبال 
کرد: کار گران به موجب قانون لوشابلیه ۱۷۹۱ از سازماندهی اتحادیه‌های 
کار گری ممنوع شده بودند ؛ قانو نآ وریل ۱۸۰۳ این ممنوعیت را تکرار کرد ؛ 
و در دسامیر همان‌سال» افزون بر آن» کار گران‌را محبور کردند که دفترجة 
جواز عبور را که مهمور به مهر کارفرمایانشان بود با خود داشته باشند. در هر 
جا که به روابط کا رگر - کارفرما مربوط می‌شود همین روحیه بر قانون مدنی 
) ۱۸۰ حا کم است: تضمین مماش که به تهیدستان وعده داده شده بود در 
۷۳ فراموش می گردد» و در مرافعات عدلبه تنها گفتة کارفرما حجت 
شمرده می‌شود با این حال» با آن که روحیات و دلبستگی وی چنین بود که در 
مسائل نگاهش به گذشته باشد تا آینده» در این زمینه نیز مانند دیگر زمینه‌ها» 
واقع گرانی سیاسی ناپلشون وی را تر ک نمی کرد. او که شورشهای نان ومواد 
غذانی دورة انقلاب را پیوسته به حاطر داشت (و حطر اعادة این گونه شورشها 
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بخصوص در ۱۸۰۱ زیاد برد)» قبول داشت که نظم عمومی و ثبات و تامین 
سرباز برای رتشهای او» به میزان بسیاری به ارضاء نیازهای اساسی 
زحمتکشان بستگی دارد . بنابراین در اینجا نیز مانند موارد دیگر نظریه‌پردازی 
می‌بایست تسایم نیازهای حا دولت می شد؛ و ازیترو» همیشه مگر در سالهای 
فراوانی» محدودیتهای اکیدی بر صدور غلات تحمیل می‌شد و در ۱۸۱۲ در 
عمل امپراتور از سرمشق کنوانسیون در تحمیل یک حدا کثر يا سقف به قیمت 
نان و آرد پیروی کرد. به‌این دلیل و دلایل دیگر بود که ناپلئون پشتیبانی و 
اعتماد روستائیان و مردم حرده‌پای شهری را بیشتر از بورژوازی» که او را به 
قدرت فراخوانده بودند »حفظ کرد.اگر تسلط استوار او بر آرتش نبود» 
مخالفان لیبرال» ثروتمندان نوپا و افسران و وزیران ناراضی ( که توطته گران 
ابدی» فوشه و تالیران در شمار آنها بودند) در تلاشهای فراوان خود جهت 
براندازی او موفق‌تر می بودند. اما وفاداری مردم عادی» که انگ آزادی سیاسی 
که از سوی مخالفان عرضه می‌شد بر ایشان حاذبه و معنی کمی داشت ادامه 
یافت و همانا زیر قشار سربا زگیری و سختیهای زند گی سالهای کم حاصل 
۳ ۱۸۱ فرو ریعت. 

هم چتین ملاحظات دولتی نا پللون را بر آن داشت که کلیسیای کاتولیک 
را با امضای یک مصالحه با پاپ در ۱۸۰۱ دوباره در فرانسه مستقر سازد. پس 
از دردسرهای گونا گون سالهای نحستین انقلاب» چنان که در فصلهای پیشین 
توضیح داده شد» سرانجام کلیسیا به موجب قانون سپتامبر ۱۷۹۵ از دخالت 
دولت معاف شد . سیاست هنت مدیره بویژه در مورد کشیشهای س و گند یاد 
نکرده که ظن بر آن‌می‌رفت که در فعالیتهای خائنانه دست داشته باشند و يا به 
همین اتهام محکوم بودند بنوبت مساهله یا لاقیدی و پیگرد و ایذاه شدید برد. 
طی این دوره انواع کیشها پدید آمده بود وههنگام کودتای برومر» انواع 
مختلف مناسک مذهبی و بالنسبه مصون از پیگرد »از سوی کاتولیکها (قسم 
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خورده‌ها و نخورده‌ها هر دو)» پروتستانها» د کادیستها ' و تثوفیلانتروپیستها ۲ 
به جا آورده می‌شد. این همان وضع را پدید آورده بود که مورخ رایکال اولار " 
«شکوفائی متدوع وغتی زند گی مذهبی» نامیده است؟ ولی این وضعیت برای 
کاتولیکها یا مهاجران و یا برای فرمانروائی متمایل به نظم و خود کامگی چون 
ناپلثون خوشایند نبود. وی خود یک شکاک ولتر گرا بود و به تجارب عرفانی 
و باورهای گونا گون تمایل کمی داشت: فی‌المثل جای تردید است که‌او در 
باور روسپیر به‌جاودانگی روح با او هم عقیده بوده باشد . ولی مانند بسیاری از 
آزاداند یشان و خداباوران زمانه» وی بر آن بود که دین سازمان یافته ممکن 
است برای دیگران و بویژه برای زنان خیر و صلاح باشد ولو برای خود آدم 
فایده‌ای نداشته باشد. وانگهی» دین به حفظ آ رامش اجتماعی یاری می‌رساند. 
او یک بار نرشت: «من در مذهب از حلول روح سر در نمیآورم»ولی رمز نظم 
احتماعي را در آن مي‌بینم.» و باز از او است: بدون تابرابری امکان ندارد 
جاععه‌ای وجود داشته باشد» و بدون یک مجموعة اخلاقیات نابرابری قابل 
تحمل نیست» و بدون مذهب به مجموع؛ اخلاقیات دسترسی نتوان یافت. دين 
هم چنین می‌تواند سلاح سیاسی ارزشمندی باشد . تجارب او در ایتالیا و مصر به 
وی هشدار داده بردند که اجازه دادن به پیشداوریهای «فلسفی» که امکان دارد 
سیاستهانی را تحمیل کند که باحتمال حساسیت مذهبی کسانی را برانگیزد 
که قرار است بر آنان حکومت شود بسیار عطرناک است. در مصر او آرتش 
خود را از ایجاد مزاحمت به اعمال مذهبی مسلمانها سخت برحذر کرده بود؟ و 
در سلو ک با پاپ در ۱۷۹۷ از ادامذ تعلیمات ضد کشیشی هیئت مدیره سرباز 
زد. به منظرر جلب حمایت یهودیان و به همان میزان جهت‌نشان‌دادن‌دید 

1. Decadisıs 


2. Teophilanthropists 
3. Aulard 
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«روشنگر» خود بود که در رم‌ و ونیز گتوها " را از میان برده پود و به‌مناستی 
گفته است(و این سخن ضرورتاً اظهار نظری طعنه میز نیست) که (ا گر بر 
بهردیان حکومت می راندم معید سلیمان را احیاء می کردم.» با این حال» پیش 
از تصمیم گیری جهت استقرار مجدد کلیسیای کاتولیک در فرانسه ناگزیر 
بود با دقّت و احتیاط منافع سیاسی را با مخالفتی که بیشک برمی‌انگیخت 
بستحد . از یک سو ده دوازده سال انقلاب و سالهای بسیار بیشتر «عصر 
روشنگری» مقدار زیادی از نفوذ پیشین کلیسیا را از اذهان و افعال مردم زدوده 
بود» جنان که‌بورژوازی‌حمهوری‌خواه به طرر کلی مذهب را کنار گذاشته برد 
و آن رایکملازم‌ضر وریفضیلت مدنی به شمار نمی‌آورد ؛ر برای آنهانی که 
چنین تلّی داشتند» کیشهای جدیدی چون آثین تتوفیلانتروپیستها " ممکن بود 
برای همین منظور به کارآید. ضدیت با کشیشها به آرتش نیز سرایت کرده 
بود و وقتی توافق ( کتکوردا) سرانجام پذ یرفته شد آشکار گردید. از سوی 
دیگرء تودة جمعیت فرانسه؛ یعنی روستائیان» ه رگز به ترک مناسک مذهبی 
خوی نگرفته بودندء و با حساب معقول با زگشت به اعمال و آداب مذهبی 
ناراحتیهای اصلی را که‌هنوز حتگ داخلی در وانده وبر تانی را برافروخته 
می داشت از میان می برد . وانگهیء حتی در محافل ررشنفکری» شکا کیت 
قدیم گیرانی گذشته خود را از دست داده و جایش را به احیاء مذهبی رمانتیک 
داده بود. هم چنین» فرانسه از ۱۷۹۵ به بعد به فراسوی مرزهای پیش از انقلاب 
گسترده شده بود و می‌بایست شورش ناپیدا در نطفه حاموش می گردید و 
عقیدة کاتولیک در میان رعایای بلژیک» سوریس وراین‌لند و اپتالیا ماي 


۱ کنوها: محله‌هالی که یهودیان بر اثر فشارهای اجتماعی؛ حقوقی و اقتصادی در آنها 
زند گی می کردند م ۱ 
خداپرستان انسان دوست که فقط به فضیلت و تقوی توجه داشتند و به ریزه کاریهای مذهبی 


کاری نداشتند 
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آ رامش می شد. مسئله تنها این نبود » موافقت با پاپ ممکن بود به‌ایحاد یک 
صلح عمومی با شرایط فرانسه کمک کند و نگرانیهای بسیاری از مهاجران را 
فرو نشاند که بیشتر کاتولیک بودند تا شاهدوست؛ و کنسول اول دلش 
می خواست به فرانسه جذبشان کند تا با رژیم او سازش کنند.ولی البته پیش از 
دستیابی به هر گونه توافق و تسویه» می‌بایست پاپ دو شرط عمده را بپذیرد: 
(به قول خود ناپلئون) «اين مذهب می باید در دست دولت باشد» و مسئله 
اعادهاملاک ضبط شدة كليسياها به مالکان پیشینش نمی توانست مطرح شود. 
اند کی پیش از مارنگو پاپ جدیدی به نام پاپ پی هفتم بر گزیده شده 
بود ؛ و ناپلئون در آستانۀ تر ک ایتالیا در ژوئن ۰ در رم پیشنهادهای 
مقدماتی را ارائه داده بود. همانا پس از یک سال تمام مذاکره که ضمن آن 
۹ سند و ده فقره طرح مجزا میادله شد به توافق دست بافتتد . نکات عمدۀ 
مورد بحث عبات بودند از انتصاب اسقف و پرداخت پول به آنها» | یندةدارانی 
کلیسیا که در جریان انقلاب مصادره شده بود» وضعیت کلیسیای کاتولیک در 
جامعة دینی به طور کلی؛ و روابط میان کلیسیا و دولت. نخست پاپ اصرار 
می ورزید که همذ اسقفهای متمرد می‌باید مقام خود را باز یابند» و کسانی که 
از قانون اساسی مدنی ۱۷۹۰ به بعد متصوب شده بودند به رسمیت شناخته 
نشوند ؛ او از پذیرفتن حقوق عریداران املاک کلیسیا سرباز می‌زد !و 
می خواست که حقوق کشیشها از محل موقوفات پرداخت گردد؛ و خواستار 
آن برد که مذ هب کاتولیک رومی به عنوان تنها مذهب رسمی معین شود و 
دخالت دولت در کارهای کلیسیا به کمترین میزان برسد. ناپللون از جانب 
خود استدلال می کرد که هم اسقفهاء اعم از متمرد و قانونی» می‌باید از 
قلمروهای استفی صرف نظر کنند و به اتتصاب محدد رضایت بدهند ؛ مالکیت 
حریداران املاک کلیسیا می‌باید تضمین گردد؛ به‌روحانیان همچون 
کار کنان دولتي حقرق پرداخت شود ؛و نباید آئین کاتولیک به عنوان «دین 
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مسلط » ی یرفته گردد جرا که به محدودیت حقرق دیگر مزمنان دلالت پیدا 
می کند - ولی به مثابة مذهب | کثریت هم میهنان تلقی شود - در وأقع روی این 
آخرین راه حل توافق شد. هم چنین موافقت به عم لآمد که حکومت می باید 
همه موانم اجرایآزادانة مناسک مذهب کاتولیک را ازمیان بردارد. مسل 
انتصاب مجدّد اسقفها با رضایت ناپللون فیصله یافت در حالی که پاپ را از 
گرفتاری یک تسلیم زبونانه رهانید: در واقم قرار بر این شد که آنان به طور 
دسته جمعی مستعفی شوند و دوباره باپ‌آنان را به کار بگمارد که پس از آن 
که از سوی کنسول اول نامرد شدند پاپ دو فرمان جدا گانه صادر می کرد» 
یکی برای سو گند خورده‌ها و دیگری برای سو گند نخورده‌ها.افزون بر آن؛ 
ناپلئون در این نظر خود که حقوق اسقفها و کشیشها را( که دومیها را اولیها 
متصوب می کردند ) دولت پرداعت کند موق گردید» و روحانیون می‌بایست 
س و گند وفاداری به دولت ادا می کردند - ولی نه به قانرن اساسی مانند سال 
۰ سرانجام راه حل بسیار ظریفی یافتند که تسلیم زمینهائی را که سلب 
مالکیت از کلیسیا شده بود برای پاپ آسانتر می کرد !این بسیار اهمیت داشت 
جون ناپلئون خریداران متعدد املاک کلیسیا را که انقلاب ٹروتمندشان کرده 
بود نمی‌توانست قانع کند که بر اساس شرایطی دیگر فیصلة امور را بپ یرند . 
پس قرارداد کنکوردا یک سازش می‌نمود؛ ولی در همة نکات اساسی 
برندة دعوی کنسول اول بود با هم اینهاء او که با صلح‌آمین که بتازگی با 
انگلستان به امضا رسیده بود نقویت یافته برد ؛ به حیئیت تام و تمامی نیاز داشت 
تا بر مخالقان تندرو در تریبونا (مجلس قانون گزاری) و شورای دولتی و در 
میان ژنرالها چیره شود . حدی‌ترین اعترا ضآن برد که مذهب کاتولیک, به 
رغم فرمول مورد توافق» بار دیگر تنها مذهب رسمی دولتی گردیده بود. برای 
مقابله با آن» تصمیم گرفته شد که» بدون تأیید و تصویب پاپ؛ دو رشته قوانین 


منسجم به عنوان متمم به قرار داد توافق افزوده شود» یکی از آنها منشور آزادی 


فا 


پروتستانها بود» و دیگری کلیسیای مستقّل فرانسه را محکم‌تر از همیشه در 
قبضة قدرت غیر مذهبی قرار می‌داد. 

جدا از قوانین الحاقی» همکاری پاپ و امپراتور کار آسانی نبود. بویژه با 
ادعای بعدی ناپلنون در مورد توسعۀ قلمروش بر سراسر ایتالیا و از جمله 
دولتهای وابسته به پاپ روابط آنها تیره شد. در ۱۸۰۹ رم به فرانسه ضمیمه 
گردید و پاپ در واتیکان بازداشت شد و تازه پس از پنج سال اسارت اجازه 
یافت که نخست به ساوونا" و بعدها به فونتن بلو " باز گردد .اما این منازعه‌ها 
روی‌مسانل گذرا بود و قرارداد سازش هر گز ملنی نشد» چرا که بخوبی در 
عدمت مقاصد هر دو طرف بود» و ناپللون بیست و وفاداریآن عده از 
رعایایش را تأمین کرده بود که اقتدار روحانیت را پیش از امپراتور قرار 
می دهند . این قرار و مدار حکومتها و قوانین اساسی متوالی را پشت سر گذارد؛ 
و اتحاد کلیسیا و دولت در فرانسه به مرجب دستورالعمل ناپللون برای یک صد 
سال بعد حفظ شد . 


1. Savona 
2. Fontainebleau 


فصل سیزدهم 


ET 
امپراتوری ناپلئون‎ 
تا ۱۸۰۳ ناپللون برای رعایایش یک صلحجو می‌نمود که با تأمین‎ 
«مرزهای طبیعی» فرانسه» به جنگ با اروپا بر پایة شرایط خود پایان داده‌و‎ 
قرارمدار صلح مفید به حال فرانسه در لونویل و آمین متعقد کرده بود.در‎ 
جنگ با انگلستان از سر گرفته شد ؛ هرجند که تا دو سال بعد فرا گیر‎ ۳ 
نبود. از آن پس» فرانسه می‌بایست با چهرة دیگر امپراتور خو می گرفت:او‎ 
دیگر آن چهرة صلح‌آور نبود که سر گرم تهية قواعد و قوانین اساسی وین برای‎ 
فرانسه باشد » بل جهرة یک فاتح و پایه گذار امچچبقوری جدیدی بود که قلمرو‎ 
کشورش بر بخش اعظم اروپا گسترده بود.‎ 
در این مورد کهآبا جنگ با انگلستان و ناثرة کلی‌تری که دیری‎ 
نگذشت به دنبالش آمد گزیرناپذیر بود یا با سیاست ماهرانه و پا حسن نیت‎ 
می شد از آن اجتناب کرد» می‌توان به بحث بی‌سرانجامی پرداخت. در مجموع:‎ 
شق دوم غیرواقمی می‌نماید. وقتی فرانسه سباست گسترش تا فراسوی‎ 
«مرزهای ملی» را عزم کرده بود» مرزهای قطمی برای ادعاهای ارضی او در‎ 
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اروپا نمی ترانست وجود داشته باشد ؛ افزون بر آن» توافق موجود؛ بیش از همه 
در ایتالیا» برای تاپلئون دعوتی ثابت فراهم می‌آورد که با دخالتها را‌حل‌های 
تازه‌ای تحمیل کند. وانگهی»در سرشت او نبود که موافقت نامه‌هائی چون 
موافقت نامه ۱۸۰۱ با اتریش و موافقت سال بعد با انگلستان را که با ظرافت 
متوازن شده بودند ؛ به عنوان امری پایدار بپذیرد. و همان گونه که خود اذعان 
داشت: «در شرایط موحود برای من هر قرارداد صلح جز ی کآتش‌بس کوتاه 
معنی نمی دهد .» همچنین نباید فراموش کرد که‌انگلستان؛ به نوبة خود» 
جاه‌طلبیهای مستعمراتی داشت که تنها به وسیلة جنگ با فرانسه می‌توانست 
مسحقق شود .ولی» حتی با کنار گذاشتن این ملاحظات عام؛ صلحی که میان 
فرانسه و انگلستان در آمین بهامضا رسید بیش از آن ناپایدار بود که بتوند دوام 
آورد. پیت «مرزهای طبیعی فرانسه» را که‌البته اشغال بلژیک از سوی فرانسه را 
شامل می‌شد به منظور تحصیل فرصت نفس کشیدن پذیرفته برد .اما جند ماه 
بعد ناپلئون پیه‌مونت» پارما و آلبا را ضمیمة فرانسه کرد» به ریاست جمهوری 
نوبنیاد ایتالیا بر گزیده شد» بهانه‌های تازه‌ای برای لدامة اشغال هلند پیدا کرد؛ 
عليه امیران کاتولیک آلمان به دخالت پرداشت و یک قانون اساسی نو بر 
سویس تحمیل کرد. بدین سان» طی شش یا هشت ماه پس از صل ح آمین» 
موازنة اروپا بار دیگر به نحو شایان ملاحظه‌ای به سود فرانسه ترمیم شد. بعلاو 
ناپلئون علاثم ح رکت به یک مرحلا تارة گسترش مستعمرائی نشان می‌داد :او 
لوئیز یانا را از اسپانیا خریده بود» یک هیئت ( که نا کام ماند ) به سان دومینگو 
اعزام داشته بود» و حتی به نظر می‌رسید که برنامة حملاجدیدی به مصر و هند 
را در سر دارد. درنتیجه» انگلستان» اگرچه به موجب موافقتنامة آمین متعهد بود 
که مالت را تسلیم کند» از آنجا دست برنداشت و با دل گرمی از حمایت روسیه 


بر سر مسئله به فرانسه‌اتمام حجت داد. پس روشن است که نه ناپللون که 
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آلبیون" پیمان‌شکن بود که قرارداد را نقض کرد و به تحریک جنگ پرداعت 
که‌دوباره‌در مه ۱۸۰۳ زبانه کشید. 

چون سایر قدرتهای اروپائی هنوز در گیر نشده بودند ‏ نا گزیر جنگ در 
دریا در گرفت» و انگلستان در این حوزه از امتیازهای شایان توجهی برخوردار 
بود. تاو گان فرانسه خرابیهای معلول انقلاب را جبران نکرده بود. افسران 
اشرافی قدیم معزول شده» بر اثر شورش کنار گذاشته شده و یا صدها صدها 
مهاجرت کرده بودند؛ و مجلسهای انقلابی» به رغم تلاشهایشان جهت پر 
کردن شکافها» نتوانسته بودند یک کار نوی دیگر پیدا کنند تا کارآئی و 
تا کتیک‌های جدید پدید آورد» یا دریاسالارهای جدید شایسته‌ای بپرورانند 
که کشتی‌ها را فرماندهی کنند. ضعف فرانسویان در نبرد دریائی را ناتواني 
آنها در پشتیبانی از شورش ایرلند» و تازه‌تر از آن‌مصیبیتی که در لشگر کشی 
خود ناپلئون به مصر عارض شد روشن کرده بود ؛ از آن پس کشتی‌هایآنها 
در بندر می‌پوسید. لاتوش - ترویل " دریاسالار برجستة فرانسوی که از 
«میهن پرستان» ناپل در دسامیر ۱۷۹۲ پشتیبانی درخشانی به عمل آورده بود» 
اند کی پس از آغاز عملیات جدی در مرحلة کنونی جنگ در تابستان ) ۱۸۰ 
در گذشت. در شروع جنگ انگلستان دارای ۵۵ کشتی جنگی بز رگ برد: در 
حالی که فرانسه ٤۲‏ فروند داشت که از آنها تنها ۱۳ فروند آمادۀ حدمت فعال 
بود. نتیجه آن که انگلستان بسرعت سیادت بر دریاها را به دست گرفت: آنها 
بندرهای فرانسه را محاصره و جزایر کارائیب سانتالوچیا و توباگو و گينة 
هلند را دوباره اشغال کردند . ناپلئون اميد داشت که فقط به وسیلۀ حمله بر خود 
لندن تعادل به وجود آورد» که وقتی کانال قطع مي‌شد دفاعش ضعیف 
می گردید؛و در پایان سال ۱۸۰۳ با گردآوری یک دسته نا وگان کوچک 


۱ آلبیون نام باستانی انگلستان.م 
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م رکب از جند صد دوبه و یک سپاه بز رگ به نام «سپاه بریتانیا » در بولونی به 
تدا رک یک تهاجم آغاز کرد. قصد وی آن بود که به پاری نا گانش آنها را در 
پهنای کانال به پیش براند.او به لاتوش - ترویل نوشت «بگذار ما شش 
ساعت ارباب تنگه بشویم: آن وقت ارباب جهان خواهیم شد ». پس از مرگ 
ترویل نقشه موقتاً متر وک شد» ولی در پایان سال 4 ۱۸۰ ورود اسپانیا به جنگ 
به عنوان متحد فرانسهءاو را به احیاء آن تشویق کرد ویلنوو "» فرمانده حدید 
در تولون» فرمان یافت که خود را از ناو گان مدیترانه‌ای نلسن برهاند "»همراه 
با یک اسکادران اسپانیائی به مارتینیک حر کت کند و از آنجا به دیگر 
اسکادرانهای فرانسه زیر فرماندهی گانتوم" از برست و روشفور * بپیوندد. 
برنامه این بود که ناو گان‌انگلیس در کارائیب را غافل گیر کنند و 
پرا کنده‌شان سازند :و همحون نیروی مختلطی به کانال باز گردند و در آنجاء 
با تسلط موقت بر دریاهاء بتوانند دوبه‌های تهاجمی بر انگلیس را همراهی 

نقشه بد اجرا شد هرچند که آغازی خوش داشت. ویلنوو در ۳۰ مارس 
۵ از تولون ح رکت کرد» موفق شد که از نیروی نلسن دوری کند و در ۱4 
مه به مارتینیک رسد .ول گانتوم از عهدة شکستن محاصرةاتگلیسیها در 
برست برنیامده بود ؛ و ویلنوو که‌مطابق قرار جهل روز در انتظار او مانده بود و 
به وی هشدار داده بودند که نلسن دارد نزدیک می‌شود» به موحب تعلیماتی که 
داشت به فرول" در شمال اسپانیا ح ر کت کرد.ا کنون حتی اگر برنامه مو به مر 
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احرا شده بود نیز مسائل شایان توحهی - و شاید لاینحل - در اجرای آن 
پدید می‌آمد. زیرا ویلنوو چگونه می‌بایست اقدامات خود را با عملیات گانتوم 
هماهنگ می کرد؟ همغناو گان بریتانیا در بین آنها قرار داشتند ؛ و مسئلة 
بعدی یافتن باد مساعد بود چرا که هر بادی که ویلنوو را در جهت برست به 
ح ر کت درمی‌آورد» برای گانتوم که مي‌خواست آنجا رات رک کند باد 
نامساعد بود. وضع بدتر هم شده بود زیرا نلسن مرفق شده بود فرماندهی 
نیروی دریای را ار مقاصد ویلنوو آ گاه‌سازد؛ و یک دسته از نا و گان اصلی 
کانال در انتظار بود که جلو وی‌را بگیرد. این امر وی‌را ناچار ساعت به 
لیگ ر گاه جنوب هدف خود » نخست به ویگو ۱ و بعد به کررونا؟ برود. در اینحا 
بّه‌های دیگری در انتظارش بودند . یک روز از کورونا به شمال ح رکت کرده 
بود که چیزی‌دید که تصور کرد ناو گان انگلیسی است | گرجه بعد ناو گان 
فرانسوی به فرماندهی همکارش دریاسالار الماند از آب درامد. پس برای 
پرهیز از بر عورد (باتوجه به عطرات باد شمال شرقی که‌اینک می‌وزید)ء 
ویللوو محتاط به جنرب روی آورد و در ۲۰ اوت در کادیز " لنگر انداعت. و 
این سرنوشت کل لشگر کشی را رقم زد ؛ و حطا بیشتر از ناپلتون بود تا وید ۳ 
وقتی ویلنوو در ۲۰ اکتبر به فرمان امپراتور از کادیز شراغ ب رکشید»دیگر 
کوشش برای پیوستن نیروها به گانتوم در برست نبود » بل به منظور آن بود که 
نیروی دریائی از فرانسویها در مدیترانه پشتیبانی کند؛ و پیروزی بز رگ نلسن 
در ترافالگار* در فردای آن روز هیچ نقشی در تصمیم ناپلئون در تر ک برنامة 
تهاجم خود بازی نکرد. این تصمیم دو ماه پیش گرفته شده بود »و در ۲4 اوت 
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به رئیس ستاد آرتش خود برتیه" دستور داده بود که به اردو عزیمت کند و به 
«آ رتش انگلستان» خود که اینک نام آرتش بزرگ یافته بود » فرمان داده بود 
که با پیشروی به اروپای م رکزی مورد استفادۀ بهتری پیدا کند. مرحلۀ دوم 
جنگ آغاز شده بود. 

انتلاف سوم علیه فرانسه» که بین ماههایآوریل و اوت ۱۸۰۵ شکل 
گرفت؛ به هیچ روی یک نتیجة مسلم نبود . و اگرجه ناپلتون خود ادعا می کرد 
که آن را گزیر ناپذیر تلقی می کرد »بی‌شک حاصل قصد و نیت کنونی 
پروس» اتریش و روسیه نبود - که برای تشکیل آن مالا به انگلستان پیوستند تا 
حساپهای سایق خود با فرانسه را تصفیه کنند » با «مرزهای طبیعی» او معارضه 
کنند و یا مرازنه‌ای را که با صلح لونویل به دست آورده بود به هم‌زنند . 
انگلستان در مرقعیتی نبود که ابعکار عمل در قاره‌داشته باشد ٤‏ شر کای 
آینده‌اش در حال حاضر تمایل داشتند که جنگ او با فرانسه را همچون یک 
اهر حصوصی مان رقیبان دریانی به شمارآ ورند ؛وانگهیء روسیه ه رگز 
استرداد مالت از سوی انگلیس را به طور کلی نب یرفته بود. پروس در ۱۷۹۵ از 
نخستین انتلاف پس کشیده بود تا سهم خود در تقسیم لهستان را به چنگ 
آورد» و در ائتلاف دوم شر کت نکرده بود ؛ و فردریک ویلهلم سوم پادشاه 
محتاط و مردد آن ترجیح می‌داد اسلحه‌اش را آماده نگهدارد و با سانی با طعمة 
هانور که موضوع پیشنهاد مکرر نایلئون بود وسوسه می‌شد . اتريش از لحاظ 
مالی فاقد بنیه بود و اگرچه بلژیک و استانهای ایتالیانی کامپرفورمیو و لونویل 
را از دست داده بو »تمایلی به تحدبد ستیز نداشت" به شرط آنکه آزاد گذاشته 
می شد تا قلمروهای هابسپو رگ خویش را تحکیم و نفوذ خویش در آلمان 
جنوبی را حفظ کند ؛ وانگهی نسبت به نقشة ترد یدنا یر روسیه دربارة تجدید 
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دعاوی در عثمانی و لهستان مظنون بود. در واقع روسیه تنها همباز ی آینده بود 
که جاه‌طلبی‌های امروزیتش او را به تصادم با فرانسه کشانید. تزار جوان» 
الکساندرء ب رعلاف امپراتور فرانسه» جاه‌طلیی ناآ رام داشت نه جاه‌طلبی مداوم؟ 
ولی نزدیکترین مشاورانش در این زمان او را به‌اتحاد با فرانسه‌متمایل 
می‌ساختند »و هدف او آن بود که‌لهستان یک پارجه و متحد زیر لوای سلطتت 
روسیه احیا شود» میان فرانسه و انگلستان وساطت کند و مانع رشد نفوذ فرانسه 
در اروپای مر کزی گردد. البته این گونه سیاستها با اتحادی که ناپللون درصدد 
عرضه به وی بود سار گاری نداشت, ولی پاک جدا از جاه‌طلبیهای الکساندر» 
اقدامات تجاوز گرانۀ شخص ناپلنون و بی‌علاقگی کامل او به هر گونه توازن در 
ارو پاابه‌معنی هشداری بود نه تنها برای روسیه که برای آتریش و پروس نیز - 
پس از تجدید جنگ با انگلستان ناپللون هانور را گرفته» پاد گانهای فرانسوی 
را در ناپل تأسیس کرده و تهدید علیه مصر را از سر گرفته بود - و همذاینها را 
روسیه خطری برای منافع خویش در عشمانی و آلمان به شمار می‌آورد. 
درنتیجه» الکساندر در سپتامبر ۱۸۰4 به مذاکره با پیت آغاز کرد ؛ و به منظور 
محروم کردن فرانسه از بلژیک در راین‌لند یک انتلاف در کنوانسیون انگلیس 
- روس در آوریل ۱۸۰۵ شکل گرفت. در این ضمن» اتریش به سبب ادعاهای 
متقابل امیران و امپراتور هابسبو ر گ در آلمان جنوبی با فرانسه به‌کشمکش 
افتاده بود ؛و فرانسه» که باواریا از او خواستار کمک شده بود »اند کی بعد 
قرارداد اتحادباباواریاو ورتمب رگ و بادن را به امضا رسانید . بدین سان اتریش 
به طلب موافقت با روسیه کشانده شد ؛ ولی تا زمانی که ناپلئون قرارداد لونویل 
را نقض نکرده و توارن در ایتالیا را به هم نزده بود محتاط بار ماند و فعالیتی از 
خود نشان نداد . در مارس ۱۸۰۵ ناپاشون تاج سلطنت موروئی توبنیاد ایتالیا را 
پذیرفت و تقاضای جنو برای الحاق به فرانسه‌را قبول کرد. بدین ترتیب 
امپراتور فرانسه (عنوانی که برای امپراتوری رومی در وین به قدر کافی 
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تهدیدآمیز بود ) به نحو بسیار بارزی اشتیاق به سلطنت امپراتوری شارلمانی ! 
نشان می داد .اتریش در ماه اوت به اثتلاف انگلیس - روسیه پیوست و در ماه 
سپتامبر به باواریا هجوم برد . پروس عجالتاً بی‌طرف ماند. 

آرتش بز رگ که در ۲۹ اوت بولونی را ت رک کرد باحتمال بهترین 
سپاهی بود که ناپلئون به میدان جنگ میآورد و بی‌تردید بهترین نیروی 
رزمنده در اروپا بود. با این حال مواحب شان خوب پرداخت نمی شد » پاپرش 
خوبی نداشت» کاروان توشه با آن همراهی نمی کرد و مهماتش کمبود 
خطرنا کی داشت؛ که همه اینها نشانگر روشهای صرفه‌جویانه و بی‌مقدمه و نیز 
باور امپراتور به پیروزی سریع بودند. ژنرال اتریشی» مک » که با واریا را با 
fies‏ سپاهی اشغال کرده بود به دانوب عقب نشست و امیدوار بود که‌در 
آنجا به روسها تحت فرماندهی کوتوزوف "۰ که وین را حفظ می کرد؛ 
بپیوندند.ولی سرعت ناپللون چنان بود که تا آخر سپتامبر ۱۹۰/۰۰۰ 
سرباز به کنارة راینآورده‌بود و در ۲۰ اکتبر مک را در اولم؟ محاصره کرد و 
وی را ناجار ساعت با ۰« ۰ سپاهی تسلیم شود . روسها پس کشیدند و 
ناپلشون وین را اشغال کرد و در آنجا مذا کرات صلح را آغاز نمود.ولی 
اتریشیان شتابی در امضای صلح نداشتند » جون مؤتلف روسی شان os.‏ 
سرباز در میدان جنگ داشت و تزار» که برای امپراتور قرانسه ناشناعته بود» 
پروسیها را در پتسدام مجاب ساخته بود که متعهد به مدا خلذ مسلحانه شوند . 
الکساندر که فرماندهی نیروهای اتریشی و روسی را به عهده داشت» خود را 
فرمانده به شمار آورد و یک رئیس ستاد بی‌صلاحیت با سانی متقاعدش کرد 
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که ناپلئون در موقعیت ضعیفی است و می توان شکستش داد .او که شیفته این 
دورنما شده بود در روستای اوسترلیتز ' واقم در موراویا به دام کشیده شد :و 
ناپلثرن در همان جا در قاطع‌ترین پیروزیهایش آرتش وی را به دونیم کرد و 
۰ نفر سپاهی او از ميان رفتند (۲ دسامبر ۱۸۰۵)) بعلاوه» روحیۀ 
مزتلفین خراب شد و فرانسیس دوم صلح پرسبو رگ را امضا کرد (۲۷ 
د سامبر)» که درنتیجه ونتیاء تیرول و وورالب رگ" از چنگش خارج شدند و با 
شناسانی سلطنتهای مستقل با واریاء بادن و ورتمب رگ آخرین جای پایش را در 
آلمان از دست داد. در این ضمن پروسیها قرارداد اتحادی با فرانسه منعقد 
ساختند و پذیرفتند که نوشاتل " و انسپاخ" را به جبران هانور» که مدتها به آن 
چشم طمع داشتند ؛ تسلیم کنند . 
دیری نگذشت پروس دریافت که یا بايد واسال " حقیر و فروتن ناپلئون 
باشد و یا دست تنها با او بستیزد. در فوریۀ "۱۸۰ فردریک ویلهلم مجبور شد 
دوک‌نشین کلو" را تسلیم کند و بتدرهای خود را به روی انگلستان ببتدد ! در 
ماه ژوئیه» تشکیل کنفدراسیون راین زیر حمایت ناپلئون هم امیدهای او 
دربارة ایفای نقش رهبری در آلمان را پر باد داد؛و سرانجام شايع شد که 
ناپللون برای ساکت کردن انگلستان پيشنهاد کرده است هانور احیا شود . در 
ماه اوت پروس به تکاپر پرداخت و دو ماه بعد اتمام حجتی به فرانسه فرستاد که 
سربازانش را از کنار راین عقب بکشد - عظمت و نا گهانی بودن پیروزی 
فرانسه» با وجود همه اینها» نامنتظره بود پروسیها توانستند مانند فرانسه 
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۳۳۲ 


۰ سرباز به میدان بیاورند و آنها هنوز با اند یشة افتخارات فردریک 
دلگرم بردند. ولی کندی‌ح ر کت و فرماندهی افسران سالخورده» که از 
جنگهای انقلابی بونی نبرده بودند» سیب شد که ظرف سه هفته نبرد دو 
شکست ینا ' و آثرشتاد " را معحمل شوند و تاپلئون با تعقیب سریع برلین را 
اشفال کرد. فردریک ویلهلم به کونیگسبر گ پناه برد » درحالی کهناپلئون با 
وعده احیاء ملی به لهستانیها یک حصة ۳۰/۰۰۰ نفری سرباز لهستانی ثبت نام 
کرد؛ دستور سرباز گیری بیشتری به فرانسه‌داد و آماده شد با روسها روبرو 
شود . 

آرنش فرانسه» که برای اولین بار در شرایط ناآشنای اروپای شمالی 
می جنگید » از ننحستین برخوردش با دشمن در ايلو " (فوریه ۱۸۰۷) فقط یک 
پیروزی خونین صرف بی‌ارزش به دستآورد؛ ولی ژنرال روس بنیگسن * را 
در فریدلند از گارد خود حدا ساعت(ژونن) و ۲۵/۰۰۰ نفر تلفات وارد آورد. 
الکساندر نامنتظره تقاضایآتش‌بس کرد - که به دشواربهای فزایندهایش با 
مزتلفان انگلیسی و پروسی او بیشتر مربوط بود تا موفقیت نظامی فرانسه. 
حیرت‌انگیزتر آنکه - گفته شده است سبب آن بوده که مجذوب شت ت 


ناپلئون بوده است - نه تنها صلح کرد بل در تیلیست در ژوئيذ ۱۸۰۷ قراردادی 
با امپراتور بست که بدان وسیله دو رهبر در عمل تمام اروپای قاره‌ای را به دو 
حوزۀ نفود تقسیم کردند - بخش غربی سهم ناپلئون و بخش شرقی سهم 
الکساندر» که دستش می‌توانست در سوند و عنمانی باز باشد. در ضمن 
می بایست پروس استانهای غربی و لهستانی را از دست می داد وانگلستان 
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۳۳۳ 


می بایست از در تسلیم درمی‌آمد و مجبور می‌شد که مسئلة «زادی درباها» را 
که‌مدتها مورد بحث بود پپذیرد. ۱ 

پس نبرد ۱۸۰۵-۷ برای ناپلئون پیروزیهای خیره کننده‌ای به بار آورده 
بود؛ و اگرچه هنوز از آن باخبر نبود اینک در قلۀ شهرت و اقبال بود.ولی 
همین برایش مسائل تازه‌ای نیز پیش آورده بو : جگونه می‌بایست فتوحات 
خود را هضم می کرد و چگونه می‌بایست از آنها بهره‌می‌جست نا ضربة نهائی 
بر انگلستان را تنظیم و تدوین کند ؟ پاسخ سوال اول در سازماندهی امپراتوری 
بز رگ بود؛ و پاسخ سوال دوم در محاصر اقتصادی انگلیس؛ که نظام قاره‌ای 
ناميدەمىشد. 

چنان که دیده‌ایم» ناپلثون‌از ۱۷۹۹ء با راه ندادن کالاهای انگلیسی به 
فرانسه و «مرزهای طبیعی» حویش» سیاست مر کانتیلیستی و تحدیدی 
پیشینیان خود را دنبال کرده بود. این روش با گرایشهای مر کانتبلیستی شخص 
وی و با منافع حمایت از صنعت نساجی فرانسه هماهنگی داشت که سرانجام از 
۳ به بعد از قرارداد «تجار ت آزاد » که در ۱۷۸٩‏ با انگلیس به امضا رسیده 
بود حلاص شده بود. پس از تجدید جنگ این خط نیز در امتداد خط ساحل تا 
هانور گسترش یافته بود.ولی این سیاست و گسترش آن؛ در وهله نخست به 
قصد استفاده از اسلحه اقتصادی که با فلج کردن باز رگانی انگلستان او را به 
زانو درآ ورد تبود. بالتیک و آدریانیک - اقیائوس اطلس به کار - هنوز برای 
کشتیرانی انگلیس باز بود»و ناپلئون برای دخالت در امور بیطرفها که 
کالاهای بریتانیانی را حمل م ی کردند کوشش جدی نکرد ازدان گونه که 
هیشت مدیره در ۱۷۹۸ کرده بود. فتوحات ۱۸۰۹-۷ تصویر را د گر گون 
ساخت: اینک فرصت به دس تآمده بود که» به شرط همکاری اسپانیائیها» 
پرتفالبها» روسها و اقریشیها» قارهرا از کشتی‌ها و بازر گانی بریتانیا بزدایند. 
ناپللون می گفت:«آرزو دارم دریا را به نیروی‌زمین فتح کنم.» به عتوان 
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نخستین گام او فرمان نوامبر ۱۸۸ برلین را صادر کرد که اعلام می‌داشت 
جزاثر ریتانیا «در حال محاصره‌اند »هر گونه تجارت با او منع می‌شد» و 
دستور داده می شد که همڈ کالاهائی که‌از بریتانیا و مستعمرا ت آن مي‌آید و 
یا به آنجاها صادر می‌شود توقیف گردد. پس از تبلیست. اتریش و روسیه هر 
دو موافقت کردند که به‌این نظام بپیوندند .انگلیسیها یتلافی گامهانی 
برداشتند تا در برابر فرانسویان‌از خود حمایت کنند و نیز به انحصار خود در 
برابر پیشروی فزایندة ملتهای بیطرف تأ کید داشته باشند : به موجب فرمان 
شورای سلطنتی "در نوامبر - دسامبر ۱۸۰۷ دستور داده شد که همۀ بیطرفها 
که با قاره تجارت داشتند جواز بگیرند و در بندر انگلیسی بابت کشتی‌های 
باربری خود گم رک بپردازند :درصورت خودداری» کشتیها یشان به عنوان 
غتیمت مشروع و قانونی گرفته می‌شد. در مقابل» ناپللون با گسترش عملیات 
قاره‌ای پاسخگو شد : فرمانهای بعدی فونتن بلر و میلان(ا کتبر - دسامبر 
۷ همۀ کشتیهای بیطرف را تهدید می کرد که اگر از دستورهای‌شورا 
فرمانبرداری کنند به عنوان اموال انگلیس در بندر و در دریاها ی آزاد تصرف 
خواهند شد. بد ین سان از سوی فرانسه؛ و نه از جانب انگلیس: اینک محاصره 
یک سلاح در نبرد اقتصادی گردیده بود» به جای آن که عمدتاً یک افزار 
حمایتی جهت محدود کردن واردات ملت باز ر گان رقیب باشد. هدف دیگر 
در وهلۀ اول نه حمایت از صنایم فرانسه و حفظ شمش آن بل وادار ساختن 
بریتانیا به تسلیم بود از راه‌مسدود کردن تجار ت آن و به مصرف رساندن تمامی 


ذخیرۀ طلای او - هرچند که هدف اولیه به هیچ روی به فراموشی سپرده نشده 


۱ شورای سلطنتی عبارت بود از اعضای کابینه و اعضای دیگرش سیاستمداران قضات و 
شخصیت‌های برجسته‌ای بودند که به توصیه نت وزیر مادامالممر از سوی شاه پا ملکه 
منصوب می‌شدند .این شورا تا قرن هیجدهم جنبة اجرانی داشت ولی از آن هنگام به بعد 

اختیاراتش به کابینه منتقل شده و امروز بیشتر جنبة تشر یقانی دارد م 


۳۵ 


بود: 

تا زمانی که انگلستان بر دریاها تسلط داشت» چنین نقشه‌ای پر از 
دشواریها و معاطره‌ها بود چرا که ناپلنون ه رگز نمی نوانست انتظار داشته 
باشد که انگلیس با علع ید از مستعمرات و مواد غذائی و مراد خام از آن‌سوی 
دریاها بکلی گرسته شده و تسلیم شود . ولی یک سوم صادرات مستقیم و سه 
چهارم صادرات مجدد معمولاً به اروپا می‌رفت؟ بنابراین ا گر می‌شد قارة اروپا 
را به‌روی کشتیرانی او بست بازرگانی و زند گی اقتصادیش دجار عسارت 
می‌شد . در وهله نخست دورنما نامساعد می‌نمود» چنان که در ۱۸۰۷ 
انگلستان؛ با به توپ بستن کپتهاگ و ضبط ناو گان دانما رک بار دیگر به زور 
راهش را به دریای بالتیک گشود. ولی مسلم بود که این یک پیروزی حزئی 
است و باز ر گانی انگلیس با اروپا (حتی از طریق نا و گان بیطرف واسطه) در 
سال ۱۸۰۸ افت سنگینی پیدا کرد؛و افت به اروپا محدود نمی‌شد» جون 
آمریکانیها» که فرمانهای شورا به خشمشان آورده بود » برای کالاهای انگلیس 
ممنوعیت قانل شدند - و اگرچه سال بعد ممنوعیت رفع شد» تصرف 
کشتی‌های بی طرف از سوی انگلستان به جنگ با ایالات متحد؛آمریکا در 
۲ انجامید. باز گشت به تجارت با اروپا انگلستان را در ۱۸۰۸ واداشت که 
اجرای فرامین را تعدیل کند و پروانه‌های باز رگانی عمده فروشی برای ناو گان 
بی‌طرفی که با اروپا داد و ستد داشتند صادر کند: حدود 41۳45 مجوز بین 
سالهای ۱۸۰۷ تا ۱۸۱۲ صادر شد که به تقریب ۲۱۰۰۰ فقره‌از آنها تنها به 
سالهای ۱۸۰۹ و ۱۸۱۰ مربوط می‌شد أ . ثابت شد که توفیق این سدشکنی 
امری است موقت؟ ولی از بهار ۱۸۱۰ تا شکست ناپلئون در لشگ رکشی به 
روسیه در پایان سال ۱۸۱۲ نظام قاره‌ای» که آن موقع بشدت اجرا می‌شد » بر 
باز رگانی و صناعت بریتانیا تأثیری جدی گذاشت و قیمت نان‌را بالا برد. 
خطرنا کترین لحظه برای بریتانیا در ۱۸۱۱ پیش آمد» که با بحران اقتصادی و 


۱ ز- لوفبور. نا پلئون (پاریس؛ )۱٩۵۳‏ ص ۳)۸. 
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خشکسالی برخورد کرد که پیامد آن بیکاری‌انبوه» کاهش دستمزدها؛ 
شورشهای ضدماشین و ابزار و کمبود شدید خواربار بود. در آن‌هنگام قطع 
همة تدار کات از قاره‌ممکن بود برای بای انگلیس شوم و بد فرجام باشد ؛ ولی 
ناپللون نتوانست این امتیاز را پیگیری کند. پیش فرضهای مر کانتیلیستی او را 
کوته فکر کرده بود و محروم کردن بریتانیا از تأمين خواربار را ه رگز یک 
بعش ضرور در برنامة خود به شمار نمی‌آورد. در ۱۸۱۰ بیش از هشتاد 
درصد واردات غله انگلستان از فرانسه و متحدانشآورده شده بود ؛ و در ۱۸۱۱ 
حمل غلة قاره بود که امکان داد انگلستان نفسی تازه کند و از بحران بدر آید. 
با این حال» ۱۸۱۱ سالی استشنائی بود» و بیش از هر زمان دیگر ثابت 
شد که اعمال این سیستم هرچند موثر است می‌تواند علیه قربانیش بد فرجام 
باشد. به‌این دلیل که بریتانیا با باز گذاشتن راههای ارتباطی خود» په جای 
بازارهای‌سابق» بازارهای تازه پیدا می کرد: در ۱۸۰5 در بوئئو سآیرس؛در 
۸ در برزیل؛در ۱۸۰۹ در خاور نزدیک به دنبال توافق بازر گانی با 
عثمانی؛ و بار دیگر در ۱۸۱۰ در بالتیک. در این هنگام متحدان ناپلئون؛ که 
درمی بافتند تجارتشان راکد شده و بندرهاشان رو به تنل نهاده‌اند» به در رفتن 
اریز یوغ نظار تآغاز کردند:در ۱۸۰۹ عشمانی؛ پرتقال» اسپانیا و 
مستعمرات اسپانیا !یک سال بعد روسیه؛ و حتی هلند» که لوئی برادر امپراتور 
فرمانروایش بود؛ تا ۱۸۱۰ به مصنوعات بریتانیا باز بود. افزون بر آن, نه تنها 
وابستگان و متحدان نا پلنون که خود فرانسویان نیز با شدت فزاینده‌ای عليه 
محدود بتهای باز رگانی که نظام بر آنها تحمیل می کرد وا کنش نشان 
می‌دادند : بویژه پس از فرمان | کتبر ۱۸۱۰ فونتن‌بلو: که داد گاههای ویژه‌ای 
بنیان می‌نهاد تا مرارد قاچاق را محاکمه کنند و فرمان داده‌می‌شد که 
کالاهای قاچاق انگلیسی در بین مردمآ تش زده شود . تا اندازه‌ای در پاسخ به 
این فشار و تا حدی برای رفع نبازهای مالی و نظامی خود بود که ناپلئون » 


۳۳۷ 


مانند حریف انگلیسی خود که پیشتر چنین کرده بود» به فروش پروازذ 
صادراتی به دشمن آغاز کرد :این سیستم که در مارس ۱۸۰۹ شروع شد 
بموجب فرمانهای صادره در سن کلود " و تریانون " نتظیم گردید. بدین‌سان» 
هرچند فرانسه خود از یک بحران اقتصادی در ۱۸۱۱ صدمه دید منافع 
تجاریش بالنسبه ارضا شد ؛ ولی متحدانش بی‌نصیب ماندند ؛چرا که ناپللون 
تنها برای فرانسویان مجوز صادر می کرد - و به طور استثنائی برای 
آمریکائیان 7 و پیوسته بر منافم فرانسه به زیان همسایگانش پای می‌فشرد . در 
واقع جای تردید بود که در بلندمدت این سیستم و ضد محاصرةانگلیسیها آن 
قدر که به فرانسه آسیب می‌زد برای انگلیس نیز مضرّمی‌بود.درانگلستان, 
باحتمال» نتیجة مسلم این سیستم‌ها کند شدن موقت نرخ رشد صنعتی و 
گرایش به سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگر بود؟ ولی در اروپا؛ بیزاری 
نا گفته‌ای علیه فرانسویان پدید آمد و چنان که خواهیم دید ؛ در اساس په یک 
سلسله رویداد کمک کرد که از طریق پرتقال» اسپانیا و روسیه به سفوط 
امپراتوری انجامید . 

در این هنگام امپراتوری بز رگ با شبکهة سرزمینهای الحاقی» اقمار و 
امارتهای وایسته شکل گرفته بود.از ۱۸۰۲ مرزهای اروپا زیر فشار اسلحه و 
سیاست فرانسویان دجار تحدیدنظر پیاپی و سخت شده بود. این د گر گونیها 
گذار از جمهوری به امپراتوری فرانسه»جاه‌طلیی‌های دودمانی نا پلشون و 
نیازهای جنگ یا نیازهای نظام قار‌ای را بهانحاء گونا گون بازتاب می کردند. 
و اگر از یک برنام اصلی پیروی می‌شد» ملهم از خاطرات سلطنت جهانشمول 
رم یا شارلمانی بود تا اسلاف اخیر. بر لاف ادعاهای‌امپراتور در سنت هلن» 
د گر گونیهای نامبرده کمتر از هر چیز از ارضاء آرزوهای‌مّی خلقهای اروپا 


1, St. Claude 
2. Trianon 


۳۳۸ 


خبر می‌دادند .ما به هنگام اقتضا او به هیچ وجه مخالف سود جستن از این گونه 
احساسات نبود» چنان که رفتارش با ایتالیا و لهستان نشان داد : در ایتالیا ایجاد 
حمهوری جیزالپین بر پایة لومباردی» امیدهای میهن پرستان ۱۷۹۷ را 
برانگیخته بود» هرچند که ونیز موقتاً به اتریش وا گذار شده» پی‌مونت به فرانسه 
ملحق گردیده و استقلالش پذیرفته نشده بود. وقتی در ۱۸۰۲ جیزالپین نام 
جمهوری ایتالیا به خود گرفت‌امیدهای‌ملی حیات دوباره یافت؛ ولی با 
تاج گذاری امپراتور در فرانسه همذاینها د گر گون شد. در ۱۸۰۵ نظام سلطنتی 
در ایتالیا تأسیس شد که پسر خوانده‌اش اوژن " دوبوهارنه به نام او سلطنت 
می کرد. تا ۱۸۱۰ اراض ی آن در امتداد آدریاتیک گسترش یافته‌و شامل ونیا 
(که در ۱۸۰۹ از اتریش منتزع شده بود ),مارشز " آنکونا " و ترنتینو" نیز 
شده بود . درضمن امپرائوری فرانسه در ۱۸۰۵ جنوا در ۱۸۰۸ پارما؛ 
پیاجنتزا و توسکانی (سلطنت کوئاه عمر آتروریا " )و در ۱۸۰۹ استانهای 
پاپ‌نشین و ایالات ایلیر در کنار آدریاتیک شامل کارینتیا ۲» کرواسی" و 
دالماسی' را اا و ا را رن 
پارتنونیپن) به ژوزف بناپارت داده شده بود ؛ و در ۱۸۰۸ که ژوزف به اسپانیا 
منتقل شد به مورا به عنوان شوهر کارولین؛ خواهر بناپارت» داده شد . وفتی در 


۱ پسر امپراتور از همسر دومش ماری لوئیز اتریشی عنوان پادشاه رم را به 
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۳۹ 


دست آورد » چنین می‌نمود که سرنوشت هم این سرزمینها جذب نهانی به 
وسیله امپرائوری فرانسه بود. در آن زمان» جدا از نواحی کاملا محصور 
امیرنشین وابسته مانند ل وکا " و پیومبیتو ایتالیا به جهار بخش عمده تقسیم شده 
بود - قطعه زمین دراز اراضی امپراتوری فرانسه» که به ساحل مد یترانه در آن 
سوی رم منتهی می‌شد ؛ قلمرو پادشاهیهای اقمار ایتالیائی در شمال خاوری در 
ناپل و در جنوب؟ دژهای باقی‌ماند؛ ضدفرانسوی سیسیل و ساردنی که ناو گان 
انگلیسی از آنها محافظت می کرد. 

در طرف شمال ایتالیا «تمایلات که عوض شد ؛» جمهوری هلرتیک به 
کنفدراسیون سویس بدل گردید . نوزده شهرستان آن که امارت نوشاتل برتیه و 
کانتونهای الحاقی واله و جتوا در جناحش قرار داشتند از فرانسه فرمان 
هی بردند و وابستة حمایت او بودند. در بعش شمالیتر؛ ولایات حوره راین 
(رن) و بلژیک قرار داشتند که‌از ۱۷۹۵ به بعد با «مرزهای طبیعی» محصور 
شده بودند , جمهوری باتاوی در شمال بلژیک را در ۱۸۰4 زیر عنوان پادشاهی 
هلند به بز رگترین برادرشءلونی»بخشید؛ ولی لوئی نشان داده بود که به منافع 
رعایای خود دلسوز است‌و هلند هنگامی که وی در ۱۸۱۰ تاج و تخت را از 
دست داد به فرانسه ضمیمه شد . 

برخلاف ایتالیا و کشورهای پست؛مرزها و نظام سیاس ی آلمانی در آن 
سوی رود راین با فتوحات اولیة نا پلئون دست نخورده باز ماند.آما نیرد 
۱۸۰۵-۷ به د گر گونیهای شدید انجامید. نعستین گام پدید آمدن 
کتفدراسیون راین در ژوئیه ۱۸۰۲ نخست با شصت و بعدها با هشتاد امیر 
آلمانی بود که زیر حمایت فرانسه قرار گرفتند . فرمانروایان بادن» باواریا و 
ورتمب رگ هم در میان امضا کنند گان بودند که به زیان اتریش به تملکات خود 


1. Lucca 
2. Piombino 


۳۳۰ 


افزوده بودند» بعدها سا کسونی به آنها پیوست و سرانجام کنفدراسیرن از 
مکلنبو رگ هلند در شمال تا تیرول در حنوب کشیده شد . بیشتر اعضای آن که 
فرمانروایان موروٹی قدیم بودند استقلال اسمی داشتند ؛ولی شمار کمتری که 
ترقی‌شان را مد یون ناپلئون بودند وظیفه داشتند که وفاداری مستقیم‌تری به او 
انراز نمایند. بدین سان گراندوک‌نشین ب رگ که دز ۱۸۰۸ از پروس گرفته 
شد» نخست به مورا و پس از انتقال او به ناپل در سال ۱۸۰۸ به لونی برادرزادة 
خردسال امپراتور تقویض شد؟ و بین سالهای ۱۸۰۷ و ۱۸۱۰ فطعات سرزمین 
وستفالی از هاتور؛ برونشویک» هس - کاسل و از ولایات راین که پروس پس 
از تیلیست تسلیم کرده بود مجزا و به هم متضم و به ژروم کوچکترین برادر 
نا پللون داده شد . خود امپراتوری فرانسه؛ با اضافه شدن بنادر اتحادية تجارتی 
آلمان؛ برمن؛ لوبک و هامبو رگ و اولدنبو رگ هلند » تا ۱۸۱۱ تا آن سری 
مرزهای هلند گسترده شده بود» چنان که حط مرزی شمالی آن درآن سوی 
مرزهای جنوبی دانما رک به دریای بالتیک می‌رسید . 

درحالی که کنفدراسیرن جدید همجون وزنةتمادلی در برابر قلمرو 
ناقص پروس در شمال و اتریش در جنوب و شرق به کار می‌آمد لهستان 
پروسی به صورت قلمرو گراندوک ورشو در ۱۸۰۷ تشکیل و زیر نظر پادشاه 
سا کسونی قرار داده شد . این ابر برای ایحاد سپری در قبال روسیه مفید بود - و 
موثرتر نیز واقع می‌شد چون لهستانیها را می‌شد به امید واهی استقلال به دام 
انداعت؛ و امپراتور نیز معشوقه‌ای دوست داشتنی چون کنتس ماری والوسکارا 
گیر می‌آورد.پس,د رآستان‌لشگ رکشی به روسیه در ۱۸۱۲ امپراتوری بزرگ و 
اقمارش همچون یک انبره دولتهای به هم پیوسته می‌نمود . هستۀ درونی خود 
امپراتوری فرانسه» از هامبو رگ در شمال تارم در جنوب امتداد داشت» که در 
مساحتی قریب به نیم میلیون میل مربع گسترده و متشکل از ۰ استان بود و 
6 میلیرن نفوس را شامل می‌شد . فراسوی آن» به سوی خاور و جنوب؛ تر کیبی 


اا 


از دولتهای اقمار و عراج گزار قرار داشتند که بر پار‌ای از آنها دودمان 
بوناپارت و برسایرین امیران انتصابی حکمفرمانی می کردند که استقلال 
اسمی داشتند ولی حتیا گر دلشان می‌خواست توان تأ کید بر عدم 
وابستگی‌شان‌را نداشتند. دو دولت نیز به طور نظری»و نه عمللاء در این طرح 
جا گرفته بودند - سوئد» که برنادوت از ۱۸۱۰ از راه نفوذ فرانسه به عنوان 
ولیمهد بر گزیده شده بود؛و اسپانیا» که در ۱۸۰۸ ژوزف به آنحا فرستاده شد 
تا تاج و تخت خالی را تصاحب کند» و دیری نگذشت که خود را حکمرانی 
بدون قلمرو یافت" ,و در خارج از کل این سیستم گروه قدرتهای قاره‌ای بودند 
- انریش» دانمارک و پروس - که برابری و استقلال اسمی داشتند ؛ولی به 
سیب برتری نظامی فرانسه وقتی موقعیت ایجاب می کرد اتحاد آنها خریداری و 
یا از آنها خواسته می‌شد و یا به مسخره کشیده می‌شد. در وافع در ۱۸۱۲ 
پروس استقلال لرزان خویش را از دست داد و یک دولت خراج گزار دیگر 
گردید. 

زمانی ناپلتون خواب تحمیل اقدام بز ر گتر» تحمیل یک پارچگی سیاسی 
بر متصرفاتش را می‌دید؛ ولی چون آنها فرآوردة جنگ بوده و می‌بایست در 
خدمت آماجهای جنگهای بعدی می‌بودند: در معرض مقتضیات مدام و 
تغییرات نا گهانی سیاسی قرار داشتند .اما با همذ تنوعات درونیءآنها نشان 
ذهن اقتدارجو و نظم گرای آفریننده‌شان و نیز مهر الگوی تغییرپذ یر نظام 
حکومتی فرانسه را داشتند .اما نابلثون که در فرانسه قدرتهای حا کمیت فردی 
را در چنگ داشت قابل تصور نبود که نهادهای اولیه‌ای را که نمایندۀ جریان 
در «حمهرریهای برادر» و حانشینان آنها بودند بی‌تغیبر بگذارد. از ۱۸۰۰ 
برای محد ود کردن حقوق انتخاب کنند گان؛ برای کنار گذاشتن دمو کراتها» 


۱ به فصل ۱۸ رجوع فرمانید. 


۳۳۲ 


برای این که بز رگان و اشراف مواضع اصلی قدرت را در دست گیرند و برای 
اینکه قوۀ مجربه تقویت گردد و ادارات متم رکزتر شوند گرایش فزاینده‌ای 
وجرد داشت. در جمهوری‌ایتالیانی ۱۸۰۲ ری مردم را در یک دستگاه کالج 
انتخاباتی دستی به زوال کشیدند »و هنگامی که در ۱۸۰۵ جمهوری به سلطنت 
تبدیل گردید» مجلس قانون گزاری روی هم رفته کنار گذاشته شد. در 
امپراتوری فرانسه در ۱۸۰۷ تریبونا منسوخ شد ‏ قوة مقتنه بندرت فرا خوانده 
شد و همینکه شورای دولتی کار تدوین قانون مدنی را تکمیل کرد کارش به 
وظایف قضانی محدود گردید .این شکل و محتوای قانون اساسی جدید 
امپراتوری فرانسه را مشخص کرد »و در قوانینی که در سالهای ۱۸۰۷ و ۱۸۰۸ 
برای سرزمینهای وستفالی و ناپل تدوین گردید ‏ امپراتور قصد نهانی روشن 
خود را دربار؛ رهائی از اصل انتخابات ی اشکار کرد .آزادیهانی که امپراتور 
جایز می‌شمرد - و تساهل مذهبی و تجار ت آزاد داخلی از جملذآنها بودند - 
بی ترد ید شامل آزادی ابراز نظرات سیاسی و حق انتخاب مؤثر و کارا نبردند. 
او به ژروم نوشت «عنده‌دار است که عقیدة مردم وستفالی را به‌رخ من 
می کشی. اگر به عقید امردم گوش کنی هیچ چیز به دست نخواهی آورد.اگر 
مردم خوشبختی خود را رد کنند مقصرند که هرج و مرج می‌خواهند و سزاوار 
تنبیه هستند ). 

در یک امپراتوری که چنین سازمان یافته بود تا گر یں «خوشبعتی» 
مردم شامل بازدیدهای فراوان و پیاپی کارمند گمرک» گروهبان مامور 
سربا زگیری و مامور وصول مالیات بود .این نکات نقش بز ر گی در محاسبات 
امپراتور بازی می کرد . ولی هرچند ناپلئون حقوق دم و کراسی و انتعابات را 
منکر بود» هم‌چنان که حق خودمختاری ملی را قبول نداشت: به اجرای 
اصلاحات سیاسی و اجتماعی جدی و مزثر در کشورهای زیر سلطه‌اش توحه 
داشت» هم به این دلیل که وضع اقتضا می کرد که با روستائیان و طبقات میانه 


لاس بزند و هم به این دلیل که به عنوان وارت انقلاب برایش مناسب بود که به 
اروپا آن اصول ۱۷۸۹ را انتقال دهد که با خود کامگی و نیازهای نظامی او 
ناسا زگار نباشند. در نوامبر ۱۸۰۷ هنگام ارسال قانون اساسی جدید خویش 
جهت سلطتت وستفالی» به ژروم می‌نریسد : «نچه افکار عموم ی آلمان 
بی‌صبرانه می خواهد آن است کهآ دمهای بی‌حاه و مقامی که استعداد شایان 
توحهی دارند » حق دارند که به نحو مساوی از مساعدتهای شما بهره‌مند شوند 
و به استخدام شما درآ یند »و هر گونه جای پای سرواز یا سلسله مراتب فئودالی 
میان فرمانروا و پائین ترین طبقذرعایا محو گردد. مزایای قانون ناپللونی» 
دادرسی عمومی و تشکیل هیشت منصفه حوانب اساسی حکومت شما شود . 
وقتی مردم مزایای یک تشکیلات عاقل و آزاده‌را چشیدند » چرا مایل باشتد 
که به تسلط حکومت خود کامة پروسی روی آورند ؟» هدف آن بود که وستفالی 
الگونی برای کنفدراسیون آلمان باشد: و نه کمتر از آن بر همسایگان پروس و 
ولایات تابع سابق او تأثیر بگذارد ؛اما نسخه‌ای که به ژروم تجویز شده بود» 
همان بود که در هر کدام از دولتهای وابسته یا الحاقی به کار برده می‌شد.مانند 
هر «خود کامة روشنگر »»ناپلئون» در قبال هر گونه دستگاه واسط میان شاه و 
ملت» به فکر تم رکز و نوسازی حکومت و تقویت افتدار عویش (یا اقتدار 
نایب السلطنه اش ) بود. بتابراین ملاحظه می کنیم که در هر کدام از متصرفاتش 
ساختن جاده»آبرامه حوزة گم ر کی واحد » نظامهای یکسان داد گستری» اوزان 
و مقادیر یکسان؛ صرفه‌جوثی در هزینه‌های دولت» تأسی سآرتشهای‌ملی» 
قانون اساسی مدون؛ رهانیدن دارانیهای کلیسا از دست کشیشان؛ و انحلال 
دیرها در ميان مجموعة اصلاحات در اولویت قرار دارد. هم چنین به اصلاحاتی 
برمی عرریم که یادآور ژوزف دوم هستند مانند اغماض مذهبی» حقوق مدنی 
برای بهودیان و - تقریباً به طور کلی - لفو سرواز در هر جائی که هتوز دوام 
داشت. در ردة دیگر اصلاحات شامل موافقت با پاپ می‌شد که‌در جلب 


TYE 


حامیان و بی‌طرف کردن مخالفان در بلژیک کاتولیک» ناپل و آلمان جنربی و 
غربی خدمت ستایش برانگیزی کرد. ولی او ريشة نهادهای نظام کهن راء در 
قسمتهائی از اروپا که عمیق‌تر از هر جای‌دیگر جاخوش کرده بود» سخت‌تر 
از هر «مستبد روشنگر» که مقدم بر او بودند قطم کرد و برابری در مقابل 
قانون ازدواج قانونی (مدنی) و آموزش غیرروحانی و مذهبی را متداول 
ساخت» امتیازها ؛ هینتهای صنفی؛ عشریه و بدهیهای فنودالی را لغو نمود» و 
حقوق ورائت و مالکیت نویتی را به کار بست که در مجموعۀ قانون مدنی تبلور 
بافت. در واقع» بالاتر از هر چیز» قرار بود که مجموعة قانون مدنی سنگ 
محک و علاح همة دردها باشد .او قانون مدنی را به ژروم به منزلۀ جیزی که 
وسیلۀ متداول کردن سیستم هیلت منصفه و «آثین دادرسی قانونی در محکمة 
علنی» است توصیه می کند ؟ و به ژوزف پادشاه‌ناپل می‌نویسد: «شما باید 
مجموعه قوانین مدنی را به کار بندید ...این قوانین قدرت شما را تقویت 
می کنند» چون به وسیلآنها همذ موقرفه‌ها لغر می‌شوند »و دیگر قلمرو 
بز ر گی جز آنهانی که خود ابجاد می کنید وجود نخواهد داشت». پس 
فرمانروا به هوس افتاد یک انتقال در وضع دارائی و نیز در موضع احتماعی 
پدید آورد: می‌باید اراضی موروئی و امتیازها از مالکان انحصاری کهن به 
گروههای اجتماعی جدید منتقل شود» که با تجارت و خرید زمین ٹروتمند 
شده و به سیب خدمت یا موقعیت اجتماعی در دولت ناپلئونی جدید در شرف و 
افتخارات آنها بکلی شریک گشت‌اند . ولی مسئلة اجیاء تحربه‌های کهن ۱۷۹۳ 
نمی‌باید در میان باشد ؛ و روستائیان خرده پا و پا برهنه‌های شهری» هر دو؛ از 
توزیع دوبارة ثروت و ملک نمی‌باید بیش از خرده‌ریزهای اتفاقی بهره ببرند . 
درحالی که طرح کلی چنین بود»د گر گونیهای حاصله در آن نواحی که 
در دورة هیلت مدیره و کتسولی ادغام شده بودند؛ یا در مناطقی که پیدایی یک 
طبقة میانة باسواد رشد آنها را مساعد هی کرد گرایش به گسترده شدن داشت. 
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در مورد بلژیک» راین‌لند » جنوا و استانهای پیه‌مونت و لیگور ایتالیا چنین بود. 
در اینجا نظام ناپلئوتی بیکسان اجرا شده برد ؛ و زمان آن فرارسیده بود که 
طبقات جد ید رشد و تکامل بابند که هرچند از مالیاتهای سنگین» فقدانآزادی 
سیاسی و محدودیتهای سیستم قاره‌ای آزرده بودند» با وجود این از رشد 
اقتصادی» فرصتهای بیشتر برای پیشرفت و الغاء عشریه و تعهدات فئودالی بر 
زمین بهره‌مند شده بودند !و دست کم پاره‌ای از آنها را مصالحه بارم راحت 
کرده بو . گله‌ها و شکایتهای مخفیانه‌اش هرچه بود» در واقع»این جماعت 
هر گز تمایل علنی به درهم شکستن یوغ ناپللون نشان نمی‌داد. هم چنین در 
قلمرو پادشاهی ایتالیا» رژیم فرصت داشت که استوارانه تثبیت شود: دل 
اشرافیت زمیندار را نمی‌شد به دست آورد ؛ولی بورژواری و کارمندان میلان؛ 
که بیشترشان در لڑهای ماسونی ثبت نام کرده بودند» در میان وفادارترین 
پشتیبانان امپراتوری بودند. در بقیة ایتالیا - رم و جنوب - وضع به گونه‌ای 
دیگر بود. در رم تجارت آسیب دیده بود و عزیمت پاپ احساسات مذهبی را 
برآ شفته بود ؛ و عجب اینکه در اینجا فرانسویان همانا از اشرافیت لیبرال حسن 
توجه دیدند.حتی کارولین» خواهر امپراتور» از ناپل توانست بنویسد که ((همة 
اروپا زیر یوغ فرانسه درهم شکسته است.» بی‌تردید نجبای بومی ناپل همکاری 
را نمی پذیرفتند و روستائیان خرده پا و مردم شهر» که بیش از آن تهیدست 
بودند که بهرة‌زیادی از اصلاحات ناپكونی نصیب‌شان شود » ناساز گار ماندند 
یا ؛وقتی روحانیان آنان را برمی‌انگیختند فعالانه دشمنی کردند. حتی 
«میهن پرستان» طبقذ میانه» پس از ۱۸۰5 در تشکیل مجامم سری ضد 
فرانسوی نظیر کاربوناری و فدراتی به نجیب زاد گان ناراضی پیوستند .اما 
سازمان اداری مورا روشنگرانه بود - و تا حد زیادی مستقل - و اصلاحات: 
ا گرچه دیر آغاز شد» دارای ریشه‌های ژرفی گردید» چنان که وقتی فردیناند از 
خاندان بوربون در ۱۸۱۵ به ساطنت باز گشت» صلاح ندید که ارباب سالاری 
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را اعاده و یا قوانین ناپلثونی را لغو کند. 

هلند از زمان اشغال از سوی فرانسویان در ۰۱۷۹۵ مانند ایتالیا؛ چندین 
د گر گرنی در قانون اساسی را شاهد بود ؛ هلند بحلاف ایتالیا» طبقذ میانه‌ای 
بسیار جا افتاده داشت» فاقد سرواژ بود و از ارباب سالاری نشانه‌های کمی 
مانده بود» بیشتر مردم پرتستان بودند و در دورة جمهرری باتاوی یک دولت 
واحد ایجاد شده بود. بنابراین؛ تشکیلات اداری ناپلئون در اینجا تغییراتی 
کمتر از جاهای دیگر انجام داد. با هم اینهاء ائحادیه‌های صنفی»| گرچه 
بظاهر در ۱۷۹۰ لغر شده بودند» در آمستردام تا ده سال دیگر دوام آوردند» و 
سرانجامدر ۱۸۰۹ بود که تبعیض مالی علیه بهودیان از ميان برداشته شد ؟و 
قانون مدنی تنها پس از ادغام هلند در امپراتوری فرانسه در سال ۰ کاملا 
اجرا گردید. با این حال بقایای نظام کھن دیرپا بودند: برای راضی کردن 
مالکان زمین» اصلاحات ارضی هر گز مانند فرانسه و ایتالیا در اینجا به طور 
کامل اجرا نشد ؛ عشریه به عنوان اجاره‌بهای غیرمذهبی بازماند و قبود اربابی 
بازخرید نشدند. 

استانهای آلمانی و لهستانی همانا پس از ۱۸۰۵ وارد سیستم ناپلئونی 
شدند . حاصل آنکه اصلاحات در اینجاها شتاب زده یا غیرمنسجم بود ؟ و در 
مجموع گرایش بیشتری نشان داده می‌شد که به گروههای حا کم و منافع سابق 
امعیاز بدهند :این امر هم با نیازهای فوری و هم با ملایمت فزایند؛ امپراتور 
نسبت به اشرافیت منطبق بود . ننعستین استان ناپللونی که در کنار راین تأسیس 
شد گراندوک‌نشین ب رگ بود با حمعیتی کمتر از یک میلیون»و در بین 
سالهای ۱۸۰۲ تا ۱۸۰۸ از شماری امیرنشین‌هاو استف نشین‌مای 
کرچک متشکل بود. مورا: نخستین رال ی آن» به تمر کز سازمان اداری 
پرداخت؛ گم ر کها را یکی کرد؛و سرباز گیری و مالیات بر زمین را متداول 


ساعت - این اقدامات از سوی متاماتی که از سال ۱۸۰۸ حأنشین او شدند 
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تحکیم گردیدند. ولی قانون مدنی همانا در ۱۸۱۱ و قانون اساسی در ۱۸۱۲ به 
اجرا درآمد ( که در مجلس برجستگان دست‌چین شده تنفید گردید )؛ به 
زمینهای کلیسیا دست نزدند ؛ مواد موافقت‌نامه با پاپ در اینجا اجرا نشد ؛ 
سرواژ؛ حقوق و عدمات اراب سالاری منسوخ ولی اجاره‌بهای فنودالی م و کول 
به بازخرید گردید؛ و هنگامی که روستانیان از پرداعت سرباز زدند امپراتور 
به جانبداری از زمینداران دخالت کرد. در عمل هیچ کس رضایت تام حاصل 
نکرد و اصلاحات بدرستی جذب و پذیرفته نشد. برعکس» سلطنت نمونة 
وستفالی ژروم‌از آغاز تسلیم پا کسازی اصلاحات ناپلثونی گردید. قانون 
اساسی در ۱۸۰۷ صدور یافت؟؛ تشکیلات اداری متمر کز و واحدی بسرعت 
پدید آمد ؛ قانون مدنی سیستم قضائی فرانسه متداول گردید ؛ زمینهای کلیسیا 
به مزایده گذاشته شد ؛ سرواژ» امتیاز و انحادیه‌های اصناف بر افتادند ۱4 گر جه 
در اینجا نیز»اجاره‌بهای ارباب سالاری و بیگاری به بازخرید مو کول گردید یا 
با وجود مقاومت روستائیان بر آنها تحمیل شد. اما جذب سریع انجام گرفت و 
در مجموع موفق بود و در اینجاء مانند ایتالیای شمالی» رزیم ناپللونی در ميان 
اشرافیت لیبرال و بورژوازی و صاحبان حرف حمایت حاضر و آماده‌ای پیدا 
کرد. اما در مورد کوش ری الان که درد ایر ۰ ملحق گردید و 
تحت حکومت نظامي درا مد وضع چنین نبود» هم و غم عمدة این حکومت 
نظامی در هم شکستن قاجاقجیگری در نواحی ساحلی آسیب پذیر بود. 

دوک نشین بز رگ ورشو که متشکل از لهستان پروس بود» پس از 
تیلیست مسائل خود را بروز می‌داد . از یک سوه لهستانیها برعلاف آلمانیها 
علاقه به استقلال ملی نشان دادند ؛ و از سوی دیگر؛ طبقة متوسط ضعیف بود ؛ 
نجبا بر حیات سیاسی و احتماعی مسلط بودند که یک گروه فعال لیبرال در 
میان آنها بود که از افکار فرانسوی و روسو تغذیه شده بود و قانون اساسی 
لیبرال ۱۷۹۱ را به کار می‌بست. به نظر اینان» فرانسه‌آنها را از تهاجم و 


TA 


خود کامگی روس و پروس نجات می داد. تا موقعی که ناپلئون می‌توانست 
همچون قهرمان ملی گرایی لهستان بنماید و به منافع اشرافیت لطمۀ حیاتی 
نزند »این امر به او امتیاز قاطعی می‌داد .و این با ایجاد یک دولت واحد با 
حفظ «آزادی» های موجود که در نقاط دیگر منسوخ و پا انکارشده‌بودانجام 
گرفت» درحالی که نظام اجتماعی را اساسا دست نخورده باقی گذاشت. در 
دورۀ حکومت کوتاه پادشاه سا کسونی» که ناپلئون منصوبش کرده بود» 
د وک‌نشین بزرگ دارای حکومت مر کزی و نظام قضائی و اداری نیرومندی 
گردید» با استانهاء کمونها و شهربانی‌هائی که دقیقاً از روی الگوی فرانسوی 
طراحی شده بود. کلیسیا زیر نظر دولت قرار گرفت و اسقفهایآن از سوی 
گراندو ک منصوب گردیدند ؛قانون اساسی جدید تساوی در برابر قانون و 
آزادی وجدان را به همة شهروندان اعطا کرد ؛ نظام اجباری برقرار گردید و 
قانون مدنی در ۰ مورد استفاده‌قرار گرفت. پس» برای نخستین بار در 
تاریخ» لهستان دارای یک حکومت نیرومند و یک تشکیلات اداری متم رکز 
شد و به تربیت و آماده‌سازی کارمندان حرفه‌ای کشوری آغاز گردید.ا گرچه 
حکومت اقتدار گرا بود آمال سیاسی نجبا با حفظ دیت (مجلس شورا)» که 
کار عادی خود را انجام می‌داد :و به طرر عمده مر کب از نمایند گان نجبا بود» 
ارضا می‌شد . سرواژ لغو گردید؛ ولی روستانیان چیز کمی گیرشان آمد ؛چرا 
که نظام ارضی کهن با تعهدات فنودالی؛ مالالاجاره‌ها و بیگاریها به حیاتشان 
ادامه دادند و عشریه‌ها و قلمروهای کلیسیا دست نخورده ماندند .افزون بر آن» 
به منظور تسکین نگرانی روحانیان» بهودبان» با تعلیق حقوق سیاسی‌شان و حق 
حرید زمین, از بخشی از آزادیهای قانونی محروم شدند سود برند گان اصلی 
از این اقدامات نامنسجم نجبای خرده پا بودند ؛ و وقتی ناپلئون به جنگ محدد با 
روسیه در ۱۸۱۲ می‌رفت» وفادار ی آنها بیش از وفاداری اشراف زمیندار با 


پرنسهای کلیسیا وی را از سهم لهستان مطمئن می کرد. 
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بیشتر امیران کنفدراسیون راین که‌تا این زمان در بخش بزر گتر آلمان 
پرا کنده بودند استقلال اسمی داشتند و متحدان ناپللون به شمار می‌آمدند تا 
دست نشاند گان او ازیتروءاصلاحاتی که در سرزمینهای آنها انجام می گرفت» 
تنها تا آنجا که با هوسها و سلیقه‌های خصوصی آنها مناسب بود و یا با تعهدات 
نظامی آنها به امپراتور سا ر گاری داشت اقداماتی را که در امپراتوری بز رگ 
اجرا می شد بازتاب می کرد. جنان که در مکلنبو رگ و تورینگیا ۲ برای 
افزایش سربازان روشهای بهتری یافتهشد ولی جامعذ اشرافی کهن و موازند 
قدیم میان سلطنت و اشرافیت یکسره دست نخورده‌ماند ؛ و پادشاه سا کسونی: 
اگرچه برحسب ضرورت در لهستان اصلاحگر بود » در قلمرو موروئی خویش 
مصلح نبود. با این حال» برعی از امیران؛ بویژه آنهانی که در جنوب بودند » چه 
غیرروحانی و چه کلیسائیان» به تحکیم و متجانس کردن متصرفات اخیرشان 
علاقمند بودد ؛ و همین امر آنها را وامی‌داشت که»ا گر از ناپللون تقلید نکنند 
و یا از پیشنهادهای او پیروی‌ندمایند؛ دست کم با روشهای روشنگرانة 
پادشاهان پروس یا سود به رقابت پردازند . فردریک پادشاه و ورتمبر گ» به 
طور مثال» یک خود کامه بود که آزادیهای مدنی و حتی نمایند گی را دریغ 
می کرد و یک دولت پلیسی همه‌جا حاضر و همه جا ناظر پدید آورد؛ با این 
حال همو سرواژ را منسوخ کرد »و نبا رااز حق قضاوت خصوصی محروم 
ساخت»آزادی مذهبی و حقرق مدنی به بهودیان اعطا کرد؛ و زمینهای 
کلیسیاها رااز کشیشان گرفت درحالی که اتحادیه‌های صنفی» ارباب 
سالاری» امتیاز اشرافیت و نظم اجتماعی کهن را عملا دست نخورده باقی 
گذاشت. امیران باواریا و بادن که همسایذآن بودند «روشنگر» تر بودند که 


قانون مدنی ناپلئون را پذیرفتند و قانون اساستی کهآزادیهای مدنی و برابری 


1. Thuringia 
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در مقابل قانون را تضمین می کرد به مرحله اجرا درا وردند. اما به استثنای تتها 
یک دولت کوج کآنهالت- کوتهن ( (دارای ۲۹۰۰۰ تبعه)ه در هیچ جا نظام 
فرانسه به طور کامل پیروی نشد و امتیازهای جامعذ اشرافی کهن؛ نظام 
زمینداری آن و آزاد بودن او در تحمیل دلبخواهی کار اجباری به روستائیان؛ در 
اساس دست نخورده ماند. حتی ««روشنگر » ترین امیران مستقل آلمان از تجربة 
اندوهبار ژوزف دوم آ موخته بودند که پیمان قدیم میان سلطنت و اشرافیت 
می باید به هر قیمتی حفظ شود . 

البته»انقلاب به گونه‌ای دیگر آموخته بود ؛ و در داخل امپراتوری بز رگ 
که با تضادها و بذرهای انحطاط خود آ کنده از نقاط ضعف بود »ا رتشهای فانح 
ناپلئون ساختار نظام احتماعی کهن را لرزانیده و پایه‌های دولت بورژوازی نوين 
را ریخته بودند. امپراتور با همۀ خود کامگیها» با بی‌توجهی مغرورانه‌اش به 
حاکمیت ملی و مردمی»و با وجرد جاه‌طلبی‌های دودمانی و اخلاص 
روز افزونش به یک نظم سلسله مراتبی» هنوز در رفتار و برخوردهایش خود را 
وارث و سرباز انقلاب می‌دانست. و اروپا در عصر امپراتوری» اگرچه با تردید 
و نااکامل» همانند دور کنسولی و دی رکتوار به انقلایی شدن ادامه داد. 


Anhalt-Kothen 
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فصل چهاردهم 


elt 5‏ 
سقوط ناپلئون 

بحت بر سر موضوع و تعیین تاریخ یا رویدادی که نقطة عطف در مقام و 

موقعیت ناپللون را رقم می‌زند سر گرمی جالبی است. سیر صعودی خیره کنندة 
موقعیتهای او از چه تاریعی جریان عکس خود را آغاز کرد و وارد اقولی 
تدریجی شد که به واترلو انجامید ؟ پاره‌ای می گویند از اسپانیا شروع شد» 
برخی دیگر مسکو را می گویند» دیگرانی نیز لیپزیک را در ۱۱۸۱۳ یا حتی 
اگر واترلو نبود ؛ موضع استوار فرانسة محاصره شده و حاضر به جنگ در بهار 
۶ را. گویا خود ناپلئون دید بلندتری داشته» چون بعدًاعترات کرده که 
«زخم اسپانیا» بود که او را نابود کرد. احتمال نمی‌رود که افول اقبال او از 
همین زمان گزیرناپذیر بوده است - وبی‌شک سیر سقوطی که از بیلن ۱ و 
تور س" و دراس به واترلو انجامید خطی مستفیم و بی‌انحراف نبوده است - اما 
تردیدی نیست که جنگ شبه جزیره؛ که در ۱۸۰۸ شروع شد »یک زخم مزمن 
گردید که‌آرتش کبیر را تحلیل برد» فرصت و امید تازه به دشمتانش در 
انگلستان» اتریش و روسیه داد »و به طور کلی انگیزة آن «بیداری خلقها» شد 


1. Baylen 
2. Torres Vedras 
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که شکست و سقوط نهائی وی به طور مشتر ک به آنها نسیت داده می‌شود . 
ماجرا از پرتقال آغاز شد. پرتقال قدیم‌ترین متحد بازرگانی بریتانیا بود 
(پرتقال تقریباً مستعمره بود ) و وقتی نظام قاره‌ای در ۱۸۰۰ اعمال شد » لازم 
آمد که ناپللون در تمام سواحل شبه جزیرذ ایبری ورود کشتی‌ها و تجارت 
انگلیس را ممنوع کند. پرتقالیها موافقت نکردند و وی» در تیلیست» به غلبه بر 
آنها تصمیعم گرفت. ولی برای رسیدن به پرتقال تاجار یود از اسپانیا بگذرد !و 
فساد در اسپانیا در دور؛ حکومت ضعیف و ناتوان شارل چهارم برای برنامه‌های 
او مساعد به نظر می‌رسید . در واقع بر اسپانیا نه شارل بل گودوی حکرمت 
می کرد که مورد لطف ملکه بود» که از سال ) ۱۸۰ اتحاد با فرانسه را حفظ 
می کرد و امید داشت که پرتقال را به عنوان پاداش به چنگ آورد.ولی 
پشتیبانی نظامی اسپانیا» بویژه پس از ترافالگار: ضعبف و نامطمئن بود - 
گودوی پیش از فتح ینا حتی از پس گرفتن آن سخن گفته بود - و په منظور 
برخورد با پرتقال و هم‌چنی نآ وردن فشار بیشتر بر اسپانیا بود که ناپللون در 
اکتبر ۱۸۰۷ جهت اشفال پرتقال سپاهی به فرماندهی ژونو " روانه کرد. 
گودوی» با گرفتن وعد الحاق بعش جنوبی پرتقال» زرد به سوی فرانسه 
با زگشت؛ ولی وقتی آرتش ژونو از اسپانیا عبور کرد بحرانی پدید آمد که 
راه حلهای دیگری را پیش می کشید . شاهزاده فردیناند ولیمهد اسپانیاء که 
ظنین بود که گودوی دست به کار توطه‌ای است که پس از مرگ پدرش تاج و 
تخت را غصب کند» از ناپلشون برای برانداختن او تقاضای کمک کرد. 


بدین‌سان» به طور نامنتظر» سرنوشت ورائت اسپانیا به توحه و مراقبت امپراتور 


مانوئل گودوی (۱۷۹۷-۱۸۵۱) سیاستمدار مورد علاقذ ماری ملکة اسپانیا. وی 0000 .۱ 
صدراعظم شارل چهارم بعد از ۱۷۹۳ طرفدار جنگ با فرانسه برد ولی از سال ۱۷۹۵ متحد 
فرانسه شد. فساد حکومت وی و اطاعت روزافزون از فرانسه مرجب سرنگونی وی به وسیلة 
فردیناند هفتم گردید.م 
Junot‏ .2 
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مربوط گرد ید .این طعمه‌ای اغواکننده بود و درحالی که وی راه حلهای ممکن 
را بررسی می کرد - منصوب کردن فردیناند یا شاهزاده‌ای از بناپارتها؟ - 
مورا را با سپاهی به مادرید گسیل داشت. مرد م از گودوی متنفر بودند و همین 
که مورا نزدیک شد یک شورش نظامی به سود فردیناند رخ داد. شارل 
کناره گیری کرد و گودوی زندانی گردید؛ و وقتی سپاهیان فرانسه بسرعت 
کشور آنها را اشغال کردند: شارل و فردیناند برای استماع حکم ناپلئون به 
باپون ! قرا عوانده شدند. پدر و پسر هر دو مجاب شدند که از دعاوی خود 
دست بردارند و متمهد شدند که منتظر تصمیم امپراتور باشند؛و اوه که از 
احساسی تحقیرآمیز نسبت به اسپانینیها لبریز و فريفتة دورنمای یک سلطنت 
دیگر ناپلثونی بود» علیه فردیناند تصمیم گرفت و به ژوزف» که از ناپل 
خرشش نميآمد » دستور داد که تحت خالی را اشفال کند . درضمن» مورا ( که 
امید داشت اسپانیا را به چنگ خود بیاورد) به ناپل فرستاده شد » یک قانون 
اساسی اسپانیائی به سیاق ناپلثرنی در بایون اعلام گردید» و خاندان سلطنتی 
اسپانیابه‌اسارت درآمد و به دز - کاخ تالیران در والانس گسیل داده شد . 
این یک اشتباه جدی در محاسبه بود. فراخواندن فردیناند به بایون» در 
گذشته به یک خيزش مردمی در مادرید انجامیده بود که به وسیلۀ مورا وحشیانه 
سر کوب گردیده بود ؛ ولی ناپلئون» که به پیروزی خویش در اسپانبا یفین 
داشت. مثل جاهای دیگر و ناآ گاه از نهادها و شیوه‌های اسپانیانی» از استنباط 
نشانه‌های حوادث سرباز زد فردیناند نشان داده بود که نامزدی مطلوب است؛ 
چون برای هدف خود در قبال گودوی جانانه مبارزه کرده بود » فرانسویان را از 
همکاری و قدرشناسی اسپانیائیها مطمئن می کرد » درحالی که تصمیم دایر 
تاج و تخت رساندن ژوزف تأثیری معکوس داشت. حتی پیش از آن که در 


1, 0۵ 
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ژوئیذ ۱۸۰۸ زوزف به مادرید برسد » در قلمرو حکومتش شورش برخاسته 
بود »وپس ازیازده روز اقامت» از پایتخت بیرون رانده‌شد , به تقریب همزمان» 
در آستوریاس در شمال و در سویل در جنرب شور شآغاز شد و بتدریج 
بیشتر مناطق اسپانیا را فرا گرفت. شورش از لحاظ نظامی شکل حملات 
مسلحانه به خود گرفت که پارتیزانهای روستائی بر لشگریان قرانسه و 
راهنمایان‌شان حمله می کردند ولیبرالها و کار کنان اسپانیانیآنها را 
می کشتند و اغلب واحدهای منظم از چریکها پشتیبانی می کردند .و از لحاظ 
سیاسی شورش را انجمنهای قیام سازمان می‌دادند که فدرتهای محلی را به 
دست گرفتند و به فرانسه اعلان جنگ دادند؛ و حتی نمایند گانی به انگلستان 
فرستادند و یک انجمن مر کزی در کادیز " تأسیس شد. طبیعی است که این 
جنبش برای دشمتان فرانسه یک شورش طبیعی خود انگیخته‌ای می مود علیه 
فرانس؛ متجاوز؛ و در لندنء شریدان " از آن به عنوان نخستین نمونمملت 
ستمدیده‌ای که اصول‌انقلاب را عليه حود فرانسویان متوجه کرده استقبال 
نمود.اما این یک تحریف بود: روستائیان اسپانیا به اصول انقلاب فرانسویان 
تمایلی نداشتند سهل است که جنان که پیشتر در سال ۱۷۹۳ نشان داده 
بودند ؛ بیش از هم د یگر اروپانیان علیه آرمانهای انقلاب بکلی مصونیت یافته 
بودند . در واقع» رهبران‌انجمنهااز طبقۀ میانذ انقلابی که از آرمانهای روشنگری 
پا اصول ۱۷۸۹ ملهم باشد نبوده» بیشترین‌شان کشیش و نجیب زاده بودند که 
از تهدید فرانسویان برآ شفته بودند جرا که ممکن بود دارائیهای کلیسیا را از 
دستشان بگیرند یا روابط سنتی در روستا را به هم زنند ؛ و چون روستانیان به 


ایمان و اعتقاد خود و به سنتهای کهن و هم‌چنین به دودمان قد یمی برربون 


۱ اشبیلیه 
۲ (فادسیم) Cadiz‏ 
Sheridan‏ .3 
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اعلاص عمیق داشتند »آنان توانستند جنبش را به سود خویش بر گردانند و با 
اصلاحات مقابله کنند. به این معتی یک جنبش دیگر « کلیسیا و شاه» به 
اسلوب وانده بود. اما هی دک اسب ار یک کیت رس 
میهن پرستانه نیز بود که دغدغذ حاطرش دفاع از کشور و در عین حال کلیسیا و 
شاه بود؛ چنان که ساوئی ۲ حق داشت ‌اصرار بورزد که «شعلة‌آتش 
میهن پرستی را این روغن مقدس خرافه اوج بیشتری می بخشد ». هم چنین در 
میان رهیران‌آن بویژه در سطح ملی آفزون بر روحانیان و نجیبان عناصر دیگری 
بودند. در واقع» هم انجمن مر کزی و هم شوراهای انقلایی که در ۱۸۱۰ گردهم 
آمدند» زیر نفوذ و سلط؛ بورژوازی لیبرال - میهن پرست کادیز قرار داشتند که 
خواستار از میان رفتن قلمروهای بز رگ ارضی و تقتیش عقاید و خاتمه یافتن 
حکومت بیگانه بود؛ و در ۱۸۱۲ شوراها عملا قانون مشروطة سلطنتی 
محدودی اداع کردند که از بسیاری جهات یادا ور قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه 
بود. 

معنی و مقهوم نهانی شررش هرچه برد ؛ بی‌شک نتایج فوری و دراماتیک 
داشت. آ رتش منظم اسپانیا از فرانسوبان براحتی شکست خورد ؛ ولی دو لشگر 
فرانسوی که دستور یافتند کادیز را اشغال کنند؛ به وسیل یک نیروی ۳۰۰۰۰ 
نفری اسپانیالی به دام افتادند» که پارتیزانها از آنان پشتیبانی می کردند »و 
نا گزیر شدند در ژونیه ۱۸۰۸ در بیلن " تسلیم شوند. این خبرها در اروپا 
تأثیری برقآسا داشتند و ناپلئون بناجار بعش بز ر گی از آرنش بز رگ را از 


آلمان فرا خواند ؛ در پایان سال» او خود فرماندهی را در اسپانیا به عهده گرفت 


1. Southey 
2. Baylen 
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و تا حدی موفق شد که نیروهای کمکی انگلیس به فرماندهی سرجان مور" در 
کورونا را که داشتند می گرینتند به دام اندازد و درهم شکند . ولی رویدادهای 
مناطق دیگر اروپا او را فرا می‌عواندند» و او دیگر هر گز فرصت برای 
باز گشت نیافت. و در این ضمن» «زخم اسپانیا» با ایجاد جای پا در قاره در 
بلند مدت مسئلة جدیدی برای انگلستان ایجاد کرده بود. جرا که پرتقالیها از 
نمونة اسپانیا پیروی کرده و عليه فرانسویان شوریده بودند. به منظور پشتیبانی از 
مزتلفان قدیم» انگلیسی‌ها از تفرق دریائی خود بهره جستند و یک نیروی 
اعزامی م رکب از ۱۳۰۰۰ نفر به فرمانده ی آرتورولزلی »که یعدها دوک 
ولینگتن " نامیده شد » فرستادند . ژونو» که از تدا کات و نیروهای تقویتی 
فرانسه ارتباطش بریده بود » شکست خورد و به‌موجب کنوانسیون سینترا؟ 
(اوت ۱۸۰۸) موافقت کرد که آرتش خود و متحدان پرتقالی خود را به فرانسه 
عقب بکشد. در حالی که ژونو بدین ترتیب آرتش خود را برای نبردی دیگر 
نجات داد انگلیسیها توانستند لیسین را اشغال کنند و به رزمند گان اسپانیانی 
جنگ افزار بفرستند و راه مادرید را مدت کوتاهی باز نگه دارند .اما جند ماه 
بعد راه مذ کور توسط ناپللون بسته شد ؛ و حکومت بریتانیا مدتی بس دراز 
تردید داشت که بیش از یک نیروی نمادین را در شبه جزیره در گیر کند: 
وضع فلا کتبار سپاه‌مورا در کورونا و خسارتهانی که از نیروی‌اعزامی دیگری 
در والشرن * هلند متحمل شد او را دلسرد کرده بود. ازینرو ولینگتن؛ که 
دوباره در آوریل ۱۸۰۹ به پرتقال اعزام شد »می بایست به هر قیمتی که شده با 


Sir John Moore 
Arthur Welles Iy 
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صرفه‌جوئی منابع خود را اداره می کرد » از نبردهای جدی و مجهز پرهیز 
می نمود و استراتژی دفاعی به کار می گرفت.او از پرتقال به مثاب یک پایگاه 
بهره حست و ارتباطهائی با جنگجویان برقرار ساخت و آرتش پرتقال را تجدید 
سازمان داد و فقط حمله‌هائی سریع و اتفاقی به اسپانیا کرد. در سال ۱۸۰ 
ماسنا " با ۱۸۰۰۰۰ سپاهی به اسپانیا فرستاده شد و دستوریافت که نخستین 
وظیفه‌اش به دریا ریختن انگلیسیان است. سول" که جنوب اسپانیا را در دست 
داشت. از سر حسادت در پشتیبانی از ماسنا کوتاهی کرد؛و ارتش فرانسه 
توان‌آن را نیافت که جبهۀ ولینگتن را در تورس و دراس بشکافد و از پرتقال 
رانده شد . پس از آن؛ وفتی توجه فرانسه بیش از پیش به روسیه و آلمان متم رکز 
شد ولینگتن حالت تهاجمی پیدا کرد» جنگ را به داخل اسپانیا کشاند و پس 
از پیروزیهای پیاپی در سالامانکا (۱۸۱۲) و ویتوریا (۱۸۱۳) شبه حزیره را از 
مهاجمان پاک ساخت. 

ولی جای ترد ید است که آیاء بدون وا کنشهانی که جنگ شبه جزیره در 
بقیة آروپا و در وهلۀ اول در اتریش برانگیخت» مقاومت اسپانیا و نبوغ دفاعی 
ولینگتن می‌توانست به این نتیجه برسد . قرارداد موهن پرسبو رگ که پس از 
نبرد اوسترلیتز بر اتریش تحمیل شد به جریانی شبیه به احیاء میهن پرستی 
انجامیده بود. بخصوص» تسلیم تیرول رنجشی زرف پدید آورده بود ودر 
حالی که آرشید وک کارل و استادیون " صدراعظم لیبرال جدید هرجه از 
دستشان برمیآمد عليه مقاومت امپراتور فرانسیس در ایجاد و مدرنیزه کردن 


آرتش می کردند» سیل ادبیات میهن پرستانه به نبرد انتقام جویانه فرا می خواند . 


با این حال» تا آلمان در اشفال آرتش کبیر قرار داشت و تزار متفق امپراتور 
بود» خطر کردن بیش از اندازه بزر گ می‌نمود. ولی خبرهای شکست 
Msssena‏ ,۱ 
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فرانسویان در بیلن و عقب‌نشیتی سپاهیان به اسپانیا تصویر را د گر گرن کرد و 
به جناح خواستار جنگ دریارة متحدان تازه قوت قلب داد. حتی مترنیخ ! 
محتاط سفیر اتریش در فرانسه» به تحریک تالیران نوشت که فرصت را نباید 
از دست داد.در واقع امپراتور فرانسه با مسائل دشواری روبرو بود» شررش 
اسپانیا ادامه داشت» انگلیسیها در پرتقال بودند » به روسها دیگر نمی‌شد اعتماد 
کرد؛ و در باز گشت به پاریس ناپلئون با توطثه‌های جدید سلطنت‌طلیها و 
ژا کوبنها و خیانت در مقامات عالیه برخورد کرد:فوشه و تالیران بار دیگر 
برای برانداعتنش توطله می کردند . تنها یک پیروزی دیگر می‌توانست اعتماد 
را اعاده کند و موقعیت را نجات بخشد. تالیران مفضوب گردید و ۱۸۰۰۰۰ 
سرباز تازه کار به زیر پرچم فراخوانده شدند :در جمع یک آرتش ۳۰۰ هزار 
نفری گردآوری شد » هرچند که نصف آن را سربازان خارجی تشکیل می دادند 
و این جانشین حقیری برای آرتش ۱۸۰۵ بود.از سوی دیگره اتریشیها بهتر از 
ألم و استرلیتز مسلح و رهیری می‌شدند ؛؟و همانا سرعت و در اختیار گرفتن 
استادانۀ نیروها در میدان نبرد بود که ناپللون را از شوربختی رهانید . یک حملۀ 
سریع او را به وین رسانید» ولی پلها قطع شده و انبوه سپاهیان اتریش در ساحل 
شمالی دانوب اردو زده بودند ؛او که می کوشید بهآنان پرسد مجبور گردید به 
اسلینگ" پس بنشیند و ۲۰۰۰۰ سرباز از دست بدهد. این نخستین شکست 
بزرگ او بود که یک شورش دهتانی عليه متحدان باواریانی او را در تیرول به 
دنبال داشت. شورشیان به رهبری آندره اس هوفر " ماهها به هواداری کلیسیای 
مقدس و اتریش به شیوة جتگجویان اسپانیا و وانده شجاعانه و با عشونت 
جنگیدند و به دنبال آن حر کتهای مشابهی در م رکز ایتالیا رخ داد. ولی ناپللون 
وین را حفظ کرد و وانست از حبهذ ایتالیانیروهای‌تفوبتو بیاورد . در ۵ ژوثية 
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۹ با یک سپاه ۱۹۰ هزار نفری از دانوب گذشت تا در واگرام' با 
اتریشیها روبرو شود.دو طرف ۰ هزار تلفات دادند و اتریشیها هرچند به هیچ 
وجه مثل استرلیتر تارومار نشدند » ولی در میدان نبرد شکست خوردند و 
خواستار آتش‌بس گردیدند. با صلح شونبرن » که در اکتبر به دنبال آمده 
اتریش شهرستانهای ایلیر را به فرانسه؛ سالزبو رگ را به باواریایها و کراکو " و 
لوبلین؟ را به گراند وک نشین ورشوتسليم کرد. ميان دو امپراتور یک اتحاد 
جدید به امضا رسید و ناپلثون برای نشان دادن احترام جدیدی که به مشروعیت 


قائل بود رورفین را ( که نمی‌توانست برای او پسری بزاید ) طلاق داد و با 


آرشیدوشس ماری لوئیز هیجده ساله دختر فرانسیس ازدواج کرد. در این هنگام 


پاپ از واتیکان به جای دیگر منتقل و رم به فرانسه ملحق شده بود. در پاریس» 
مخالفان خاموش شده بودند و آرتش جدیدی به فرماندهی ماسنا گردآوری 
می‌شد که با اسپانیا روبرو شود. بظاهر بحران به سر آمده پود و امپراتوری 
استوارتر از همیشه پا برجا بود. 

ولی واقعیتها جز این بودند. ازدواج با شاهزاده خانم اتریشی منشاء 
رنجش دیگری برای تزار فراهم کرد. نخست» سغن از ازدواج با کاترین 
خواهر الکساندر در ميان بود ! ولی در دربار روسیه با پيشنهاد به نحو بدی 


برخورد شد و ناپلئون» با پیش بینی عدم پذیرش, بر پایۀ پیشنهاد مترنیخ از 


آرشیدوشس اتریشی تقاضای ازدواج کرد. درحالی که این امر الکساندر را از 


گرفتاری بیشتری رهانید »روش انجام آن شکافی را آشکار ساخت که‌میان 


تزار و امپراتور درحال گسترش بود و تقریباً از زمانی که م رکب قرارداد 
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تیلیست و ارفورت " هنوز عشک نشده بود. نجبای روس اتحاد با ناپللون را 
هر گز با حسن نظر نپذ یرفته بودند:آنان از او به عنوان مخلوق تازه به دوران 
رسیدة انقلاب می‌ترسیدند و بیزار بودند؛ و با نظام قاره‌ای که الکساندر در 
تیلیست متمهد و گرفتارشان کرده بود» با ورشکستگی اقتصادی روبرو شده 
بودند » جرا که به تجارت سودآور جوب و الرار با انگلستان خاتمه می‌داد. 
الکساندر شخصاً امید بسته برد که‌از اتحاد استفاده‌های قابل توجه بپرد - 
شرط شده بود که برای «انقلابی کردن» لهستانیها کوشش جدی انجام نگیرد 
و در رابطه و برخورد با ت رکها و گرفتن قسطنطنیه می‌توانست به بیطرفی دست 
و دل بازانة نا پلشون متکی باشد» تازه ا گر کمکش را به حساب نمی‌آورد ولی 
تا قضی؛ ارفورت روشن شده بود که‌ناپلنون در تعقیب جاه‌طلبی‌های 
مدیترانه‌ای خویش به تجزیۀ عثمانی بر پاية شرایط روسیه رضایت نمی دهد . 
برای الکساندر نیز که به لهستان چشم داشت گراند و ک نشین ورشو تنها به 
عنوان یک تدبیر موقت قابل تحمل بود و امیدوار بود» دست کم» گالیسی را 
بابت جبران آن به چن گ آورد. ولی اتریش که در ۱۸۰٩‏ شکست خوردء 
شهرستانهای باعتری گالیسی نه به روسیه که به گراند وک نشین تسلیم شد ؛ و 
ناپلئون» که ترئیب ازدواج خود را با شاهزاده خانم اتریشی به نتیجه رسانده بود » 
تصویب موافقت‌نامه‌ای دربارة عد م احیای لهستان مستقل را رد کرد. پذ برفته 
شدن بر نادوت به عنوان ولیعهد از سوۍ سوندیها که دشمنان سنتی روسیه 
بودند» آن هم با پشتیبانی فرانسه؛ الکساندر را بیشتر ناراحت می کرد البته 
می‌شود گفت خطری بود بیشتر ظاهری تا واقعی. سرانجام» هر دو فرمانروا با 
نقض موافت‌نامه‌هائی که در ارفورت به‌آنها دست یافته بودند بی‌اعتنائی 
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متقابل خویش را نشان دادند : ناپلئون دوک‌نشین آلمانی اولدنبور گ" را ( که 
فرمانروای آن برادرزن خود تزار بود ) ضمیمه کشورش ساخحت» و الکساندر در 
۱ دسامیر ۱۸۱۰ فرمان داد که بر واردات امپراتوری تعرفه‌های سنگین بسته 
شود و بددرهای روسیه به روی کشتیهای بی طرف و بدان وسیله به روی تجارت 
انگلیس باز گردد . بدین سان نظام قارهایآسیب وخیمی دید و جنگ نا گزیر 
می‌نمود. 

برای مدتی به نظر می‌رسید که ابتکار عمل در دست‌الکساندر است. در 
بهار ۱۸۱۱ سربازان را در مرز لهستان‌جمع و کوششهای پی در پی کرد تا 
متفقانی در میان آتریشیها» سوندیها پروسیها و لهستانیها بیابد . ولی مترنیخ» 
صدراعظم جدید اتریش, که از نجربة ۱۸۰۹ خود به بعد محتاط شده برد 
پیشنهاد شهرستانهای پیرامون دانوب را نپذیرفت؛ برنادوت در مورد انتزاع 
نروژ از دانما رک با فرانسویان گفتگر داشت؛ فردریک ویلهلم روحیذ مجادله با 
ناپلشرن را نداشت؛ و لهستانیها که نگران استقلال خویش بودند »از ناپللون 
امیدهای بیشتری داشتند تا الکساندر. پس استراتژی تهاجمی جای خود را به 
روش احتیاط و فرسایش داد. به جای ناپلئون می‌بایست ولینگتن الگو قرار 
می گرفت. ۰ 

در این هتگام بود که لهستانیها در مورد مقاصد روسیه به ناپلئون هشدار 
دادند »و او به تدا رکات پرداخت. چه از راه‌دیپلماسی و چه از راه بسیج نیروها . 
پیش از همه می بایست پروس تسلیم می‌شد: مشاوران «(میهن پرست» منفصل 
گردیدند و وعد یک سهمیه بیست هزار نفری سرباز از آنها گرفته شد. 
اتریش با وعدة ۲۰۰۰۰ سریاز وضع بهتری نشان داد؛ولی مترنیخ دو دوژه 
بازی کرد و در عقب را برای‌مذا کره با دشمنان فرانسه باز گذاشت. روی هم 
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رفته» ناپلشون با فراخواندن منابع خودی و فرمانبرداران وابسته توانست 
e‏ ۰ سپاهی در لهستان گرد آورد . ولی درنگهای او به مخالفانش اجازه 
داد پیروزی سیاسی دو گانه‌ای برای عرد تأمین کنند: قرارداد صلح با ت رکها و 
در برابر وعدۀ نروژ گرفتن قول حمایت نظامی از برنادوت. با وجود اين» عدة 
روسها کمتر بود:د رآغاز جنگ ژنرالهای روسیه با رکلی دوتولی ' و 
با گراتیون؟ در جمع ۰ هزار نظامی داشتند که در مقابل 4۵۰ هزار نفر قرار 
داشتند که زیر فرماندهی ناپللون در ۲۵ ژوئن ۱۸۱۲ از نیمن ۳ گذشتند. 

با عطف به گذشته نظر ناپلنون درباره فتح روسیه ار طریق حمله به 
مرزهای آن» بی گفتگو اقدامی احمقانه بود . جون اگر درسهای «جهانگشایان» 
بعدی‌نبود که از آنها فرا گیرد».دست کم درس شارل دوازدهم پادشاه‌سوند را 
در اعتیار داشت کهء همین یک صد سال پیش, بر اقدام جود تأسف 
می‌خورد . در واقم؛ بعدها در سنت هلن وی پیش لاس کاسس پذ یرفت که در 
دوران فعالیعش بزر گترین اشتباه او همین بوده است. ولی پانزده سال 
پیروزیهای تقریباً پیاپی در میدان جنگ» به وی یک احساس شکست‌ناپذیری 
و یک حس تحقیر خودبینانةمخالفانش را القاء کرده بود. افزون بر آن»اگر 
آن یک قمار بود (مگر حنگ ۱۸۰۹ قمار نبود ؟) برد و بات آن نیز بزرگ 
بود :این بار «] خرین جنگ» (به قول وی) مطیم ساختن یک رقیب بازماند: 
قاره‌ای» احیاء نظام قاره‌ای» به تسلیم واداشتن انگلستان» و آنگاه شاید شرق 
بود. گویا وی شکی دربارف نتيجة جنگ نداشت: مانند همیشه روی جنگ 
کوتاه مدت حساب می کرد و (بی‌تردید باور نکردنی می‌نماید ) میان سپاهیان 
سهمیذ چهار روز نان توزیع شده بود و قافله‌های بمدی حامل ذ عیر رد برای 
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سه هفته بودند , هم‌چنین» او که ار دشمن و از دشتهای روسیه لاا گاه بوک امید 
داشت که دشمنان را در یک حر کت محاصره‌ای به دام اندازد و الگوی 
پیروزیهای گذشته‌اش را تکرار کند و آنها را وادارد که فقط در یک نبرد نهائی 
بچنگند .اگر موفق می‌شد که روسها را وادار به در گیری کند بی‌شک برد با 
او بود - حتی با آ ن آرتش وسیعی که بد اداره می‌شد و بخش اعظم آن از 
سهمیه‌های متحدان بی‌میل بود که حوب تربیت نشده بودند و همانا یک سوم 
آنها را سربازان تازه‌نفس و کار کشذ فرانسوی تشکیل می‌دادند . ولی روسها؛ 
نه از راه دوربیتی بسیار یا استراتژی برتر که براساس ضرورت محض» نا گزیر 
از عقب نشینی بودند وه به هنگام پس کشیدن» زمینهاشان را می‌سوژاندند و در 
پشت سرخویش روستاهای متروک» خانه‌های دهگانی زغال شده» 

شتزارهای شخم زده و قطعه‌زمینهای بایر باقی می گذاشتند .از ویلنا ' تا 
ویتبسک؟ و تا اسموللسک" ( کمی بالاتر از نیمه راه مسکو)؛ همین طور ادامه 
یافت» و بر اثر خستگی و فرار از خدمت» از نیروهای‌مهاجم فقط ۱٩۰‏ هزار تن 
باقی ماندند. در بورودینو "واقع در ساحل رودخانة مسکواء سرانجام ناپللون 
فرمانده جدید روس کوتوزوف را ناچار به در گیری کرد؛ هر چند تلفات 
سنگین به دشمن وارد آورد؛ نتوانس ت آرتش او را که به پشت مسکر عقب 
می‌نشست در هم شکند ‏ آرتش فرانسه مر کب از ۱۰۰ هزار نفر در ۱4 سپتامیر 
وارد شهر شد که خیابانهای آن را خالی یافت؛ و همان شب به دستور فرماندار 
شهر به انش کشیده شد . یک شاهد عینی انگلیسی می‌نویسد : «همة خانه‌های 
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شدند ؛ و..: تش‌سوزی بز رگ با شدت گسترش یافت و مسکر را یک کومذ 
سوزان کرد.» مدت یک ماه آمپراتور کوشش بیهوده‌ای کرد تا با تزار که سی 
صد ميل دورتر در سن پطرسبو رگ بود در مورد صلح مذا کره کند ؛ولی با به 
لحاظ سیاسی و یا از سر نفرت نتوانست دهگانان روس را از نظام سرواژ برهاند 
و با این کار کنذترازو را شاید علیه دشمنانش بر گرداند. 

و تا این زمان دیگر بسیار دير شده بود !جرا که وقتی» یک ماه بعد؛ 
باز گشت به سوی وطن آغاز شد »انتقام جوٹی روستائیان به سختبهای زمستان 
افزود و عقب‌نشینی را به یک دوزخ واقعی تبدیل کرد. نعستین برف پیش از 
آن که رتش به اسمولنسک برسد بارید ؛از آن پس از پرسینا تا ویلنا در هوای 
۲۸ تا ۳۵ درحه زیر صفر هزاران نفر مردند ؛ هزاران نفر دیگر را روستانیان 
کشتند با به جنگ قزاقها افتادند . یک دستة بازماندة پرا کنده ۳۰۰۰۰ نفری 
در ماه دسامبر از نیمن گذشت - که فقط یک بیستم نفراتی بود که در ژونن از 
آنجا عبور کرده بودند.آرتش بز رگ دیگر وجود خارحی نداشت. 

اما حیرت‌اور بود که ناپللرن اعتماد خویش رااز دست نداده بود . او 
آرتش را به مورا سپرد و خود به پاریس باز گشت که توطله‌های دیگری در آنجا 
در غیابش تکوین یافته بود و آماده شد که‌سربازان تازه نفسی گرد آورد و 
حتی از پروسیان و اتریشیان خواست سهمیة جدیدی آماده کنند و همذراهها از 
دست نرفته بود .در فرانسه: وقتی توطله گران از میان برداشته شدند » موقعیت 
امپراتور موقتاً تسین شد +ارتش روسیه فرسوده بود و کوتوزوف: که با جهل 
هزار سرباز مانده بود : تمایلی به عبور از مرزها نشان نمی داد ؛ پروس از مقاصد 
روسیه در لهستان بیم داشت و مانند همیشه میان سیاستهای متضاد یک شاه 
محجوب و یک حزب مبهن پرست هوادار جنگ گرفتار بود !و مترنیخ حاضر 
نبود خود را متعهد سازد: او به همان اندازه که از جاه‌طلبی های روسید نگران 
بود از فرانسویها نیز دلواپس بود و میل نداشت که در یک جنگ صلیبی به 
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رهبری «میهن پرستان» پروس شر کت داشته باشد. بس امکان داشت که 
ناپلئون بیشترین حصذ امپراتوری خویش را نجات دهد ؛ چنان که به ضایعات 
خود در اسپانیا یا آلمان پایان می داد و یا پيشنهاد مترنیخ را دربارة باز گشت به 
شرایط لونه‌ویل می پذیرفت. اما بیم او از آن بود که بک امپراتوری که با جنگ 
برپا شده بود تنها به وسیلة پیروزیهای بیشتر می‌توانست زنده بماند و 
گفتگوهای صلح به فتای او ببانجامد. گفتگوها در به دست آوردن فرصت مقید 
بود - و او با فعالیت تب‌آلود و پرشوری به مذا کرات ادامه‌می‌داد - ولی در 
آخرین وهله قمار نظامی بود که تکلیف را تعیین می کرد. ازینرو با 
ذخیره‌سازی سلاح به منظور آراستن سپاهی جدید - با احضار گارد ملی و 
مشمولان 2۱۸۱۳ ۱۸۱6 - تا آوریل ۰۱۸۱۳ یک نیروی ۱۵۰۰۰۰ نفری 
برای جنگیدن در آلمان فراهم کرده بود. 

عزم نا پللون فی نفسه دشمنانش را واداشت که نیروهای خود را گرد 
آورند .ولی یک عامل تازه یعنی بانگ اعتراض خود مردم اروپا په محاسبه وارد 
شده برد . نظام ناپلئونی» خير و تفعش در زمان صلح هرچه بود ؛ در ایام جنگ 
بار سنگین فزاینده‌ای می‌نمود. یک جنبة‌دانم آن نظام عبارت از واداشتن 
کشررهای اشغال شده و وابسته به پرداخت هزینة سپاهیان فرانسه و خودشان 
بود. سا کنان دو میلیون نفری وستفالی با پرداعت ۲٩‏ میلیون فرانک مالیات 
مشا رکت می کردند» که ۱۰ میلیون فرانکآن صرف نگهداری پاد گان 
۰ نفری می‌شد .در ۰۱۸۰۷ وزف پادشاه ناپل 44 میلیون صرف آرتش 
کرد که شش میلیرن آن بازپرداخت شد. در ۱۸۰۹ سلطان‌نشین ایتالیا ۳۰ 
میلیون فرانک از ۱۲۷ میلیون مصارف ملی را به فرانسه پرداحت نمود و 1۲ 
میلیون خرج نگهداری‌سپاهیان به نفع فرانسه کرد. بین سالهای ۱۸۰۸ و ۱۸۱۳ 


ی ا 
در گراند و ک‌نشین بر گ مالیاتها بیش از دو برابر و در ونتیا سه برابر شد. 


۳۵۹ 


آرتش اپتالیا از 4٩۰۰۰‏ نفر در ۱۸۱۰ به ٩۱۰۰۰‏ نفر در ۱۸۱۲ افزایش یافت" 

افزون بر آن» نظام قاره‌ای موجب سختیهانی شد مانند سکنی دادن به سپاهیان 

و غارت و نابودی روستاها حین عبو ر آرتش در راه جنگ. اسپانیا بالطبع 
بیشترین آسیب را می‌دید؛ ول ی آلمان می‌بایست در زمستان سال ۱۸۱۱ به 
آرتش بز رگ پناه‌می‌داد ؛ و در آستانة نبرد روسیه» پروس بود که سنگین‌ترین 
بار را تحمل کرد وستفالی کمتر از پروس رنج کشید ؛ و این ژروم برد که در 
نامه‌ای به تاریخ دسامبر ۱۸۱۱ اعلام حطر کرد: 

ناآرامی ژرفی وجود دارد... سرمشق اسپانیا توصیه می‌شود و اگر جنگ 
دربگیرد همۀ سرزمینهای میان راین اد صحنه شورشی جدی خواهد بود. 
علت اصلی این ناآرامیها تنها بیزاری از تسلط بیگانه نیست: علل بنیادی‌تر آن 
ورشکستگی همذ طبقات است» بار خرد کنندة مالیات» تحمیلهای زمان جنگ 
نگهداری و سکنی دادن سربازان و رنحشهای بی پایان دیگر. 
پنداری هشدار ژروم بیش از اندازه بود »چرا که حتی پس از مسکو چه 

در دولتهای وابسته و جه در سرزمینهانی که به فرانسه ملحق شده بودند چنان 
شورش عمومی به دنبال نیامد. با این حال او بر مطلبی پا می‌فشرد که در 
جاهای دیگر آشکار بود - اینکه بار مالیاتها و اشغال نظامی بیش از احساس 
حقارت و خدمتگزاری به یک ارباب بیگانه موجب بیزاری و رنجش 
می گردید .جای‌انکار نیست که‌ملی گرانی حشما گین نقش خود را ایفا 
می کرد. چنان که دیدیم» در اسپانیا و شمال ایتالیا» اشغال فرانسویها 
احساسات ملی را حریحه‌دار کرد که یا از پیش وجرد داشت و یا انقلاب» با 
پیام حا کمیت ملی و مردمی خود ؛ بتا زگی پدید آورده بود. در لهستان وضع 
متفاوت بود» چون در اینجا به نظر می‌رسید که‌فرانسریان - دست کم تا 


1. ز.لوفیورناپللون صفحه ۵۰۵ 
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۲ - نقش آزادی بخش از یوغ روسیهء اتریش یا پروس را ایفا می کنند .در 
آلمان باز وضع دیگر گونه بود» جرا که آلمان» برخلاف لهستان و اسپانیاء 
قرنها بود که به تکه پاره‌های دولتهای کوچک و بزر گ تقسیم شده بود و 
مرزهای ملی روشن معینی نداشت. در اینجا نیز طبقات روستانشین - چه 
اربابها و چه دهگانان - تکیه گاه جنبش ملی را تشکیل نمی دادند ؛ بل تر کیبی 
از اشراقیت لیبرال روستا و بورژواهای صاحبان مشاغل و حرف (و عمدتاً 
دومی) - همان طبقاتی که پس از ۱۸۱۵ به نبردی منسجمتر و مداوم تر جهت 
حقوق ملی و قانونی دست زدند . ولی در این مرحله نهضت ناتوان بود و 
پرا کنده؛ و فاقد آماجهای مشخص بود - و بیش از اندازه چنین بود جرا که 
پیوندی و علاقه‌ای با روستائیان و توده‌های شهری نداشت؛ و جرا که بعش 
وسیعی از - شاید بخش بیش‌تر - طبقات پیشه‌ور و صنعتگر (و عمدتاً 
دومی) دشمن ناپللون نبودند سهل است که در شمار داغ‌ترین پشتیبانان او 
بودند.در واقع عقیده‌و تصوری که برای بسیاری از مورخان سابق آلمان 
گرامی است با این مضمون که «جنگ آزادی بعش» همذآلمانها نظام 
ناپللونی را نابرد ساحت افسانه‌ای بیش نیست. مسلم است که یک احساسی از 
میهن پرستیآلمانی در خارج وجود داشت. این احساس با انقلاب فرهتگی در 
آخر قرن آغاز شد »هنگامی که نویسند گانی نظیر هردر » تیک" آرندت "» 
برنتانو * وشلگل * ها به افتخارات انسانه‌ای رایش که ن آلمان روحی تازه 
دمیدند ۰ گوتیک را با رمنی مترادف دانستند و فضیلت‌های پا ک و سادفخلق 
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آلمان را ستودند. فیختة! فیلسوف» که حین تدریس در برلن پس از فاجعة ینا 
ملت آلمان را فرا می‌خواند که علیه خود کامگی فرانسویان متحد شوند» به 
آرمان و عقیدۀ ملی گرانی تیزی و تندی شدید و سیاسی می‌داد .در وهلذ اول 
میهن پرستان نظر به اتریش داشتند ؛ طبیعی بود که چنین باشد» چرا که پروس 
اصل و منشاء کهن نداشت؟ ولی هم جنین نشانة اغتشاش فکری و خام ی آنها 
بود» چرا که امپراتوری ها بسبو رگ خود یک جمع ملت‌های وابسته و عمدتاً 
غیرآلمانی بود که فرمانروایان اتریش قصد تداشتند به آنها آزادی بدهند. ولی 
پس ار ۱۸۰۷ » وقتی دو اصلاح طلب» اشتاین و هاردنبر گ؛ به وزارت فردریک 
ویلهلم منصوب شدند» به جای اتریش پروس امید حوش‌نمای میهن پرستان 
گردید. در واقع اشتاین بر آن بود که اصول ۱۷۸۹ فرانسه راء ولو به اعتدال» 
اقتباس کند ؛او سرواز را منسوخ کرد و برای روستانیان مرفه‌تر امکان‌پذیر 
ساخت که زمین بخرند ؛او هم‌چنین می حواست مجمم ملی را فراخواند و گارد 
ملی تشکیل دهد !و حتی از دعوت به قیام همگان ی آلمانها عليه ناپنلون 
پشتیبانی کرد» جرا که از خبرهایی که از اسپانیا می‌رسید به هیجان آمده بود . 
ولی ناپلئون از هدفهای او بوئی برد و با یونکرها یکی شد تا او را ار مقامش 
کنار گذارند؛ به طرری که بیشتر نقشه‌های‌او به جانی نرسیدند .از آن پس 
پرنکرها ( که آماجهاشان عموماً پروسی بود ) مسلط بودند و هرجند آرتش 
اصلاح شد و محرمانه توسعه یافت؛ دیگر سخن از اصلاحات اجتماعی در میان 
نبود؛ و پروس کوششی برای گسستن از ناپللون نکرد تا اشکار شد که در 
مسکو شکست کاملی خورده است. با این حال با تدار کات نظامی بعدی 


5 نز و 
ناپللون و با تصمیم تزار که به عنوان مدافع حقرق ملتها موضع گرفت امیدهای 
میهن پرستان دوباره احیاء شد. از اشتاین به عنوان مشاور الکساندر دعوت به 
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عمل آمد ؛ ژنرال یو رک "۰ فرمانده پروسی» از دستور شاه سرپیچید و به روسها 
که از مرز شرقی پروس گذشته بودند پیرست؛ شاه وادار شد که با تسلیح مردم 
غیرنظامی (ا گرچه با فرماندهی افسران اشرافی) در یک لندوهر یا نیروی 
نظامی غیرمنظم که بتاز گی تشکیل شده بود موافقت نماید ؛ و در فوریذ ٩۱۸۱۳‏ 
پروس قرارداد اتحادی با روسیه امضا کرد و به فرانسه اعلان جنگ داد . 
کتفدراسیون راین منحله اعلام شد ؛ هامبور گ عصیان کرد و از سوی روسیه 
اشغال گردید؛ و سا کسونی و مکلنبو رگ از اتحاد با فرانسه دست برداشتند . 
در این هنگام انگلستان پیشنهاد کمک مالی کرد.ولی مترنیخ که ترجیح 
می داد بین دو اردوی متخاصم وساطت کند در عین حال که آرئش خود را 
می‌ساخمت در انتظار فرصت بود . فرمانروایان اتریش بیش از حکمرانان پروس 
به «هدفهای ملی» میهن دوستان آلمانی عنایت نداشتند ؛ و مدتها پیش از آن که 
اتریشیها شش ماه بعد به اثتلاف بپیوندند» هر گونه نظریة بسیح «جتگ آزادی 
بعش ملی» را با سخت گیری بکلی از میان بردند ۲ . 

از آنجا که اتریش مردد بود ناپلئون به ضربه زدن سریع می‌انديشید تا 
کار دو مخالف دیگرش را تمام کند. از حیث نقرات برتری داشت؛ ۱۵۰۰۰۰ 
در پرابر ۱۰۰۰۰۰ نفر عدةدشمن؟ولی در سوار نظام ضعیف بود » مشمولین 
جدید خام و تازه کار بودند و ژنرالهایش شور و اشتیاق و فراست خود را از 
دست داده بودند. او با برنامۀ لایپزیک در دو جنگ کوچک لوتزن " و باتزن؟ 
برنده شد و شاه سا کسونی به جمع بر گشت؟ ولی به سبب کمیود سوار نظام» 


l. 1 

۲ رجوع کنید به ھ. آ. ل. فیشر: مطالعاتی دربارة سیاستمداری ناپللونی آلمان (آ کسفورد 
۸ «جنگ آزادی‌بخش یک تهضت مردمی بود نه تلا شاهزاد گان» ص ۳۸۹ 

3. Lutzen 

4. Bautzen 
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نحوانست از مرفقیتهایش بهره گیری کند »و ناآ گاه‌از ضعف متحدان» با 
آتش بس پلیزویتس" مواققت کرد (رونن ۱۸۱۳). بدین وسیله ناپللون فرصت 
یافت که به تحدید قوا بپردازد (از جمله سواره‌نظام)؛ ولی امتیاز بیشتر با 
دشمنانش بود: چریکهای پروسی اینکآ ماد؛عملیات بودند؟ برنادوت 
۰ نفر سوئدی آورد ؛و اتریش که‌از مذا کره با ناپلئون خسته بود به 
متحدان پیوست و ۱۲۷ هزار سرباز در اعتیارشان گذاشت. هنگامی که 
حصومتها در ماه‌اوت از سر گرفته شد » ناپللون حدود ۰ هزار سپاهی در 
میدان حنگ داشت - که فقط اند کی کمتر از نیروی منعتلط دشمنانش بود - 
ولی به سبب وفاداری متزلزل متحدان و ضمف عمل معاونان از امتبازهایش 
کاسته بود . درنتیجه» نتوانست برتری یک پیروزی درخشان در درسدن" را 
دنبال کند و نیروهایش ته کشید و باواریانیها و ساکسونی‌ها ترک خدمت 
کردند و گربعتند و او در لایپزیک (اکتبر ۱۸۱۳) شکست سختی خورد. وی 
با ۰۰۰۰ بازماندة سپاهیانش از سراسر راین عقب نشست و - برای نخستین 
بار ظرف پانزده سال - نبرد برای فرانسه آ غاز شد. 

از نبوغ نظامی امپراتور کاسته نشده بود و نبرد بهار ۱۸۱4 او با نیروهای 
کمتر در فرانسه» در زمرة درخشان‌ترین رهبریهای او در تمام دوران خدمتش 
بود.ولی شرایط سیاسی د گر گونی ژرفی یافته بود.آلمان؛ اسپانیا و قسمت 
بیشتر ایتالیا از دست رفته بود و امپراتوری بز رگ درحال ورشکستگی بود اما 
تا زمانی که دشمنانش نمی‌توانستند بر سر آماجهای جنگی مشت رک به توافق 
برسند هنوز حانی برای مانور و چانه زدنهای استادانه وحود داشت. به عنوان 
مثال» به مترنیخ؛ که از حاه‌طلبی‌های روسیه واهمه داشت: اصرار می کرد که 
فرارمدار صلح مبتنی بر «مرزهای طیعی»را - پیشنهادهای فرانکفورت - به 
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امپراتور پیشنهاد کند.اما درحالی که ناپللون وقت گذرانی می کرد » هلند 
شورش کرده و فرمانروای کل را فراخوانده بود ؛ کاسلریک وزير امور خارجة 
انگلستان به ستاد متفقان دربال آمده بود تا اصرار ورزد که کشررهای پست 
وراین‌لند نباید در تصرف فرانسه بمانند؛و در فوریه متفقان پيشنهاد 
فرانکفورت را پس گرفتند و خواستار شدند که فرانسه به پشت مرزهای ۱۷۹۲ 
عقب بنشیند . یک ماه بعد کاسلریگ که سر کیسه را در اختیار داشت متفقان 
بی‌میل را متقاعد کرد که پیشتر بروند: در ٩‏ مارس در شرمون " چهار قدرت 
یک اتحاد بيست ساله منعقد کردند که ناپللون را شکست دهند و اروپا را 
سروصورتی دوباره دهند ؛و اگر ضرورتی در میان باشد هر طرف می‌باید 
۰ سپاهی به میدان بیاورد . آن گام و تنها آن گاه انگلستان کمک 
مالی ۵ میلیون پوندی را که وعده داده بود پرداخت کرد. و مسئله بیش از اينها 
بود: انگلستان فقط منتظر پاسخ مساعدی از سوی دشمنان ناپلئون بود که به 
متحدانش قول بدهد که نه تنها امپراتور را سرنگون سازد که» لوئی هیجدهم 
مدعی بوربون را هم به تعت سلطنت بنشاند . پس سرانجام» پس از بيست سال 
مقاصد بورک و ضدانقلاب تحقق یافت و اروپا به وحدت دست یافت تا فرانسة 
انقلابی را درهم کوید . 

با وحرد این اگر فرانسه خود استوار ایستاده و متحد می‌بود که در مقابل 
مهاجم ایستاد گی کند این نقشه هر گز نمی‌توانست متحقق شود. و مگر در 
۱۳۳ نیز وضع به همین اندازه حاد نمی‌نمود ؟ ناپلئون این را می‌دانست. از 
مسلح کردن مردم» از بسیج گاردملی و احیاء شعار قدیم «وطن در حطر است» 
سخن می گفت. ولی جگونه می توانست؟ بیش از ده دوازده سال بیزاری حرد از 
اراده و خراست مردم را آشکارا نشان داده بود» او در دربار سلطنتی یا ادارات 
م رکزی نظامی و به وسیلڈ فرمانها یا از طریق وزارت پلیس حکومت کرده بود . 
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و هر گونه جلوة ابتکار مردمی را به افسرد گی کشانده بود. ازینرو درخواستها و 
اعزام نمایند گان جهت «ماموریت» به استانها همانا تقلیدهائی توخالی از 
کمیته سلامت عام می‌نمود . افزون بر آن» شکست‌های اخیر و حستجوی 
دیوانه‌وار سرباران مشمول (بیش از یک میلیون نفر در ۱۸۱۲ و ۱۸۱۳ فقط) 
وفاداری و احترام اتباعش را از او سلب کرده بود. حتی کارمندان دستگاه 
امپراترری دشمن يا لاقید بودند و به‌دنبال اربابان جدیدی‌می گشتند که 
خدمت کنند. محلس قانون گزاری مثل همیشه در لحظات بحرانی شرایط را 
تحمیل می کرد : اعادآزادیهای سیاسی و صلحی بر پایذ مرزهای سابق فرانسه؛ 
و پس از ده روز نشست مرخحص گردید. ملت نیز به وجه گسترده‌ای خواستار 
صلح بود و بی‌قیدی با دشمتی خود را با مقاومت منفی در قبال کوششهای 
حکرمت در جهت بسیج مردم برای جنگ نشان می‌داد: مالیاتها پرداعت 
نمی شد» به فرمانها بی‌اعتنانی می گردید و سربازان وظیفه (بویژه مشمولان 
سالهای ۱۸۰۱۱-۱۸۰۱۸ که مردانی مسن‌تر و متاهل بودند) در معرفی نحود 
شتابی نداشتند: در واقع فقط ۱۲۰۰۰۰ نفر - کمتر از یک هشتم کسانی که 
اسما مشمول بودند - در سال ۱۸۱4 به خدمت رفتند. مسئلة حادتر این بود که 
غیرنظامیان ترسیده و روحیۀ خود را باعته بودند و مقاومتی در برابر پیشروی 
سربازان متفقین نشان نمی‌دادند - مگر هنگامی که فعالینهای غارتگرانة 
قزاقها و پروسیها در استانهای عاوری روستالیان را به تلافی جولی تحریک 
کردند . در این هنگام عوامل سلطنت‌طلب همه جا فعال بودند ؛ بوردو بدون 
نبرد به انگلیسیها تسلیم شد و به دوک‌دانگولم ! خوشامد گفت؛ و وقی ناپلتون 
در جنگ شکست خورده و پاریس بی دفاع مانده برد؛ و این دو ماه پس از 
لشگر کشی بود» سنا و مجلس قانون گزاری به تحریک متفقین و تالیران ناپلتون 
را معزول اعلام کردند و از لونی هیجدهم که یک منشور لیبرال وعده مي‌داد » 
دعوت کردند که بر تحت سلطتت بنشیند. ضربة نهانی آن بود که مارشالهای 


1. d’Angouleme 
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ناپلئون دیگر از خدمت گزاری به وی سرباز زدند . پس از این رویداد»او امر 
ناگزیر را پذیرفت و در ششم‌آوریل کناره گیری کرد ؛و در ۱ ۱ آوریل متفقین 
براساس قرارداد فونتن بلو جزیرة‌الب" را با استقلال تام به عنوان پتاهگاه به وی 
و دوک‌نشین پارما را به ماری لوثیز بخحشیدند و مستمری شایان توجهی برای 
شخص او و خانواده‌اش درنظر گرفتند. در بیستم آوریل سوار کشتی شد و دو 
هفته بعد قلمرو جدید خویش را تصاحب کرد 

پس از عزیمت ناپلئون» متفقین قرارداد صلحی در پاریس امضا کردند: 
فرانسه تا مرزهای ۱۷۹۲ کاهش یافت - یعنی نه تنها ایتالیا و المان که 
بلژیک و ساحل چپ راین را از دست داد ؟ولی خلع سلاح یا اشغال نشد و به 
پرداخت تاوان مجبور نگردید (حتی گنجینه‌های هنری تاراج شدةایتالیا در 
تملکش باز ماند)؛ و قرار شد فرانسة جدید مشروع» که‌وزارت خارجه‌اش با 
تالیران پراستعداد بود در کنگره‌ای که بنا بود جهت مذاکره در مورد تمشیت 
امور کلی اروپا تشکیل شرد؛ به عنوان عضو متساوی‌الحقوق پذیرفته شود. 
سپس متفقین بحثهای خود را خاتمه دادند و بار دیگر در وین ملاقات کردند. 
در ایتجا مجادلة کهن پیرامون لهستان» راین لند» سا کسونی و ایتالیا از سر 
گرفته شد »و در یک مرحله کنگره به دو جناح متخاصم تقسیم گردید. ولی 
وحدت دوباره‌از یک جهتآشنا بر آنها تحمیل شد ؛ جرا که در مارس ۱۸۱۵ 
خبرهانی رسید که ناپللون جزیرة سلطان‌نشین خویش رات رک گفته و در 
جنوب فرانسه پیاده شده است. 

در الب» ناپلئون تماس با رویدادهای وین و فرانسه را حفظ کرده بود. 
فرانسویان بوربونها را با بی‌میلی و تنها به منظور پایان دادن به جنگ پذیرفته 
بودند؛و لونی هیجدهم را تا آن‌جا تحمل می کردند که با توافقهای اساسی 
انقلاب دربارة زمین و مالکیت کاری نداشته باشد. بورژوازی و نجبای جدید» 


1. Elba 
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که ناپللون را عزل کردهو از لونی دعوت به عمل آورده بودند »هم چنین از 
منشوری استقبال کرده بودند که اعاد؛ حق رأی و آزادیهای قانونی مشروطه را 
وعده می‌داد. ولی باز گشت انبوه نجبای مهاجر نا گزیر مسائلی پدید آورد: 
حکومت دجار وسوسة یاقتن متام و موقعیت برای آنها بود و دیری‌نگذشت که 
شایعه پیچید که املاک و دارائی ضبط شدة کلیسیا و اشرافیت به صاحبان 
کاک آنها بر گردانده می‌شود.آرتش نیز ناراضی بود؛ بیشتر به این سبب که 
رژیم نو به‌آن‌سوء‌ظن داشت و افسرانش گویا با رسوائی با نصف حتوق 
بازنشسته شده بودند . بیتردید » عواملی از این دست بودند که علت استقبال 
شورانگیزی به شمار می‌آیند که ملام پیشروی پیروزمندان ناپللون به پایتخت 
بود» که در ۲۰ مارس به آنجا رسید. پیشتر لونی هیجدهم فرار کرده و آخرین 
ماجرای‌زند گی سیأسی ناپلئون - رویداد صدروزه - آغاز گفته بود. 

ولی» | گرجه مقدم او را مشتاقانه پذیرا شدند» باز گشت به خود کامگی 
گذشته دیگر ممکن نبود: یا می‌بایست با پیشی گرفتن بر آزادیهای منشور 
لوثی هیجدهم با لیبرالها به توافق می‌رسید و يا می‌بایست به سنتهای در ین 
ژا کوبنی و انقلایی ۱۷۹۳ روی می‌آورد.او راه‌اول‌ را بر گزید؛ دو لیبرال 
مخالف سابق» کارنو و بنژامن کنستان را به‌همکاری ب رگزید: و به یاری 
کنستان یک «قانون متمم بر قانون اساسی امپراتوری» صادر کرد - این اقدام 
کسی را راضی نکرد» همان گونه که توسل به اشرافیت «میهن پرستان» را 
دلسرد نمود و احیاء حق رأی ذ کور بز ر گان لیبرال را برآشفت؛و دیری 
نگذشت که برای همگان روشن شد که تاپلئون در انتظار د گر گونی مساعد 
رویدادها است تا محلس را مررخص و مانند گذشته حکمروانی کند. 

پس بار دیگر همه چیز به یک قمار پیروزی سریع در آن سوی مرزها 
بستگی پیدا کرد. قدرنهای کنگره؛ وقتی خبر بر گشت ناپلئون از الب را 
شنیدند» مناقشه‌های خود را درز گرفته ناپلئون را یاغی اعلام داشته و تعهد 
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خود را در مورد تأمین سرنگون‌سازی او تجدید کردند. درحالی که آنها متابم 
حویش را بسیج می کردند ؛ ناپلئو نآ ماده می شد ضربه‌ای سریم بزند. و از 
مجموع بسیج ۷۰۰۰۰۰ نفری توانست بلافاصله ۱۲۰ هزار نقر به‌میدان پیاورد 
و با این عده‌در ۱6 ژوئن به مرز باژیک رسید پیش از آن که‌ولینگتن و بلوخر 
فرماندهان متفقین از مقاصد اوآ گاه شده باشند. متفقین نیروهای بیشتری 
داشتند - سپاه مختلط ٩۱۰۰۰‏ نفری به فرماندهی ولینگتن و ۱۲۰۰۰ پروسی 
زیر فرماندهی بلوخر - ول ی آنھا در جبهۀ وسیعی پرا کنده بودند» و ناپللون به 
عامل سرعت و غافل گیری تکیه‌می کرد تا برای خود یک پیروزی اولیه به 
دست آورد. و تقریباً موفق شد ؛ولی‌جای تردید است که این پیروزی 
می توانست بر نتیجة نهانی موثر افتد. ناپللون پروسیهای بلوخر را در کاتریرا! 
در سر راه برو کسل شکست داد ؛ ولی به علت اغتشاش در دستورها -وشاید 
به سیب افول مهارت سرفرماندهی - محاصرة مورد انتظار انجام نگرفت و 
آرتش بلوخر باقی ماند تا روزی دیگر بجنگد. دو روز بعد وقتی نیروهای ۷٤‏ 
هزار نفری با نیروهای ٩۷‏ هزاری نفری ولینگتن روبرو شدند» او شکست 
خورد» به این دلیل که توانائی فرماندهی ولینگتن از او بیشتر بود و ناپلئون به 
کاردانی او دیر پی برد و نیز به‌اين سبب که بلوخر با پروسیها در یک مرحلا 
حاد نبرد در صحنه پدیدار گردید . 

این آخرین طاس قمارباز بود. ناپللون با خوش بینی باور نکردنی به 
پاریس با ز گشت» هنوز باور داشت که ممکن است اراد؛ خود را به مجلس 
بقبولاند » و مردم را برانگیزد که فدا کاریهای جدیدی بکنند و آرتش دیگری 
را به‌جای آرتش قبلی به راه‌اندازد . تنها امید آن بود - و بی‌شک امیدی 


ضیف - که مستقیم به مردم روی آورد : حوم؛ قد یم انقلابی سنتآنتوان هنوز 


1. Qeuatre bras 
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او را می‌ستود و امکان داشت که‌ارتش وا کنش نشان دهد.ولی مجلس» که 
فوشه به جدب و جوش واداشته بود» همکاری را نبذ برفت و ناپللون که دلواپس 
دودمانش بود» کناره گیری به نفع پسرش را انتخاب کرد.اما مجلس ترجیح 
داد یک حکرمت موقت تشکیل دهد »و وقتی لوئی هیجدهم با محافظت 
پروسیها در ۸ ژونیه دوباره به پاریس وارد شد» تسلیم گردید .این بار متفقین 
بر اقدامات سخت‌تری مصمم بودند . براساس قرارداد دوم پاریس (۲۰ نوامبر 
۵۵ مرزهای فرانسه به حدود ۱۷۹۰ عقب رانده شد (و لذا سار و ساووا را 
از دست داد )» و مشمول اشغال نظامی سه تا پنج ساله شدوبه‌پرداخت غرامتی 
بالغ بر ۷۰۰ میلیون فرانک مجبور گرد ید. در این هنگام ناپلئون درروشفورت 
تسلیم انگلیسیها شده برد به‌این امید که در انگلستان؛ وا کر آنجا عمکن 
نباشد در ایالات متحده آمریکا؛ پناه بگیرد. ولی اسیر کنند گان از اقدامات 
گذشته‌اش و حادوی نامش بیش از آن‌ترسیده بودند که به خود اجازة 
بلندهمتی بدهند .او را به سنت هلن» جزیره‌ای در فاصلۀ ۵۰۰۰ میلی در وسط 
اقیانوس اطلس گسیل داشتند» و وی در ۱۸۲۱ در همان جا د رگذشت. 

ار تبعید وی در سنت هلن افسانذ ناپلئونی بدید آمد. این افسانه» تصویر 
خود کامة مخرور» و مردی را که خواب امپراتوری جهانی می‌دید »در پشت 
تصویر فهرمان ۱۷۸۹ پنهان کرد که فربانی بغض و کینۀ شاهان شده بود نه 
قربانی خشم خلقها. این تصویر هر چند بکسره نادرست نبود» یک سویه بود. و 
ریشه و دوام خود را همان قدر که به کردار فاتحان به تعیل بارور خود امپراتور 
نیز مدیون بود. جرا که در موافقت‌نامذاروپا؛آنها ناپلئون و انقلاب را زیر 
پوشش یک عمل واحد انتتام و فراموشی قرار دادند و نا گزیر آتها را به خلقها 


همچون موضوع مشت رک نفرت یا احترام عرضه کردند , 


1. 


قدرتهای موتلف» که پس از قرارداد اول پاریس (مه 4 ۱۸۱) به مذا کره 
در وین ادامه داده بودند» طی یک سال کارهاشان را به پایان رسانده و حتی 
پیش از شکست ناپلنون در واترلو» بر سر خحطوط اساسی توافق های مجدد 
ارضی اروپا موافقت کرده بودند .مفاد عمدهعهدنامةوین (ژونن ۱۸۱۵ 
عبارت بود از الحاق ندرلند سابق اتریش (بلژیک) و دوک‌نشین ل وکزامبو رک 
به هلند به منظور تشکیل یک کشور حاثل (پادشاهی ندرلند ) در برابر فرانسه 
در شمال؛ تحویل راین‌لشد و بخشی از سا کسونی به پروس؛ایجاد یک 
کنفدراسیون از سی و نه دولت در آلمان به زعامت اتریش؟ استرداد لومباردی و 
تحویل آن و ونیز بهاتریش (همان گونه که ناپلئون در کامپوفورمیو کرده بود) 
و اعطای حق سروری اتریش بر پارما»‌مودنا و ئوسکانی: درحالی که 
بوربونهای اسپانیا به ناپل و سیسیل و پاپ به رم و استانهای قلمرو پاپ عردت 
داده می‌شدند . در ضمن گراند وک‌نشین ورشو به روسیه تفویض می شد؟ نروز 
از دانمارک به سوئد انتفال می‌یافت و فتلاند از سوئد به روسیه؛ و بریتانیای 


کبیر متصرفات خود را با به‌دستآوردن مستعمرة کاپ و سیلان از هلند ؛ 


FA 


موریس» توبا گو و سن لوسی از فرانسه و مالت از شوالیه‌های سن‌ژان گسترش 
می داد. مکمل این توافق قرارداد دوم پاریس (نوامیر ۱۸۱۵ ) بود که» چنان که 
ملاحظه شد » فرانسه را به خاطر شر کتش در حکومت صدروزه مجازات کرده 
مرزهایش را به حدود ۱۷۹۰ عقب می کشانید ؛ و در واقع فرانسه چیزی نمانده 
بود کهآ لزاس و لرن را نیز از دست بدهد . 

در این توافق هدفهای صلح سازان معلوم بود تنبیه و مهار کردن 
متجاوزان؛ پاداش دادن به فاتحان» که اغلب با ارضاء دعاوی و یا متعادل 
ساخت ن آنها انجام می‌شد که‌از ۱۷۸۰ به گرش می‌رسید ؛از بین بردن 
امپراتوری بز رگ ناپلئون و بر گرداندن سلسله‌های قدیم پیش از انقلاب 2 
هوهنزلرن؛ هابسبو رگ» بوربون و امیران غیرروحان یآلمانی - به قلمروهای 
اجدادی؛ و استقرار دوبارة حالتی شبیه بهتوازن قوای سابق. در کلیذ این رتق و 
فتقهاء به رغم اداهای حاص الکساندر و عیبجوئی‌های پرسروصدا در مورد 
تحقیری که از سوی‌ناپللون به حقوق ملت‌ها روا داشته می شده» هیچ گونه 
توحهی به آرزوهای ملی مردم ارو پا نشد: لهستان دوباره‌میان پروس» اتریش و 
روسیه تقسیم شد ؟ نروزیها را به سوند بها » بل یکیهارا به هلندیها » و ونیزیها را به 
اتریشیها تسلیم کردند؟ و ایتالیا دوباره حالت الگری کهن صفحة شطرنج 
دولتهائی را احراز کرد که بیگانگان بر آنها مسلط بردند. و مطلب تنها این 
نبود» بل که بر اثر ترس فراوان از انقلاب» قدرتها خود را به یک ترافق بیست 
ساله به نام هماهنگی اروپا متعهد کردند کهآ ماجهای آن تصفیۀ د ر گیریها و 
مشاحرات بدون توسل به جنگ ( که‌این خود یک نوآوری درخشانی بود) و 
نیز حفظ توافقهای سیاسی به دست آ مده در قبال همۀ کوششهای مد عیان هوادار 
بناپارت؛ لیبرال» دم وکرات یا ملی گرا بود که‌می‌خواستند آنها را برهم زنند. 
درحالی که همة پنح قدرت رز که به‌ابتکار کاسلریگ بر این توافق متمهد 
می شدند» پادشاهان مستبد روسیه؛ پروس و اتریش» به تحریک تزار» مایل 
بودند پیشتر بروند . حکمرانان سد هیجدهم که پروردة آموزشهای روشنگری 


۳۹۹ 


بودند از شعارهای جنگ صلیبی کهن و رجزخوانیهای عقیدتی پرهیز کرده 
بودند؛ ولی هراس از انقلاب و احیاء دین هم اینها را عوض کرده و فرصتهای 
تازه‌ای فراهم آورده بو ؛ چنان که تزار و ش رکاء یک اتحاد مسیحی یا «اتحاد 
مقدس» تشکیل دادند» که هدفش به راهانداحتن جنگ صلیبی عقیدتی علیه 
نظرات خرد گرا و شک گرای روشنگری و انقلاب برد .ما همه فرمانروایان 
اروپا این تعهد را امضا کردند به جز سه فر که په نحوی عجیب در کنار هم 
قرار گرفته بودند: شاهزاده نایب السلطنة انگلیس (به توصیۀ کاسکریگ که 
تعهد مذ کور را یک خیال پردازی ظریف و حرف مفت خوانده بود )» پاپ پی 
هفتم و سلطان کافر عشمانی. 

پس قدرتهای فاتح آشکارا مصمم به نظر می‌آمدند که‌نظم کهن راء گر 
لازم باشد با خشونت. اعاده کنند» و آن نیروهای سیاسی را که در اروپا انقلاب 
کرده بود مهار نمایند. این همذ قصد آنان نبود و بعش بز ر گی از توافق آنها 
محسوس و درست بود و جنبۀ حمایت نداشت؟ ولی تا آنجا که بعمد 
می کرشیدند خاطرة آثار ربع قرن‌اخیر تاریخ رامحو کنند» کارشان محکوم به 
شکست بود. این امر تا اندازه‌ای از اختلاف عقیده‌شان ناشی می‌شد» 
همان گونه که در همذ تلاشهای پیشین‌شان جهت عقب نشاندن انقلاب جنین 
بود. از آغاز» کاسلریگ روشن ساخته بود که بریتانیا؛درحالی که ملزم بود 
حافظ مرزهای مورد توافق در پاریس و وین باشد و از احیاء بناپارتیسم جلو 
گیرد» پشتیبان مداخلف مساحانه در کارهای داخلی کشورها نیست. جانشین او 
کنینگ! بر این تفاوت بیشتر پای فشرد؟ و پس از ۱۸۲۲ بریتانیا حنبشهای 
ملی و لیبرال در یونان؛ اسپانیا؛ بلژیک و آمریکای لاتین را سر کوب نمی کرد 
سهل است که فعالانه تشجی شان می‌تمود ‏ حتی روسیه در هر جا که با مافع 
1 مپراتوری ساز گار بود» چنان که در یرنان و صرب: با آن مخالفتی نداشت؛و 
نظام کنگره تا سال ۱۸۳۰ء با مترنیخ به عنوان تنها هوادار استوار آن» به 


1. Canning 
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پاشید گی رفت. نیروهای نوینی که‌آزاد شده بودند و تفیبراتی که درنتیجۀ 
بیست و پنج سال جنگ و انقلاب رخ داده بود مانم احیاء اروپای کهن بود. این 
د گر گونیها به هیچ وجه محدود به فرانسه و آقمار عصر ناپللون نبود: گزاقه 
نیست گفته شود که هر دولت در اروپای غرب روسیه و تر کیه و حنوب 
اسکانه بناوی فشار آن را حس کرده بود ؟ و یک روند تغییری بود که پیروزی 
دشمنان فرانسه نه آن را نقض کرد و نه متوقف ساخت: و هم چنان ادامه یافت تا 
نظم کهن را برهم زند و بآ ینده شکل بدهد . 
نخست اینکه جامعه خود از بیخ و بن عوض شده بود: جامعة کهن اشرافی 
که در فصل اول توصیفش کردیم با شکست برداشته بود و یا چنان فراتر رفته 
بود که باز گشتش میسر نبود. البته این حکم بویژه در مورد خود فرانسه درست 
بود که از ۱۷۸۹ به بعد » اشراقیت از حق قصاوت و حق انحصاری مقامات 
عالی آرتش» کلیسیا» دولت» حقوق و حدمات فنودالی (بدون جبران 
حسارت)» عنوانها و امتیازها و حق استفاد آزاداله از زمینهای مشاع و تخصیص 
زمینهای تقسیم نشدة آن به فرزندان ارشد محروم شده بود. بحشی از اشرافیت 
بیشتر از اینها باخته بود: نجبای صاحب جامه " و ارباب قلم مقامات اداری 
موروثی را از دست داده بودند »و املااک نجبای مهاحر و نیز املاک هم 
بزر گان کلیسبا - اسقفها: کشیشان کلیسیاهای جامع؛ رسای دیرها و 
کشیشان عضو جلسات منظم کلیسیا - مصادره شده و بندرت اعاده گردیده 
بودند . بیشک اشرافیت از بیخ و بن نابود نشده بود. بیشترین‌شان» | گرچه از 
عنوانها و امتیازها محروم شده بودند » زمینهاشان را حتی در اوج ترور ڑا کوبنی 
پس گرفته بودند. ناپلئون املا ک ملی شده را برای بخشیدن به نجبای جد ید 
1 . اعضای جامعذاشرافی فرانسه که به قامات عالی فضالی و اداری نابل می‌شدند . اینان در سدۀ 
شانزدهم و هفدهم با احراز مشاغل صاحب عنوان می‌شدند. نقطة مقابل آنها نجبای اهل 


شمثیر (نجبای لشکری) بودند که عنوان نجیب‌زاد گی را همراه با مشاغل نظامی که 
اجدادشان از پادشاهان عرپداری کرده بودند به ارث می‌بردند.م 


۳۷۱ 


آمپراتوری مورد استفاده قرار داده بود که بنعشی از آنها مر کب از برجستگان 
انقلاب و قسمی از اشراف قدیم بودند که با نظام جدید او سازش کرده بودند. 
این عنوانها و میرائها را در ۱۸۱۶ لوئی هیجدهم به رسمیت شتاخت؛ و از آن 
پس پاد شاهان دورة احیاء سلطنت» درحالی که به حقوق خریداران زمینهای 
کلیسیاها و نجبا احترام می گذاشتند» عنوانهای تازه‌ای ابداع کرده و قلمروهای 
ارضی جدیدی به دست آورده بودند که به پیروان عویش که از مهاجرت باز 
می گشتند پاداش می‌دادند . پس اشرافیت گسترده‌تر شده» دارائیهای مهمی را 
مالک شده بود» و بعلاوه در محالس و وزارنغانه‌ها قدرت شایان ملاحظه‌ای 
نشان می داد. ولی این یک اشرافیت جدید بود که با باز رگان و پود و با 
زمینداران بز رگ بورژوا ملارمتی تنگاتنگ داشت» و مقررات ارضی ۱۷۸۹ و 
اجرای قوانین ناپلئونیآنها را از نجبای کهن جدا می‌ساخعت. 

موقعیت روستائیان نیز د گر گونی بنیادی يافته بود» پیش از همه موقعیت 
سرفهای سایق اگرجه در فرانسه شمار آنان اند ک بود. لغو بار عشریه و 
تعهدات اربابی از زمین بسیار مهم تر از الغاء سروا بود؛ و پاره‌ای‌از دهگانان 
(هرچند اقلیت) توانسته بودند » بویژه پس از تصویب قانون ۱۷۹۳ از فروش 
دارائیهای ملی بهره‌مند شوند . قانون مزبور برای مدتی کوتاه به روستائیان 
امکان داده بود که باهم یکی شوند و در مزاید؛ قطعات کوچکتر زمین شر کت 
جریند . روستانیان تهیدست و بی‌زمین نیز موفق شده بودند » با مقاومت در قبال 
محصور کردن و تملک زمینهای عمومی» پاره‌ای‌از حقوق جمعی و حمایت 
جامعذ کهن روستانی را به‌دستآورند: بقایای این حقوق تا به امروز دوام آورده 
است. سخحن کوتاه» دست به دست شدن زمین در میان طبقات به ميزاني بالنسبه 


ناچیز بود؛ و بورژوازی بود که پاداش‌ها را درو کرده بود نه روستائیان؛ کلیسیا 
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بازنده‌تر از نحبا بود و فقیرترین دهگانان کمتر از همه بهره‌ای برده بودند ' .با 
این حال» روستانیان در مجموع یک موقعیت نوین اجتماعی و یک معیار تأمین 
اقتصادی کسب کرده بودند که بیش از هر عامل دیگری محافظه کاری 
پایدار روستانیان فرانسه در طول سد؛ نوزدهم را توجیه می کرد . 
روندی مشابه» هرچند دیرتر و کمتر متکامل؛ فراسوی مرزهای سنتی 
خود فرانسه به دنبالآمده بود. ما پیشتر دیدیم که جذب و تلفیق قرانین و 
نهادهای نوین فرانسه» و د گ رگونیهای اجتماعی پیامد آنها؛ در سرزمینهائی که 
فرانسه مستقیماً به امپراتوری خود جذب کرده بود یا زمینهانی که به مرزهایشس 
نزدیکتر بودند سریمتر و جامم و کاملتر بودند. چنان که» برانداختن بقایای 
فنودالی و امتیازهای اشرافی در بلژیک استانهای راینء بخشهائی از سویس؛ 
ساووا» لومباردی و پیه‌مونت به کمال فرانسه نزدیک بود . در ونیز ؛ حتی پیش از 
جذب آن در قلمرو ناپللونی ایتالیاء دولت اتریش الیگارشی غیرنظامی قدیم را 
در هم شکست - به همان شیوه که پیش از ۹ اصلاح طلب های روشنگر 
اتریش مانند ژوزف دوم و لنوپولد ضربه‌های نخستین را به معافیتهای اشرافیت؛ 
اعیان شهر و روحانیت در توسکانا و لومباردی زده بودند .ولی همانند ناپل این 
امر تازه آغاز بود (اصلاحات شارل سوم بوربونی بر انقلاب مقدم برد )؟و 
مجموعۀ قوانین مدنی و حا کمیت نیرومند نایب‌السلطنه‌ها و دست نشاند گان 
ناپللون بود که سرانجام شرایط ارباب سالاری را (و سرواژ را در حاهائی که 
هنوز دوام داشت )از قسمت‌های بیشتر شبه جزیرفایتالیا ريشه کن کرد 
سیسیل در دور تسلط انگلیسیها شاهد اصلاحات مشابهی بود و حتی 
فردیناند اول مرتجع» که قانون اساسی لیبرال را پس گرقت و جامعذ راهبان و 


۱ حلاص این ماجرا را در تاریخ اجتماعی انقلاب فرانسه (۱۹۳۳) اثر ن. هامپسن صفحات 
۲۵۱-۶ ملاحظه فرمانید. 


۳۷۳۳ 


مومنان را در پالرمو ' احیاء کرداين روند را کند کرد ولی معکوس نساعت. 
ولی؛هرچند که مصونیتها و امتیازهای کهن اشرافیت کاهش یافتند یا ملفی 
شدند»آثار آن بر روستاثیان به طور کلی مثل فرانسهنبود.مهم‌ترین دلیل آن که 
توزیم مجد د املاک که به دنبال ضبط املاک کلیسیا پیش آمد گسترش زیادی 
نداشت: هرچند خریداران طبقة متوسط و حتی اشرافی شکرفا شدند»جهت 
کمک به روستانیان تنگدست در تحصیل زمین کاری انجام نگرفت و یا کم 
کار شد: حتی شاید آنها با از میان رفتن حقوق مشاع سنتی بازنده به شمار 
آیند . درست است که در لومباردی و پیه‌مونت حذف تعهدات فئودالی و عشریه 
به سود همه‌مالکان زمینهای روستائی تمام‌شد و باعث قدری رفاه عمومی در 
روستا گردید؛ ولی در جنوب - در کالابر ناپل و سیسیل - مسئلة قلمروهای 
ارضی وسیع و روستائیان فقر زده و بی‌زمین در بین بود نه مسئلثاجارةاربابی» 
عشریه و تعهدات خدمتگزاری؛ و انقلاب که‌از ۱۷۹۵ به بعد از فرانسه صادر 
می‌شد برای این مسئله راه‌حلی ارائه نکرد. بنابراین» مسائل بنیادی زمین باقی 
ماند و از خلال محنت‌ها و امیدهای سر کوفتة رستاخیز ملی تا به امروز ادامه 
یافته است. 

اجتماع اعیانی و اشرافی در هلند و بخشهانی از آلمان به همان شیوة 
شمال ایتالیا گسیخته شده بود.ویلیام پادشاه ندرلناٍ متحد متقاعد شده بود که 
جوهر اصلاحات فرانسه را حفظ کند تا اتباع جدید بلژیکی خود را آرام سازد ؛ 
استانهای بتاز گی به چنگ آمده یا اعاده شد پروس در باختر (راین لند» ب رگ 
و بخشهائی از وستفالی) به همین ترتیب نتایج احتماعی قانون مدنی و لغو دیون 
فنردالی» عشریه و سرواژ را به ارث بردند. مترنیخ به دولتهای جنوب ی آلمان که 
اینک در حوزۀ نفوذ اتریش قرار گرفته بودند بسیار امیدوار بود ؛ ولی در این 
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مناطق نیز اصلاحاتی از این دست» که فرمانروایان‌شان به عنوان معحدان 
نا پللون انجام داده بودند» بیشتر دست نخورده بازماند. حتی پروس سنت گرا؛ 
که به گسستن از یوغ ناپلئون اشتیاق داشت» مقتضی دیده بود که مسائلی را از 
فرانسه به عاریه بگیرد - خدمتگزاری شخصی را منسوخ ساخت و به اقلیتی از 
افسران طبقة میانه احازه داد که در ارتش با درحذافسری خدمت کنند : هرچند 
این را نمی‌شد انقلاب اجتماعی به شمار آورد با این حال ی کآغاز بود. 
امپراتوری هایسیو ر گ» هرچند با این تجارب دشمنی مصممانه‌ای داشت» آنجه 
از اصلاحات ارضی ژوزف در اتریش» هنگری و برهمیا بازمانده بود و سهم 
بیشتری از اصلاحات ناپلئون در شمال ایتالیا و ایلیریا " را به ارث برده بود .اما 
هستة اصلی حدمات کاری تا ۸ باقی بود .در سوند» برنادوت» که تنها 
غاصبی بود که اجازه یافت تاج و تخت خود را حفظ کند با گشودن در 
ادارات دولتی به روی مردمی که تبارق پست داشتند به تضعیف امتار اشرافی 
کمک کرده بود. در اسپانیا لیبرالهای مادرید و کاتالونیا که دوستدار فرانسه 
بودند» و لیبرالهای ضد فرانسة کادس» با الغای عشریه و از بین بردن املاک 
وسیع اربابی به منظور جلب پشتیبانی طبقذمیانه به رقابت پرداخته بودند ؛ ولی 
این یکی از جند کشور اروپانی برد که در آنحا شام که در ۱۸۱۶ به سلطتت 
دست یافته بود زمان را سخت به عقب بر گردانده بود. لهستان ننها کشوری 
بود در میان کشورهانی که آرتشهای ناپللون اشخالش کرده بودند ؛ که هرچند 
سرواز منسوخ شده بود؛ نظام زمین و روابط میان اربابها و روستانیان از جهانی 
دست نخورده مانده بود ؛ و الکساندر: که در گفتار لیبرال بود از انجام 
اصلاحات بیشتر خودداری می کرد . 

آشکار است که ریشه کنی بقایای فئودالی» از میان بردن موانع بازر گانی 


1. Illyria 
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و صناعت و رهاسازی زمین از دیون اربابی؛ باج راهداری و حق داوری» 
فی نقسه» مایڈ تشویق جامعة بورژوائی بود. در فرانسه چنان که دیده‌ايم طبقات 
میانه (از جمله روستائیان داراتر ) بودند که بیشترین استفاده‌را از انقلاب بردند ؛ 
و ناپلنون اگرجهآزادی‌سیاسی را از آنان‌دریغ داشت و «پاداشها »را با 
گسترد گی کمتری توزیع کرد؛ برای تغییر این الگر اقدامی ننمود . همین 
مطلب در اساس دربارۀ کشورهانی که فرانسه اشقال کرده بود؛ به حز لهستان» 
صادق است: فروش املا ک توقیف شده از میان برداشتن حصارها و 
مصونیتهای کهن فتودالی» گشودن میدان کار و فعالیت برای صاحبان استعداد» 
ایجاد یک طبعَة جدید کا رکنان کشوری» رهائی بازار داعلی از اتحادیه‌های 
اصناف و باج و راهداریهای محدود کننده - تازه | گر به ممنوعیت اتحادیه‌های 
کار گری اشاره‌ای نشود - همه ما رونق و تشویق پیشرفت بوده و به بالارفتن 
موقعیت اجتماعی بورژوازی کمک می کردند. هم چنین با این شیوه‌ها؛ 
بخصرص در جاهائی که کار از وایستگی به زمی ن آزاد شده بود زمینه برای 
رشد سرمایه داری صنعتی باز می‌شد. اما نه فرانسة انقلابی یا ناپلئونی بل 
دیرینه‌ترین و سمج ترین حریفش انگلستان از گسترش صنعت و بازر گانی 
سهم بیشتر را برد و از بيست سال محادله درحالی که توازن را سخت‌تر از زمان 
آغاز آن به سود خویش به هم زده بود سر برآورد. جنگ بار مالیاتی سنگینی بر 
انگلیسیها تحمیل می کرد :از ۱۷۹۳ تا ۱۸۱۵ آنها مبلغ ۵۲ میلیون پرند فقط به 
متفقان خود کمک مالی کردند ؛ و چنان که متذ کر شده‌ايم نظام قاره‌ای توسعة 
صنعتی انگلستان را کند کرده بود. ولی انگلستان بازارهای تازه‌ای یافت» 
مستعمره‌های تازه‌ای به چنگ آورد وه همینکه جنگ و تعدیلهای مجدد پس از 
جنگ به سر آمد ؛ در یک دورة‌زمانی بسیار کوتاه‌موفق شد به عنوان « کار گاه 
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بی‌رقیب جهان» بر همذآ یند گان سروری کند. در این زمان جنگ داخلی و 
انقلاب در کار گاههای فرانسه موجب ویرانی شده بود؛ و حتی در عصر 
ناپلئون» تولید در بسیاری از زمینه‌ها راکد شد » مستعمرات بیشتری به 
انگلیسیها تحویل داد و بازر گانی بندرهای بز رگش در اقیانوس اطلس در 
مقایسه با حجم سابق خود قطره‌ای گردید.و این همه در دورامپراتوری 
ناپلئون رخ داد »| گرچه او قادر بود از منابع بعش وسیمی از قاره بهره جوید و 
بر بازارهای آن مسلط باشد ؛ واسالها و متحدانش را وادار سازد که سهم بیشتر 
جنگهایش را بپردازند؛ و نظام قاره‌ای را جهت استفادةملی خویش به ضرر 
همسایگانش - حتیآنهائی که با مرزهای خود محصور ساخته بود - به کار 
گیرد» این پدیده‌را ' تا اندازه‌ای با جابجائی که موج ب آن انقلاب بود 
(اگرچه از ۱۷۹۹ به بعد )» باثبات اجتماعی بیشتری که نصیب دهگانان شد؛ و 
محاصره‌ای که بریتانیا پر خط ساحلی آن تحمیل کرد می‌شود توضیح داد. ولی 
شاید حتی مهم‌تر این باشد که در دهة ۱۷۸۰ تنها انگلستان سر گرم انقلاب 
صنعتی بود و این نه تنها روندهای فن ی آن را «انقلابی» کرد بل با پیدائی همة 
طبقات مولد جدید - صاحبان کار گاههای صنعتی و کار گران کارخانه‌ها - 
تغییر شکل جامعه‌اش آغار شده بود. پا کسازی اصلاحات انقلابی و ناپللونی» 
در فرانسه و همسایگانآن» راه را برای استحالة اجتماعی همانندی صاف کرده 
بود» و در بافند گی لیون و نورماندی و در کانهای بلژیک و سار؛ پس از 
۰ نرآوری فنی به پیشرفتهاٹی دست يافته بود. ولی این تنها یک آغاز بود ؛ 
و برای ایساد یک حامعة صنعتی نو» که درآن پا برهنه‌ها جای خود را به 
پرولتاریا و استاد کاران به صنعتگران کار گاههای صنعتی بدهند علاوه‌بر 


نقلاب سیاسی به انقلاب صنعتی نیز یاز است. انقلاب ۱۷۸۹ این فراگشت را 
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از جهاتی به شتاب واداشته و از طرفی دیگر کندش کرده بود. چارة کار در 
سالهای صلحی که به دنبال آمد» و به طور عمده پس از ۱۸۳۰ یافته شد ' . 

در زمينة دیگر فعالیتهای انسانی» تأثیر انقلاب فوری‌تر و مستقیم تر بود. 
دیدیم که فقط سه سال پس از بروز انقلاب» یک نوع تازه رتش در فرانسه پدید 
آمده بود. - یک آرئش توده‌ای مر کب از داوطلبان غیرنظامی (و بعدها 
سربازان وظیفه و افراد منظم» که به طور عمده افسران آن از طبقة میانه بودند که 
با آخرین جنگ افزارها مجهز برده و با اصول جنگ پرتح رک و تهاجمی 
تربیت شده بودند. البته زمان لازم بود تا از ملقمه و تجهیز نوده‌ای ۱۷۹۳ و 
قانون نظام وظیفة عمومی ژوردان " در ۱۷۹۸ به کمالآرتش بز رگ ۱۸۰۵ 
ناپلئون برسند ؛ و به استعداد سازماندهی کارنو و نبوغ عملی ناپللون در میدان 
جنگ که هر دو ادامة آموزشهای بورسه گیبر و دوتوی بودند نیاز بود تا 
استحاله و تبدیل کامل گردد. ولی تنها شرایط جدید مخلوق انقلاب 
امکان پذیر ساعت که نوا وریهای آنها بیشترین سود را بدهند ؛ دشمنان فرانسه 
به این پی بردند و پاره‌ای از آتها در آموختن درس سستی نشان ندادند. 
انگلستان که مسائل اجتماعی آن بسیار متفاوت از آن قاره بود به نوسازی 
جنگ‌افزارها وآوردن سپاهیان بیشتر به جبهه‌اکتفا کرد: در ۱۸۱۳-۱۲ 
انگلستان با انحراف از تجربذ پیشین قریب به ۳۰۰۰۰۰ نفر در آرنش مدظم 
خود و ۱8۰۰۰۰ ناوی در ناو گانش فراهم‌آورده بود. پروس که حوش خیالیش 
با شکست ینا سخت متزلزل شده بودء در تقلید از فرانسویان بسیار پیشتر 


رفت. هاردنی رگ به این امر عنایت داشت که‌انقلاب به فرانسه نیرونی 


۱ در مورد اجرای این «انقلاب درگانه» به عصر انقلاب صفحات ۱۹۸-۸۱ اثر ای. ژی. 
هابسپادن رجوع فرمانید . 

۲ جیم ژوردان (۱۷۹۲-۱۸۳۳) هم در جنگهای انقلاب آمریکا و هم در جنگهای انقلاب 
فرانسه شر کت داشت. 
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غیره تظره بخشیده و اصرار می‌ورزید که با به کار گیری‌«اصول 
دمو کراتیک» در تجدید سازمان آرتش و دولت (هرچند با احتیاط) او را 
سرمشق قرار دهند . یونکرها آماده نبودند که تا آنجا که هاردنب رگ و اشتاین 
می خواستند پیش بروند ؛ولی اصلاحا تآرتش در دورة گنایستو! و 
شارنهورست" که پی‌آمد آن بود بسیاری از اصول قدیم فردریک را متروک 
کرد و از ملت دعوت به عمل آورد که در لاهنت‌وایر " و لاهنت اشتورم؟ مسلح 
شوند و به افرادی که‌از تبار نجیبان نبودند درجڈ افسری داد و مزدوران خارجی 
را از حدمت معاف کرد و بعش بز رگی از کاروان توشة دست و پاگیر را 
حذف کرد . متحدان آلمانی ناپلثرن‌که فرانسهد رجنوبغرب کشورشان قرار داشت 
فراتر رفتند وآرتشهای ملی تأسیس کردند که سرمشق مستقیم‌شان فرانسه بود. 
پس آرتش فردریک کبیر» که در خور جامعة اشرافی بود » الگوثی برای پیروی 
دیگران نبود؛ و آرتش نابلئون» که فرآوردةانقلاب بود» با توسل به «ملت مسلح 
شوید » به جایآن فرا روئد . 

نهادهای د یگر نیز در معرض اصلاحات ژرف قرار گرفته بودند .رتش 
ناپلئون از هر کجا که گذشته بود؛ بذر قانون مدنی فرانسه را کاشته و سازمان 
اداری را دستکاری کرده بود. داد گاههای اربایی و کلیسیائی ريشه کن شده و 
یک نظام داد گاهها و هیئت منصفه‌در سطح ملی به کار افتاده بود. حکومت 
کارآمد و کم هزینه جای تعدد مراکز قدرت حکومتی و قضانی رقیب و زائد را 
که از گذشتة ارباب سالاری باز مانده بود گرفت و یا آنها را در هم ادغام کرد. 


0 .1 
.2 
۳ تیروی دفاعی وطن که دومین خط دفاعی کشور را در آرتش آلمان قبل از جنگ جهانی اول 
تشکیل می‌داد .م 
6 آخرین خط دفاع منظم در آلمان قبل از نخستین جنگ جهانی و متشکل بود از غیرنظامیانی 
که در زمان جنگ به عنوان سرباز حدمت می کردند .م 


۳۷۹ 


لهستان برای اولین بار در تاریخ پرتحول خریش» با یک سازمان اداری در خور 
و عدمات ملي کشوریآشنا شده بود و این درس هر گز یکسره فراموش 
نشد.از ۱۸۰۳ به بعد تاپلئون در آلمان امپراتوری روم مقدس کهن را منسوخ 
کرده؛ شبکۀ پیچیدة امارنهای کرچک و شهرهایآزاد را به هم زده و شمار آتها 
را از ۳۹۰ به 4۰ کاهش داده بود. ضایعات عمده بر شهرهای آزاد و اسقف - 
امیرنشین ها وارد آمد» که‌شمار اولی به چهار کاهش بافته و زمینهای دومی 
یکجا مان همسایگان غیرروحانی تقسیم شده بود : بدین سان شهرهای قدیم 
امپراتوری و امارت نشین‌هائی چون لیتز » ترو »متتس» کوبلنتز و سالزیو رگ به 
وسیلۀ واحدهای بز ر گتر سازمانی بلعیده شده بودند . هیحده دولت از دولتهای 
بازماندة آلمان مال باهم در یک کتفدراسیرن راین جمع شده و در یک واحد 
گم ر کی مشتر ک باهم جوش خورده بودند. در اینجا نیز ؛ باز گشت به گذشتذ 
پیش از انقلاب در بین نبود . دودمانهای قدیم دوباره بر تخت نشستند و قوانین 
اساسی لیبرال کنار گذاشته شدند » و اغلب فرمانروایان اروپا نیروهای نویتی را 
که دست به کار بودند درست د رک نمی کردند ؛ولی روی هم رفته تغییرات 
اند کی در مرزهای جغرافیانی امپراتوری بز رگ رخ داده و بسیاری از نهادهای 
آن اساسا دست نخورده مانده بود. قانون مدنی در ده‌ها کشور اروپانی از 
بلژیک نا ناپل و از راین‌لند تا سلطان‌نشین حدید لهستانء که‌از 
گراند وک نشین ورشوی ناپلئون جدا شده بود» حفظ گردید. متفتان وین 
کنفدراسیون راین ناپللون را منحل و یک کنفدراسیون بزر گتر مشتمل بر سی 
و ته دول تآلمان را جانشین آن کردند.اتریش در رأس آنها قرار گرفت و به 
هیچ وجه قصد نداشت که اهداف ملی آلمان‌را ترویج کند ؛ولی» مقصود 
سازند گانش هرچه بود ؛ جارجوب وحدت سیاسی تنگاتنگ تری‌ایجاد کرد و 
دیری نگذشت که حوزة تعرفة واحدی پد ید آمد . شاید مهم‌تر از همه این باشد 


که برای بازسازی امپراتوری رم مقدس قدیم یا اعادة حا کمیت امارتهای 
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روحانی کوششی جدی انجام نگرفت.و اتریش کاتولیک برای باز گرداندن 
سالزبو رگ به همان اندازه بی‌رغبتی نشان داد که پروس پرتستان برای 
با گرداندن منتز» ترو و کولونی به حیط اقتدار موقت کلیسیا نشان داد. 

در واقع سالهای انقلاب و اصلاحات ناپلئونی روابط میان کلیسیا و دولت 
را دچار د گر گونی ژرف و دام کرده بود. بی تردید » توافقهای ۱۸۱۵ با احیاء 
مذهبی شایان توجهی همراه بود: پاپ در میان سرور و شادمانی عمومی در 
کلیسیای سنت پیتر دوباره تاج گذاری کرد ؛ سیاهۀ کتابهای ضاله تفتیش 
عقاید و فرقه ززویتها (یسوعیون) دوباره به راه افتادند ؛ اعتقاد به تفوق مطلق 
پاپ در حد اعلا بود؛ کلیسیای کائولیک سلطة خود را بر آموزش کامل کرد 
و در اسپانیا و باواریا و ساردنی و ناپل بخش اعظم اقتدار پیشین خود را به دست 
آورد ؛و چنان که دیده‌ايم همذ فرمانروایان معترف بودند که سیاستهای خود را 
بر اصول مسیحیت پی می‌ریزند . ولی بسیاری از آینها دیری نپانید » حون قدرت 
دنیوی کلیسیا تحلیل رفته بود و حکومت اسقف - امیران تقریباً امری بود 
مربوط به گذشته. در فرانسه»‌شارل دهم بنابر سنت اجدادی‌می‌بایست‌در 
تاج گذاری خویش تدهین می‌شد؛ولی کلیسیا از املا کش محروم شده بود وه 
به رغم اقتدار موقت فرضی» می‌بایست از آن پس بیش از دور فرانسیس اول یا 
لوئی شانزدهم خود را به قدرت دنیوی می‌بست. در نقاط دیگر به فروش 
زمینهای کلیسیا ادامه می‌دادند و دیرها پاشیده می‌شدند و فرمانروایان 
کاتولیک اغلب بی‌میل نبودند که در رفتار با مقام پاپ بیشتر از آن که 
مصالح نا پللون همچون الگوئی عرضه کرده بود از آرادی استفاده کنند. در 
اروپای باحتری با پیوستن شمار بسیاری از رعایای کاتولیک به فرمانروایان 
پروتستان پروس و ندرلند نا گزیر نفوذ پاپ تضعیف شد . افزون بر آن» از همه 
اسقف - امیران روز گار پیش از انقلاب تنها پاپ بود که متصرفات ارضی 
خود را حفظ کرد ؛ که او هم پتجاه‌و پنج سال بعد به عنوان بخشی از بهانی که 
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بابت وحدت ایتالیا تحت حکومت پادشاه کاتولیک ساردنی می‌بایست 
پردانعت می شد اراضی خود را تسلیم کرد. 

ملی گرائی نیز به عنوان مات رک انقلاب جان بدر برد .ناپلئون هرچند از 
روحیڈ ملی گرانی خوشش تمی‌آمد و آن را سر کرب می کرد اما ناآ گاهانه 
ترویجش می کرد. بعدها؛ در سنت هلن مباهات می کرد که خود باختیار و 
عمذاًجهت متم رکز کردن ۱۵ میلیون ایتالیانی و ۳۰ میلیو ن آلمانی هم چنان 
که ۳۰ میلیون فرانسوی و پانزده میلیون اسپانیاٹی «به عنران یک ملت واحد» 
می کرشیده است. او به لاس کازس گفت که وحدت پیه‌مونت» پارماء 
توسکانی و رم با فرانسه«همانا اقدامات گذرا و موقتی به منظور تضمین 
آمرزش ملی ایتالیائیها برده.» نکتة تبلیغاتی مفیدی بود ؛ جون تا آن زمان برای 
همگان معلوم شده برد که قدرتهای فانح» که از روشهای امپریالیستی شخص 
ناپللون با سروصدا بد گوئی می کردند» برای آمال ملی خلقهانی که آزاد ساخته 
بودند هیچ گونه دلبستگی نشان نمی‌دادند. چنان که دیدیم» ناپللون خود 
نهضتهای ملی را در اسپانیا و ایتالیا پایمال کرد؛و در ۱۸۱۰ به لوئی گفت که 
یکی از آرزوهای بز رگش در آلمان «منحرف کردن روح آلمانی» است. اما 
بکلی جدا از اصول انقلابی‌ی که سپاهیان فرانسه به‌| کنات اروپا بردند» 
اصلاحات اداری: قوانین مدنی» فروپاشی ارباب سالاری» عقلانی گردانیدن 
حکومت» متداول کردن اوزان و مقیاسهای واحد و از میان بردن گم ر کهای 
داحلی ناپلشون کمتر از اصلاحانی که مجلس موسسان و کنوانسیون در فرانسه 
انجام داده بود در کشورهای اشغال شده تأثیر وحدت بخش نداشته است. و 
قضیه تنها این نبود ؛ او در برخوردهایش با لهستانیها و ایتالیانیها بعمد از روحیه 
ملی بهره‌جونی کرده بود : به طور مثال» سلطان‌نشین ایتالیا»| گرچه ه رگز 
آرزوهای گسترده‌تر میهن پرستان ایتالیانی را ارضاء نمی کرد تا اندازه‌ای به 
قصد برانگیختن امیدهای آنها بهآ ینده ایجاد شده بود. عط بطلان کشیللا بر 
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این امیدهاء نا گزیر» بسیاری را ر وگردان کرده بود و دلبستگی آنها به فرانسه» 
در سیر زمان» به بیزاری و دشمنی و حتی به سازماندهی مجامع سری 
ضدفرانسوی تبدیل شده بود. در آلمان نفرت ملی با یکی شدن با سیاستهای 
ملی پروس با اتریش سخت متم رکز شده برد ؛ هرچند هر گز به شور شآشکار 
نیانجامید , البته توافق ۱۸۱۵ به جای یافتن راه حل (مگر در مورد اسپانیا)» 
مسئله را تشدید کرد و ملیون‌آلمان ایتالیا و لهستان‌را - اگر از بلژیک» 
یونان و آمریکای لاتین سخنی نگوئیم - در دهه‌هائی که‌در پیش بود به 
حستجوی مداواهائی توام با جان‌فشانی کشانید. 

نتیجة دیگر توافق ۱۸۱۵ به هم نزدیک شدن ملی گرائی و لیبرالیسم برد . 
اگرچه هردو» به میزان زیادی منشمب از سالهای انقلاب بودند ؛ در اروپای 
ناپلئون مشا ر کت تنگاتنگ نداشتند .میهن پرستان»ا گر ملی گرائی اسپانیانی و 
نیز نوع آلمانی و ایتالیائی را به شمار آوريم» از ۱۸۰۸ به بعد گرایش داشتند که 
به جای دلبستگی با فرانسویان خصومت کنند. از سوی دیگر» لیبرالها که 
بیشتر از میان برجستگان طبتذ میانه بودند تا صنعتگران کوچکه نجبا یا 
دهگانان» مخالف فرانسه نبوده معحد آن به شمار می‌رفتند . در خود فرانسه» 
آرمانهای لیبرال از سوی اعضای مجلس مسسان» ژیروندها و ترمیدوریها اعلام 
و ترویج می‌شد . حال آن که کنوانسیون ژا کوین و ناپلئون به دلایل متفاوتی آنها 
را متم پا تخطثه می کردند. ولی هرچند در فرانسة عصر کنسولی و اپراتوری 
دهان لیبرالها بسته بود و زیر سلطه فرار داشتند » بالطبع در اروپا به سوی 
فرانسویان که با خود اصلاحات میآوردند جذب می‌شدند و از فرمانروایان 
حودشان که با اصلاحات مخالفت می کردند یا ایجاد مانع می‌نمودند جدا 
می گشتند. البته استنناهای شایان ذ کری وجود داشت مانند ڑا کوینهای‌ایتالیا 
که» پس از ۱۸۰۵ به منظور مخالفت با قرانسه انجمنهای سری تشکیل دادند و 
لیبرالها و دم و کراتهای انقلابی نیز در زمرةآنها بودند ؛ در اسپانیا لیبرالهای 
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فرانسه ستیز در شورای مر کزی قادس و در پارلمان که قانون اساسی ۱۸۱۲ را 
پذیرفتند برتری داشتند ؛ و در آلمان لیبرالها در میان میهن پرستانی بودند که با 
پروسء هم در رهبری جنگ صلیب ی آلمانی با ناپلتون و هم در اصلاح نهادهای 
ارباب‌سالاری:تفاهمداشتند.بااین حال» باحتمال درست است گفته شود که در 
ایتالیا و آلمان و به همین میزان در هلند» سوبس و لهستان: ل برالها اصلاحات 
ناپللون را تأیید می کردند و امیدهای خود را به بقای امپراتوری او می بستند نه 
فروپاش ی آن. توافق ۰۱۸۱۵ برحسب سرشت خود» گرایش داشت که به 
جدانی میان میهن پرستان و لیبرالها خاتمه بخشد . در اسپانیا ناسیونالیسم 
دهگانی با پایان گرفتن اشغال فرانسویان و اعادة کلیسیا و خاندان سلطنت به 
طور طییعی فرو کش کرد !و در ۱۸۲۰ اردو گاههای هوادار ناپلئون و 
ضدناپللرن دوباره با عروج فرانسویان متحد شدند و برای اعلام مجدد قانون 
اساسی ۱۸۱۲ نیروهاشان‌را به هم پیوستند. نوافق کتگره در آلمان و ایتالیا 
برای لیبرالها و به همان اندازه برای ملی گرایان امیدهای بزر گی عرضه 
نمی کرد ؛ هر دو از سیاستهای سه قدرت خحاوری و مر کزی به یک اندازه‌رنج 
می‌بردند. بویژه اتریش تا ۱۸۸۸ آماج دشمتی‌های مشتر ک آنان بود + چرا که 
اتریش اینک دولتهای شمالی ایتالیا را در اشنال داشت» بر کنفدراسیونآلمان 
مسلط بود و بیش از هر شریک دیگر اصرار داشت که شرایط کنسرت اروپائی 
اجرا شود تا علیه میهن پرستان و لیبرالها ی آلمان» ایتالیاء اسپانیا و بلژیک 
دخالت کند. 

دم و کراسی» فرآوردة دیگر انقلاب» سر گذشتی متفاوت داشت. هر جند 
دم وکراسی در ذات مفهوم «حا کمیت مردم» روسو بود ولی مانند لیبرالبسیم 
فرآوردة گزیر ناپذیر پیروزی طبفة سوم نبود . لایه‌های میانی فرانسة سال 
۹ مانند همتاهای خویش در کشورهای دیگر آرزومند بودند که به 


استبداد «سلطنت» پایان داده شود »امتیاز اشرافی نابود گردد و حق انتخحاب به 
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همذ مردان دارای ملک بسط یابد ؛ ولی | گرچه حقوق بشر را به طور کلی اعلام 
می کردند قصد نداشتند که طبقات پائین با «طبقه جهارم» را در قدرت 
سیاسی شر کت دهند. این مشار کت و حق رأی برابر که با آن ملازمه داشت؛ 
چنان که دیده‌ايم» در جریان اوضاع و احوالی که از حیطة تسلط آ نها حارج بود 
پیش آمده بود؛ جرا که ثابت شده بود برخورد شایسته با امتیاز و استبداد بدون 
پشتیبانی فعال مردم عادی شهر و روستا امکان‌ناپذیر است. اما این مرحلۀ 
دم و کراتیک انقلاب عمر درازی نداشت: قانون اساسی ۱۷۹۳ پس از آن که از 
سوی ژا کوبنها به فراموشی سپرده شد» به وسیلة جانشینانش لغو گردید ؛ حق 
رأی افراد ذ کور بالغ پس گرفته شد و جنبش مردمی نابود گردید . پس از آن» 
چه در دورف هینت مدیره و چه در عصر نابللون»باز گشت دمر کراسی در فرانسه 
مطرح نشد !و در اروپا »گر چه نهضتهای مردمی دم و کراتیک در ایتالیا و جنوا 
پدید آمد»الگونی که تحمیل می‌شد به طور معمول فرانسوی بود . آما باان که 
مقامات رسمی از تشویق دم وکراسی بسیار کرتاهی می کردند باز ریشه 
گرفت: و در وهله اول در کشوری که از جذب شدن به مدار سیاسی فرانسه 
بدور بود و نرم ناشدنی‌ترین دشمن او گرد ید . جنبش بنیاد گرای انگلیس» که 
با الهام از درسهای فرانسذانقلابی غتی شده بود بر اثر آزار و پیگرد پس از 
۲ دجار اختلال موقت گردید ؛ولی حدود سال ۱۸۰۷ احیاء شد و 
آرمانهای مردمی آن در جنبش‌های اصلاح طلبان؛ سد نوزدهم سهمی ادا کرد ؛ 
در اینجا نیز انقلاب صنعتی نقش برجسته‌ای داشت؛ جون در انگلستان زود تر از 
جاهای دیگر طبقذ کار گری پد بد آورد که دارای سراد سیاسی بود و مشتاقانه 
نوشتارهای دمو کراتها را می‌خواند و در کارخانه‌ها و معادن نهضت بنیاد گرا را 
از حیث پایگاه توده‌ای تأمین می کرد . احیاء دمو کراسی در کشورهای دیگر 
پس از شکست ۱۷۹۵ آهسته‌تر بود و برای قدرتهای کنگره این تهدبدی 
عظیم تر از ناسیونالیسم و لیرالیسم جلوه می کرد و تا زمانی که نظام کنگره دوام 
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داشت وحشیانه سر کوب می شد . دمو کراسی در فرانسه هنگام انقلاب ۱۸۳۰ 
دوباره رخ نمرد؛و گسترشآتی آن‌در فرانسه همانند آمریکای شمالی و دیگر 
کشورهای اروپانی همان اندازه که حاصل صنعتی شدن بود فرآوردة انتشار 


آرمانهای انقلابی نیز بود. 


به جر این میرائهای ملموس» اسطوره‌ها و سنتهای انقلاب برای قرنی که 
در پی‌آمد باقی ماند. در وهلۀ نخست» خود سنت انقلاب مردمی: حدت و 
تندی» قهرمانی و آرمان گرائی پرشور روزهای ۰۱۷۸۹ ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ را آنبوه 
مردمی همانند در سراسر اروپا در ۱۸4۸ و در فرانسة سال ۱۸۷۱ تکرار 
کردند »| گرچه اینان را آماجهای تازه‌ای به پویش برمی‌انگیخت. لیبرالهای 
۰ و ۱۸۳ اسپانیا؛ مانند لیبرالهای سالهای ۱۸٤۷-۸‏ فرانسه آلمان» 
بلژیک» سویس و ایتالیا از اعلامية حقوق بشر و قانون اساسی ۱۷۹۱ الهام 
می گرفتند. طبیعی به نظر می‌رسید که حتی در انگلستان جوش و خروش 
بز رگ مردمی ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ به تأثیر مسری فرانسه نسبت داده شود . بسیاری 
از سعنگویان مجرب مردم در انقلابهای بعدی - لامارتین» لدرورولن ۲ ؛ 
کوسوث! »مازینی ۳ گاریبالدی سرمشقهای حاضر و آماده‌ای در ژیروند و 
مونتن سال ۱۷۹۲ یافتند؛ و ملی گراٹی در حال قیام در همه جا - چه یونان و 
بلژیک و لهستان و چه‌آلمان و ایتالیا 7 با جرح و تعدیلهای مناسب» پرچم سه 
رنگ انقلابی فرانسه را بهمیراث برد. جمهوری مساوات خواه سال دومء حاطرة 
دیرپا و غمآلود خود را باقی گذاشت:رادیکالها و سوسیالیستها در تالار شهر 
پاریس» برلین و وین در ۱۸6۸ آن را ستردند وبا کمون پاریس در ۱۸۷۱ از 
میان رفت. سنت «ملت مسلح شوید »» دفاع انقلابی و جنگ همگانی - میراث 


1. Ledru-Rollin 
2. Kossuth 
3. Mazzini 
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دیگر فرانسة ژا کوبنی - تاریخی بلندتر داشته است: که بتوالی گامبتا ۰۱ 
کلمانسو " و د وگل بدان توسل جسته‌اند و همچون الگونی در دو جنگ جهالی 
از سوی هر دو طرف در گیر به کار گرفته شده است. با برف و مساوات‌طلبان» 
اگرچه به نحو غریبی در فرانسه ۱۷۹۲ بی‌تأثیر بودند» در کاربوناری ایتالیانی» 
د کایریست‌های روسیه و بلانکیست‌های فرانسه تأسی کنند گانی پیدا کردند. 
«بابوف گرائی» برای سوسیالیستها پیامی ویژه‌تر داشت: برنامة بابوف برای 
مشارکت و مالکیت عمومی بر اموال و دارائی در دهه ۱۸۳۰ از سوی 
شا گردانش بونوناروتی " به باشگاههای کار گران فرانسه عرضه گردید و به 
وسیلة پرونتر اوبرین " که از اعضای نهضت چارتیست بود به زبان انگلیسی 
بر گرداند» شد :و از آن پس رهبران سوسیالیست از ما رکس تا ژورس * و لین 
آن را بدقت مطالعه کردند. از سوی دیگر بناپارتیسم گرایش داشته که خود را 
از مسیر اصلی سنت انقلابی جدا سازد و به‌آنانی که دلواپس ان بودند که په 
آزادی «بانظم» اعتدال بخشند و به هرج و مرج گروههای متتحاصم پایان دهند » 
با پیوند زدن اشکال اقتدارجریانه با نهادهای پارلمانی درمانهای خود را عرضه 
کرده است. این امر یک پدیدةویره فرانسوی بوده‌و کیش پرستش کودتا» 
مراجعه به آراء عمومی»مرد سرنوشت و ملت کبیر در تاریخ پس از انقلاب 
فرانسه - از احیاء امپراتوری به وسیلة لونی ناپلئون تا ژنرال بولاته" و کودتای 
الجزیره در مه ۱۹۵۸ - نقش کوجکی نداشته است. 

و همان گونه که انقلاب دارای ضدانقلاب خویش بود» سنت انقلابی نیز 


Cambetta 
Clemenceau 
Buonarotti 
Bronterreo’ Brien 
Jaures 
Boulanger 


مس نج نی جر مب و 
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آنتی‌تز خود را پرورانید. در سراسر اروپا «تأملات» بو رک موجب بازتاب در 


میان کسانی می‌شد که انقلاب از آنها سلب مالکیت کرده و یا تهدید به سلب 
مالکیت‌شان کرده بود و یا کسانی که در قبال سرایت نقرذ کنندۀ حقوق بشر 
جنگ آویز ارزشهای سنتی به عنوان یک پناهگاه می‌شدند . گنتز ' در آلمان و 
اتریش» بونالد " و ژوزف دومستر " در فرانسه‌از بو رک پیروی کردند؛و بدین 
سان ی کآرمان ضدانقلاب فراهم آمد که مصمم بود تاج و تخت و محراب 
کلیسیا را احیاء کند و با کل گرایش فکری اروپا از نیوتون و مونتسکیو تاولتر 
و روسو سر دشمنی داشت. به نظر می‌رسید که ضدانقلاب در ۱۸۱۵ در تمام 
مسیر پیروز شده‌و گوئی برای با ز گشت مرزهاء سلسله‌هاء نهادهاء کلیسیا و 
شیوه و راههای زند گی پیشین صحنذ آماده شده بود ولی چنان که دیدهایم» 
اروپا در سالهای مداخله بیش از آن د گر گون شده بود که امکان باز گشت 
باشد ؛و حتی سیستم مترنیخ» که با قول و قرارها از آن پشتیبانی می‌شد تا 
اقدامات سایر قدرتهای کنگره» ناتوان از آن بود که از سیر انقلاب که دوباره 
در ۱۸۸۸ اوج گرفت جل و گیری کند. ولی شکست ۱۸6۸ شکاف تازه‌ای‌میان 
ملی گرائی و لیبرالیسم ایجاد کرد؛ گرایش به هواداری از برتری پاپ که در 
سال ۱۸۱۵ احیاء شد در مقابل ضدیت با کلیسیا و محادله دریارةموزش و 
پرورش را پدید آورد که تا امروز ادامه یافته است. رویدادهای ۱۸۷۱ در فرائسه 
به در گیری ژرفای بیشتری داد و مایة پیدائی محافظه کاری جدیدی شد که 
اغلب از مذهب جدا بود و در زمينة امور دنیوی صرف با سنت انقلابی 
می جنگید : بدین سان چون تن * از ترسهائی تغذیه می کرد که کمون پاریس 
پدید آورده بو »انقلاب ۱۷۸٩‏ را تلخ کامانه‌تر و کین توزانه‌تر از بو رک 


محکوم می‌ساخت. 


1. Gentz 
2. Bonald 
3. de Maistre 
آدولف تن تاریخ‌نگار و فیلسوف فرانسوی (۱۸۲۹-۱۸۹۳). م‎ - 1۵106 . ٤ 
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این نبرد در فرانسه استمرار داشته و ازینرو ممکن است گرایش پیدا شرد 
که تمام تاریخ سدۀ نوزدهم اروپا را به منزل؛ تصویری از انقلاب فرانسه ترسیم 
کنند. اما این انحرافی فاحش است. در انگلستان ویکتوریائی و روسیة 
امپراتوری انقلاب E‏ بالنسبه اند ک داشت. در اروپای باختری» مر کزی و 
جنوبی انقلاب تأثیر عمده‌ای داشت و تا ۸۸ ادامه یافت: تا آن زمان فرانسۀ 
انقلابی گذشته و حال» هر دو» همجون یک نیروی پرتوان بین المللی عمل 
می کرد که برای وفاداران جاذبه داشت و الهام‌بخش آندیشه‌ها و فعالیتهای 
میهن پرستان؛ لیبرالها و سوسیالیستها در بسیاری از کشورها بود. ولی پس از 
شکستها و سرخورد گیهای 1۸4۹ دیگر چنین نبود. اگرچه قوانین و نهادهای 
ناشی از فرانسه بازماندند و سنت‌ها دیرپائی نشان دادند» اما نیروهای تازه‌ای 
پدید آمده بودند تا به سرنوشت علتها شکل بدهند و آنها را در سیرهانی 
دیگر راهبر شوند. نسل کهن تر لیبرالها و میهن پرستان آلمان و ایتالیا سنعت 
کوشیدند که به فرانسریان تأسی جویند ؛ ول ی آلمان و ایتالیای واحد که در 
۰ سر پرآوردند نه با تصورا تآنها که با پندارهای پیسمارک و کاوور! 
قالب گیری شدند که به آرمانهای ۱۷۸۹ بالتسبه اند ک مرهون بودند. 
صنعت گرائی اروپاء که در مسیری رهسپار بود که انقلاب صنعتی در انگلستان 
ترسم کرد در بلندمدت ثایت کرد که به‌اندازة انقلاب سیاسی که ريشه در 
فرانسه داشت برای د گر گونی اجتماعی توانمند بود. انقلاب نخستین بیش از 
انقلاب بعدی موجد طبقة کار گر صنمتی و یک کشا کش اجتماعی مسلط میان 
سرمایه و کار گردید؛و سوسیالیسم مدرن که از سوی مار کس جمع بندی شد 
به همان اندازه که بهآ موزشهای فیلسوفان و انقلابیون فرانسه عنایت داشت از 


تجربة صنعتی انگلستان نشأت گرفت. هم‌چنین گسترش اروپا در آن‌سوی 


1. Cavour 


۳۸۹ 


دریاها و درنتیجه تسلط بر سراسر جهان؛ به جز آمریکا؛ دستاورد نیروهای 

ملتهبی بود که در درون جامع؛ صنعتی نوین درحال رشد بود. به يقین اصول 

مبارزه‌حویانة ۱۷۸۹ و ۱۷۹۳ از نظر دورنمانده و لذا به ميان مردماني صادر 

می‌شد که در جوش و خروشهای پیشین «اروپای انقلابی» دست نخورده مانده 
دند.اما با درنظر گرفت. ک5 

بودند. اما با درنظر گرفتن جمیم جهات گرایش این بود که اصول نامپرده 
7 

دیگر در خور اوضاع نبوده یا به وسیلة باورهای انقلابی بعدی جذب شوند و یا 
3 2 

در انها مستهلک گردند. مبارزه برای حقوق بشر ادامه یافت: ولی | 


شعارهائی بسیار متفاوت از شمارهای ۱۷۸٩‏ پیش رفته است. 


ین نبرد زیر 


آبه ریل ۶ ۲۸ 

آدامن جان ۵۲ ۲۸۶ 

آدریاتیک ۰۳۲۳ ۱۳۲۸ ۳۳۰ آدرین. میشل 
۱۳۹ 

آدلر: ویکتور ۱۵۵ 

آراگون ۵ ۳۳ 

آرتش انقلابی ۰۱۷۷ ۱۹۴ 

آرترا ۱۲۸۱۲۲۰۱۲۰ ۱۵۸۱۵۲ ۲۵۹ 
آرک رایت ۲۱ 

آرمرن ویل» ژان با پتیست ۱۶۶ 


آژاکیر ۲۹۰ 

آستوریاس ۰۲۴۳ ۳۴۴ 

آستی ۲۸۱ 

آکترن ۱۸۱ 

۳۱۴ ۰۲۸۱۵۰ JÎ 

آلپ ۱۲۷۰ ۲۷۲ 

۳۶۸ ۱۲۷۰ ۱۲۵۲ ۲۴۷ ۰۱۶۰۱۰۱۲۲ آلزاس‎ 
۶۲ ۵۱ FA FY YF ۱۲۳ AY A آلمان‎ 
TOF ۲۵۱ ۲۴۸ ۱۲۲۳ YF VY Vs 4 
۳۴ ۱۲۹۷ ۱۲۸۵ ۲۸۲ TYA YF ۵ 
۳۳۷ ۱۳۳۴ ۱۳۳۲ ۱۳۲۱ ۱۳۱ ۸ ۴ 
۳۷۳ ۱۳۶۷ ۱۳۵۷ ۱۳۵۶ ۵ 

آلماند. دریاسالار ۳۱۷ 


آمادوس؛ ویکترر ۲۶۷ 

آمار 1۹۸ ۰۲۱۱ ۲۱۹ 

۵۰ ۰۴۹ آمریکاء انقلاب» جنگ 4 ۴۷ء‎ 
۱۱ As AV FA FA FV EY $, اج‎ 
۱۲۸۵۴ ۱۲۴۹ ۲۳۴ ۲۳۳۲ ۱۳۸ APY AF 
YA ۸۵ 

آمریکای جنوبی ۲۸۴ 

آمستر دام ۴ ۸۲۶ ۳۶ ۵۱ VY‏ ۰۲۴۴ ۰۲۷۳ 


۳۳۶ 
آمین ۰۲۶۳ ۰۲۹۶ ۱۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۱۴ 
آن, ملکه ۴۴ 

تت ماری ۰۱۵۸ ۲۳۳ 
آندلس ۵ ۲۳۰۱۰ 
آنور ۱۴۳ 
آنررس ۷۱ 
آرینیون ۱۴۶ ۲۷۰ 

الف 


التلاف‌های شد نرانه ۰۱۲۲۲ ۰۲۶۱ ۲۶۲: 
۴ ۶۶ ۳۱۸ ۳۲۰ 

AAT ۰۱۹۱ ۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ابرت‎ 
۱۹۵ 

برگیر ۲۲۴ 

اتحاد مقدس ۱۶۱ ۳۶۸ 

۱۰۵ ۰۲۷ ۴۲ ۰۲۰ ۷ اتحادیه صستفی‎ 
۳۳۷ TTF ۱۳۰۵ ۰۱۴۱ ATV ATT MeV 
۰۳۷۵ ۱۴۲ اتحادیه کارگری»‎ 


۸ ۶ ۰۵۳ ۰۴۱ ۳۳ ۰۲۹ ۰۲۵ اتریش‎ 
AA OA NAF NOY ATA AT WT 
TAY ۲۴۰ TTA ۰۲۲۰۱۴ ۱ 
۳۱۸ ۱۳۱۴ ۰۲۹۶ ۰۲۷۴ ۰۲۶۷ ۰۲۶۰ ۶ 
۳۸۳ ۱۳۷۹ ۳۷۲ ۰۳۵۰ ۰۳۴۷ ۷ ۴ 
۷۹ احیاء سلطنت‎ 

آدر ۳۵۶ 

دسا ۷۳ 

ارفررت ۰۳۴۹ ۳۵۰ 

اژه دریای ۲۷۷ 

۱۵۱ ۶۱ FT ۲٩ ۲۳ ۵ 4 سانيا‎ 
TAY ۱۲۶۰ ۸۲۵۵ ۲۴۲۰۲۳۰ IF ۶ 
۳۸۰ ۱۳۵۵ ۰۳۴۱ ۳۳۱ ۳۲۶ ۴ 

استبداد شرفی ۲۹ 

استادیون ۲۳۴۷ 

استائل, مادام دو ۸۶۰ ۲۹۶ 

استرالیا ۳۰۲ 

استراسبررگ ۰۱۴۳ ۲۵۲ 

استروئنسی ۴۳ 

استکهلم ۲۱ 

استوارت» سرجیمز ۵۸ 

اسکاندیناوی ۲۴۴ ۲۵۶ 

اسکاتلند ۲۲: ۰۲۳۸ ۲۵۶ 

اسلینگ ۳۴۸ 

AD JAF ۰۱۷۵ ATA اسکناس‎ 
۱۱۷۲ ۹ 

اسماعیل: دز ۷۳ 

اسمرنه ۲۴۴ 

اسمربنشک ۳۵۲ ۲۵۴ 

اسمیت, آدام ۸۵٩‏ ۷۰ ۳۰۴ 

اشتاین ۱۳۵۸ ۳۷۸ 

اشنایدر ۲۵۲ 

اصلاحات ارضی ۵۳ 

اعصلامیة حقرق بش رسال ۸۷۹ ۸۲۴ 


۱۲۳۴ ۰۲۱۵ ۰۱۴۱ ATV ۰۱۳۵ ۱۳۲ ۷ 
TAQ ۱۳۸۴ ۰۲۶۹ ۰۲۴۲ ۹ 

اکتون» لرد ۳۹ 

اکس لاشاپل: فرار داد ۶۷ 

اکرئن ۳۰۴ 

اکرنومیستها ۶ 

اگرستن ۱۷۳ 

الب ۳۶۳ 

البرف ۲۸ 

الکس‌اندر: تزار ۳۱۹ ۱۳۲۱ ۱۳۵۰ ۱۳۵۸ 
۳۶۸ ۳۷۴ 

انجمن ایالتی ۵۷ ٩۸‏ 

انتلاب بررزرازی ۴۸ 

انقلاب دمرکواتیک ۳۸ ۵۲ ۸۵۶ ۱۷۷ ۲۸۴ 
انقلاب صتمتی ۸۷ ۰۲۲ ۲۳۶ ۳۷۶ ۳۸۴ 
۳۸۸ 

AT WY (YF ۳۸ ۳۰ :۲۸ انقلاب فرانه‎ 
۱۳۸ 

انقلاب مردمی ۳۸۵ 

انگلی ۱۵۴ 

انگلیس: بریتانیا ۰۶ ۸۱٩‏ ۳۵ ۴۴ ۵۴ ۶۱ 
۷۸ ۰۲۱۴ ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۱۲۶۰ 
۲ ۱۲۹۶ ۱۳۱۳ ۱۳۴۲ ۳۵۹ ۱۳۶۹ ۱۳۷۵ 
۳۸۴ 

اترالید ۰۱۱۵ ۱۲۰۰۱۱۸ 

ارترخت ۷۲ ۲۶۱ 

اوتل دو لاپاتری 

ارترن ۰۱۴۴ 4۱ ۱۵۷ 
ارخس: پتر ۲۴۷ 

ارر ۱۶۰ 
اررال ۵ 
اران حزب ۵۱ 
ارژرر ۰۲۲۱ ۲۶۶ 
ارسترلیتز ۰۳۲۱ ۳۴۸ ۳۴۹ 


اوسونا؛ دوک ۱۰ 
ارکرائین ۲۵ 
ارکزاکف ۰۷۳ ۷۴ 
ارکسرن ۲۹۱ 
ارلار ۳۰۷ 
ارلدنبررگ ۱۳۳۰ ۳۵۱ 
ارلم ۳۴۸۱۳۲۰ 
ایتاکا ۲۷۷ 
ایتالیا ۰۲۳ FA‏ ۰۵۱ ۰۲۲۳ ۰۲۳۶ ۲۶۲ 
TA, ۷۶‏ ۲۹۵ 
FFA FAO ۳۲۸ ۳۱۹ ۷‏ ۳۷۲ ۳۸۱ 
ابرلند ۵۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۹ ۰۲۵۶ ۳۱۵ 
ابلیر ۱۳۴۹ ۳۷۴ 
ب 
بابرف» گراکرس ۰۲۰۶ ۰۲۱۸ ۱۲۲۳ ۲۸۲ 
PAF‏ 
باتاری. جمهرری ۰۲۱۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۹ ۳۲۹ 
۳۳۶ 
بادن ۲۴ ۲۴۸: ۰۲۵۱ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۳۳۹ 
باراس ۱۹۸ ۰۲۰۰ ۲۰۴ ۰۲۱۷ ۱۲۲۰ ۰۲۷۳ 
۳۹۲ 
بارتلمی ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
بارر: برتران ۰۱۷۱ ۱۸۰ ۸۹۴ ۸۹۹ ۲۰۲ 
TA 11‏ 
بارىلرن ۲۴۳ 
بارنار 4¥ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۰۱۳۲ ۱۵۸ 
بارنتن ۸۱۱ ۱۱۳ 
باررثل؛ آبه ۷٩‏ 
بساستیل ¥ ۵۸۲ ۰۱۱۸ ۱۱۲۰ ۱۲۶ ۱۱۲۹ 
۸ ۰۲۳۲ ۲۴۹ 
پاسک ۵ ۲۳ 
باسریل: هوگردر ۲۵۵ 
باگراتیون ۲۵۲ 
بال ۳۷ TIF‏ ۰۲۴۷ ۳۶۱ 


بالتیک ۱۳۲۳ ۰۳۲۵ ۳۲۶ 
بالکان ۰۲۴۴ ۲۵۶ 

۱۳۱۹ ۰۲۵۱ ۰۲۴۸ ۰۲۳۵ ۷۰ ۰۶۱ ba 
TAS ۹ 

بایون ۲۴۳ ۳۴۳ 


پرابانت ۲۴۴ ۲۵۶ 

براندنبورگ ۲۴ 

برتون ۱۷۵ 

برئید ۲۱۸ 

برتانی ۵ ۹۸ ۰۸۱۰۹ ۰۱۲۲ ۳۰۸ 

برتوی؛ باررن دو ۰۱۱۵ ۱۱۲۰ ۱۵۲۱۱۲۸ 
برزیل ۳۲۶ 

برست ۱۳۱۶ ۳۱۷ 

پرسلر ۲۵۴ 

برسینا ۳۵۴ 

برگ ۱۳۳۶ ۳۵۵ 

برگامر ۲۷۷ 

برلین ۳۲۴ ۳۵۸ ۳۸۵ 

برمن ۳۳۰ 

برنادرت ۰۲۹۸ ۰۳۳۱ ۸۳۵۰ ۱۳۶۰ PVF‏ 
برن ۰۱۷ ۳۷ 

برنار, سامرتل ۱۸ 

برنتوه اربرین ۳۸۶ 

برونشریک ۸۱۶۱ ۱۶۴ ۰۲۵۰ ۰۲۶۵ ۳۲۰ 
برومر ۰۲۸۹ ۱۲۹۹ ۳۰۶ 

بریستول ۵۰ 

بریس ژاک پیر ۱۶۰ ۱۶۷ ۰۱۷۲ ۱۸۲ 
۰ ۰۲۶۵ ۲۶۹ 

بری ین لرمنی ۸۵ ٩۳‏ ۰۱۰۲۰۹۸ ۲۹۱ 
بلاکسترن» سرویلیام ۴۵ 

بلاتکیت ۳۸۶ 

۰۱۹۶ ۱۱۷۰ YY ۷۱ ۶۱ ۱۵۱ ۴۷ بلژیک‎ 


۲۶۸ ۱۲۶۷ ۰۲۶۱ ۰۲۵۵ ۰۲۴۴ ۰۲۳۵ ۴ 
ITF FTA ۱۳۱۸۰۱۳۱۴ ۰۱۳۰۸ TAF ۰ 
۳۷۶ ۷۲ 

بلیک ۲۳۱ 

بلوخر ۳۶۵ 

بن ۲۵۲ ۲۷۹ 

پناپارت» ژرزف ۲۲۸ ۲۲۱ 

بناپارت, لرئی ۳۲۹ 

بناپارت لرسین ۰۲۲۴ ۲۲۵ 

بنتاي جرمی ۲۶۸ 

بنیگسن. ژنرال ۳۲۲ 

برتترس آبرس ۳۲۶ 

برثرناروتی ۲۸۲ ۳۸۶ 

براسی دانگلا ۱۲۰۴ ۰۲۱۰ ۲۱۴ 

بوردر: میزر ۴ ۸۵۲ ۹۷ ۰۱۲۱ ۳۶۲۰۱۹۸ 
بسررک؛ ادموند ۰۴۹ ۷۸ ی ۵۹ ۱۳۱ 
۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۴۳ ۱۲۵۰ ۱۲۵۹ ۱۳۶۱ 


TAY 
۳۷۷ ۱۲۶۶ ۰۲۶۳ پررسه‎ 
۲۵۱ ۰۲۴۹ بررگر‎ 
۳۵۳ پورودیثر‎ 

بوک ۷۳ 

برلانژه» ژنرال ۳۸۶ 
برلونی ۱۳۱۶ ۳۲۰ 
بولونیا ۰۲۷۴ ۲۷۷ 
برنالد ۳۸۷ 


برهارنه, ارژن در ۴۳۲۸ 

بوهارنه, ژرزفین در ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۳۴۹ 
برهمیا ۵ ۷ ۰۲۰ ۴۱۱۳۴ ۸۵۲ AY‏ ۳۷۴ 
پیرمنگهم ۰۲۲ ۰۲۸ ۲۳۵ 

پیسمارک ۳۸۸ 

بیلباتر ۲۳ 

بیلن ۱۳۴۵ ۳۴۸ 

پیلو ۱۱۹۳ ۱۹۸ ۲۱۱ 


بپ 
پائولی ۲٩۱‏ 
پابرهنه‌ها ۰۲۸ ۱۳۹ ۱۵۴ ADF‏ ۰۱۶۳ ۰۱۷۱ 
NAY ۷۶‏ ۸۹۰ ۸۱۹۳ ۱۵۶ ۲۰۰ ۲۰۳ 
TA TAF ۲۱۷ TIT ۱۲۱۰ oV ۵‏ 
۴ ۳۷۶ 
پاپ ۴۲ ۰۱۴۵ ۲۷۵ 
پاپ پی هفتم ۰۲۹۸ ۳۰۹ ۳۶۹ 
پادوا ۰۱۵٩‏ ۲۸۰ 
پارتتر پی جمهرری ۰۲۷۵ 
پارما ۰۲۷۴ ۳۱۴ ۳۲۸ ۳۶۳ 
پارکر ۲۳۸ 
پاریس ۶ AY FF ۵۴ ۳۹ ۲۶ ۸۸ A‏ 
AY AY AA‏ ۱۱۳۵۰۱ ۱۰۹ تا ۳۸۵ 
پارلمان ۰۴۶ ۴۹ ۷ AT Ao AF‏ ۱۰۱ 
۹۳۶ ۱۳۸۹ 
پالرمر ۳۷۳ 
پالمر: پررفسرر ۵۱ ۰۱۳۶ ۲۳۸: ۲۸۴ 
پاله ررایال ۰۱۱۴ ۸۱۲۴ ۱۲۷ 
پان؛ ماله دو ۸۰۱ ۲۳۴ 
پترسوم ۳۰۰۱۴ 
پترکییر ۱۴: ۳۰ 
پسدام ۳۲۰ 
پتبرن ۱۳۲ ۱۶۴ 
پراک ۸۵۳ 
پرایس: ریچارد ۵۸ ۲۳۷ 
پرتقال ۰۴۰ ۴۳ ۳۲۶ ۳۴۲ ۳۴۷ 
پردرشسن. نشریه ۱۷۳ 
پررگو ۳۰۰ 
پرسبررگ» صلح ۳۲۱ ۳۴۷ 
پروانس کنت در ۲۱۶ 
پروس ۰۴ ۱۴ A FY AY‏ ۳۴ ۴ ۴۴ 
AOA ۱۵۱ AT VY 4 A‏ ۱۲۱۳ ۲۴۰ 
۸ ۰۲۵۲ ۱۲۶۰ ۱۳۳۰۱۳۱۸ ۱۳۵۱ ۱۳۵۴ 


TAs :۳۷۷ ۱۳۷۳ ۶۷ 


بریستلی, جوزف ۱۲۳۱ ۲۶۸ 
بستالوتزی ۰۲۳۱ ۲۴۸ 
پل ۲۶۲ 
پلهام. هنری ۶۷ 
پوانت, نوئل ۱۶۶ 
بوتمکین ۷۲ 
بزب ۵۸ 
پورتالیس ۲۹۹ 
پرکاچف ۴۲ ۵۲ 
پرمپال مارکی ۴۰ ۲۳ 
پونیاتوسکی» استاینسلاس ۰۲۴۰ ۲۴۱ 
پیت (کرچک) 1۶ ۵۰ ۷۰۱۶۸۸۵۸ ۰۱۵۸ 
TIF ۰۲۶۱ ۲۳۷ ۲‏ ۱۳۱۹ 
پیت؛ ویلیام ۶۰ ۷۳ 
پی شش پاب ۸۱۴۵ ۰۱۳۶ ۲۵۹ 
پیرویل ۱۰۹ 
پیرینه ۸۱۸۴ ۲۲۹ ۲۷۰ 
پیشگرو» ژنرال ۰۲۱۱ 0۲۱۳ ۰۲۲۰ ۲۹۷ 
پیه مونت ۰۲۵۵ ۲۵۶ ۱۲۷۴ ۰۲۸۱ ۲۸۳ 
TTD ۳۲۸ ۴‏ ۳۷۲: ۳۷۳ 
پین؛ توماس ۱۲۳۴ ۰۲۳۷ ۱۲۶۸ ۲۸۲ 
ت 
تاریخ رینال آبه ٩‏ 1 
تالارشهر ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ 1۲۵ ۰۱۲۷ ۲۰۰ 
۳۲ 
تالیران ۰۱۰۶ ۱۴۴ FF‏ ۲۲۵ ۸۲۹۸ ۳۰۶ 
TAY TFA‏ 
تالبن ۱۸۵ ۱۹۸ ۲۰۴ ۲۰۶ 
تأملات در باره انقلاب فرانسه ۱۲۳۳ ۲۴۳ 
TAV ۰‏ 
تاون شند ۶ 
تای, مالیات ۰۱۳ ۰۲۴ ٩۱‏ 
ترافالگار ۳۱۷ ۲۳۴۲ 


ترانسیلرانیا ۵۳ 
توزاء ماربا ۰۴۱ ۲۴۱ 
ترفتینو ۳۲۸ 
ترلهار ۲۹۹ 
ترمیدور ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۳۰۱ 
ترو ۱۵۹ ۰۲۵۱ ۳۷۹ ۳۸۰ 
تروا ۸۸ 4۵ ۱۰۹ 
ترویل لاترش ۱۳۱۵ ۳۱۶ 
تریانون ۳۲۶ 
تریبونا 0۲۹۳ ۲۹۵ ۳۳۷ 
تریبون دو پوپل ۲۰۶ 
تفتیش عفاید ۴۲ ۰۲۴۳ ۱۳۴۵ ۳۲۸۰ 
تمپل, زندان ۱۶۹ ۱۷۶ 
توباگر ۳۱۵ ۳۶۸ 
تورگو ۰۴۳ ۰۴۶ ۵۴ ۸۵۸ ۸۵ ٩۱‏ 
توری ۸۷۲ ۷۴ 
ورن جز ۵4 
توسکانی ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۱۳۲۸ ۳۷۲ 
توکریل آلکسی ۵۰ تا ۸٩‏ 
تولندال؛ لالی ۱۷۴ 
تولوز ٩۷۱۹۳ ٩۰‏ 
تولون ۰۱۷ ۰۱۸۳ ۱۱۹۸ ۰۲۹۱ ۳۱۶ 
تون وولف ۲۳۹ 
تویلری ۰۱۱۶ 1۶۳ 1۶۹ ۰۱۷۴ ۲۹۸ 
تیر ۰۷۹ ۸۰ ۸۱ 
تیرول ۱۳۳۰۰۳۲۱ ۳۴۷ 
تین ۲۷۶ 
تیلیست ۱۳۲۲ ۱۳۲۴ ۳۴۲: ۳۵۰ 
تیون ویل» مرلن ۰۲۰۴ ۲۱۰ 
ج 
جامالیکا ۶۳ 
جالسن ۸٩‏ 
جبل الطارق ۶۶ 
جرج دوم ۱۳۵ ۶۸۵ ۶۸ 


جرج سوم ۳۵ FF‏ ۴۹ ۶۷ ۶۸ 
جفرسون؛ توناس ۱۳۲ 
جنبش دهگانی (شررش) ۵۳ ۵۴ ۰۱۲۱ 
TFA ۱۲۸۶ ۲۵۵ ۲۵۲ YOY ۷‏ 
جنگ ورائت ۰۳۳ ۶۱ ۶۲ 
جنوا ۰۲۹٩‏ ۱۳۹ ۲۷۴ تا ۰۱۲۷۹ TAT‏ ۲۱۹ 
۸ ۳۳۵ 
جوانان طلائی ۰۲۰۶ ۲۰۸ 
جیمز فرکس: جارلز ۵۰ 
3 
چارتیست ۳۸۶ 
چپ جدید ۱۶۰ 
جهاردهم ژرتبه ۱۱۸ 
چیز الپینه ۰۲۷۵ ۳۲۸ 
‌ 
حق وتو ۱۲۴ ۱۳۴ ۲۴۰۰۱۴۵ 
حکرمت انقلابی ۱۸۶ تا ۱۸۸ 
حلب ۲۴۴ 
څ 
خشمگینان: گروه ۱۱۷۲ ۱۷۳ 
د 
داثرةالمعارف ٩‏ 
دادگاه انقلابی ۸۷۰ ۱۸۷ 
دارزانسون ۳۲ 
دالامبر ٩‏ 
دالماسی ۳۲۸ 
دانتزیک ۷۲ ۷۴ 
دانترن ۱۱۲۷ ۱۱۵۷ ۱۱۷۰۰۱۶۵ AAT AA:‏ 
TY JAY AAA‏ 
دان‌مارک ۱۵ ۰۲۴ ۰۴۲ VY‏ ۳۲۵ ۱۳۳۰ 
TY‏ 
i‏ ۸۷۳ ۳۲۰ ۳۴۸ ۳۵۱ 
دراس ۳۴۸ 
درسدن ۳۶۰ 


دربوا؛ کوکر ۱۱۸۰ ۱۹۲ 
دریای سیاه ۷۲ ۷۴ 
دقرثه ۲۰ ۶۳ 
دکابریست‌ها ۳۸۶ 
دمرکرات انقلابی ۳۸۲ 
دمرکراسی ۰۳۷ ۱۴۹ ۰۲۴۲ ۳۸۳ تا ۳۸۵ 
دربرا ۲۹۴ 
دوپمپادون مادام ۳۲ 
دو پور» آدرین ٩۷‏ ۸۱۰۳ ۸۰۶ ۱۳۲ 
دوتای ۲۹۱ 
دوترلی بار کلی ۳۵۲ 
در تری ۲۶۴ ۳۷۷ 
دودوثه مرلن ۱۴۰ ۲۰۴ ۲۷۳ 
دررلثان درک ۰۳۲ ۹۴ ۱۱۰۳ ۱۱۰۶ ۰۱۱۴ 
IF‏ 
دوفیته ۰۲۸ ۷ ۸۰۴ ۱۱۸ 
درگل ۳۸۶ 
درلونه ۱۲۰۰۱۱٩‏ 
درمرریه ۱۶۲ ۸۷۰ ۲۴۴ 
درمرلن: کامی ۱۱۱۵ ۰۱۲۷ 1۸۸ ۰۱۱۸۹ 
TY ۲‏ 
دورال, دپرمضیل 4۴ ٩۶‏ 
درررنی؛ پاری ۶٩‏ 
دیده رو ٩‏ 
دی رکتوار ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۲۲۵ ۱۲۵۲ VT‏ 
۷۵ ۴ ۲۹۹ 
دیرژن ٩۷‏ ۱۲۱ 
دیکنز ۸۰ 
ر 
رایم ۰۱۸ A۸‏ ۱۰۹ ۱۶۶ 
رایسن لند ۰۲۳۶ ۲۴۸ ۰۲۵۶ ۱۲۶۹ ۲۷۹ 
۳ ۰۳۲۰ ۳۲۹ ۱۳۲۵ ۱۳۳۹ ۱۳۶۷ 
نفد میا 


رتردام ۲۲۴ 


۲۸۰ رستاخبزملی‎ 
۳۰۰ ۲۸۳ تا‎ ۲۷۹ ۱۲۷۵ ۱۲۶۱ ۵۵ ٩ رم‎ 
TFA ۳۳۵ FT. ۸ 
۲۱۳۰۱۲۱۰۱۰۹ AV ۰ رن‎ 
۱۸۹ ۰۱۷۴ ۰۱۷۲ رن ژاک‎ 
۱۲۱۰۱۰۹ AA ۵۰ روئن ۲۸ هه‎ 
۲۹۲ رویپیره اگرستن‎ 
۱۱۳۲ ۱۱۲۰ ۰۹٩ ررب‌پین مالسیمیکیان‎ 
AY ۱۷۱ ت۱‎ ۱۶۱ ۱۵۸ AFA ۱۴۵ ۲ 
۱۲۱۱ ۰۲۰۷ تا‎ ۱۹۵ ۱۹۲ ۱۹۰ HAF ۴ 
۳۰۷ ۱۳۰۴ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲ TFA ۹ 
۳۸ روح القرانین‎ 
۸۵۸ ۵۶ ۴۴ ۳۸ ۱۳۷ ٩ روسو ژان ژاک‎ 
TT ۱۹۷ ۱۸۷ ۱۸ ATT Ae A 
TAV ۳۸۲ ۰۲۹۱ ۲۴۹ ۰۱ 
We ۲۹ ۰۲۵ ۲۲ ۱۲۰ IF ¥ ۴ رتیه‎ 
۱۲۲۲ AT VY FQ FF ۲ OT fs FA 
۱۳۵۰ ۸۳۳۰ :۳۲۶ ۳۱۸ ۳۱۴ ۴۰ ۹ 
TAA ۶۸ 
۳۶۶ ۳۱۶ روشفرر‎ 
۵۱ ۴۰ 4 ررشنفگری» عصر؛ آرسانی‎ 
۲۰۸ ۲۰۱ ۱۲۹۰ TAD ۲۵۴ AQ AF 
۳۶۹ ۳۶۸ ۴ 
۲۹ ررکینگهم‎ 
۲۴۸ ۰۱۷۲ AFT ررلان‎ 
۲۳۱ رومیلی» سامرئل‎ 
۱۳۵ ۱۳۴ ۱۴۳ ۵۸۹ ریشربسم‎ 
۱۰۲ ۰:۶۰ ۸۵۳ ریشلیر‎ 

// 
زوریخ ۲۴۸۰۱۷ 


ر 
ژاکوبن؛ باشگاه ۰۸۱۲۳ ۸۱۴۰ ٩۴۸‏ 10۸ 
Û ۱۷۲ ۱۷۱ ۰۱۶۷ ASF ۸‏ ۱۸۲ ۱۸۸ 
تا ۲۰۰ ۲۰۴ تا ۲۰۶ ۲۱۶ تا ۰۲۲۴ ۱۲۴۳ 


۷ ۲۵۰ ۰۲۵۵ ۰۲۷۷ ۲۸۱ تا ۰۲۸۶ ۰۲۸۹ 
۶ ۲۹۷ 
ژان‌نیزم ۱۳۳ 
روم ۳۳۲ PTT‏ ۳۳۴ ۳۳۷ ۳۵۶ 
ژزریت ها (یسوعیرن) ۸۹۰۴۰ ۰۱۴۳ ۳۸۰ 
ژماپ ۸۷۰ ۲۶۵ 
OF ۰۴۸ ۰۳۷ gij‏ ۰۲۴۶ ۲۴۷ 
ژربر ۰۲۲۵ ۰۲۷۳ ۲۷۶ 
ژیردان ۰۱۸۴ ۰۲۱۳ ۰۲۲۳ ۲۶۶ ۳۷۷ 
ژورس ۰۱۸ ۳۸۶ 
ژررنال دوپاریس ۸ 
ژرزف. بناپارت ۰۲۹۷ ۰۳۳۴ ۱۲۴۲ ۲۵۵ 
ژوزف دوم ۰۲۵ ۰۳۴ ۴۱ AF AY FV FT‏ 
IAA AT WT Û Ve ۵٩‏ ۰۲۴۴۱۲۳۱ ۱۳۷۲ 
۳۷۴ 
ژونر ۱۳۴۲ ۳۴۶ 
ژیررندن ۱۶۱ ۱۶۴ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ ۱۱۷۰ 
AYY‏ ۱۷۳ 

س‌ 
سار ۱۳۶۶ ۳۷۶ 
سناکس مارثال ۶۵ 
ساردنی ۰۲۵۵ ۱۲۶۱ ۰۲۷۰ ۲۷۹ ۲۲۹ 
۲۳۸۱۸۰ 
سشل, هرودر ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۱۸۰ 
ساکسونی ۵ ۰۲۴ ۰۲۸ ۰۲۴۸ ۲۵۲ FT:‏ 
۳۵٩ ۷‏ ۳۶۷ 
سالزبررک ۳۴۹: ۳۷۹ 
مان در مینگو ۰۲۱۴ ۲۱۴ 
سان سباستیان ۲۱۲ 
ساروا TF ۲۵۷ ۲۵۵ NAF‏ ۰۲۷۴ ۱۲۷۷ 
۳ ۳۶۶ ۳۷۲ 
VA ۰۴۱ O ۲۲ jlj‏ ۰۱۲۳ ۲۴۱: 
۲ ۰۲۴۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۳۲۳ ۰۳۲۷ ۱۳۳۸ 
TOF ۹‏ ۱۳۵۸ ۱۳۷۲ ۳۷۴ 


AF VA FF 6۱ FT ۲٩ ساطنت مطلقه‎ 
۱۶ ۲ ۷ ۷ 

سن پطرسبترگ 4 ۵۶ ۱۲۲۱ ۳۵۲ 

۱۲۷ ۸۲۵ ۱۱۹ ۸۱۵ ۸۱۱۰ سنت آنتوان‎ 
۲۳۶۵ ۱۲۱۷ ۱۲۱۲ AVY AFT ۹ 

سنت آندره» ژان بن ۱۸۰ 

سنت هلن ۰۱۴۹ ۱۲۹۰ ۳۲۷ ۳۵۲ ۳۶۶ 
TAY‏ 

سن ژرمن؛ کنت ۶۵ 

۰۱۸۴ ۰۱۸۱ ۱۶۶ سن ژوست» لوی آنتوان‎ 
Ts 4 A AF AF 

سن سمرت ۱۸ 

سن کلو ۲۲۵ 

سن لرٹی» نشان ۳۰۲ 

سن مارسل ۱۶۳ 

FFE ۴۱ ۳۴ ۲۹ ۱۲۳ :۱۴ ۰۱۱ of سرئد‎ 
TFs ۲۲۹ ۰۲۲۲ ۱۵۶ ۵۱ ۷۲ ۲ 
۳۷۴ TTY ۲ 

سورل» آلبرت ۲۹ 

سوررف ۸۳ ۰۲۲۲ ۲۲۴ 

سوریه ۲۲۴ 

سوسیا دمرکراسی ۲۱۵ 

سوسیا لیسم ۳۸۸ 

:۱۲۸ ۱۴۸ FY ۱۲۹ ۱۲۲ AY ¥ j 
:۲۵۲ ۱۲۴۸ :۲۴۶ ۱۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۳ 
۳۷۲۰۳۱۴ ۱۳۰۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۴ 

سبرکینک, گلررگ ۲۵۲ 

سویل ۰۲۴۳ ۳۴۴ 

ری ۰۲۵ ۳۲۱ 

سیسیل ۵ NO‏ ۰۲۷۹ ۲۲۹ ۰۳۷۲ ۳۷۲ 
سپلری ۶۱ ۲۵۲ ۰۲۵۷ 

سینترا ۲۳۳۶ 

سی بس» آیه ۱۱۰۲ ۰۱۰۶ ۱۱۳۲ ۱۳۵ 
۴ ۲۰۴ ۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۷۲ ۱۲۸۹ ۱۲۹۲ 


۳۰۳ ۷ 


س 
شانوبریان ٩٩‏ 
شارل چهارم ۳۴۲ ۳۴۲ 
شارل دهم ۰۷۹ ۳۸۰ 
شارل درازدهم ۳۵۲ 
شان در مارس ۱۱۶ 
شانزلیزه ۱۱۵ 
شنبلد ۱۲۸ ۲۴۷ 
شلایرماخر ۲۵۱ 
شلگل ۲۵۰ ۳۵۷ 
شلرتزر ۲۵۰ 
شرآن‌ها ۸۷۵ ۲۲۳ 
شوازل ۲۲ ۶۴ 
شومت ۰۱۷۶ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ ۱۹۲ 
ط 
طبقة چهارم ۵۳ ۲۸۶ ۳۸۴ 
طبقة سوم ۴۷ ۵۶ AV ۰۲ A4‏ ۱۰۱ تا 
ATT ATA ATO MIO GY A‏ ۰۱۵۶ 
TAT TAF‏ 
طبقه FT ۲۰ AY ai‏ ۴۷ .۵ تا f.‏ 
AT FV ۴‏ تا AQ‏ ۹۵ نا A‏ ۰۱۰۱ ۱۲۸ 
TAY ۳۷۷ ۳۷۳ FTV ITF ۰۲۱۶ ۱‏ 
ف 
فثردالیسم ۸۳ ۳۰۲ 
فرارا ۲۷۴ ۲۷۷ 
فرانسه از ۳ تا ۳۸۸ در اغلب صفحات 
فراماسون ۰۱۰۶ ۰۲۳۱ ۰۲۵۵ ۲۴۹ 
فردریک درم ۰۱۴ ۱۲۵ ۱۳۱ ۱۳۹ ۴۲ ۶۱ 
۵ ۷۰ ۰۱۶۱ ۰۲۵۲ ۲۵۶ ۳۲۲ 
فردریک وبلهلم اول ۸۴ ۰۲۵ ۰۳۱ ۲۰ 
فردریک ریلهلم سرم ۰۲۱۸ ۲۲۱ ۳۵۱ 
TOA‏ 
فرانسیس دوم ۱۶۰ ۰۲۴۲ ۱۲۶۰ ۳۲۱ 


۳۳۷ 
فرانکفورت ۰۱۷ ۰۱۶۰ ۳۶۱ 
فررون ۰۱۹۸ ۰۲۰۴ ۲۰۶ 
قردبناند ۳۳۵ ۰۳۴۲ ۳۷۲ 
فلاندر ۰۱۲۱ ۸۲۶ ۲۱۴ 
فلسل, ژاک دو ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
فلرروس ۸۸۴ ۰۱۹۶ ۱۹۸ ۰۲۲۴ 0۲۷۲ 
فلرری کاردنیال ۸۳۲ ۶۹ 
فن گنتزه فردریش ۲۳۲ 
فنلدند ۷۲ ۷۳ ۲۶۰ 
۲فن مرللر؛ یونانس ۰۲۴۹ ۲۵۰ 
فوسلی و نقاش ۲۳۸ 
فوشه ۰۱۸۵ ۱۸۹ ۱۹۲ ۱۹۸ ۰۳۲۵ ۰۲۹۴ 
۸ ۳۰۶ ۳۴۸ ۳۶۶ 
فوکس, چارلز ۰۲۳۲ ۲۳۷ 
قونتن بلر ۰۳۱۱ ۳۲۴ ۲۲۶ ۲۶۲ 
فویان, باشگاه ۱۵۸ ۰۱۶۲ ۱۷۲ 
فیتن جراله» ادوارد ۲۳۹ 
فیخته ۰۲۳۱ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۳۵۸ 
فینکن اشتاین ۳۰۴ 
ق 
فانرن اساسی ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۳۵ FA ۰۴۱ FV‏ 
FV ۹‏ ۷۷ ۷۹ ۰۱۰۱ ۱۱۱۲۱۱۰۷ ۱۳۴ 
ATF Û ITY ۶۹‏ ۱۴۵ تا ۰۱۴۷ ۱۵۱ 
MAF AVF MV: ۱۵۵ LÛ ۵‏ ۱۲۰۵ ۱۲۱۱ 
۲ ۰۲۱۴ ۰۲۱۷ ۰۱۲۲۱ ۲۲۳ تا ۲۲۵ واز 
۳ تا ۳۸۵ در اغلب صفحات 
فانون طبیمی ۳۷ ۰۳۵ ۰۱۳۲ ۳۰۱ 
فانرن مدنی ۳۰۲ ۱۳۳۲۰۳۰۵ ۳۳۴ ۳۳۶ 
TTA‏ ۱۳۷۲ ۱۳۷۸ ۳۷۹ 
قرارداد اجتماعی ۰۳۸ ۸۵۷ ۸٩‏ 
فرون وسطی ۰۲۴ ۲۶ 
تسطنطنیه ۸۲ ۰۲۴۴ ۳۵۱ 
قنقاز ۷۲ 


کک 
کاتالریا ۰۵ ۰۰ ۰۲۷۲۱۳۳ ۲۸۲ 
کاترین دوم ۰۷ ۸۴ ۰۳۰ ۱۳۹ ۴۲ VY OT‏ 
AT WF‏ ۱۲۳۰ ۲۳۴ ۲۴۱ ۰۲۵۹ ۲۸۲ 
کارائیب ۶۳ ۰۱۳۱۵ ۱۳۱۶ 
کارگر: پرولتاریا؛ مزدبگیر ۷ ۲۵: ۲۷: ۸۵۴ 
AA AA‏ ۱۰۱۹ ۱۱۸ ۱۲۱ ۰۱۲۵ ۱۴۲ 
STF ۱۲۰۶ ۰۱۹۵ ۰۱۱۹۱ ۰۱۷۶ ۰۱۵۴ ۹‏ 
TAA TAF ۱۳۷۶ ۳۰۵ ۳۸‏ 
کادیز ۱۳۱۷ ۱۳۲۴ ۱۳۴۵ TAT‏ 
کاربوناری ۳۸۶ 
کارلایل ۱۷۹ 
کارنی لازار ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۸۹۸ ۲۲۰ ۲۶۶ 
TID ۳‏ ۳۶۴ ۳۷۷ 
کاستیل ۰۱۰ ۰۲۲ ۳۳ 
کاسلریک ۱۳۶۱ ۳۶۸ ۳۶۹ 
کاررلین ۱۳۲۸ ۳۲۵ 
کاربه ۱۸۶ ۱۹۸ ۲۱۸ 
کالریج ۲۳۱ 
کالرن ۱۳۷ ۸۵ ٩۱‏ تا ٩۳‏ 
کاسرن ۰۲۰۴ ۲۱۱ 
کامپر فررمیر ۲۲۴ ۲۶۲ ۲۷۴ ۰۲۹۶ ۳۱۸ 
کانت ۰۲۳۱ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
کتابچه دستورالسمل ۱۱۴ ۸۰۷ ۱۱۰۸ 
AFI ATT ۰‏ ۱۴۴ 
کرامرل ۶۰ 
کریمه ۷۲ 
کلمانسر ۳۸۶ 
کلیر ۰۱۸ ۰۲۷۲ ۳۰۴ 
کلن ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
کلوپیتوک ۰۲۳۱ ۴۹ تا ۰۲۵۱ ۲۶۸ 
کلرتس. آنافارسیبن ۰۲۷۲ ۲۷۰ 
کمپانی هند ۱۴۱ 
کمنرلت. جنگ‌های ۱٩‏ 


كمون ۱۲۰ ۱۳۷ NOY‏ ۱۶۴ ۱۶۸ تا 
AAA ۱۸۷ ۰۱۱۸۲ AVF ۲‏ ۲۰۰ 

۲۹۵ TAF ۸ 

کمون پاریس ۲۸۵ ۳۸۷ 

کمیته امیّت (سلامت ملی) ۱۸۷ ۸۸ 
FEY ۲۷۲ ۲۲۲ ۲۱۷ ۱۲۱۰ ۱۹۷ ۴‏ 
کمیتة نجات می ۹ AAV AAT‏ ۱۹۷ 
ت۱۵ ۲۰۷ ۱۲۲۴ ۱۲۶۴ ۲۹۵ ۲۹۹ ۳۰۴ 
کنده ۱۱۲۲۱۱۲۰ ۱۱۵۲ ۱۵۹ ۲۹۷ 
کنستان, بنژامن ۳۶۴ 

کنسول ۲۹۴ تا ۰۲۹۶ ۱۳۰۰ Te‏ ۳ 
۳۹۰ 

کنگره وین ۱۳۵۳ ۳۶۴ ۳۶۷ ۳۶4 ۳۸۴ 
کفرانیرن ۱۴۰۰۱۲۳ ۸۴۸ ۰۱۵۲ ۰۱۶۴ 
U FF‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۱۸۲ تا ۰۱۹۶ ۱۹۹ تا 
TPF TTA ۰‏ ۲۷۰ تا ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ 
۹ ۰۰ نا ۳۰۵ ۳۸۱ ۳۸۲ 

کنینگ ۳۶۹ 

کوبلنز ۱۵۲ ۱۶۰ 

کرپنهاک ۳۲۵ 

کرترزوف ۰۳۲۰ ۳۵۳ ۳۵۳ 

کوتون: ژرژ ۰۱۸۰ ۱۹۶ تا ۱۵۸ 

کودتای فروکتیدرر ۲۷۳ 

۱۷۳ ۵۸ ۱۵۷ ۰۱۵۵ کررد لیه» باشگاه‎ 
HAT AAA NA: 

کرردی شارلوت ۱۸۶ 

کررونا ۳۱۷ ۳۴۶ 

کرستین, ژنرال ۲۵۱ 

کرسیوسکو ۱۲۴۱ ۲۶۸ 

کرلر ۰۱۹۳ ۱۹۶ ۱۹۸ ۲۱۱ 

کرندررسه مارکی در ۱۰۶ 

کرنکررد ۱۱۶ 

کیبرون خلیج ۲۱۶ 

کیش پرستش کردنا ۳۸۶ 


ک‌ 
گاردملی ۰۱۲۱۰۱۱۷ ۱۲۷ ۱۳۵ ۱۶۴ 
HAV ۴‏ ۱ ۰۲۶۵ ۳۶۱ 
گاربالدی ۱۳۸۵ 
گالیسی ۲۵۰ 
گالیکن ۱۴۵ 
گامبتا ۳۸۶ 
گانترم ۱۳۱۶ ۳۱۷ 
گتر ۰۲۷۹ ۳۰۸ 
گراتان هنری ۵۱ 
گرنویل ٩۷‏ ۲۳۷ ۲۶۳ 
گریبوال ۶۶ ۲۶۳ 
گلاروس ۷ ۲۴۸ 
گادرلند ۲۴۴ 
گلوسستر جررنال ۵۶ 
گرته ۰۲۳۸ ۰۲۴۹ ۲۵۱ 
گرتیک ۲۵۷ 
گردشو؛ پروفسور ۲۸۲ 
گردری ۱۳۲۲ ۳۴۳ 
گوردرن» ژترال ۵۶ 
گوستاد سوم ۴۰ ۴۲ ۲۵۹ 
گیبر ۵۹ ۲۶۴ ۲۶۶ ۲۳۷۷ 
ل 
لثرپولددوم ۰۴۳ ۰۷۳ ^19 تا TY IF.‏ 
۱ ۲۵۹ 
لثوناردر ۲۷۶ 
لاتوش» مهه دو ۲۹۷ 
لاروشفوکر دوک در 4۴ ۱۰۶ 
لاسکوویج ۲۴۲ 
ابت AY AF AF‏ ۰۶ ۱۲۰ ۱۲۷ 
AFF ۰۱۵۷ ۲‏ ۲۶۵ 
لاک ۱۳۳ 
لامارتین ۳۸۵ 
لا میک ۱۱۶ 


لامت؛ شارلم ۰۱۳۲ ۱۵۹ 
لاواتر ۲۴۸ 
لاموانبرن ۹۶ ٩۸ ٩۷‏ 
لاه A‏ ۸۵۲ ۰۷۱ ۰۲۱۴ ۰۲۴۴ ۰۲۷۲ ۲۷۹ 
لایپزیگ ۰۱۷ ۱۳۵۹ ۳۶۰ 
لدرو ررلن ۳۸۵ 

TFA ۱۲۲ ۱۰۹ AY لرن‎ 

لژیرن دونور ۰۳۰۲ ۲۰۳ 

لکلرک؛ تثرفیل ۱۷۲ 

TA ۲۴ ۸۲۹ ۲۵ ۲۲ ۸۱۵ ۸۳ لهستان‎ 
AY VV ۷۴ ۷۲ ۶۴ تا‎ ۶۱ ۱۵۱ ۵ ۱ 
۰۲۷۸ ۱۲۵۶ ۰۲۴۰ ۱۲۳۱ ۰۱۲۲۹ TIT ۸ 
TOF FOI TTA ۱۳۳۷ TYA TIA ۵ 
۲۷۹ ۱۳۷۴ ۸ 

TTF FA ۵۵ ۴۹ ۲۶ ۱۹ ۵ ۴ لندن‎ 
۲۳۴۴ ۳۱۵ TAY 

لرئی بناپارت ۰۲۹۷ ۰۳۲۶ ۳۸۱ 

لیتن ۳۸۶ 

۳۲ ۰۲۳ ۲۱ ۱۹ لرثی چهاردهم ۱۷ نا‎ 
۲۰۴ ۶۱ AT FD ۱ AF 

لوئی پانردهم ۸۲ ۶۶ ۸۲ ۸۴ ۱۱۶ 
لرئی شانزدهم ۰۴۶ ۸۷۹ ۵۱ تا ۸۲ ۸۱۲۴ 
MOV HOF ۱۵۱ ۶‏ ۱۵۹ ۰۱۶۲ ۱۱۶۹ 
FA ۱‏ ۲۹۱ 

لرئی مجدهم ۸۷۹ ۲۱۶ ۰۳۶۲۳۶۱ ۳۶۴ 
TPF‏ ۲۳۷۱ 

لوار ۱۶۰ 

لرپلتبه ۰۱۰۶ ۰۲۱۶ ۲۸۱ 

لرپر ۰۲۲۰ ۲۷۳ 

لرتر ۳۹ 

لرشاپلیه ۰۱۴۲ ۱۹۵ ۳۱۵ 

لرفرر: آبه ۱۱۸ 

لرکزامبررگ ۱۲۷۰ ۳۶۷ 

FV ۱۳۲۸ ۰۲۷۷ ۱۲۷۵ ۰۴۲ لرسسباردی‎ 


۷ ۳۷/۳ 
لونیریل ۲۹۶ ۳۱۳ ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۳۵۵ 
لوهاور ۸۲ 

لیرالیسم ۳۸۲ تا ۰۳۸۴ TAY‏ 

لیداء گریل دو ۱۴۶ 


دز ۰۲۸ ۲۳۷ 

۲۸۴ TAT ۰۲۵۲ ۰۲۴۵ یز‎ 

لیسترن ۲۴۶ 

لیگوری ۰۲۷۵ ۲۳۵ 

لبل ۰۲۸ ۵۸۸ ۱۲۱ 

لیموزین ۵ 

لینده: روبر ۱۸۰ ۰۱۹۸ ۱۲۱۹۰۲۰۴ ۲۲۳ 
لیورپرل ۰۴ ۵۰ ۸۲ 

۱۱۸۲ ۰۱۷۵ ۰۱۲۱۰۱۰۸ AA OF ۰۲۸ لیرن‎ 
TV FAN 


ماترینویج ۲۳۲ 

ماتیس, آلبر ۱۸۱ 

مادرید ۰۲۶ ۲۳۱ ۰۱۳۵ ۲۴۳ ۱۳۴۴ ۳۴۶ 
۳۷۴ 

۲۰۶ NAT ۱۸۶ AVY ۰۱۶۷ AFI مارا‎ 
AI 

مابر مارب ۲۲۰ 

مارتینک ۲۱۶ 

مارسی ۰۱۰۹ ۱۸۲ 

مارکس ۳۸۶ ۳۸۸ 

مارث ۱۸۰ 

مارنگو ۰۲۶۲ 1۹۵ ۹۸ ۳۰۹ 

ماری لرثبز ۰۳۲۸ ۰۳۴۹ ۳۶۲ 

مازینی ۳۸۵ 

ماما ۲۷۷ 

ماسنا ۰۲۲۴ ۲۶۲ ۲۶۶ ۰۱۳۲۳۷ ۳۴۹ 
ماشر ۴۵ ۴۶ ۸۵ 

ماکیاولی ۱۸۱ 


مالت ۰۲۶۲ ۱۲۷۹ ۳۱۴ ۲۱۸ ۳۶۸ 
مالرثه ۰۱۲۴ ۸۲۵ ۱۳۲: 

مانترا ۲۷۷ 

مان ۲۲۳ 

مایستریخت ۰۳۱۳ ۲۱۴ 

ماینتز ۱۲۴۹ ۱۲۵۱ ۲۵۲ 

مزسسان, مجلس 1۴۹ ۸۵۷ ۱۵۸ ۱۲۶۸ 
TAI ۰۳۰۵ ۵‏ ۳۸۲ 

۱۰۴ ۱۱۰۲ ۹٩ مبحوئان مجلس 4۵ تا‎ 
۲۹۵ ۱۶۶ AIT NY ۷ 

مترنیخ ۰۳۴۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۳۵۹ ۱۳۶۹ 
۳۷۳ 

مجارستان ۲۵ 

مجامم اخوت ۱۵۶ 

مجلس اعیان» ستا ۱۲۴ ۰۲۹۶ ۲۹۷ 
مجلس ملی ۱۱۲ تا ۱۱۷ ۱۲۳ تا ۱۲۷ 
۹ تا ۰۱۴۳۲ ۱۳۵ نا ۱۴۷ ۰۱۵۵ AYY‏ 
۳۰ 

مجلس عوام ۳۵ مدیترانه ۰۷۲ ۱۴۱ سئله 
شرق ۶۲ 

مساوات. ترطثه ۲۱۹ 

مستر: زوزندر ۲۸۷ 

مسکر ۳۵۲ ۳۵۸ 

مسیح» جمعیت ۲۰۸ 

مشررطه خواهان ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۲۰ 

مصر ۰۲۲۱ ۲۲۴: ۰۲۷۵ ۱۲۷۷ ۱۲۹۲ ۲۰۷ 
۴ ۱۳۱۵ ۳۱۹ 

مک ژنرال ۳۲۰ 

مکلنبررگ ۱۲۵۲ ۰۳۳۰ ۳۳۹ ۲۵۹ 

ملی گرانی ۳۸۱ تا ۱۳۸۵ ۳۸۷ 

منتز ۲۷۹ ۳۸۰ 

مذچستر ۱۲۸۰۲۲ ۰۲۳۵ ۲۳۷ 

منره زثرال ۰۲۱۲ ۲۱۷ 
موپر ۱۳۳ ۴۲ ۴۶ ۸۵ 


۲۴۶ ۲۴۲ FTP FTO ۱۳۳۰۱۳۲۸ مررا‎ 
۳۴ 

مور ۳۴۶ 

موراریا ۸۵۳ ۳۲۱ 

مورو ۰۲۲۵ ۰۲۹۶ ۲۹۷ 

موريس ۲۶۸ 

مودنا ۲۷۴ ۲۷۷ 

موز ۲۱۳ 

ATT (AQ ۰۴۴ ۲۹ ۳۸ ۲۵ ٩ موتتسکیر‎ 
TAV ۷ 

مونسی ۲۱۲ 

مرن مدی ۱۵۶ 

مرن مررن ۱۵۶ 

مرنیخ ۲۵۲ 

۱۳۵ :۱۳۲ ۰۱۳۱ ATA ۰۱۲۴ AY مرنیه‎ 
۱۳۵ ATA ۸۱۱۴ ۸۰۱۶ ۱۱۰۲ ۷ يراب‎ 
۲۵۰ AFF ۹ 

میشله ژول ۵۸۰ ۵۸۲ ۸۸ 

میلار ۱۲۷ 

۳۳۵ ۳۲۴ IVF ۴۲ FT YF ih 

مینبه ۱۷۹ ۵۰ ۸۱ 


ناتینگهم ۲۳۷ 

۱۲۷۵ ۱۲۶۳ ۰۲۶۱ ۰۲۵۵ ۲۳۵ ۸۵۵ Jl 
۳۱۵ :۲۸۶ TAs ۷۸ 

۳۸۰ ۱۳۷۳ TTF ۱۳۳۲ ۳۳۰ TIA 
۱۸۳ ۰۱۸۰ 4۴۹ ناپلرن» بناپارت ۱۴۷ تا‎ 
۲۵۲ ۰۲۴۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۵ ۷ ۳ 
۲۷۹ تا ۲۵۴ ۲۶۲ ۰۲۶۶ ۲۶۷ ۲۷۵تا‎ 
تا‎ ۲۹۶ ۰۲۹۶ ۰۲۹۴ YAT ۲٩۱ ۹ 
تا ۳۰۷ ۲۰۱۹ تا ۰۳۱۱ ۲۱۲ تا‎ ۲ 
۱۳۳۵ ۳۳۲۱ ۳۲۹ ۰۳۲۷ ۲ ۱۷ ۵ 
تا‎ ۳۵۱ ۳۴۹ ۳۴۸ ۰۳۴۵ TFT Û ۷ 
تا ۳۶۸ ۳۷۰ ۰۳۷۲ ۳۷۷ تا‎ TDA 0۵ 


TAY TAN ۹ 

ناپرلیتن ۲۸۳ 

تاربرن ۱۶۰ تا ۱۶۲ 

۲۰۸ AA ۰۱۸۳ AY نانت‎ 
۱۲۱ نانسی‎ 

ناودر ۳۳ 

نرماندی ۵ ۰۲۱۱ ۲۷۶ 
نروز ۰۲۳ ۰۳۵۱ ۲۵۲ 

نظام فادره‌ای ۲۰۵ 

۱۱۱۶ 17 ۱۱۲ ۰۱۱۰۰۱۰۲ A^ ٩۱ ۸۵ نکر‎ 
۲۹۸ ۰ ۶ ATI ۰ 
۳۱۷ ۳۱۶ ۰۲۲۴ نلسن‎ 
۲۹۸ ۱۹۰ نرتردام‎ 

نرر ۲۳۸ 

نررث ۵۰ 6۷ ۶۸ 


نررمن ۱۷۵ 
نرشاتل ۲۲۱ 
نبس ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۴ 
یمن ۳۵۲ ۲۵۴ 
یوترن ۲۸۷ 
3 
وات» جیمز: ماشین تخار ۵ ۰۲۲۱۲۱ 
راتر لر ۱۳۴۱ ۳۶۷ 
وانیکان ۰۳۱۱ ۳۴۹ 
وانینی ۱۸۴ 


وارله» ژان ۱۱۷۲ ۲۰۵ 

وارن ۱۵۸۱۱۵۶ ۱۸۰ NAY‏ ۲۲۲ 
وارونا ۲۸۰ 

واشینگتن 1۶۸ 

راکن رودر ۰۲۴۹ ۲۵۱ 

راگرام ۳۳۹ 

رالانی ۲۹۱ 

والپول ۲۰ ۶۸۰۶۷ 

رالتلینه ۲۷۷ 


رالمی ۰۱۶۶ ۱۷۰ 

والرسکا؛ منتن ۳۳۰ 

واله ۲۴۷: ۳۲۹ 

وان درترت ۰۴۷ ۲۴۵ 

TA TIF AAT ۱۱۷۵ ۱۵۲ ۰۱۴۷ oily 
۳۴۵ 

وان روبه ۶ ۰۷ ۲۱ 

وجردر» جرشرا ۲۹ 

وردن ۱۶۵: ۲۰۹ 

رردزررث ۲۳۱ 

۱۱۵ ۱۱۴ NI ۰۱۰۱۶۹ F1 ررسای‎ 
۲۵۰ ۰۱۸۲ ۱۴۴ ۱۳۲ ٩ ۲ ۷ 
۲۳۶۷ ۱۳۵۰ ۰۳۳۷ ررشر‎ 

رستفالی ۳۳۰ «TTY‏ ۳۳۳ ۱۳۳۷ ۳۵۵ 
وست مخ ۵۱ 

وسل ۱۸۴۱۱۰ 

FY ۵۱ ۰۳۶ ۱۳۱ ۰۲۰ ۸۱۷ ولایات متحده‎ 
YA ATA VY ۴ 

رلتر 4 ۳۸ ۳۹ ۵۹ A4‏ ۰۲۴۱ ۲۸۷ 
رلینگتن, درک ۰۱۳۴۶ ۰۳۲۷ ۰۳۵۱ ۳۶۵ 
رنتیا ۳۲۱ ۳۲۸ ۳۵۵ 

رنسان ۰۱۷۶ ۱۹۳ 

۱۲۷۵ ۱۲۷۴ ۱۲۶۱ ۱۳۶ ۱۲۹ ۰۲۶ ۸۱ ونيز‎ 
۲۳۷۲ ۳۶۷ TTA ۸ TYA 

۳۳۹ ۰۳۲۹ ۰۳۲۱ ۳۱٩ وورتمبرگ‎ 

ررنک» ف ۰۴۸ ۲۴۵ ۲۴۶ 

ریتوریر ۲۳۷ 

ریگ ۰۴۵ ۰۲۹ ۰۵۰ ۱۲۳۶ ۲۳۷ 

ربلاند ۰۲۳۱ ۰۲۴۹ ۲۵۱ 

ریلکس. جان ۴۹ ۵۴ تا ۵۶ 

ریلنود ۰۳۱۶ ۶۱۷ 

۱۳۲۰ ۱۳۱۹ ۵۵ FY ۳۴ ۲۶ 4 رین‎ 
۳۸۵ ۰۲۳۶۷ ۸ 


دیرله کریسترفر ۵۰ 


a 
۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۳۵۸ هاردینرگ‎ 
۲۳۷ ۱۲۶ ۱۱۱۴ ۸۹ ماردی» ترماس‎ 


هارگریو ۲۱ 
مامبورگ ۰۱۷ ۱۲۵۰ 0۲۵۳ ۳۳۰ ۳۵۹ 
هانریر ۰۱۷۴ ۲۰۰ 


ھان ۶۵ ۳۱۸ ۰۳۲۱۱۳۱۹ ۱۳۲۳ ۳۲۰ 
هرتز برگ ۲۵۲ 

هردر ۰۵۸ ۰۲۳۱ ۲۴۹ ۰۲۵۱ ۳۵۷ 

هریس سرجیمر ۵۲ ۷۱ 

هش ژترال ۰۱۸۴ ۲۱۶ ۰۲۲۰ ۱۲۲۱ ۲۳۹: 
۶۶ 

هگل ١۲۳ر‏ ۲۵۰و ۲۵۱ 

AF ۵۱ TA FF FF ۱۲۸ AV A هملد‎ 
۲۳۶ TYE ۲۱۲ ۱۷۱ ۷۴ ۷۰ ۱ ۸ 
تا ۰۲۶۲ ۲۶۹ تا‎ ۲۶۱ ۰۲۵۶ ۲ ۴ 
۳۳۹ ۱۳۲۶ ۳۱۴ ۱۲۸۳ ۰۲۷۹۱ ۲۷۶ ۲ 
۳۷۳ ۳۶۷ ۳۶۲ ۶ 

هلرتیک؛ جمهوری ۲۷۴ 

هلوسیوس ۲۴۶ 


هذ TIF Vr FT «FY‏ 
هند غربی ۰۶۲ ۶۲ ۸۷۰ ۱۶۲ 
هنشل ۱۷ 
هنتگری | TA FF 10 AT‏ ۴۱ ۴۲ 
۱ ۰۲۵۶ ۳۷۴ 
هنر ۰۱۰۹ ۳۶۷ 
مررن ترک؛ جان ۲۳۷ 
هرفره آندرهآس ۳۴۸ 
هرلدرلین ۲۴۹ 
مرمبر؛ ژنرال ۲۴۰ 
هیشت مدیره ۰۲۷۴ ۰۲۸۹ ۰۲۹۴ ۱۲۹۵ ۳۰۰ 
TIT TeV Tf‏ 
هبرم ۵۸ 
ی 
بانگ آرترر ۴ ۸۶ ۲۳ ۸۷ ٩٩ ٩۵‏ 
۱ ۲۳۲ 
با ۲۲۲ ۲۴۲ ۳۵۸ ۳۷۷ 
یررک؛ درک آف ۲۲۴ 
بررکه ژنرال ۳۵۹ 
یرنبک, جزایر ۲۷۲ 


